ا 
وا 


لع 1 
بت 


رابات تالص 


یاب 


E 44 

ون رقف یرو 
مترجم : 

آقای محمد جوان نجنی 


چاپ دوم 
از انتشارات : 


7 5 1 
بعرو سس | مله 
غيابان پانزده خرداد شر قى تلفن ۵۲۱۹5 
حق جاب و عکسبردادی محفوظ 
۲ شمسي 


سم 
#( جاب اسلامیه )۵ 


صوزء لاس الا رحد الم علاطا له رقرن لش ان , 
شمر لفنها. دا نجه ږن ادا لل والَت؛یزانته ماود اوق لبد 
اوا لحا شاب لعن تجو لل اللا 


9 3 
یندنام TE‏ 
ل دیف مشب اما لس کی نھآ مالا 
رارسا عیام رالرلجوده الجر ىم لذن حير 
را ای و 
انط رما رمران اللاي هلسر سح يجا را رن 
س اہ ماعنا ىضام ىر تاليا لها 3 
کی تسکت دار مج رومیت 
هام تناه ‏ للا نلعي هاا تن مه 
> هبارخ را راغ 
مت تا لايرف طلا موا بطل 5 
ملل شا ل لين زره لايل فاج 
ل أي ام سین ذا مون خاي عاذت 
ف تعمتسر امنأ للها نات مرا ران نان 


وروی العيينرتلة بائب لمأيو 
لعل ویب ای هزم > فاع تان : ترا 
امون اكع لمعن لسن علا ESIR,‏ 
ز بصن ابعاسردن سیر 
۳3 توافت 

اقاب رامیت واا بسن وا لل کات یل 
ار عافترال تن ان یزار 
دار جنا لعاف راطا ت زد الا 
سا مارد لهل سای سوب 
معام 4 
يراي 8 ب 
الهوهى 14 0 0 رابت( 0 

ET الل‎ 


لقا + نغ ® 


0 


ترجمة تقريظ 
عمادالفقياء والاعلام وحيد عصر وعلامة دهرآيت الله 
العظمی والعروة الوثقى حضرت آقاك ابوالمعالى شهاب- 
الدين حسينى مرعشی نجفى مدظله العالى . 


بسمه تعالی 

ال«مدلله على فضله ونواله والصلوة على سيد نامحمد وآلهوبعد: 

حفأ مبمئرين جبزيكه توجنه و بذل توانائى درحق آن لازم 
است منتشر كردن كتابباى احاديث آل پیغمبر اكرم يللع و پخش 
كردن آنهااست‌بازبانهای رسأ و شايع. از همین‌لحاظ است کههمتبای 
اصحاب (وعلماء) امامیّه به‌این‌موضوع متوجّه بوده, خدا كوششهاى 
نيكوى آناثرا قبول کند؛ زيرا آنان دربارء اين امراز کوششهای پر 
ارزش خود کوتاهی نکردند تا اينكه دو طرف عالم اسلام را از آن 


لول های پرقیمت وجواهر تفيسه پر کردند . 


e 
نگاه کن به غو اص(۱) وریای اخبار: علامة مجلسی قد سراه‎ 
صاحب کتاب بحار و امثال او ازحافظين و بزر كان علمای حديث و‎ 
راهثمايان دانا و زجال روايت كه چگونه تعداد زيادى از کتابهای‎ 
حَديث را از اسول عربی آنها بمنظور استفاده كردن و نود گر فتن‎ 
اشخاصی که اهل زبان عربى نیستند ترجمه کردند . خداي سبحان‎ 
) ببترين جزاء را بآنان عطاء كند و ایشانرا از جام ( رحمت خود‎ 
. سيراب نمايد‎ 
ازجمله كسانيكه خداى عاليشأن عزين اورا دراين باره توفيق‎ 
داده: عالم جلیل. وانشمند گرامی» تاشر اخبار» صاحب تأليفات وآثار,‎ 
فاش لكامل» شیخ چن جواد نجفىذام مجده‌وفاق‌سعده استزيراكه ايشان‎ 
قسمتی ازعمر شریف خودرا بجبت تکمی لکردن‌مائده(۲)وعمومیت‌دادن‎ 
فائده در ترجمةٌ بعضی از کتابپای اخبار فصر ف کرده.‎ 
از جملا آن كتابها کتاب اثبات خلافت برای مولای مااهیر-‎ 
المؤمنين ی است که گاهی از آن تعبیر میشود به : اثبات الامامه‎ 
لعلى للق و گاهی به کتاب اثبات الوسیه لعلى 86 (اینکناب) تأليف‎ 
علامه. پیشوا . اقدم. ثقه, امین ؛ شيخ ابوالحسن على بن‌الحسین بن‎ 
است ۰ نسب شریف مسه‌ودی‎ )۴٤۹( على مسمودی هذلی؛ متوفی‌درسنة‎ 
به صحابی جلیل (۳) قاری قر آن شریف » ابو » عبد الله بن مسعود‎ 


(۱)غواس: آنکسی است که برای‌با قتن‌مروادید بر یافرومیرود-المنجد. 
(۱) مائده: سفرء غذاخوری و خود غذا -الملجد. 
(۲) سحابى : کسی‌را گویند که‌ازاسحاب وهمسحبتان‌حشرت‌محمد(س) 
بوده است- الینجد. 


كك 
رضى الله عله منتهى هيشود . 

حقاً که مترجم دام علاه وزيد فى ورعه و تقاء دامن جد"و جهد 
دا بالا زده و كتاب مذكوردا بطرزى ترجمه كرده كه دراين باب 
مطلوب استء اذ قبيل: رعايت هزاياء نکات» معنی‌های خفیه» مغبومپای 
دقيقى که غیر از شخص جستجو کننده و زيرك در گفتگو كردن و 
غواد در موجمعنيها و دلالتها (۱) اذ آنها با اطلاع نخواهد بود. كلية 
آنا بقالبباى نيكو و سليس و با عبارتپای غير دشوار بلکسپلو آسان 
است» پرورد گار كريم دو برابر اجر و رحمت بد مترجم عطاكند و 
اورا گرامی بدارد بچیزیکه چشم بوسيلة آن روشن هيشود . 

اميد است که برادران مؤمئين و دوستان دینی من قدر مترجم 
دا بدانند و اجر او را ضايع نکنند؛ خدا آنان و ما را بدین قدردانی 


موفق نماید زيرا خدای توانای به ایئموشوع قادر وبه آنچه که قبلا 
خواسته شد سزاوار است. سلام بر آن كسيكه تابع هدایت شود و از 
هوا وهوس دوری گزیند. اين تقریظ را با سر انگفتان خودنوشت و 
بزبان خود فرمود. خادم اهل بیت 06 ابوالمعالی شپاب الدین 
حسینی مرعشی نجفى » (لطف) پرورد كارش نسیب باد . او"لجمادی 
الاولی سنةٌ (۱۳۸۶) در شبر شریف قم حرم ائمهٌ اطبار . 


(۱) کلم غواد دا ددبادة کی گویند که داجع بموضوعی دقت‌کند- 
اقرب الموارد 


گفتار مترجم : 

خوائئدة محترم ! اين كتابى است که تقريباً هزار وجبلسال 
از تأليفش ميكذرد . اين كتاب كه اثبات الوصيه نام دارد به‌این سه 
قسم تقسيم هيشود: 

اولا : از مخلوقات قبل‌از حشر تآدم ابوالبشرتازمان خلقت 
آن بز رگوار خبر ميدهد . 

انیا : جريان خلقت حشرت آدم و شرح حال و معجزات 
پیمبران يعد اذ او و تاریخ پادشاهانی كه در زمان آنان بوده اند هر 
كدام رايس ازدیگری تا زمان خاتم انبیء تلاق براىما بيانميلمايد. 

ثالث : شر ححال ومعجزات پیمبر عظيم الشأن اسلام ودوازده 
امام تالا را با تاریخ خلفائى كه باآنان همزمان بودهائد بما خاطر 
نشان خواهد کرد . 

بنا براین؛ مطالعةٌ كتاب اثبات الوصيه بطور خلاصه ودر عين 
حال جامع و مفید مارا از دانستن يكدوره تاريخ انبياء و اماما و 
پادشاهان عالم بااطلاع خواهد نمود. 


چند تذكر لازم : 

١‏ در موقع ترجمه دو نسخه از اين کتاب نفیس در اختیار 
ما بود: یکی جاب نجف اشرف وديكرى چاپ طهران . 

*- در ترجما کتاپ حاضركاملاً دقت شده که صحيح وسلیس 
باشد تاعموم طبقات از مطالعٌ آن بپره‌مند شوند . 

#- هر جا که معناى جمله‌ایکاملاً واضح‌نبوده ومحتاجبشرحی 
بوده ما شر حآنرا بين پرانتز (. ) نكاشتدايم وچنانچه آن جمله بنظر 
صحيح نميرسيد متنعر بىآنرا در جکرده‌ايم . 

۴ باورقيهائى که در اين کتاب مشاهده می‌شود غير از آنبائى 
كه مد رکشان ذكر شده ازمترجماست.اقوال مورخين راجع بهولادت 
و شبادت چپارده معصوم 6ا48 بطورخلامنه وصحيح درپاورقی اینکتاب 
نگاشته شد . 

هھ چون کناب اثبات الوسیه خوانند گان گرامی را بحقايق 
متنوعی راهنمائی میکند اميد است که مطالعة آ نرا بدوستانو آشنایان 
خود توصیه فرماينب والسلام علینا وعلىعبادالله الصالحين. 

محمد جواد نجفی 


مختصرى اذ شرح حال مؤلف 

نام مؤلف : على بن الحسين بن على مسعودى هذلى بوده. عت 
أينكه اورا مسعودى ميكويند اينستكه از فرزندان عبدالله بن مسعود 
صدا بی است. مسعودى جد" مادرى شيخ طوسى بوده . 

ولادت مسعودی - چنانکه در سفحةٌ ( ۲۷۳ ) جلد اول مروج 
الذهب نگاشته‌شدهدر بابل بوده. بنابراين قول ابن ندیم كددرصفحة 
(۲۱۹) فپرست میگوید : مسعودى از اهل مغرب است درست نیست. 

مسعودی زمانى دا در بغداد و پیشتر در مصر نشو ونما کرد و 
برای طلب علم به دورترین شهرها ازجمله بفارس و کرمان رفت ودر 
سنه (۳۰۹) هجری در اصطخر اقامت کرد ؛ در سال بعد قصد هند دا 
نمود و بجانب ملتان و منصوره حرکت کرد , بمد از آن بسوی 
کنبایه وصيمورء و سراندیب بر گشت ؛ از آنجا از طریق دریا بجانب 
چین‌رفتو دریای‌هند راتامداغسکردور زده بطرفعمان‌مراجعت کرد. 

مسعودی در سن (۳۱6) بجانب ماوراء آذربایجان و جرجان 
کوچ کرد و از آنجا بطرف شام و فلسطین حرکت نمود و در سن 
(۳۳۲) بسوی انطا کیه و نواحی شام و دمشق مسافرت کرد و اخيراً 
در مصرجایگزین گردید ودر سنةٌ (۵ع۳) به قسطاط واردشد مسعودی 
در ماه جمادی الاخر؟ سنة (۳6۵) در مصر وفات یافت. 

اقوال علماء شيعه دربارة شيعه بودن مسعودى : 
مسعودى ازشيعيان دوازده امامى وازبزر كان ومعتمدین بوده» 


مق 
چنانکه علماء اعلام شيعه اعتراف کرده‌اند: ١‏ علا مه حلی در کتاب 
خلاصه فرموده: مسعودی از علماء مورد وثوق ما شيعيان است م_در 
کتاب ریاض العلماء فرموده : مسعودی یکی از بزر گان و ييشين 
علماء امامیه و همزمان با شيخ صدوق علیهالرحمه بوده م مؤلف 
ریاض العلماء از سيدداماد در حاشیۀ رجال کشی نقل کرده كه شخ 
طوسی فرموده: مسعودی شیخی است جليل؛ مورد وثوق و نزد شيعه و 
سی امن است ص علامة مجلسی در کتاب وجيزه مسعودى را از 
ممدوحين شمرده و در کتاب بحار جلد اول در فصل دوم ذ کر کرده 
که نجاشی مسعودی دا از راویان شيعه بشمار آورده ه سید بن 
طاووس در کتاب فرج المپموم فرموده: از آن افرادی که به علم نجوم 
(ستار گان) عمل ميكرده شيخ فاضل و شيعه على بن الحسين مسعوری 
صاحب كتاب مروجال ذهب است ‏ ابن ادريس حلى دركتاب الحج 
كتاب سرائر میفرماید: مسعودى از نویسند گان‌ماعاماء شيعه و معثقد 
بحق بوده پ_ ابوعلی حائرى در كتاب منتبى المقال‌فرموده: مسعودى 
از بزركان علماء و از فضلاء پیشینیان امامینه و اثناعشريه بوده و 
تا کنون کسی‌دا نديدم كه در شيعه بودن این مرد توقف کند 4- در 
كتابروضاتالجنّات میفرماید : بيناهل تسئن مشهوراست ك«مسعودى 
شيعه بوده و شواهدى از برای شيعه بودن او ذكر كرده و مرحوم 
حاجمير زاحسين نورى درخاتما کتاب مستدرك جلد سوم طفح(۳۱۰) 
كلمات علماء را دريارءٌ شيعة و ثقه بودن مسعودی ذ کر کرده . 
اقوال علماء سنی در بارة سنی بودن‌سعودک: 

-١‏ ابن حجر در کتاب لسان المیزان , جلد چپارم صفحة 

(۲۲۵) میگوید: مسعودی‌شيعة معتزلى بوره ج_ سبكى در کتاب‌طبقات 


۱۱ 
شافعيه » جلد دوم صفحةٌ (۳۰۷) میگوید: گفته شده : مسعودیمعتقد 
بعقیدة معتزله بوده م_ ملاکاتب چلبی در کتاب كشف الظنوندرلغت 
(مرج) مسعودی صاحب مروج ال هب دا از علماء اهل تسئن بشمار 
آورده ص ياقوت حموی رر کتاپ معجم الادباء مسعودی صاحب 
مروج الذ"هب را ازعلماء سنیها می‌داند . 
تألیغات مسعودی: 

نجاشى در کتاب رجال, تأليغات مسعودى را ین نحونگاشته: 
-١‏ کتاب المقالات فى اسول الدیانات و الزلف بم استبصار م_ بشر 
الحيات م بشرالابراد و الصفوة فى الامامة و البداية الى تحقیق 
الولاية و المعالى فى الد"رجات بر الابانه فى اصول الديانات بم 
اثبات الوصية 4_ رساله الى ابن صفوة المصيصى ٠١‏ -اخبارالزمان من 
الاممالماضيه والاحوال الخاليه وو مروج الذاهب . 

شيخ حر" عاملى د ركتاب امل‌الا مل نقلاً ازحاشیه‌ا ی که شبید 
ثانی بر کتاب خلاصه زده تأليفات مسعودى را اينطور نق ل کرده : ۱= 
کناب الاتتصار م کناب الاستبصار م کناب الاوسط كه از روج 
الذ هب بزر كتراست م_ اسماه القضایا والتجارب والنسره م مزاهر 
الاخبار و طرائف ال ثار _ حدائق الازهار فى اخبار آل جل 76206 
بد الواجب فى الاحكام اللوازم. 

دركتاب روضات الجثّات سفحذ(۳۷۹) در بارة تأليغاتمسعودى 
میلویسد : و_ کتاب ذخا العلوم و ما کان فى سالف الدهود م_ 
الرسائل والاستذکار لما مر فى سالف الاعصاد بم التاريخ فی‌اخبار 
الامم من العرب والعجم م التبیه والاشراف م خزائن الملك ور 
سر العالمین پر البیان فى اسماء الائمة ‏ اخبار الخوادج 4 کتاب 


سا 
الادعية چنانکه کفعمی در کتاب مصباح نسبت آ نرا پمسعودی داده. 

ابن ندیم در كتاب فبرست ؛ صفحة ( ۲۱۹) مینگارد : اسماء 
القرابات و الرسائل مال مسعودى است. ابن حجر درلسان الميزان» 
جلد چپارم » صفح (۲۲6) مينويسد : كتاب التعبین للخليفة الماضى 
تأليف مسعودی است . کتبی در کتاب فوات الوفیات » جلد دوم » 
صفحة (40) مينكارد : كتاب البيان فى الاسماء الائمة تأليف مسمودی 
است . ياقوت هم در كتاب معجم , جلد سيزدهم صفحةٌ (44) کتاب 
مزبوررا از مسعودى می‌داند . 

کتاب اثبات الوصید : 

علمائى كه كتاب اثبات الوسيه را از مسعودی صاحب مروج 
الذهب میدانند از اين قرارند : 

١‏ نجاشی در کتاب رجال م۔ علامة حلی در کتاب خلاسم_ 
شهید ثانی در حاشیه‌ای که‌بر خلاصة علامه زده م_ علا م مجلسی در 
کتاب بحار و ابوعلی‌حاثری در کتاب مئتهى المقال »_ خوانساری 
در کتاب روضات الجثّات بر محدث نوری در خاثمة مستدرك ؛ جلد 
سوم صفحةٌ (۳۱۰) ,م مامقانی دد کتاب تنقیح المقال و شايد همان 
باشد که یاقوت در كناب معجم ذ کر کرده بو کتبی در کتاب فوات 
الوفيات عين اثبات الوصيه دا ذكر کرده و شايد منظور از کتاب‌تعیین 
خليفة الماش كه ابنحجر در كتاب لسان المیزانآنرا ازتألیقات 
مسعودى ميداند ‏ همین كتاب اثبات الوسيه باشد .و كاشف الغطاء 
در كتاب اسل الشيعه و اصولها در صفحةٌ (01) چاپ ششم نجف اشرف 
و شيخ آقابزد گ‌تبرانی در جلد اول کار نقل ازمقدمة 
کتاب اثبات الوسیه جاب نجف اشرف - مترجم. 


00 


اند رب ألسالبين ألماقبة المتقين ولا مذواة 
إلا عل این و سل اله على یدنا مر وآله ان 
الطاهرين . 

ازعالم اهل بیت (۱) #6 دوایت شده که به شیعیان خود 
فرمود : بایدعقل ولشگر آن زا پدانید وجبل و لشگر آن داہشتاسید 
تا هدایت شوید ! گفته شد : ما غير از آنچه که شما معر"فی كنيد 
نمی‌شناسیم .فرمود :خداىع نوجل عقلرا خلق کردو آن او لينخلقى 
بود كدازروحا نیین(۲) از طرف راست عرش از نور خود خلق کرد ٠‏ 
آنگاه بعقل فرم‌رد: عقب برو! عقب‌رفت ؛ سپن‌فرمود:جلو بیا! جلو 
آمد ؛ پس بعقل فرمود:تورا خل قكردمخلق بزد گی و تو راازجمیع 
خلق گرامی‌تر نمودم . 


(۱) متقلود ازعالم اهلبیت. حضرت سادق عليهاللام است. دوایت‌فوق 
با اندکی تفادت در کتاب عمل وجهل اسول کافی مرقوم است- مترجم . 
(۲) يمنى اجسام لعلیفه - مترجم . 


-- 5 حلقت عقل وجهل 

آنگاه خداى قدير * جبل را از دریای شور و تلخ و ظلمانى 
خلق كرده و بآن فرمود : عقب برو ! عقب نرفت » فرمود : جلو 
بيا ! جلو نیآمد؛ پس جبل را لعنت كرد و بآن فرمود : تو بزركك 
متذشی نمودى . 

سپس خدای حكيم هفتاد و ينج لشگر برای عقل قرار داد ؛ 
همینکه جبلديد : خدا بوسیلاٌ آن لشگر عقل دا کرام نمود عداوت 
آن را در دل جای دادو كفت : پرورد كارا عقل هم مثل من مخلوقی 
است آن د خلق کردی وبوسیلالشگر اكرام وتقویت نمودی ومرا 
که ضدعقل هستم ضعيف کردیوبرای منقو تینیست بمن‌هملشگری 
نظير لشگر عقل عطا کن . 

خدای عالم فرمود : بلی ( قبول کردم ولی ) | گر بعد اذ این 
نافرمانی کنی تورا بالشگرت از رحمت خود اخراج ميلمايم ٠‏ جبل 
كفت : داضی شدم پس خدای تعالی جبل دا نیز هفتاد و ينج لشگر 
عطا فرمود و معنی‌لشگر عقل و جپل‌را بشرح زیر اذ بيانامام جعفر 
صادق تا مطالعه كليم : 

لشگر عقل که خير وزير آن‌است, عبارتازصفات پ‌ندیده است 
ولشگرجیل که شر" وزي رآن است عبارت از صفات ناپسند است . 


لگ عقل_ 


ایمان 

أميدوار بودن بخدا 
داضى بودن بتشاء 
طمع پلعلف خدا 
رفت و مهربانی 
تسدیق 

عالت 

شكر لمت 

توکل 

رحمت 

علم ددانش 

عفنت داشتن 

ثرمى و مداد 
تواضع وفردتنی 
حلم ودانائی 
سرفرود آوردن 
عنوو بخشش 


مهر ورزیدن 
همرآهی كردن 
وفادار بودن 
فروتنی 


2 
لشگر جل که ضد عقل است 
کفر 


نوميد بودن ازخدا 
ناراشى بودن بقضاه 
مأبوس بودن اذلطف خدا 
قساوت دنامهر بانی 
انار 
جور وستم 
حريص بودن 
جهل ونادانی 
پرده دری 
بداخلاقی 
تکبر وخودپسندی 
سفامت و نادانی 
تکبر نمودن 
کینه و دشمنی 
فك 
انتفام گر فتن 
مهو 
بی‌علاقه بودن 
مایت كردن 
بی‌وفاث ی كردن 
گردتکتی 
بنش ودشمني 
باطل 

با وخود تمائى 


سوت 
لشعر عقل 

هم و دراکه 

بی ميل بودن بدني 

ترس ازخدا 

آداش 

سکوت وخاموشى 

نسليم بودن 

«هرانگیز بودن 

صبر 

بی نيازى 

حفظ 

قناعت 

دوستی كردن 

فرمان بردادی 

سلامت بودن 

صداقت و داستی 

امات 

شهامت 

فهم و دراک 

مدادا ورازپوشی 

رده پوش بودن 

دوذه كر فتن 

عهد وپیبان 

تمكوثى بوالدين 

عمل كردن معروق 

پرهیز كاري 

حدمت پجامی 


حیام 


لشگر جیپ لکه ضد عقل است 
احمق بودن 

مايل بودن بدنیا 

جر كت درمسیت 

شتاب وعجله 


پرحرفی و ياوه كوئى 


نافهم وخرفه 
بی‌پاکی دپرده ددع 
پرده ددی‌کردن 
روزه خوردن 

عهد شکنی 

عاق والدین 

انجام دادن منکر 
بی پروائی 

ظلم درحق جامنه 
بی‌حبالی 


لشعر عقل 


آسايش و استراحت 


(1)مترجم كو 


لشگ ر جب ل كه ضد عقل است 
تاراحتی واشطراب 

کی واستي 

اسرار مركناء 

سهل اتكارى 


نفرقه وجدائی 
انار 

مکاری و خدعه 
ترك نماز 
تتبلی وستی 
دیا وخودنمالی 
خود نمائى وجلوء 
ين انصافی 

پلید بودن 
تجاوز 

صعوبت و سخنی 
شناوت 

غافل بودن 
داه نکردن 

كم واندوه 

بعل (۱) 


رن تمدادلعكر مت لوجملرا در کتاباثبات الوسیه 


محیح ندیدم لذا آنرا از کتاب خصال شل نمودم 


خو مخلوغات قبل أذآدم علیه‌السلام 

کین این خسلنباثی که لشگرعقل هستند (دروجود کسی) جمع 
نمیشوند مگر پیفبر ياوسيي" او يا مؤمنى که خدا قلب اورا بوسيلة 
یمان امتحان کرده باشد . 

اما ساير مومنن : احدی از آنبااز لشگر خير بی‌ببره‌نخواهد 
بود تااین که طلب كما لكند وخود را ازلگشر جبل پاك و پا کیزه 
نمايد و با انبیاء ال در درجعالیه باشد ؛ و (وقتی) معرفت عقل و 
لشگر آن‌دا درك میکند که ازجبل ولشگر آن کناره گیری بنماید(۱). 

روایت شده (۲) که خدای عز وجل" جن ونسناس (۳) را( قبل 
از خلقت آدم چ ) خلق کرد و آنا دادر زمين ساکن کرد و آنا 
بریختن خونبا و تغيير و تبدیل ( اوضاع ) مشفول شدند ؛ آنگاه 
خدا ابلیس لعين را با لشكرى از ملائکه فرو فرستاد و اسم ابلیس 


(۱) عقل دا چگونه بايد تعریف کرد يمني اگرازما سئوال‌کنند؛ عثل 
دا معرفی کنیدچه جواپی‌بگوگيم تا در نتیجه‌سعلوم شودچه اشخاسی‌عنل‌داد ند 
وجدافر ادی فا قد] نند.دراسول کافی‌سفحه(۱۱)میگویند: ازصادق آلمحمد(س) 
تشاضا شدکه عقل را ممرفي‌کند؛ فرمود: (المثل ماعبد بهالرحمن واکتسپ 
به الجنان ) یمنی عقل آنستکه بوسيلة آن خدای عالم مورد برسئش فراد 
كيرد وبواسطة آن بهشت کسب شود سئوال‌کردند: آیا ماویه عقل نداشت ؟ 
فرمود: آن شیطنتی است شبیه بفل. مثرجم . 

(۲) تضیر علی بن ابرآهیم قمی- مترجم . 

° (۳) نتاس : نوعى از انسانندکه یکدست ویکپا داشته باشند و تطبر 
حیوانات ميجر ند ياكروهى اذبنیآدم که ازنظر غلقت با یکدیگر اخثلاف 
دارنه : یا۰۰۰- قاموی . 


مخلوفات قبل أذآدم عليه لسلام 2 
ویس 

عزازیل بود (۱) سپس ابلیی و ملائکه‌جن و نسناس را به اطراف 
زمين متفر ق كرد ند و بلیس بات بعين خود درمواضع معمورم و آ بادزمین 
سا کن شد و در بين|هل زمين حکومت میکرد و خویشتن را بملائکه 
شبیه مینمود ولی از آنبانبوده در ظاهر خدا را عبادت‌میکرد ولی در 
باطن مر تکب معصیت خدا میگردید , بعد از آن ابلیس ملمون علناً 
خدارا معصيت میکرد و برخلاف امر خداحکم نموده (احكام خدا را) 
تغيير وتبدیل میداد . 

موقعى که خدا اراده کرد آدم قم را خلق کند- ومدات 
هفت هزار سال برجن" و نسناس. گذشته بود و ابلیس لعينهم قسمتی 
اززمان را گذرانده بود طبقات آسمانها را بر طرف کرد و بملائكه 
فرمود :بمخلوق زمين من نگاه کنید. همینکه ملائكه؛ فساد زمين 
وریختن خونبا دا دیدند بنظر آنها ناپسندآمد خدای حكيم به آنا 
وحی کرد که من میخواهم برای خود در زمین خلیفه ای‌قرار دهم تا 
برای من براهل زمين حجنتی باشد . 

ملائکه گفتند : آيا کسی را در زمين قرار میدهی که در آن 
ساد كند وخونبا دا بریزد در صورتیکه ما تورا بوسيلة حمد تسبیح 
ميكنيم و تو را تفدیس هينمائيم ؟ ( ۲ ) آن خلیفه را از ما قرار بده 
زیرا که ما درزمین فساد نمیکنیم وخونها را نميريزيم . 

(۱) ابليس: مایوس ازرحمت خدا . عزاذیل : كلمداى است برای . 

مجمع البحرين. 
(؟) تسبيح : سبحان‌اه گنتن وتقدیی : خدا دا بپاکی پادکردن . 
اقرب الموادد. 


55 مخلوقات قبل اذآدم عليدالسلام 

خطاب رسيد : آن چیزی را که من میدانم شما نمیدانید ! من 
در نظردادم که خلقی را به یدقدرت خود خلق كنم و از فرزندان او 
انبياء و مرسلینی ایجاد کنم و عبادی دا ام مهدييئين قرار دهم و 
آنبا را خليفه و حجنت بر خلق خود گردانم تا اينكه بندكانعرا از 
معصیت‌من نی کرده و نباراازعذاب‌من بترسا نندوبطاعت من آشنا نمایند 
و آنا را براه من راهنماگی کنند . 

من در نظر دارم که نسناس و سر کشان و معصیت‌کاران جن" 
را از ذمين خود بربایم و آنا دا در هوا و اطراف زمین جاى كزين 
نمایم وبين خلق‌وجن پرده‌ای قرا دهم تا نسل آدم جن را نبينئد وبا 
آنا مجالست‌نلمایند . 

مارئکه گفتند : ماعلمی نداریم مگر آن انداژه‌ای که توبما 
تعلیم کردی و تو عزیز و حکیمی ؛ خطاب آمد که من بشری را از 
كل خشكك نیکو وسیاه خلق میکنم ؛ وقنی که ساختمان بدن او را 
تکمیل نمودم و ازروح خود در بدن آن دمیدم‌شما او را سجده كنيدا 
خدای عن وجل" اين خطاب دا قبل از خلقت آدم لقم از اين نظر 
بملائکه کرد که مقدمه وحجت را بر آنپاتمام کرده باشد . 

بعد از آن خدای تبارك وتعالی يك‌مشتآب‌شیرین وخوشگواد 
را بدست راست خود ( یعنی دست قدرت ) بر گرفت و آن دا ياك و 
تمفیه کرد و آن آب‌منجمد شد ۰ بعداز آن خدای عزیز به آن 
آب فرمود: انبیامومسلینوبندگان نيكوكاروائسّةُ مپدییین (هدايت 
شدگان ) و دعوت کنندگان بسوی‌بپشت و تابعين آنها را تا روز 
قيامت از تو خلق میکنم وهیچ‌با کی ندارم و هر عملی که انجام دهم 


مواد أولية خلقتآدم علیداللام سیگ 
مسؤلينى ندارم وبندگان منمسؤل اعمال خود خواهندبود. 

بعد آز آن يك مشت آب شور و تلخ را بدست چپ‌خود ( یعنی 
دست قدرتخود ) بر كرفت و آن دا تهديد كرد و آن آب منجمد 
شد ' پس بآن فرمود:مردم جبّار و ستمكار و پیشوایان کفر ودعوت 
كنندكان بسوىجينم و تابعين آنها دا تا روز قيامت از توخلن‌ميکنم 
آنكاء خداى عز وجل بداء (۱) را در آنها شرط کرد و آن دو طينت 
(يا آن دو آب ) را با يكديكر مخلوط كرد و آنها دا جلو عرش 
خود قرار داد . 

روایت شده (۲) که خدای عز وجل" آن‌دو طینت راازیکدیگر 
جدا کرد و آتفی را برای آنها بن قراد کرد و بآنها فرمود : داخل 
آتش شوید اسحاب یمین که اوثل آنبا حضرت عن لايق و آل اطبر 
او بودداخلآتش‌شدند وبعداز آنان پیفمبران اولوالمزم(۳) و اوسیاء 
وتابعینآنن‌در آنآ تشد خل‌شد ندو آتش بر ایآ ناسردوسلامت گر دید 
ولی اصحاب شمال تم رد کردند و داخل آتش‌نشدند » آنگاه خدای 
حكيم امر کرد تا آنها همه يك طینت و يكگل شدندسپس خدای 


(۱) پداه چند معني دادد که ازجملة آنها در اصول‌کافی ازسادق آل 
محمد(س) روایت کرده که فرمود : خدا ازهرپشمپری سه خمت دا اخذکرد 
كديكي از آنها مقدمومۇعر داشتن‌هرچهرا که خدا بخواهد میباشد. مثرجم . 

(۲) تفسير على بن ابراهیم قمى مترجم . 

(۳) درکافی ازسادق آل محمد(س) وای ت کرده که فرمود: پیشمبران 
أولوالمزم عبارتند : ازنوح ؛ ابراهیم» موسی؛ عیسی و محمد صلیاله عليهم 
أجممين. مترجم . 


ات سمادت وشفاوت أولية بشر 


تعالى حضر ت آدم را ازآن گل خلق فرمود . امام 6 فرمود : کسی 
که از اصحاب یمین باشد از اصحاب شمال نخواهد شد وکس ی که از 
اصحابشمال باشد ازاصحاب 


نخوأهد شد . 

حضرت صادق 5# بآن شخص شيعه كه حديث آنحشرت را 
كوش ميكرد فرمود: آن مقدار جلفیو غضب که‌در وجود ياران خود 
مي‌بینی از اسحاب‌شال‌با نبا دچار شده و آن انداذه وقاد و خوش 
ميمائى که از دشمذ ن خوده‌شاهدممیکنی از اصحاب یمین بآ نها نسیب 
گردیده است. 

روایت شده (۱) که خدای عر وجل" در روز اذل از بندگان 
خود راجع بنوحيد و انبیاه و امامت اقرار كرفت و معرفت در دلهای 
آنپا جای كزين شدو آن‌دا فراموش کردند ولى يعدأ منذ کر خواهند 
شدها گر نداينطور بود کسی‌خالق‌ورازق خودرانمی‌شناخت . 

رسول‌خدا ااا میفرماید : ( ۲ ) هر مولودی بر فطرت یعنی 
معرفت (بتوحیدو اسلامو نبوت وامامت )متولّد ميشود و درروزقيامت 
میگویند : مااز آن‌فطرت‌غغلت کردیم . 

روایت شده (۳) : علت اینکه حطرت آدم بچ آدم نامیده‌شد 
آنسنکه آنحضرت از ادیم زمين(4) خلق شد (و آب طينت آنحضرت 

eps Se 0١ ٠” 

(۲) این‌دوآیت دداولجزء چهارم امال سيدمرتشىمرقوماست. مثرجم 

(۳) علل الشرایع. 

(4) ادیم چند معنی دارد که از آن جمله: ظاهرژمین است ‏ المنجد. 

معانيالاخباد میگوید: ادیم ذمين چهارم است - مترجم . 


علت شودىآب جفم و .... شاك 


عبارتاست ) از: آب شيرين وكوارا' آبشور , آب‌تلخ و آب‌بدبو , 
م آب شور دردو چشم قراد داده شد ۰ اگرنه اينطور بود (پیه) 
آنپا آب میشد . 2 

آب تلخ در دو كوش برقرارشد , اگر آب گوشها تلخ نبود 
جانوران خز نده در آنها داخل ميشدند. 

آب بدبو در بیلی‌قرار داده شدتاانسان‌بوهای خوب‌را دریاپد . 

و علت اينكه آب ثیرین و خوشگوار دردهان‌انسان جاری‌شد 
آنستكه طعم‌غذاو آبرادرك نماید(۱), 

همینکه خدای رف ۰ حضرت آدم بی را خلق کردو روح 
را در بدن او دمید و امر كرد که ملائکه او را سجده کنند - و اين 
سجده در واقع برای خدا بود و نسبت بحضرت آدم # اطاعتی بود 

بلیس بجبت طفیان وحسودی ازسجده كردن امنا ع کرد و كفت : 

مرا از آتش و آدم ب را از خاك خلق کردی . 

ابلیس لعين در اين قياسى که کرد خطا رفت زیراآن گلی که 
خدا حضرتآدم ليم دا از آن خلق کرد ازآتش نورانی‌تر بود چه 
آنکه آتش از درخت ودرخت از كل بوجود میآید . 

آنگاه ابلیس كفت : خدایا مرا ازسجدء آدم يتلم معذور بدار 
تا توراطوری عبادت کنم که احدی نكرره باشد , خدای تعالی به او 
وحی کردکه من چیزی از عبادات تو را قبوك نمیکنم مگر اينكه 
حضر ت آدم را اطاعت كنى ۰ ابلیس لعين قبول نکرد لذا خدای قبئار 


(۱) مثرجم گوید: مادوايت فوق‌را ازامتدلالهای مادق]لمحمد (س) 
بنحو منسلى در کتاب فلت احكام اسلام نوشته‌ايم . 


دكات آپلیس وتکبر او 
اورا ملعون ومفضوب کرد و ملائكه ړا به اخراج او مأمور فرمود » 
و اورا كفت ؛ لعنت من تا قيامت برتو باد ؛ ایلیس كفت : خدایا 
يس مرا تا روز معلوم مپلت بده » خطاب رسيد : تو تا روز معلوم 
مپلت خواهی داشت . 

از صادق آل عن يِل سؤال شد : سبب اينكه خدا ابلیس را 
مپلت داد چه بود ؛ فرمود : موقعی که ابلیس بزمین هبوط کرد بنای 
حکومت و تغيير وتبديل ( احکام را ؟ ) نراد و خدا براو غضب کرد 
آنگاه ابلیس يك سجده‌ای کرد که مدت آن چپار هزار سال‌طولانی 
شد و خدا بجپت آن سجده اورا تا موقع قيام صاحب الأمر یا 
مپلت داد و آن‌روز همان روزى اس ت که ( نزد خدا ) معلوم است . 

امام صادق 8# فرمود : ابلیس لعین گفت : خدا يا بعزت‌تو 
قسم كدغيراز بند گان مخلص توكليةٌ ند گانت‌راغواء (گمرام)میکنم. 

روایت‌شده که ابلیس این‌تسلطرا ندارد که مؤمنين را ازولایت 
اميرا لمؤمنين علیلقخارجودرو لایت‌جبت و طاغوت (۱) داخ ل کند 
ولی در امور دیگر آنها تسلّط دارد . 

روایت شده که مردی از صادق آل .حمه قا از تسیر یا 
( و تلكالابام‌نداولها بين الناس ) (۷) سؤال کرد آنحضرت در 
جواب فرمود : از زمانی که خدا حضرت آدم يي را خلق کرده 


(۱) جبت وطاغوت: بت؛ سحر» ساحری ؛ مببودى غير از خدا وهر 
سر کفی- المنجد . 

(۲) سود مباركة آلعمران آي (۱۳6) یی ؛ ما دوذهاى نصرت و 
غلبه دا بین مردم متداول ميتمائيم - مترجم . 


هبو طآدم عليه لسلام N=‏ 
هميشه دودولت در کار بوده : ۱- دولت‌خدای عزوجل که دولتانبياء . 
واوسیاء مقط باشد ۲ - دولت ابليس , موقعیکه دولت برای انبياء و 
اوصیاء باشد خدا علناً پرسنش ميشود " و موقع ی که دولت برای‌ابلیس 
لعنه الله باشد خدا باحو پنهانی پرستش میشود . 


»( 
نستین بيغمبر خدا وهب وط اواز بهشت بزهين 

مک ث آدم ت در يبشت چنانکه روايت شده (۱) مدات هفت 
ساعت از ساعتهای دنيا بوده امت 

روايت شده كه آدم #@ قبل ازظهرداخل ببشت شد و قبلاز 
غروب آفتاب خارج شد . بېشتی که آدم ل را از آن‌خارجکردند 
آفتاب و ماهتاب در آن طلوع میکردند » اگربیشت جاودان بود 
هر گزاز آن‌خادج نمیشد(۲) 

موقعی که از ( طعم ) شجرءٌ ببشت جشيد ببترین لباس و نفیس 
ثرين جواهرات که زینت آنحضرت بود از او گرفته شد . آنگاه 
( عورت خودرا) باب رگه درخت موز مستور نمود » خدای عز وجل" 
ملالکه رایه‌اخراج آنحضرت مأموز کرد » همینکه ملائكه دست آن 
حضرت دا گرفتند که او راخارج کنند كفت : 

اللیم بحق محمد وعلى والحن والحسين 

خطاب رسيد : يايد در زمین نزول کنی تا توبة تو را قبو لكام 

زلف خمال بااندکی اختلاف مرجم ٠‏ 

(؟) عللالغرايع وتف على بن ابراهیم قمى مترجم . 


E3‏ صدباراكر توبه شكستى بازآی 
آنحضرت بزمين هبوط کرد و مقدارى اذ <مرات ( یا حمزات ) با 
آنحضرت بزمين آمد(۱) وقتى که در زمين اقامت کرد ونظرى بزمين 
انداخت ابليس دا دید که در آمدن بزمین بر او سبقت گرفته‌است. 

روایت شده که آدم چ از درختی بالا نمیرفت مگر اينكه 
ابلیس هم از درختی نظير آن بالا میرفت . پس آدم #4 دست بدعاء 
بلند کرد و گفت : بار خدایا تو میدانی که من طاقت ( مقاومت با ) 
ابلیس را ندارم و در جوار تو هستم و تو ابلیس ر 
که من طاقت (دفاع) اورا داشته باشم . 

خطاب رسید : يا آدم من در عقابل يك گناه يك جزاء میدهم 
ولی در مقابل يك حسنه (۱۰)الی(۷۰۰) حسنه جزاء‌خواهم داداعرش 
كرد ؛ پرورد گادا بيش از اين بمن‌عطاء فرما » خطاب رسيد:هيجيك 
از فرزندان تو به انداز* کوههای عالم گناه نبیکندمگر اينكه بس 
از توبه كردن من گناهان اورا میآمرزم . عرض کرد : بار خدایا 
از اين هم بیشثر بمن عنایت فرمسا ؛ خطاب آمد : کل گناهان را 
میآمرزم و هيج باكى ندارم . 

ابليس كفت : خدا يا بین من و آدم ل حائل بر قرارشد و 
مرا از (اغواء ) آدم ممنوع کردی , خطاب رسيد : برای آدم #4 
فرزندی بوجود نميآيد مگر أينكه برای تو دو فرزند ایجاد ميشود : 
كفت 


مین فرستادى 


: خدا يا بیش از اين بمن مرحمت فرها , خطاب شد : 


(۱) عبادت متن, حمرات است و معنی حمرات که نام مرغى یا چوب 
جلوپالان يا چهادپایه است در اینجا مناسبتی ندارد . ولی لنظ جمرات که 
بسسناى ]شي است تناسپ پیشتری بااین رایت دار مترجم . 


محل هبوط آدم وحواه 5-5 

يعدهم ويمنيهم و مایعد هم الشیطان الا غرورا (۱) 

كفت : مرا کفایت میکند , از آنوقت بود که ابلیس لعينبا 
آدم يھ و فرزندانش ضد شد . 

در تفسير آي شري :9لقدعهیدنا ال ی آدم من‌قبل فنسی ولم 
نجدله عزما (۲) دوایت شده که خدا راجم به پیغمبر والمه الل با 
حضرت آدم 4 عبد کرد و آ نحضرت دد بار این موشوع عزم و 
آماد گی‌نداشت. علتاینکهبعضی ييغمبر اناو لوالعزم ناميدهشدنداين بود 
که خدای تعالی چون دربارة پیشوایان با آنها عبد کرد همه داجع 
بآن عبدمتفق شدند . 

آدم 4 بر کوه صا وخو اء بر کوه‌مروه‌هبوط كرد ندوبدين 
جپت نام اين دو كوه را ضفا و مروه نبادند ؛ و جبرئیل ت رزقو 
روزی آدم و حواء دا از بپشت‌میآورد » بمد از آن که رزق وروزی 
آنها نیامد و گرسنگی آنبا شدت‌یافت از کوه صفا ومروه بزیر آمدند 
وبا یکدیگر ملاقات کردند و از درخت ثمراء (۳) خوردند . 

و موضوع گندم و آرد و خمیر و بان در حديث دیگر روایت 
شده . راوى كويد : حو"اء نزد آدم 2 نبود (وقتی که یکدیگردا 
ملاقات کردتد ) آدم #@ بحو اء كفت : علت اينكه در موقم‌هبوط 

ین 
آنها دا جزقريب وعده‌ای نبیدهد - مترجم . 

(۲) سودة (طه) آية (۱۱6) يمنى: ما قبلا با آدم عهد کردیم و او 
(عهددا) فراموش كرد وتصیمی نزد او - هشرجم . 

(۳) ثمر"ه ١‏ ددخت یازمینی که میوه داشته باغس اقرب‌الموارد . 


: شيطان تا بین خوددا وعده میدهد و 


لكك قربانی كردن هابيل وقابيل 
بين من وتو تفرقه اقتاد اين بود كه تو بمن حرام شده بودى » آنگاء 
آن مد"تی را كه خدا خواست در آن حال بسر بردند و جبرئيل 
نازل شد . 
جر بان حج آدم للم وجمع بين او وحواء وتوللد هابيل و 
-قابيل و نشو و ثماء آنها همانطور است كه (در كتابهاى ديكر ) كفته 
شده است. 
شفل هابیل چوپانی بود وقابیل به امر زراعت‌اشتغال داشت(۱) 
آدم لا بآ نبا كفت : من دوست دارم که شما قربناً الىالله (چیزی 
را ) قربانی كنيد شايد از شما :قبول شود و بجبت آن چشم من 
دوشن گردد . 
ها بیل رفت و از بین گوسفندان خود قوچ بزر گی دا آورده 
در راه خدا قربانى کرد ولى قابيل دفت پست‌ترین طعام ومحصول 
زراعتی را آورده در راه خدا قربانی نمود, خدای‌تعالی قربانی‌هابیل 
را مقبول و قربانی قابیل دا مردود فرمود . 
قابیل بر هابیل رشكك برد و اظهار عداوت نمود و سنگی رابر 
گرفته آنقدر برس هابیل کوبید تا اورا کشت و ق کلاغ و دفن 
( کلاغ دیگر ) همانست که خدا در قر آن فرموده است . 
قابيل به تنهائي بيش آدم يلقم مراجعت کرد همینکه آدم2 
هابيل را با او ندید پرسید :برادر خود را چه کردی ؟! قابيل كفت : 
مگر مرا برای نگہبانی يسرخود فرستادی ؟آدم بج بقا بیل فرمود: 


(۱) این‌دوایت بااندکی اختلاف در تفسيرقمى مرقوم است - مثرجم ٠‏ 


وصیت کرد ن آدم علب السلام ۷ 
با من بيا تا برويم در آن مکانی که او را مفقود كردى . همینکه 
آدم 5 در آن موضع رسيد واثرقتل هابيلرا ديد اندوه آنحطرت 
شدات نمود و قابیل را لعن تکرد . 

و منادى از آسمان ؛ قابیل‌راندا کرد : لعنت برتو باد که‌برادر 
خود را کشنی و آدم ب هم زمين را بعلت بلعيدن خون هابيل لعنت 
کرد وزمين هم بعداز آن خونی دا نبلعيد و خونی که برزمین ريخته 
شود منجمد و خشكك خواهد شد . 

آدم يتفض با حزن و اندوه‌فراوان ب گشته مدات چهل روزیر 
هابیل گریه کرد ؛ خدا به او وحی کرد : من بجای هابیل بتوپسری 
عطاء میکام که او را خلیفه ووآرث خود قرار رهی , آنگاه شيث را 
که هبةالله باشد بآدم يلتم عطاء کرد و خطاب رسيد : اورا روزهفتم 
نام گزاری کن ؛ لذا سنت شد که روز هفتمنام مولودرا تعيين نمایند. 

همينكة آدم ب به سن" پیری رسيد خطاب آمد : فوت تو 
نزديك شده و من در فلان روز ؛ روح تورانزد خود میطلیم ؛ ببترين 
فرزند خود را که هبةالله باشد وصی خود بثما واسم اعظم دا بداوتسليم 
کن وعلم و دانش دا درتابوتی نباده بهاوبسپار زیرا من قسم خوردهام 
كه زمین خود دا ازعالمی که حجت بربند گانم باشد خالی‌نگذادم. 

آدم تل فرزندان خود را ذكوراً و اناثاً جمع کرد وفرمود: 
خدا بمن وحی کرده کدروح مرا بسوی خود يالا يبرد و مرا مأمور 
کرده که بیترین فرزند خودم هبة الله دا وصی" خود گردانم ؛ خدا 
او دا برای من و شما بر گزیده که بعد از من وصی باشد وچون او 
خلیفه ووسی من است برشما واجب اس که حرف او را گوش کرده 


کک دسیت كرد نآدم علیه‌اللام 
ازاو اطاعت نمائيد . 

فرزندان آدم ل گفتند : شنيديم واطاعت‌هم ميكنيم , آنگاه 
دستور فرمود تا تابوتی ساختند وعلم واسامی ووصيئّت نامه را ور آن 
جا دادندو آن را به هبة لله مرحمت کرده فرمود : موقعی که من 
مردم مرا غمل و كفن میکنی و بر جنازءام نماز میگذاری آنگاه 
تابوتى برای‌هن‌تبینه مينمائى وبدنمرادر آن نهاده داخل قبرم میسپاری 

و موقعیکه وفات تو نزديك شد و مر گه خود را احساس کردی 
ببترین فرزندان خود دا ومی خود میگردانی زیرا که خدا خلق دا 
بدون حجنت عالیمی ازما اهل‌بیت وا گذار نمیکند؛ من‌تورا برای‌خلق 
خدا حجت قرار دادم تو هم نباید ازدنیا خارج شوی تا اينكه بعداز 
خود وصی" وحجنتی برخلق خدا بگماری واين تابوت را پامحتویات 
آن به او تسلیم نمائی همانطو رکه من آنرا بتو تسلیم کردم . 

و او دا خبر بده كه بعداً پیفمبری که نام او نوح است بوجود 
می‌آید و طوفان و غرق ( در زمان او ) خواهد بود . کسبکه سوار 
كشتى أوشود نجات مبيابد و کسیکه تخلف نماد هلاك خواهد شدتوهم 
بدوصى" خود وصیّت کن که این‌تا بوترا حفظ نمايد ودر موقعوفات 
خود بهترين و گرامی‌ترین وافضل‌اولاد خودرا وسی" خویشتن كردا ند 
واجب است که (هر) وصبی" به وسبی بعدازخود اين توصيه رابنماید, 
ای هبةالله ! از قابيل ملعون و فرزندانش بر حفر باش و با آ نبا عقد 
و نكاح و آمیزش نکن . آنگاه آدم لا علیل شد وهبةالله را احضار 
کرد وفرمود : بمیوجات بېشتی اشتهاء دارم . 


خواندن نماز بر بدن‌آدم عليه لسلام, -۱۹- 

روايت شده (۱) که آدم ب به هبةالله فرمود : برو از ببشت 
برای من انگوری بیاور وقنى هبةالله رفت که امر يدر را انجام دهد 
جبرئیل ب با عدهای ازملائكه او را استقبال کردند ‏ جبرئیل به 
هبةاللهكفت : کجا میروی كفت : آدم َم بميوه اشتهاء بيدا نموده و 
مرا مأمور کرده که بطلب آن‌روم . 

جبرئیل گفت: خدا تورا درمسییت يدرت آدم #@ اجربزد گی 
دهد زيراكه خدا آن‌حضرت‌را قبض روح کرد ؛ همینکه هبةاللةبسوى 
يدر مراجمت کرد دید که آدم لا تبض روح شد است ؛ هبةالله با 
كمك ملائكه بدن آنحضرت دا بسا آن کفن و حنوط ی که جبرئیل از 
بپشت آورده بود غسل و کف نکرد . 

وقتیکه جناز؛ آن حطرت برای نماز آماده شدهبة ال بدجبرئيل 
كفت : شما جلو بيا و بربدن آدم ## نماز بخوان جبرئيل كفت : 
تو جلو بيا وبرجناز؛ آنحضرت نماز بگذاد زيراكه تو قائم مقام آن 
کسی هستی که خدا مارگکه را ام کرد : اورا سجده کنند هب ةاللويس 
از استماع اين کلام جلو آمد و پر بدن آدم لی نماز خواند ؛ به 
هبةالله وحى شد كه در آن ماز هفتاد و بنج تکبیر بگوید تا با عدد 
هفتاد و ينج صف ملائكه ای که بر بدن آنحضرت نماز خوانده بودند 
تطبیق نماید 

جنازة حضرت آدمدر کوء ابوقثبیس که درمکنه‌است مدفون شد 
آنگاه حضرت نوح ت بعد از طوفان استخوانباى آدم تی را در 
تابوتی ريخته آن تابوت را در پش تكوفه دفن کرد ' قبر آدم و نوج 
0 (۱) خصال سدوق ؛ جلد اول سفحه (۱۳۵) . 


= ددبيان عمر آدم علیهالسلام 
نيام درغری ( یعنی نجف اشرف ) می‌باشد وتابوت اميرالمؤمنين على 
ال بالاىتابو تآ نها دريك موضع قراردارد . 

عمر آدم ## هزار سال بود ولى چون ( در عالم ذر) هفتاد 
سال از عمر خود را به داوود چ بخشيده بود بعد از آن عمر آن 
حطرت )٩۳۰(‏ مال شد .کنیا آدم تضم جنانكه از حضرت صادق 
ب روايت شده ابو بود 

روايت شده : چون آنروزی که خدا خبر داد حضرت آدم در 
آن وفات میکند فرارسيد آنحضرت مبیّای موت شد و بمر گه یقن‌پیدا 
کرد آنگاەملك الموت هنز آ نحضرت آمد. آدم #ققمبعزدائيل 
كفت : آنقدر مبلتم بده که شبادت بگویم و خدای خود را بجبت 
نعمتپاگیکه بمن‌داده قبل از آ نکه قبض روحم کنی ثنا بگویم ملكا لموت 
كفت : شبادت و نای خداىرا بكو . 

آدم 4# كفت : آشهد ان لااله الاالله وحده لاشر يك له و 
شپادت میدهم که من بنده خداو درزمين خليفة اوهستم . مرا بداحسان 
خود ایجاد و به يد ( قدرت ) خود خاق کرد و کسی را جز من‌بست 
خود خلق نفرمود » از روح خود دربدن من دمید و صورت مراجمیل 
و نیکو قرا داد و قبل از من احدی‌را نظير خلقت من خلق نکرد: 
آنگاه ملائكةٌ خودرا برای من بسجده در آورد واسامىكليّة اشياء را 
يمن تعليم فرمود . 

آنگاه مرا در بيشت خود سكنا داد آن بپشتی که آنرا خان 
ثابت و منزلكاء شيطان قرار نداده بود » مرا خلق کر 
ساكن باشم آن خدائی که اراد 7 تقدير و تدبیر كرد و 


0 


شهادتآدم علپه‌السلام درموقع وفات اه 
مرا قبل ازخلقتم تقدير كرد " قضاء و قددر او در بارۂ من ممضا وامر 
أونسبت بمن نافذ كرديد . 
بعد از آن مرا از خوردن ( محصول ) شجره نهى كرد و من 
معصیت ( يعلى ترك اولى ) خدا را کرده اذآن شجره خوردم وخداى 
روف اذ لغزش من در گذشت وجرم مرا بخشيد ؛ خدا دا بجبتجميع 
نعمتهايشحمد ميكنم يكنوع حمدىكه ازمن رضایت کاملی داشته باشد. 
سپس ملك الموت يليم روح مقد' سآن حضرت دا قبض كردو 
بعد از آن حضرت شبادت گفتن در موقع موت در بين فرزندان آدم 
2 ست شد . 


o00 


5 علت تقبة أوسياء 


۲ هیال 22 

نام هبةالله بلفت عبری ( یعنی زبان یبود ) شيث است » وقتیکه 
هبةالله كيم وصی شد دربين فرزندان يدر خود بطاعت خدا ووسیتتهای 
پدر خويشتن قیام کرد و خدا تعداد پنجاء صحيفه علاوه بر آنهاگیکه 
بر آدم تم نازل كرده بودبر هبةالله فروفرستاد و آ نحضرت رابواسطاً 
آن حوریه‌ای که ازبپشت برایش نازل کرده بود مشر ف کرد. 

هبةالله ب ازة بیل ارفرز ندانش کناره گیری کرد و خانة كعبه 
رابا سنك بنا نهاد, قبل از آن بجای کمبه مارى بود که از بپشت آمد 
و قصّهٌ آن بجای خود گفته ده است . 

قابیل و فرزندانش در بالاى كوه جاى كزين بودند و هبةالله 
تلم با اولاد خود در پائن آن کوه سكنا داشتند » قابيل از فراز کوه 
بزیر آمدو با هبل ملاقات كرده باو كفت : تو میدانی که 
صاحب امر هستی وپدر تو تورا وصی قرار داده و علم را نزد توبه 
امانت سپرده است ؛ اگر راجع با موری ( که پددبتو وصیت کرده ) 
زبان بگشائی یاچیزی ازآنبارا اظپادنمائی تورا ببرادرت هابیل‌ملحق 
خواهم کرد . 

هبةالله ی دست خود را بردهان خويش نهاد وچیزی نگفت؛ 
بدينجوت بود که اوصياء #6 تا قيام قائم حق ( يعني حطرت بقيئةالله 
عجلالهتعالی فرجه) تقینه کردند . 


نخستین عيد درعالم وابنداء آتش‌پررسلی ۴ 
نخستين عيد در عالم , 
هبةالله مَل فرزندان و تابعين خود را مأمور كردكه در هر- 
سالى يكروز نزد او جمع شوند , موقعى كه نزد آنحضرت اجتماع 
میکردند آن بز ر گوار تابوت را باز ميكرد و در آن نظر مینمود لذا 
آن روز براىآنها روز عيد مق ر"رشد * جبت اينكه هبةالله در آن 
تابوت نظر ميكرد اين بود که در انتظار قيام حضرت نوج بود . 
عمر هبةالله # )٩۰۰(‏ سال بود . 


ابنداء تش برستى, 
روایت شده (۱) که ابلیس نزد قابیل آمد و گفت : علت اينكله 


قربا نی برادرت هابیل قبول شداين بود که هابیل آتش را پرستش‌می- 
کرد ؛ نو نیز آتشی برپاکن تا برای تو و نسل تو ( معبودی)باشد. 
قابیل آتش کده‌ای بنانهاد وأو او ل کسی بور که آتش پرستی رارواج 
داد و در بين فرزندان آدم سنت قرار داد : و سلطنت و تدبیر امور و 


ولی حق وامربود گمنام ومنزوی بود؛همینکه 
وفات هبةالله نزديك شد خدا باو وحی کرد که تابوت و إسم اعظم را 
بفرزندش دیسان‌بن نزله بسپارد, نزله همان حوريداى بود که‌ازبپشت 
برای هب ةالله آمده بود. 

روایت شده که نام ریسان | نوش بود " هبةالله فرزند خود را از 
فوت خود خبر داد وتابوت را با مواریث انبیاء باو تسلیم کرد و اورا 
که آدم 8# برای هبةالله کرده بود مأمور کرد و گفت : 


(۱) ابن دوایت ددعلل الشرايع مرقوم است س مترجم . 


-44- أنوش بن شيث 
ات نوح 8 را درك کردی علم وامانتىكه نزد تو میباشد 
باو تسليم كن و امانت و مؤمنين را از شر" قابيل و فرز ندا نش مخفی 
گردان تا منتظر قيام نوح ج باشند . هبةالله از دنيا رحل کرد و 
ریسان را وصی" وخليفةٌ خود تمود. 
a 0 0‏ 
۴ ۔ ريسان که نامش نوش بود 

دیسان‌بن نزله که نامش |"نوش بود بامر خداى عز"وجل قيام 
كردوقابيل لمین (در زمان ["نوش) بجبنم واسل‌شد وسلطنترا پفرزندش 
طهمورث وا گذار کرد طهمورث مدت (۲۳۰) سال سلطنت نمود و در 
زمان خود لباس يشم و مو را اختراغ کرد و حیوانات و آلاتدا مورد 
استفاده قرار داد . 


نوش هم امر خود وتابمین خود را مخفى میداشت ؛ كسيكدبه 
| نوش ایمان هيآوردءؤمن و کسیکه اورا | نكارميكرد كافر بود وشخصی 
که ازام "نو شتخلف میکرد گمراء بود. 

موقعی که خدا اداده کرد::1 نوش را قبض رو حکند به اووحی 
کرد که نور وحکمت خدا و تابوت و اسم اعظم خدا و علمرا بفرزند 
خود امحوق که نامش قینان بود بامانت بسپارد» پس‌قینان فرزندخود 
را با معتمدین شیع خود احمار کرد و آنچه را که أمور بود باوتسليم 
نماید تسلیم نمود وآ نجه را که لزوم داشت‌بفرزندش‌قینان توصیه کرد 
و کلی اين امور بطور تقیّه وترس‌از طبمودث بن قابیل انجام داده‌شد 
و خدای عز وجل"| نوش‌دا قبض دو حكرد وبعداز اوقینان‌بن! نوش بن 
شیث‌بن آدم يلق به‌امرخدا قیام کرد . 


بن انوش وحيكث بن قینان 5 

4- امحوق كه نامش قینان بود 

ینان بامرخداى عن وجل "قیام نمود و درآن زمان سلطنشهوج 
بن عناق که از فرزندان قابيل بود لبور كرد و عوج بن عناق طريقة 
طغيان وفساد دا پیش كرفت و مصيبت شيعه را شديدكرده آنپارادچاز 
محنتهای بز دكى نمود . 

وقتيكه وفات قینان نزديك شد خدا او را وحى کرد که نور و 
حکمت خداوتا بوت وعلم‌رابامانت نزد فرزند خودحيكث (يااستحيكث) 
بسپارد ٠‏ قینان فرزند خود دابا جمیع شیعیان مورد وثوق خوداحضار 
کرد و فرزئد خودرا وسی" قرار داده جميعمواريث البياء وإسماعظم 
خدا را به او تسلیم کرد وخدایتعالی قینان‌را قبض روح فرمود ٠‏ 

٥۔‏ حيلث با ستییکت بن قبنان 

بعداز قينان حيلث طبق عبد و ييمانىكه يدر تا موقع وفات با 
او کرده بود مخفی از طبمورث و عوج بن عناق و ياران آنپا بامر 
خدا قیام کرد زیرا که عد"آنبا كثير و قو تشان رياد و عداء موملین 
قلیل بود . 

پس بحيلث وحی شدكه اسم اعظم خدا و حکمت و تابوت را 
بفرزند خود غنمیشا بلحو امانت بسپارد » حيلث غنمیشا را احضارنمود 


و وصيلنى نظير ومیّت پدرش بغرزند ځور کرد وتابوت وعلمی که در 
دست او امانت بود به غنمیشا تسلیم کرد . 


۲ غنمیتا وأدديس عليهما ا لسلام 
1 غنمیشابن حبلث 

غلميشا نيز بطريقةٌ پدران خود به اهر خدای تعالی قيام کرد 
وقتیکه فوت او نزديك شد خدا به او وحی کرد که نور و حکمت و 
تا بوت و اسم اعظم را به أخنوخ تا که اددیس و هرمس باشد بطور 
امانت پسپارد . 

غنمیشا ادريس تيم را خواست واو دا وسی" خود قرار داد و 
علم وتابوترا بهاوتسلیم کرد وخدای‌تعالی غنمیشارا قیض‌دوح کرد. 

۷ أخنو خ که ادريس باشد 

بعد از غنميشا ادریس لايم که هرمس و أخنوخ باشد و داراى 
علم گذشتگان بود به امر خدا قيام کرد و خداى تعالى تعداد (۳۰) 
صحيفه (اضافه برمحینههاگی که برهبةالله نازل‌شده بود ) برای‌ادریس 
اق زياد کرد و منظور از قول‌خدای عزیز که دراین آیه میفرماید : 

ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراهیم و موسی (۱) 
همان صحيفدهائ ياس تكه برای هبةالله و ادریس للم ازل شد . 

اددیس ج شخصی عظیمالجه ؛ خوش صورت و خوش اخلاق 
بود . علت اينكه او را ادریس گفتند اين بود که کتب را زياد خوانده 
بود ؛ ادریس او لین کسی بود که بعد ازهبةالله خواند و نوشت و سن 
اسلام را ترويج کرد . 


(۱) سود؛ اعلی, آية (۸) یعنی این (پرداختن) زكات در صحینه های 
اول که محیفه های ابراهیم وموسی علبهماالملام باشد بوده است - مترجم . 


.ببدايش غيمه ورافئی سس ۲۷ 

او ل كسيكه لباس را دوخت ادريس 39 بود و قبل از ژمان 
ادریس لباس مردم از پوست‌بود. در زمان ادریس لو بیوراص‌پادشاه 
بود » بیوراسب که از فرژندان قابيل لعنه الله بود هزار سال عمر کرد 
فرزندان قابیل همه از جبابرء و ستمکاران بودنده و سلطنت را برای 
فرزندان خود موروثی نمیکردند ولى فرژندان هبةالله امر وصبلت را 
موروئی میکردند . 

لذا بين ظالمين وسته‌کاران رسم شد که هر کس غالب شودسلطنت 
كند ؛ مثلا كسيكه سلطان بود بعد ازاو برادر وبرادر ژاده وعموزاده 
و افراد دورتر از اينها هر كدام غالب می‌شدند سلطلت میکردند و امر 
سلطلت نصيب فرزند و فرزند فرزندشان تمیشد » بیورا-ب اول کسی 
بود که در سلطنت خودعلم فراست را احداث کرد (۱) لذا اورا کتاب 
الفراست گفتند , كاهيك هكلامى از کلام اذب(۲) بسوی او واقع‌میشد 
آن کلام را محر میدانست و آنرا از معناى خود منسرف میکرد , 
بيور اسب بوسيلة آ ن کلام ب حرعمل میکردو در زمین‌طفیان‌وس کشی 
هینه‌ود » و موقع ي که رر بار چیزی از مملکت خود قصدی میکرد به 
شبّوری ( يعلى بوقی )كه از طلا داشت میدمید و بدینوسیله آنچه که 
میخواست نزو او حاضر ميشد و بدين جبت اس که ملت یبود بشبنور 
میدمند . 

او لکسیکه شيعه ورافضی نامیده شد 
روزی بیوراسب لعنهالله سوار شد که بگردش رود ( در بین داء) 


(۱) فراست: بظاهر نتلر كردن وباطن دا فهمیدن - المتجد . 
(؟) لفظ ومادء اذب دا ددلنت عر بی نياقتم ‏ عترجم . 


ساك شیمه وپیدایش آن 
برخورد كرد ببا وشخصى ازشیعیان إدريس 5 که بسيار خوش‌منظره 
و سبز بود » همينكه از صاحب آن باغ سؤا ل کرد گفتند : مال یکی 
از دافضيها است و آن پاوشاه را رسم این بو که هر کس تاب عكفر 
و زندقةٌ او نميشد ا را رافضى میگفت - بیوراسب او را احضار کرد 
وكفت : حاضری که اين باغ و زمين را بمن بفروشی ؟ گفت : اهلو 
عيال من از تو بيشتر بآن احتیاج دارند . 

بيوراسب غضب کرد و نزد زن خود بركشت و در بارة آنمرد 
با ژن خويش مشورت کرده او را از قول آن شيعه آكاء نمود » آن 
ضعيفه كفت : بايد او را کشت ول پادشاه قبول نکرد مگرباحجنتو 
دليل ؛ ضعیفه گفت : برای قتل او مرا مکر و حیله‌ای بنظر میرسد و 
آن اینست که گروهی را بخواه تا نزد تو شهادت دهندکه او از تو و 
دين تو برى و بیزاد است ٠‏ پادشاء قبول کرد و (بدين بهانه ) آنشيعه 
را کشت‌واموال اورا تصاحب کرد. 

آنگاه خدای قباد برای قتل آن مؤمن نشب نموده ادریس 
لا دا وح ی کرد که نزد آن ظالم متمکار رود و ازقول خدابگوید: 
منراضی نبودم که توبندة مؤمنمرا بکشی واموال اورا تصرف کرده 
اهل و عیال او را فقير نمائی . 

بعزت خودم قسم که انتقم اورا از تومبگیرم و سلطنت را ازتو 
خواهم كرفت وشبر تورا ويران نموده گوشت نت را طعمة سگها 
خواهم نمود . 

آن ستمکار درجواب إدريس بج كفت 
وبكار خويش بپرداز ؛ سپس زن خويشتن را از نبوات إدريس كك و 


ذ نزد من خارج شو 


اددیس عليهالسلام و فرارکردن او 53 
مقالة او اطتلاع داد آن ضعيفه در جواب كفت : از امر ادریس‌ترسان 
مباش‌زیرا من عدء‌ای را میفرستم تا او را غفلتاً شیید کنند . 

ادریس چ شيعيان خود دا جمع کردو آنبارا از پیفمبری‌خود 
و رفتن زد آن پارشاه ستمکار و مقالة زوجداش آ گاه کرد و شیعیان 
آنحضرت برای او ترسان شدند ( که مبادا از آن ظالم به إدريس 
آسيبي رسد ) . 

2 يس آن شعيفه چپل تفر را فرشتاد تا ادریس عليه السلام را 
بكشند , آن چپل تفر قصد مجلسی را که ادریس تلم در آن جلوس 
میکرد نمودند و منزل آنحضرت در مسجد سهله پشت کوفه بود , ولی 
دریافتند که آن بزر گوار با امحاپ خود آن قریه را ترك گفتهاند . 
وقتبکه محر شد ادریس چ دعاء کرد که در آن قریه و اطراف‌آن 
باران نيايد تاموقعیکه ‏ نحضرت دعاء کند » خطاب رسید که دمای‌تورا 
|جابت کردم ؛ دريس شيعيان خود را خبر داد که باران‌نخواهد 
آمد و آنپا را مأمور کرد که از آن اطراف و نواحی خارج شوند و 
تعداد شيعيان آ نحضرت بيست تمر بود » بس أصحاب آن بزر گواربه 
دور ترین قریه‌ها و شبرها متف رق شدند . 

و ادریس بی هم در غار کوء رفت وخدا ملكى را با نحشرت 
م وکل کرد تاهمه شب‌طعام اورا حاضر گند . 

آنگاه خدای قبتار سلطنت را از آن ظالم ستمکار گرفت و شبر 
او دا ويران نمود و گوشت زن اورا طعمةٌ سگها کرد . 

ادريس مدت بيست سال غایب بود و آسمان از ریزش‌بادان 
خود داریکرد و زمين از رويا نيدن گیاهان مضايقه نمود ۰ پسقحطی 


وت پسری که پرای تصف تان جان سپرد 
و بلاء بطوری شدت یاف ت که خاقی از گرسنگی مردند و(آنبساكيكه 
باقی ما ندند ) فپمیدند که این قحطی و بلاء بدعای |دریس تلاست. 

يس بدر گاه خدا تطر ع و زاری نمودند و از خدا طلب عفو و 
توبه کردند , خدای رؤف بادریس ¥ وحی کر دکه اين مردم مرا 
خواندند ومنیم پآ نپا رح م کردم » توهم دعا کن تاآسمان بر آنهابادان 
بباردو زمین گیاه برویاند » [دریس ب ازدعا كردن خود داری کرد 
خدا باو وحی کرد : يا ادریس آیاتو از من سؤال نکردی ومن‌اجابت 
كردم ؛ يس چرا تو برای آنبا دعا نمیکنی . 

آنكاء خدایتعالی‌بآن ملکی که مو کنل رزق ادریس #823 بود 
وحی کرد که ازاطءام اوخود داری کند و ادریس ميض را خطاب‌رسید 
تا ازكوه بزیر آمد در صورتیکه اگرسنگی آنحضرت شدید شده بود؛ 
بعد از آن دودی بنظر آنحضرت آغد همینکه نزديك آن دود آمسد 
پیره‌زنی دا یافت که دو قرص نان پخته بود ؛ بآن پیره‌زن فرمود:بمن 
نان بده زیرا که من گرسنه‌ام . 

عجوز گفت : یکی ازاين دو قرس نان مال من و دیگری‌مال 
فرزند منست» اگر قرص نان خود دا بتو وا گذادم خودم تلفميشوم 
و اگر قرس نان يسرم را در اختیار تو بگذارم اوهلاك خواهد شد . 

ادریس فلز فرمود: پسر تو کوچك است و نصف اين نان اودأ 
کفایت میکند ؛ بيرهزن قبول کرد و نان را بدو نمف نموده يكنصف 
آنرا بادریس داد » وقتیکه پسر آن زن دید برای أو شريك پیدا شد 
آنقدر برا ی گرسنگی گریه و اضطراب کر د که جان‌سپرد . 


پیره‌زن با تحضرت كفت : چرا فرزندم را کشتی ؟ ادریس 838 
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فرمود : مایلی که باذن خدااو را زنده کنم ؟ پس دو بازوی آن بجدرا 
كرفت و فرمود : ای روحی ده ازجسد این‌بچه خارج شدی باذن‌خدا 
دربدن‌او مراجعت كن . 

موقعیکه آنزن کلام ادریس تب را شید و از طرفی هم دید 
که فرزندش حر کت ی کردوزنده شد گفت: شهارت میدهم 5/ توحطرت 
ادريس هستی ودر آن قریه با بلندترین صدای خود ندا در داد کشما 
را مده بادبفرج و گشایش درامور . 

ادریس لا يالا تبداى ازشهر آن پادشاه ظالم و سنمکارنشت 
و چند نفری از شيعيان او بدورش جمع شدندو گفتند. در مدات اين 
بيست سال يما رحم نکروی ژیر| ما دچار شرر و گرسنگی و مشت 
شده بودیم ؟ اکنون برای ما دعا کن ۰ فرمود : من دعا نمیکنم تا 
پادشاه و جمیع اهل مملکت اوپای برهنه وپیاده نزدمن بیایند . 

وقتيكه این خبر پادشاه رسید جماعتىرا فرستاد و آنهارا باحضار 
آنحضرت مأمور کرد.همینکه مأمورين نزدادریس آمدندآن بزر گوار 
در حق آنبا نفرین کرد و همه مردند, بعد از آن تعداد پانصد شر 
ديكررا برای احضار ادريس ی فرستاد نیز آنحضرت در حق آنا 
ين کرد و از دنیا رفتند , آنگاه اهل آنشهر نزد آن هادشاء شالم 
آمده گفتند : ادریس ی پیغمبری مستجاب‌الد عوه است | گردرحق 
عمة خلق تفرین کند همه خواهند مرد . 

يس از پادشاء درخواست کردندکه در حضور ادریس‌حاضرشود 
پادشاه بااهل مملکت خود با پای پیاده وبرهثه نزد آن بز ر گوار آمده 
با حال خضوع وخذرخ ایستارند » ادریس ب فرمود: الان مندغا 


=“ وفات أدديس عليها لسلام 


میکنم , چون آنحضرت رعا کرد در همان ساعت ابری برسر آنباسایه 
افکند ( و بطوری شروع بريزش باران کرد )كه خطر غرق شدن را 
گمان کردند. 
پس اديس ت هميشه امر و علمو حکمت خدا را تدیرمیکرد 
حتّی امور ظاهری وباطنی‌را هم لباس عمل می‌پوشانید :تا آ نموقعیکه 
خدا خواست او را بسوی خود بالا ببرد پس باو وحی کرد که نور و 
حکمت خدا و تابوت را پفرزند خود برد بنحو امانت بسپارد , يس 
فرژند خودرا احضار فرموده اوراوصی" خود قرار داد ومواریث انبياء 
را باوسپرد وخدای عز وجل اورا بطرف خود بالابرد . 
سن |رریس لا در آن وقنیکه بآسمان بالا رفت سیصد و پنجاه 


سال بود . 
8 


۸-بردین أخنوخ 

«مینکه أمر خدا به بردين أخنوخ تزا محو'ل شد[ نحطرت 
به امر خدا قيام نمود و قيام آن حضرت ادامه داشت و أمانتباىانبياء 
را حفظ ميكرد و ءومنین هم در حال تقيه بااو بودند و آن بزر گوار 
مخفی بود تااینکه موقع وفاتش وررسید . آنگاه خدا باو وحی کرد 
که فرزند خود أخنوخرا برای خود وسی" قرار دهد پس آن‌حضرت 
فززند خودأخنوخ‌را وص ی قرا وادواورا طبق وصیتی که خودمأمور 
بود امر کرد واز دتیا رفت . 


أخنوغ بن برد - لمك بن متوشلخ ۲ 


۳ 
٩-آخنوخ‏ بن برد 

بعد از برد ؛ فرزندش اخنوخ بن برد بن اخنوخ ای بامر 
خدای عز وجل قیام کرد وتاموقعیکه وفات اودررسید برطریقه‌پدران 
خود یال رفتار کرد » ووقتیکه ازدنیا رفت فرزندش متوشلخ برای 
امر خدا قیام نمود , 

5 
۰-متوشلخ بن آخنوخ 

بعدازاخنوخ؛ فرزندش منتوشلخ للم به امرخدای‌تعالی قیام 
نمورودائماً اماتتباگی که باوسپرده شده بود حفظ میکرد وطبق طريقة 
پددان خود ۸866 ازفرزندان قا بیل که ظاام و ستمکار بودند تیه می 
کرد و مردم دا بطرف حق وراء‌راست هدایت مینمود . موقعیکه‌خدا 
اراده کرد او دا قبض روح کند او را وحی کرد : فرزند خود لمك 
را که ارفخشد باشد وصتی خود نماید . آنحضرت هم اطاعت کرد و 
از دنیارفت . 


-١‏ لمك بن متوشلخ 
.بس لمك کهارفخشد بن مَتوشلخ ياق باشدبرای امرپرورد كار 
قبام نمود. همینکه‌خدا خواست اورا قبض روح نمايد فرزندش‌حضرت 
نوح ب را برای نبوات ورسالت انتخاب کرد و لمشرا مأمور کرد 
که: امر نبوت اسم اعظم , وصيت . تابوت و جميع علوم اثبياء هق 
دا بنوح ب تحویل دهد , پس آتحضرت فرزند خود نوح كلقا را 


6 نوح بن 


احضار کرده اورا وصى خود قرار داد وجمیع مواديث انيار اباو 
تسليم نمود و از دنيا رفت . 1 


۷- نوج بن لمك 

وقنيكه لمك تا ازدنيا رحلت کرد حضرت نوح 4# بامر 
خداى سبحان قيام نمود و خدا جميع مواریث انبباء يإ دا براى 
او جمع کرد و اودا بروح خود تأييد فرمود و آنحضرت اولين تفر 
اذبيغمبران اولوالعزم بود(۱) و خدای 7.الی‌نبوت وامر آ نحضرترا 

(۱) ددكثاب عللالشرايع از حشرت على بن موسی الرضا علب العام 
دوایت کرده که فرمود : عات اينكه پیشیبران اولوالمزم را اولوالمزم گفتند 
این ت‌که آنان صاحب شريعت ودين (جدیدی) بوده اند ؛ ذیرا هر ييغمبرى 
که در زمان نوج وبمد أذآ نحشرت بوده تابع دين و شریت و کتاب آن 
بزر کواد بود تا ذمان حضرت ابراهيم غلیل عليه السلام + وهر پینمبریکه 
در زمان ابراهيم خلیل علبه اللام و يمد از آنحضرت بود تابع شريعت 


و دين وکتاب او بود تا زمان موسی عليه السلام وكليةٌ انبيائیکه در زمان 
ودی ن کتاباو 


حشرت موسى عليهالسلام وبعدازآنحضرت بودند تابع شر 
بودئد تا زمان عيسى عليهالسلام وجميع أنبيائيكه در زمان حشرت عيى و 
بعد اذاه بودند تابع دين وكتاب وشريعت ۲ نحشرت بودتد تا زمان پیغمبر ما 
سلى اله عليه و آله واين ينج تفره بيغميران اولوالمزم و افشل انبياه میباشند 
ودين پینمبرمالیا عليه وآله تاقيامت منسوخ‌نخواهد شد وكسىكه يمد از 
بينمبر ها سلىالل عليه و آله ادعای نبوت کند يا بعد از قر آن كتابى بیاورد 
خون ادبرای هر كسيكه بشتود مباح خواهد بود مترجم . 


شروع حشرت نوح بدعوت قوم خود ۲ 
آشکار نمود و آن بزر گوار را مأمور کرد که مردم را بطور آشکار 
به‌دین حق دعوت فرماید. 

بس حضرت نوح ج بدعوت قوم خود شروع کرد و سلطنت 
در اختیار فرزندان بيوراسب و اهل مملکت او و عوج بن عناق بود 
حضرت نوح در ابتدای امر بطور مخفيانه آنها را دعوت میکردولو, 
آنها اجابت نکردند و آتحضرت تا مدت )٩۵۰(‏ سال آنان را دعوت 
کرد و هر قرنی که از آنبا میگذشت تابع ملت و قرن سابق پدران 
خود می‌شدند . 

نامآ نحضرت عبد الففار بود وعلت اینکه اورا نو حگفتند این 
بود که برای قوم خود در وقٹیکه اورا تکذیب میکردند گریه ونوحه 
ميكرد . آنپائیکه بآن حضرت ایمان‌آورره بود ند ازفرزندان هبةالله 
بودند و آن افراديكه آن‌بزر گوار را تکذیب مینمودند ازاولادقابیل 
و عوج بن عناق که عموزاد‌های آنپا پاشند بودنده و تعدا آنها زیاد 
وامرسلطنت آنان درزمين بسیار بزرگه وباعظمت بود * 

هروقت که آن حضرت * قوم خود را بدين حق دعوت میکرد 
در جواب میگفتند :آيا جا دارد که ما بتو ایمان آوديم در صورتیکه 
افراد اراذل از تو متا بمت میکنند ؟! ومنظورشان از اراذل ٠‏ فرزندان 


شيث يقل بود که آنها را از لحاظ فقر و فاقه و تبی دستی و نداشتن 
سلطنت ورزمین ملامت و سرزنش میکردند . برنامةٌ شریعت خضرت 
نوح 8# از اين قرار بود : یگانگی خدا , تفی شريك برای خدا ؛ 
فطرت ؛ روزه » نماز » امر بمعروف و نهی ازمنکر . 

نوح ليم مبعرث شد وبعد از (۸۵۰) سال امت خود را براه 


۳۳ مناجات نوح عليهالسلام دربارة شيميان 
توحید دعوت کرد و دعوت آن حضرت جز بر فرار و طفیان آن 
مردم نمی‌افزود . همینکه تکذیب قوم از آن حضرت يطول انجامیدو 
خشم شيعيان آن بزر گوار طولانى شد شيعيان نزد نوح لا آمدند 
و گفتند : يا تبىالله ما بوسيلة ظپورتو درا تتطار فر جی بودیم وفعلاما 
دچار اینطور مشکلات شدهايم پس تو دعساكنكه خدا راه و فر جی 
برای ما مرحمت کنه . نوج راجع باینموضوع با خدای خود 
مناجات کرد . 

خدا بآن حشرت وحی کرد که شیمیان خود را مأمور کن نا 
خرما بخورند و هستةٌ آن‌را بکارند موقعیکه هستة آن خرما آمد و 
درخت شد بشما راه وفر جی عطا خواه م کرد . نوح #88 شیعیان‌خود 
دا بخوردن خرما و كاشتن هته آن امر کرد و يك سوم شيعيا نآن 
حشرت مر تد شدند و دوسوم آ نان باقی‌ماندند وبخوردن خر امشغول 
شده هستة آن‌را کاشتند و بحفظ و حراست اشجار خرما پرداختند تا 
اینکه آن خرماها بعد از چند سال بارور شدند و از ميوه آنبا برای 
حشرت نوج آورده آن پزر گوار را بشارت دادند . 

نوح ج در بار شيعيان با خدا مناجات کرد خطاب رسید : 
یز شيعيان خود دا مأمو ر کن که از خرماى جديد بخورند و هستۀ 


آنرا بكارند بعد از آنکه آن هسته‌ها سبز شدندو بار ور شدند راه 
نجاتی برای آنها عطاخواهم کرد , نوح ت قوم خودرا از امرخدا 
مستحض كرد و ثلث دوم آنہا مرتد شدند و يكثلث آنان باقی مانده 
از آن خرماها خورده هسته آنها را کاشتند و دائماً مشفول نگهبانی 
اشجارآ نپا شدند تااینکه آن درختما بارور شدند 


درییان کفتی ساخشن نوح عليهالسلام -۲۷- 

آنگاه نزو نوح #@ آمده گفتند : يارسولالله ما فانی وخوار 
شدیم وغیر ازعده‌ای قلیل کسی باقی نمانده واين درخت خرماهابارور 
شده‌اند . نوح ب خدای خود را خوانده تضرع و زاری کرد و 
كفت : ازشيعيان من جز عدةٌ قلیلی باقی نمانده ومن میترسم که‌بدون 
داه نجاتی بسوی آنان مراجمت تمايم , 

خطاب رسید : کشتی را طبق دستور ووحی ما بساز وشاخه‌های 
درخت خرمای اول را در پپنای کشتی بكار ببر و شاخه‌های درخت 
خرمای دوم دا در اطراف آن و شاخدهاى درخت خرمای سوم را به 
ستفباى آن بكار پبر . 

روایت شده که قوم نوح بآن حضر تو شيعيانشكه هسته‌خرما 
کاشته بودند میگذشتند و میخندیدند و میگفتند : نوح #8 نشسته 
است ؛ موقعیکه درخت خرماراقطع میکرد و می‌تراشید بآن حطرت 
عبور میکردند ومیخندیدند و میگنتند : نوح نجاد است ؛ وقنی که 
کشتی را ساخت میگفتند : ناخدا در کشنی صحرائی جلوی کرده 


است « 


دا در مدت دودور که هشتاد 
سال باشد ساخت, طول آن کشتی هزار و دویست ذراع و عرض آن 
صد ذراع وادتفاع آن هشتاد ذراع بودمومکان ساختن کشتی‌درمسجد 
کوفه بوده است . 

خدای تعالی بنوح وحی کرد که از قوم تو غير از آنپائ ی که 
ایمان آورده‌اند کسی بتو ایمان نخواهد آورد . در اینموقع بودکه 
نوح چ بآ نا تفرین کرد و گفت: پرورد كارا ديارى ازكافريندا 


روایت شده که آن حضر 


ات طوفان نوح عليهاللام 
برروی زمين باقی مگذار . 

روایت شده که خدای‌تعالی‌رحم زنان‌دا چهل سال قبل‌از طوفان 
و غرق نازاد کرده بود ودرموقع غرق غير از مردان بالغ کسی‌فرق 
نشد . خدا بحضرت نوح ب خطاب کرد که از هر مخلوقی دو تا 
( یکی نر ویکی ماده ) در کشتی حم لكندآن حضرت غير ازولدالزنا 
از هرچیزی يك جفت‌در کشنی حمل کرد. وعدة آن بزر گواردربار؛ 
هلاکت قوم موقعی بود که آب از تنوربجوشد وفوتران نمايد؛ همینکه 
آب ازتنور فوتران کرد دختر نوح‌آمده گفت: آ.. از تلور میجوشد 
نوج تضم آمد و در تنوررا بست و فؤرانآب متوقف شد ناآ نجدرا 
كه آن حضرت مبخواست در کشتی حمل كند حمل درد آنگاء آمد 
و مجراىآب را باز کرد تا آب فو دا تود و خدا باران غشب‌خود 
دا بر آنها فرو فرستاد ‏ آنها گمان میکردند که آب از تنور ميجوشد 
از طرفی آب فرات فو ران کرد و از طرفی هم جشمةٌ آببا و جویبا 
جوشیدن گرفتند . 

نوح #0248 پسرخودرا صدا زد که‌بیاباماسوار کشتی شواجوابی 
گفت که خدا آنرا درقر آن بیان‌فرموده است (۱) . 

روایت شده که زان انبياء يلا خيانت نمیکنند ( یعلی زنا 

(۱) جوابيكه پسنوح گفت اين بود که : من پناه میبرم بکوهی که 
مرا ازفرق شدن در آب نگاهداری میکند. نوح علپه‌السلام گفت: دداین‌دوز 
کسی نمیئواند ازامر خدا جلوگیری‌کند مگر کسیکه خدا به اور حم تماید, 


دراین بين بودكه موچ طوفان در بين آنها حائل شد و بسر نوح در دديف 
غرق شدكان قرادكرفت ‏ آیۂ ))٥(‏ سودة مباركة هود - مترجم . 


كشتى نوح علیه‌السلام وطواف‌آن ۳۹ 
نمیکنند ) وعأت‌اینکه خدايتعالى بسر نوح را ازيس بودن آن حضرت 
فی فرمود اين بود که ازيدر خود متابمت نکرد و خدا بحضرت نوج 
فرمود :انه ئيس من اهلك انه عمل غير صالح(۱) بعد از آن خداى 
تعالی کفار را غر ق کرد و مؤمنين را که در کشتی بودند نجات داد . 

دوايت شدم که کشتی توح ب هفت مرتبه بدور خان كعبه 
طواف کرد و سعي بين سفا و مروه را نیز انجام داد سپس در روزهفتم 
برفوق جودی‌قرار كرفت وجودی‌فرات کوفه‌است يعنى همان‌موضی 
که کشتی نوح در آن ساخته شد وشروع بح رك تكرد .بدین‌لحاظ 
است که طواف بدور کمبه‌نّت شد. جبت اینکه‌طوفان‌را طوفان گفتند 
اين بود که آب از بالای هرچیزی بقدر چبل زراع بالاگرفت و آب 
ذمين فرو رفت و آب آسمان باقی‌ماند و دریائی شد رر اطراف دنیا 
و آب دریا باقی ماني آن آبست که آب غطب و سخط بود :و نوح 
َم با افرادی که با او بودندوعد ۶ آنها هشت نفر بود از کشتی 
خارج شدند . 

روایت شده که عدة آ با جباد تفر بوده , همینکه نوح ¥ 
استخوانها دا دید که ازشدت حرارت آن آب منفرق شده بود ترسید 
و حزن او زياد شد . آنگاء خدا بنوح بچ وحی کرد که این بلاء 
آثاردعائى اس ت که تو کردی‌ومن بذات‌خودم‌قسم‌خوردم که‌بعدازاین|بداً 
خلق خودرا بطوفان عذاب نکنم » بعد از آن خدا نوح بل دامأمور 
کردکه انگورمفد بخورد و آن حشرت انگور سفيد خورد و خدا 


(۱) سودة هود آية (44) يمنى این بسر از اهل تو نيست اوماحب 
عبلن است تاشایسته - مت جم 


52-5 تناس ويطلان أن 
حزن واندوه اورا برطرف کرد . 

و يك دختر و سه پسر از نوح #& و چپار تفر از مؤمنين با 
آن حشرت از کشتی خارج شدند و حضرت توح نمی آنبا بو د + 
هريك از آن جبار تقرمؤمن دختر نوح را مخفيانه خواستگاریمی- 
کرد ؛ حضرت دا از اين موسوع سينه به تنگ آمده بخدا شکایت 
کرده گفت: بار خدایااز اصحاب من غير از این چپار نفر بيش باقى 
نمانده وهريك ازاینها دختر مراخواستگاری میکنده اگ دخترخود 
دا بیکی از آنها بدهم مابقی آنها شب میکنند . 

خدای تعالی بآن حضرت وحی کرد که دختر خود را در زیر 
كسائى ( پارچه ) جا بده و يك كر به و میمون و خوكى را ایز پیش 
او جای ده و دوى آنبا دا ببوشان سپس کساء را از دوی آنها بردار: 
همینکه این عمل را کردی چهار دختر خواهی دید که دختر خود را 
در ميان آنبا نخواهی شناخت آنگاه هريك از آن دخترهارا بیکی‌از 
آنها ازدواج کن . 

ازعالم ( یعنی حضرت صادق ) تم روايت شده که فرمود : 

تناسخ خلق از آنجا شروع شد (۱) نوح 4 در وسط مسجد 
کوفه قبه‌ای برس پا نمود واهل و عيال خود و مومنین را داخل‌آن 


(۱) تناسخ : انتقال روح است اذبدنى بیدن ديكر. شاید منفلود امام 
عليداللام اين باشدکه دلبل گروه تناسخیه براثبات مذهب خود مضون‌همین 
دوايت است نه اينكه امام عليه السلام بخواعد اين مذهب بال دا اشبات 
نماید, ذیرا دوایاتی ازخاندان عست عليهمالسلام وارد شده که مذهبتناسخ 
مذه بكثراست ‏ مترجم . 


وصيت حطرت نوح عليه السلام عاك 
کرد تا اينكه شپرهارا بناكرد و فرزندان خود دا در شبرها ساکن 
نمود وعلت اینکه کوفهرا قبةالاسلام نامیدند همينقبه بود . 

آنگاه خدا بحضرت نوح وحیکرد که روز كار تو بسر آمد, 
اسم اعظم و میراث انبياء دا نزد پسرت سام بگذاد ذیرا که من زمينرا 
ازحنجت عالمیکه برخلقم حجت باشد خالی نمیگذارم ؛ و آن‌حضرت 
را مأمور کرد که مؤمنينرا مژده دهد؛ بېمین زودی‌خدا بوسیلاٍیهمبری 
که نامش هود باشد داه وفر جی برایآنبا مرحمت میکند وافرادی 
که بپود کافر شوند بواسطةٌ بادصرصر هلاك خواهند شد ۰ پ سکسی 
که هود را درك کند بایدباو یمان بیاورد ,نیز مؤمنين را مأمور کند 
که سالی يكمرتبه وصیتنامه را باز کنندو در آن نظر کنند . 

پس نوج ليم فرزند خود مام دا خواست و مواریث انبیاه دا 
باو تسلیم نمود واودا وسیت کر دکه کي واجباترا عملی نماید. 

سن نوح لقم چنانکه روایت شده درموقع وفات (۱40۰)سال 
بود . و در روایت دیگر است که سن" آن حضرت درموقعیکه مبعوث 
شد (۸0۰) سال بود و مدت(۵۰٩)‏ سال در ميان قوم خود مک کرد 
و بساذآ نكه از کشتی خارج شد (0۰۰) سال زندگی کرد پس بنابر 
این دوايت عم رآن حضرت (۲۳۰۰) سال‌بوده است . 

نیز روايت شده که عمر نوح 398 ( ۲۸۰۰ ) لوده و همینکه 
ملك الموت برای قبض روح آن‌حضرت هبوط کردو نزد آن‌بزر گوار 
آمد او را یاف که در آفتاب نشسته بود يس بنوح سلام کرد و او را 
آگاه کرد که برای قبض روحش آمده » حضرت نوح فرمود : آن 
قدر مبلتم بد که از اين موضع بجای دیگر منتقل شوم يس از آنجا 


3 سام بن نوج 
بلند شد و بسوى ساية درختى رفته درزیر آن خوابيده و اجاز«قبض 
روح بملك الموت داد ؛ ملكالموت 8299 نزد نوح آمده كفت : ای 
کسیکه که دربين فرزندان آدم ازهمه بيشتر عم ركردى دنیاراچگونه 
يافتى ؟! فرمود : من ازدنیا چیزی‌بخاطر ندارم جز اينكه از 
زیر سای این درخت منتقل شدم , آنگاه روح مقدس آن حضرت دا 
قبض کرد و يسرش سام تل متولى غسل و دفن ونماز اوشد . 

قبر حضرت نوح 5# در يشتكوفه در موضمی که آن‌دافری 
میگویند باقبر حشرت آدم لا دديك جا میباشند . 

و روايت شده که فاصلئيين آذم ونوح لا ده دوذ و (۲۲4۲) 
سال بوده است . عمرهاى قوم نوح (۳۰۰) سال بوده . 


۰ سام ین ترح 
بعد از نوح ؛ فرزندش سام لام برای امر خدا قيام کرد و 
شبعة نوج باو ایمان آوردند, و فرزندان قابیل و عوج بن عناق هم 
کفر و طنیان خود را اقامه میکردند ؛ و حامو يافث که براددان 
سام بودند پاسام مخالفت کرده‌باو ایمان نیاوردندو برای حام, کنعان 
ابن‌نمرود متولد شد , و پادشاهان نبط (۱ ) از فرزندان حام و یافث 


بودند . 
سام لق امرخدارا مخفی میداشت , سام يدر انبیاء ومرسلین. 

اوسیاء ؛ عرب و .عجم بود » حام يدر مردم حبشه ؛ سندوهند بود ٠‏ 

يافث يدر مردم بربر؛ روم » صقالبه وترك بود (؟) ۰ 

و تم 


(۱) نبط : تام وادی است درنزدیکی مدیله - قاموی . 
(۲) مقالبه: مردمی هستند که مکانتان‌نزهیکی‌قسطنطنیه استقاموس. 


ارفخشد بن مأم “Er‏ 
وقتیکه روز گار سام ی بسر آمد خدا به او وح ی کرد كه 
نور و حكمت خدا و اسم اعظم و ميراث انبیاء را بفرزندش ارفخشد 


به امانت بسبارد؛ پس آن حضرت فرزند خودرا خواست واودا 
وصى قرا داده امانترا باوتسليم نمود . 
4 - آرفخشد بن سام 

بعد از سام ## فرزندش ارفخشد 2 به ام خدای‌سبحان 
قیام کرد موقميكهآن بزر كوار قيام فرمود شيعيان پدرش باو ایمان 
آورده تابع اوشدند " در آن زمان ساطت در اختيار فریدون که ذو 
القرنين باشد بود, و قسة او این اس ت که خدای تعالی او دا بر قوم 
خود مبموث کرد و او هم قوم خور را بطرف خدا دعوت میکرد ولی 
قوم او او را تكذيب ونبو تش‌را انکار کردند : 

بعد از آن او دا گرفتندو بطرف راست سرش طربتی زدند و 
مدت صد سال به امرخدا از دنيا رفت ۰ آنگاه خدا اودا زنده کرده 
بسوى قومش مبعو ث کرد ولى آن قوم در این بار بطرف چپ سر او 
ضربتی زدند و بامر دا مدت صد سال دیگر ازدنيا رفت . 

خداى تعالى سومين بار او را زنده کرد ودليلباى نوت او دا 
دردوموضع‌ضر بتخوردةسرشقرادداد و نوراز آن‌دوموضم‌در خشند گی 
میکرد . موقعیکه آن حضرت غضب میکرد از آن دو موضع »شروب 
سرش رعد و برق و صاعقه بصدا ميآمد . 
خدا آن حضرت را مالك مشرق و مغرب زهي ن کرد و بوسیلاً 


او مردم ستمکیش را ریش کن کرد ؛ آن حشرت بود که بیوراسبرا 


خشر عليدا كلام 
از پا در آورد . از جمله قصهٌ او همین استكه خدا در قر آن بماخبر 
می‌دهد از قبیل : امر یأجوج, مأجوج » سند و غير ذلك از مشرق و 
مغرب ؛ هیچ ستمکاری‌دا رها نمیکردمگر اینکه اورا درهم میشکست 
وزمان آن حضرت زمان‌عدل وفراخی وبر کت بود . 

و دوايت شده له خضر بن ارفخشد بن سام بن نوح چ در 
بود و یکی از قصهٌ خضر آن است که ور روایت آتيه 
ملاحظه میفرمائید : ( و آن روايت اين است که ) موقعيكه رسولخدا 
تلا را بمعراج بردند درحين مرورباجبر گیل 5 بیکیازبقمههای 
زمین برخورد کرد ند ورسولخدا بابل ارا بوى مشكى بشامته رسيد . 

ازجبرایل‌داجع بآن بوی هشگه برس شكرد ؟ جبر ثيل كفت: 
يادشاهى از يادشاهان كه عادل و خوش سيرت بود بيشتر از يك يسر 
نداشث همینکه پسرش بسن جوانی رسیدپدرخوورا ترك كفتومشفول 
عبادت شده بدنیا يشت پا زد » اهل مملکت نزد پدرش جمع شدند و 
حسن سيرت او را برای پدرش نقل و تعریف کردند واز حادثهای که 
برای آن فرزند پیش آمدكند ترسان بودند . 


پس‌پادشاه بدنبال پسر خودخارج شدو مردم‌از پادشاه‌درخواست 
کردند که دختری از دختران پادشاهان را برای پسر خود تزویج 
نماید شاید خدا پسری از اين پسر ببادشاه نصیب کند تا سلطنت‌بعداز 
يادشاه باو منتقل گردد زیرا مأيوس بودند از اينكه آن پسرازپادشاه 
تقلید کند ومتصدى امر-لطت‌شود. 

پادشاه یکی از دختران بعضی پادشاهان را انتخاب نموده‌برای 
بسر خود تزویج کرد و آن دختر را احنار کرده او دا از جریان 


خض علیه| لسلام شاهزاده است و کت 
زهد و تقوای پسر خود كاه نمود و بآن دختر سفارش کرد که‌بااو 
الفت و رفاقت نماید و تا آن موقعیکه خدا باو پسری مر حمت‌فرماید 
شوهر خود را نیکو خدمت کند . پس آن دختر را آرايش و زینت 
کرده نزدپسرخود روان هکرد . 

همینکه آن دخترنزدآن شوهر آمد دید که مشغول نماز است 
وقت ی که از نماز فارغ شد توجهی بآن دختر کرده كفت ؛ برای جه 
نزد من آمدی كفت : من دختر یکیآزپادشاهانم و يدرت مرابرای 
تو تزویج کرده است و تو هم از اينكه خدمت گذار و مونس ومعیلی 
داشته باشی‌تا تورا درامر زند گی كم ككند بینیاز نيستى. 

بس آن پس با مپربانی در جواب كفت : ببترين قول ی که من 
آنا تصدیق میکنم اين است من از اهل و اسباب دنيا نيستم اگر 
تو هم مايل ىكدبا من باين طريق ( زهد و تقوا ) باشی من اسرارخود 
را بتو آشکار کنم بشرط اينكه آنبا را حفظ کنی و ال فلا آن‌دختر 
اقامت با او دا قبول کرد ۰ پادشاه کسی را نزد آن دختر فرستاد تااز 
او خیں بگیرد, دختر درجواب گفت؛ حال من خیلی خوبمت ؛ قاصد 
بعرض پادشاه رسا ند وپادشاه هم برای‌اهل‌مملکت خود نقل کرد . 

اهل مملکت خیلی خوشحال شدند و بعد از مدتی نزد پادشاه 
آمده تقاضا کردند که کسی را نزد آن دختر روانه کند و ازاو بوال 
کند که آيا حامله شده يانه » پادشاء کسی دا پیش آن دخثر فرستاد 
که پرسش نماید, در جواب گفت: حال من بخير وخوبست ولی‌سوال 
نکر د که حامله است‌یانه " وقتیکه روز گاری چند بیفترازمدت حمل 


سبرى شد وحال آن دختر بهمين منوال بود پادشاء آن دختررااحضار 


سای خضر عليه لسلام زن قبول نكرد 
کرد و از حال او پرسش نمود ؟: در جواب كفت : حال من خوبست 
ولی ازحاملگی سخنی بمیان نياورد . 

پادشاه قابلههارا خواست تا او را آزمایش نمایند همینکه اورا 
مورد آزمایش قرار دادند دریافتند که هنوز با کره میباشد » پادشاه 
اهل مملکت خود دا احښار کرده قضيه رابرای آنها تعریف کرد آنا 
در جواب گفتند: بایددربین آنان جداگی انداخت وزنی که شوهردیده 


باشدبرای‌او تزویج کرد تااودابخور دعوت کند , 

پادشاه قبول کرد و زن شوهر دیده‌ای را خواست و منظورخود 
دا باو ييشنهاد کرد ودر بار؛ منظور خودبه او توصیه کرده اورابطرف 
پسرش روانه کرد . همينكه نظن پس بآن زن افناد همان مقاله‌ای‌را 
كه برای زن قبلی گفته بود نسبت به آين زن نيز اعاده نمود , آن 
زن پیشنهاد او دا پذیرفتو با او انس گرفت ۰ آن پسر برنامة عبادت 
خود دا برای آن زن بیان کرد و آن‌زن بقدری که خدا میخواست 


نزداوما ند 

بعد از آن ؛ يادشاء کسی را نزد آن زن روانه کرد كدااز حال 
او خبری بگیرد » زن در جواب كفت :من نزد مردی هستم که چون 
زن میباشد و من حاجتی باو ندارم . پادشاه پسر خود را احضار کرد 


و او را بد گوئی نموده مورومو آخذه قرار داد واودا درخانه‌ایحبس 


کرده درب آن‌زا پروی او مسدود نمود و تا سه روز او را در آ نج 
زندانی کرد . 

".۰ وقتی که روز سوم شد درب آن خانه راگشود او را ور خانه 
نیافت و او خضر تچ بود . بعد از آن ۰ دو نفس از شبر آن پادشاه 


فرمان خطر علیهالسلام بدابر -6۷- 


برای تجارت خارج شدند ؛ موقعی که سوار کشتی و در دریا رهسپار 
شدند كشتى آنان شکست و آنبا در یکی از جزیره‌های دریا خارج 
شدند ومردی‌رادریافتند که بخواندن نمازمشغول بود؛ وقتی که آن‌مرد 
از خواندن نماز فارغ شدازحال آتها پرسش نمود ؟و آنها شرح‌حال 
وجريان خوددا بیان کردند ؛ اوهم خودرا معرف ی کرد . 

در این اثثاه ابری در عبور بود » او ابر را صدا زدوگفت: تو 
برای کجا مأمورشده‌ای ؟ درجواب گفت: که برای جه جائی مأمورم 
كفت : دنبال مأموریت خود برو:, آنگاه ابر دیگری دا صدا زده‌از 
مأموریت‌او پرسید ؟ كفت : من برای فلان موضع و ستاره شدم ؛آن 
ابر دا اهر كرد که آن دو تفر دا پپشت خود حمل نموده بمنزلشان 
برساند » آن ابر حر کت کرد و هريك از آنبا را بالای بامخا نداش 
نهاد بطوریکه خان خود را شناختند . 

یکی از آنان از سطح بام بزیر آمد و خود زا پنپان نمود. و 
دیگری از سطح بزیر آمد وخودرا آشکار کرده در منزل‌قرار 
شاه صدائى زد ؛ همینکه او را نزد پادشاه آوردند او دا از پس 


شاه که دد جزیره دیده بود خبرداد و اوساف او را بیان نمود؛پارشاه 
کفث : از کجا بدانيم كه تو راست میگوئی ؟! كفت : من با فلان 
رقيق همراه بوده| و خو 


بعرض رسا ثيد . 

پادشاه رفيق اورا احضار کرد وراجعيه اين موشوع ازاويرسيد 
ولى او انکار کرد ؛ هرجه پادشاه اصرار کرد او بر انکار خود ادامه 
آورده بود بشاه گفت : جماعتی را با 
من روانه کن تا او را نزد تو آورم , چنانچه او را نیاوردم هر عملی 


میداد » آن مردی که این 


5-5 ثمرة داز پوشی 


كه ميخواهى با من انجام بده : شاه اين پیشنهاد دا قبول کرد و آن 
مرد ملكررا زندانی نمود . 

موقعیکه آن جماعت بر گشتند گفتند : ما با این طور شخسی 
مصادف نشدیم " پس پادشاه آن مرد منکر را آزاد نمود و رفیق او 
را بدارزد » بعد از آن اهل آن شبرشروع بمعصیت کردند . 

جبرئيل برسواخدا فاق گفت: بعد از آن خدا مرامأمور کرد 
که این شبر را زیر و دو کنم من هم آن شهر را بر کنده بلند کردم 
تا اینکه در هواء قرار كرفت سپس من آن شهر را واژ گون کر ده‌رها 
کردم موقعی که آن‌شهر بروی ز 
يافنه خارج شدند و آن‌شهر اهل خود را فرو برد ؛ آنمرد نجات‌یافته 
همان بود که سر خضر لت را فاش نکرد و آن زن هم همان بود که 
ام خضر 8 پوشیده میداشت . 

آن زنو هرد پیش یکدیگر نشستندو هر کدام شرح حال‌خود 
دا گفتند و آنمرد او را تزویج كرد و صاحب فرزندانی شدند ؛ پس 


فنادفقظ مرد و زنی از آن‌نجات 


از آن محتاج بخدمت‌مردم شدند و آن زن برای دختر شاه خدمت 
گذار شد ' رو ی که آن زن سر خود را شانه ميكرد و شا نهازدستش 
افتاد كفت : هلاك شود آن کسی که بخدا کافر شود » دختر شاه این 
مقاله را بعرض يدر رسانيد , شاه آن زن‌را خواست و آن زن راجع 
بمقالهُ خوداقرار کرد. 

پادشاء » شوهر وفرزند او را احضار کرد و آنان را توب‌رادء 
بدين خود دعوت کردولی قبول نکردند پس پادشاه امر کرد تادوفن 
زیتدا بجوش ورد ند وحریكازآ نباراپس‌ازدیگری در آن انداختندو 


شهدائيكه قبرشان معطر است 4- 
آنبا دربارة دین‌خود استقامت بكار بردندء وقتيكه نوبت‌بان زن رسيد 
قبل ازآ نكه او راهلاك کنند شاء باو گفت: آيا حاجتى داری؟ گفت: 
آری حاجت من اين استكه برای جمعيّت ما يك گورال کنده‌شود 
و امرکنی که کلب مارا درآن‌دفن نمايند شاه قبول کرد وآ نهاذا 
در يك قبر مدفون کردند و آن قبر استكه تا قبام قيامت بوى 
مشک از آن استشمام می‌شود- انتهى. 
فص خر با موسی للم در جای خود نكاشته شده و بعد از این 
خواهد آمد و سلطنت ذوالقرنين مدت (۵۰۰) سال بود. 

بعدازدوالقر نین؛ منوچپرمدت (۱۲۹) سال سلطلت کرد اوملوچهر 
همان بود که فرات دا حف ر کرد منوچیر بو دکه دست بر نجن زنان » 
لباس, اسلحه, آب وملك و ياغ و بستان را شروع کرد زما نةاوزمانة 
خوب وخوشی بود؛ موقعيكه موت ادفخهد كلت که ی و گننام و 
ساكت بود دررسيد خدا بهاو وحى کرد که اهر و نور خدارابفرزند 
خود شالخ به امانت بسپارد پس آن حضرت» شالخ را خواست واو را 
وصی ت کرد با نچه که يدر بداووصیت كرده بود و آن امانتبائي را که 
دردست داشت بداو تسلیم نمود . 
۵ شالع بن ارفخشد 
پس شالخلاقل# به امر خدای تعالی قيام کرد و مؤهنين هم با 
او بودند, شالخ ظا طريقة پدران خودرا پیش گرفت وسنت آنها دا 
اجرا میکرد تااینکه وفا 
نامیا و حکمت م نبم ات دا بغر: ند خود هود لقم بنحو امانت تسلیم 


دررسید» 


و۵ هود بن شالخ 
نماید. پس آن‌حضرت, هودیالٌ را خواست واورا وصتی نموده‌ازدنیا 
رحلت کرد. 
7 هود بن شالخ دم 

هودبن الم بعد ازيدر خود بهامرخدا قيامكرروخداى 
تعالى نبو'ت آن‌حضرت را آشكار كرد و فرزندان سام را تسليم او 
نمود, بعنى أكفتهاند: فرزندان حام ويافث را مطيع آن‌حطرت‌قرار 
داد" هود قم شبيدترين مردم بحضرت آدم لايم بود ؛ شغ لهود لا 
تجارت بود 

روايت شده كه طول قامت هود چپل ذراع بوده و مدت عمر 
اهل زمان آن حشرت )4+٠(‏ سال بوه است' منزل مردم زمان آن 
حضرت در بين ریگهائی بوده که‌در راه مکه است» ابتداء منازل آنان 
کوهستانی و دارای چشمه‌های آب و عاف بوده ولى باد صرصرآ نهارا 
بطوری آسیا کرد که چون ریگ شدند. قوم هود مدت سدسال دچار 
عذاب بودند و از اعمال زشت خود دست بر نداشتئد و قاصد خود را 
بطرفمکه‌فرستاد ندتاطلب آب کنند. 

آنگاه سه قطعه ابر برای آنان بلند شد ولی آنبا آن قطه‌ای 
رااتتخاب کردندکه حاویعذاب بود وعذاب آن همان باد صرصری 
بود که‌هفت‌شب وهشت‌روز متوالی بامنتمادرجهُ شدات بر آن‌ها وزیدن 
كرفت و رئيس آنها خلجان بود گفتند: كيست که از ما قوی تر 
باشد؟ ها آن افرادى هستيم كه نمی كذاريم باد داخل شهرمان شوده 
پس همه با يكديكر مجتمع شدند ( كه نگذارند باد داخل شبرشان 


باد صرصر و هود 55 
شود ) ولى باد آنبار! چون‌شاخه‌های خرها بزمين ریخت؛ خلجان‌نزد 
موق آمده گفت: ما مىبينيم موقعىكه باد مىآيد خلقى با باد 
هيآ يندكه نظير شترهستندوبا آنبا گرزهائی موجوداست. آنان‌هستند 
که اين معامله را بامامیکنند؟!. 

هود 5# فرمود :آنها ملائمكه می‌باشند. خلجان كفت : آیاتو 
خداى خود را می بينى تا ما بتو ايمان آوريم و خدا مارا بر آن ها 
مسلط کند؟. 

هود لاف مود:اهل طاعتوعبادت مفلوب اهل‌معصیت نخواهند 
شد ولی من ازخدا سؤال میکنم که عذاب را ازشما بر دارد, خلجان 
گفت: يس تكليف ما نسبت بآن مردانیکه‌هلاك شدند جه خواهدبود؟! 
فرمود: خدا بپتر از آن‌هارا بشما مرحمت مینماید , گفت: نه بعد از 
آنها خيرى برای ما در زند گی نخواهد بود پس خدای قبثار آنپارا 
بوسیلة باد صرصر هلاك کرد. ۲ 

وقتی که بعد از آنها روز گار هود 5 بسر آمد خدا آن 
حضرت دا مأمور کرد که امر ونور و حکمت خدارا بفرزندخودفال 
به‌امانت بسپارد, پس هود فرزنه خود را خواست و او راوصى 
خود نموده از ونیا رحلت کرد و چنانکه روایت شده در كثار دریا 
زیر کوه در صومعه‌ای مدفون شد. 

دوایت شده که آن حضرت بعد از آنکه خدا قوم او را هلاك 
کرد باشیعیان خود بسوی مکنه رفتو در آنجا اقامت کردتااینکهاز 
دنیا رفت. 


ا فالغ‌بن هود د يروغ بن فالغ 


۷- فالغ بن هود 

بعد از هود فرز ندش فالغ 4 برای امر خداى جبان قيام 
كرد وطريقةٌ پدررا پیش كرفت ودرامور و سيره خود راجارىمجراى 
يدر قرار داد تاآن موقعيكه فوت آن حضرت در رسيد؛ يس خدای 
تعالى اورا وحى کرد که نور و اسم اعظم را بفرزند خود یروغ بسه 
امانت بسپارد؛ پس آن حضرت پسر خودرا خواست واو راوصی خود 
كردا نيدواذ دنيا رفت. 

۸ -يروغ بنفالخ 

بعد از فالغ بسر ش يروغ بای دين خدا قيام نمود پادشاه 
زمين در زمان آن حضرت ( فراشيات ) بود که مدت دوازده سال 
سلطنت کرو و با او ساحرهائى بورند که بعمل -حر مشفول بودند . 

يروغ بن فالغ بچ که برای امر خدا قيام کرده بود وائماً 
پنهان بود تااینکه ستمکاری‌ازاولاد عوج‌بن عناق لعندالله اوراشهید کرد 
و تعداد ينج تفر از فرزندان اورا که همه ازا نبياء بودندبدرجةٌ شهادت 
رسانید. آنگاه خدای قبّار در آن زمان به (۱4۰۰) بيغمبروحى کرد 
که اهل آن زمان را با آنبائيكه بقتل يروغ اعانت کرده‌اند بکشند 
و آنها هماطاعت کردند. 

دراین موق بود که طهمسان يا طیمسون مدت ۲۹۸ ) سال 
سلطنت کرد و فراخی نعمت ور زمان او زياد شد و عمل باغ و بستان 
دا شروع کرد وزراعت و کشت و کارخوب شد وفرزندان‌عوج‌را اعانت 


نوشا بن امین وصادوغبن یروغ لاه 
كرد تا اينكه (۸۱۶) تفر از انبیاء را کشتند. 
۹-نوشا ابن‌امین 

نوشابن امین ب به امر خدا قیام کرد, همینکه خدا آن 
حضرت را انتخاب کرد جمبع انبیاء آن زمان پیش أو جمع شدند 
و کلیشومنین وشيعيان وصد يقبن در حضور آن بزر گواداجتماع رکردند 
و خدا او را وارث علم و حكمت و مواريث نبواتى كه یروغ بجای 
نپاده بود قرار داد. يس آن بز د گوار دائباً در راه خدا جار كردتا 
اینکه خدا او را بدون‌اینکه بميرائد بسوى خود بالا برد, خدانوشابن 
امین را قبلاز آنکه بالا برد امر کرد که نور و حکمت‌خدازابساروغ 
بن یرو غین فالغ 6غ برسم امانت‌سپارد؛ يس آن حشرت صاروغ‌را 
خواست و او دا وسی" خود قرار داد وآ نجه را كه دردست داشتبه‌او 
اتسليم نمود. 

۰-صارو څ بن يروخ 

صاروغ بن يروغ فليم جا نشین پدران خود كرديد؛ وقتىوفات 
او در رسيد خدا او را وحى كردكه نور و اسم اعظم خدا را بلحو 
اما ندخود تاجور, یاماجوربسبارد پس آن‌حضرت‌اطاعت کردو 
فرزند خود را وص" قرار داد و امانت را باو تسلیم تمود و بطريقة 
پدران خود سلىالله علیپم اجمعین از دنیا رحلت کرد. 


555 تاجور و تادخ وابراهيم 


7١‏ تاجوربن صارو مم 
تاجور ياماجور و فرزندانش به امر خدا قيام نمودند, کسیکه 
بآنان ايمان م ی آورد مؤمن و كسيكه آنبا را منکر مىشد کافر بود 
و کسیکه جاهل به‌امر آنان بود كمراه بود. يس خدا باووحى کرد 
كداسم اعظموميراث نب وشو آنچه را که دردست داشت بفرزندخودتارخ 
تسلیم نماید و آن حضرت‌هم اطاعت ام رکرد. 
77 از خ بن تأجور 
تارخ لاقم که پد. حشرت ابراهیم خليل الرحمان باشدبامر 
خدا قيام کرد وبعثت آن‌حضرت وقتی بود که (14) سال از ملطنت 
دهوبن طبمسعان گذشته بود. ودر روایتی اس که (۸6) سال گذشته 


بود. و منظور از رهوء همان نمرود معروف است. 


۳- ابر اهیم بن تارخ 

ابراهیم 9 را خدای تعالی برای نبوت و رسالت و تفسيل 
حکمت خود انتخاب کرد و بين توح و ابراهیم للم هزار سال‌فاسله 
بوده است. 

از صادق آل چ تاق روایت شده که فرمود: آزرجدماوری 
حشرت ابراهیم منم نمرود بود و نمرود همان رهوبن‌طپسعان 
بود, شبى دراوضاع ستار گان نظر ی کرد و بنمرود گفت: دیشبچیز 
عجیبی ديدم و آن حال مولودی است در زمين ما که هلاك ما بدست‌او 


دزق أبراهيم علیه‌السلام درانگشت أو يود کے 
خواهد بود و طولى نميكشد که مادر او باو حامله خواهد شد پس 
شاه دستور داد که زنان رااز مردان بريدند و هیچ زنی را در شبسر 
نگذاشتند.وتارخ شوهردخت رآزركه مادرابراهیم يليم باشد بحضرت 
ابراهیم حامله شد و آزر گمان کرد که اين حمل همان مولوداست. 

لذانزد زنان قابله فرستاد تامادر ابراهیم رامورد آزمایش قرار 
دادند ولی خدای عالم او را به يقت مار چسبانید و قابله ها جيزى . 
ملتفت نشدند. همینکه | براهيم 8 بدنیا آمد آزر خواست اورانزد 
نمرود ببرد؛ دختر آزر بپدر گفت: اورا نزد نمرود نېر زیرا که او 
را خواهد کشت بگذار تاخودم ابراهیم را ببرم در بعضی از غارهاو 
اورادر آنجا رها کنم تااجلش دررسد, آزر قبول کرد ومادرا براهيم 
ات آن حضرت رابرد و درفاری ازكوه نباد وسنگی بردر آن غار 
بگذاشت وبر گشت. 

پس خداى روف رزق آن‌حضرت را درانگشت ابپامش قرارداد 
و آن بزر گوار بنا کرد بمکیدن انگثت تا اينكه از آن شیر جاری‌شد 
ابر ایم در يك روز بقدری نمو ورشد ميكرد كدبجه دیگری در 
.يك ماه رشدكند. و خدا محبت اورا در دلماررش جای داد وانبياء و 
اا همه همن‌طور بودند. 

تارخ از دنیا رفت و ابراهی م29 بچۀ کوچکی بود و مدتی 
را در همان غار بسر می‌برد» مادرابراهيم نزدآن حضرت آمد تا اذاو 
خبری بگیرد وقتی ورب غار رسید آن‌حضرت را در غار يافت و دید 
که چشمان‌مبار کش میدرخشند, فرژند خود دا دربر گرفت و بسینه 
جسبا نيدو اورا شير داد ویجای خود نهاده بر گشت واین‌خبردایپدرش 


سام بت شکستن أبرأهيم عليه لسلام 
آزر داد و برای دو مين بار نزد فرزئد خود بر گشت و او را در غار 
پنهان کردوخوداوهم در غارسا کن شد تا ابر اهيم 8 بقدری‌بزرگه 
شد که راه میرفت؛ وقتی که مادر خواست بر گردد آن حضرت دامن 
مادررا كرفت » ماد ركفت : برای جه دامن هرا گرفتی 4 گفت : مرا 
هم باخود ببرء گفت: صبر کن تا ازپدرت اجازه بگیرم . 

وقتی که نزد پدر آمد وتقاضای اورا با پدر ورمیان نهاد گفت: 
او را لب جاده بگذار تاموقعیکه برادرانش از آنجا عبور کردند او 
هم داخل آنپاشود که شناخته نشود؛ مادر آن‌حضرت این‌عمل‌راانجام 
داد؛ وقتی پدر. ابراهيم كفم را ديد خدا محبت آن بزر گوارا در دل 
او جای داد ؛ در آن حینی که قوم ابراهیم بتها زا می تراشیدند 
آن حضرت هم چوبی رابر كرفت و با تبر بتی را تراشيدكهبخوبى 
آن دیده نشده بود. 

آزر بمادر ابراهی گفت: من اميدوارم که از بركتاين 
فرزند تو خیرژیادی بمن برسد. نا كاءا براهيم 88 تبر را بر كرفت 
و آن بتى را که تراشيده بود شکست» آزر بآن حطرت‌اعتراض کرد 
ابراهیم كفت : اين چوپ بچهدرد میخورد ؟! گفت: ما او را عبادت 


ميكنيم » ابراهیم 45# كفت : چیزی را که بدست خود هی تراشید 
عبادت میکنید؟! 
آزز جد ابراهیم كنت : این‌پسر هما نستكه سلطنت بدست‌اواز 


بين خواهد رفت. 
موقعی که |براهیم ی بزركك شد در بارۂ خدا پرستی با قوم 
خود مجادله و مخاصمه کرد. حضرت ابراهیم مردی بود که باغر"با 


برنامه دين ابراهیم عليدا لسلام -۵۷- 
و ضعفا رفاقت میکرد بقدرى مپمان نواز بود كه اورا ابوالاشياف 
یعنی يدر مهمانها ميكفتئد. 

آنكاء خدا آنحضرت را بدين حتف مبعوث کرد( كدبرنامة 
آن اذاين قرار بود: ) توحید, اخلاص» شريك برای خداقرارندادن» 

اقا نماز؛ روزه, حج» إمربمعروف؛ نیی ازمنکر؛ جميع شرايع و 

سنن‌اسلامی» یف وتطبیر. 

آنچه را كه خدا به | نبياء ياغ داده بود به ابراهيم قم نیز 
عطا کرده بود, تعداد (۱۰) صحيفه اضافه بر آنان بآن حشرت عطا 
كرده بود؛ خدا کلی زمين را برای آن حضرت ظاهر و آشكا ر كردا 
آن بزد گوار بجميع زمين نظر كردء یکی از قسمهاى ابراهيم 4م 
این اس ت که در حق آن هرد زناکار نفرين کرد و آنچه خدا در اين 
باره بداو امرد کرد؛ و دیگر اینکه مردادی رادید که‌نمف آن در 
دیا و نمف دیگرش درصحرا بود و حیوانات دریائی وصحرائی از آن 
میخوردند سپس بعضی از آن حیوانات بعض دیگررا میخوردند و آن 

حضرت گفت: خدایا بمن بنما که چگونه اموات را زنده میکنی ۱۶ 
اين قصه‌ها را در قرآن بیان فرموده و روایت هم دراین باره شايعو 


مشهور است. 

آنگاه ابراهیم #۶ گرفته شد و او را نزد نمرود آوردند و 
نمرود را از جریان او خبر دادند. يس برای آن حضرت كودالى 
بنا کردند و هیزم در آن‌جمع کردند و آتش زدند, آنگا آن‌حضرت 
دا در منجنيق ( چیزی است نظیر جر ثقيل) نبادتب که‌در آتش 
بیاندازند. همین که براهيم ليم بین که منجنيق و آتش‌قرار گرفت 


۵۸ دعالی که ابراهيمدااذ آتش نجاتداد 
ملائكه ضجه کردند و گفتند : پرورد كارا ابراهيم خليل تو است و 
در زمين غیراز او کسی نيس تكه تورا عبادت کند ؟. 


دآن حضرت رويد و بداد او برسید؛ جبرئيل 


5# سبقت كرفت و در آن حینی که ابراهیم بين منجنیق و آتش‌بود 
گفت: یا ابراهیم آیا حاجتی داری؟ كفت بتو حاجتی ندارم» همین که 
جبرئیل از آن حشرت دور شد بوسیلۀ سور توحید (یعنی قل هوالله 
احد ) دعا کرد و گفت: 
اللهم انى اسألك بحق محمد و على و فاطمة و الحسن 
و الحسين نجني من النار . 
بس خدا بآ ئش خطاب كرد که برای | بر اهيم اب سردوسلامت 
.. باش. روايت شده که آتش‌درمدت سه روزچیزی‌را نسوزانید وآبرا 
از خوف عذاب خدا گرم نکرد بعداز آن خدا بيراهنى اذيير اهنباى 
بپشت دا برای آن بزر گوار فرسناد و آن حضرت آنرا يوشيد' آن 
بير اهن لياس ا براهيم لفقم بود تا اينكه اسحاقآ نرا يوشيد وازاسحاق‌به 
يعقوب رسيد و از يعقوب بديوسف » اين همان بيراهنى بود که يعقوب 
يل بوى آنرا دريافت . 
نمرود بعد از سه روز كه لب كودال آتش آمد ديد ابراهيم 
َعَم بسلامت در ميا نآ تش نشسته » نمرود بياران خود كفت : اگر 
مردم بخواهند کسی را عبادت کنند جاراردكه مثل خداى ابراهیم 
را عبادت کنند, نمرود اول کسی بود كه تاج بسر نباد واظبارتکیتر 
کرد؛ يس نمرود امر کرد تا ابراهیم را از آتش خارج کرده نزد 
او آوردند . 


محاكمة ابراهیم پا نمرود سود 


وقتی که آن حضرت داپیش نمرود آوردند او دا ام کرد که 
بايد ازمملکت وشبر ما خارج شوی و مال و حیوانات ابراهيم را هم 
از او گرفت, ابراهیم د قاضی شپر با آنها محاکمه کرد و 
فرمود: اگر میخواهید مال و حيوانات مرا تصاحب كنيد پس آن 
مقداری که از عمر من در شبرهاى شما طی شده یمن بر گردانید » 
قاضی قضاوت کرد که بايد نمرود عمر گذشتة حشرت ابراهیم ارد" 


کند يا مال و حیوانات آن‌حضرت دا مسترد" نمایده نمرود امر کرد 
تا مال و حیوانات حضرت ابراهيم را رد کرده راه برای خروج او 
باز کردند. 

پس حضرت ابراهیم 83 از زمین کوپی بطرف بيت المقدس 
خارج شد و تابوتی ساخت که زوج خود ساره را در آن جای داد 
جه آنکه حضرت ابراهيم ب در ناموس پرستی خيلى غيور بود . 
یکی ازقصص ,بر اهيم لآ نستكه آن حضر تخار جشد و آ نشخ صستمكار 
قبطى بدنبال ابراهيم برای بدرقه خارج شد و خدا به ابراهيم وحى 
کرد که توجلو اين شخص ستمكار مرو بلكداورا برخود مقدام بدا" 
آنگاه آن مردقبطى بحضرتا براهیم گفت: من شپادت می‌دهم كدخداى 
تو حليم وكريم و دفيق است . 

حطرت|براهیم حر کت کردوبشام‌وارد شد ولوط كديس رخواهر 
آنحضرت بود نيز بشام واردشد و فاصلةٌ مابين آنها چنانکهروایت‌شده 
هشت فرسخ بود. ابراهيم هاجر را از زوجةٌ خود ساره خريد وبا او 
مواقعه کرد. بعد از آن هاجر حامله شد و حضرت|سماعي لازو 
بوجود آمد؛ اسماعیل همان ذبيح معروف وبزر گترین فرزندان 


عند ودود ابراهیم بشام 
ابراهیم هي ياشد, اسماعيل مدرت ينج سال از اسحاق بز رگش بود . 
یکی از قصه‌های اسماعیل چ همان است که خدا دد قرآن مجيد 
بیان فرموده است. 

(بعد ازاسماعیل) اسحاق از ساره متولّد شد و موقعی که‌اسحاق 
سه ساله بوداسماعي لفقم نزد اسحاق آمد و اسحاق در کنارپدرخود 
ابراهیم بود. ابراهیم اسحاقرا دور کرد و اسماعیل را بجای‌اوجای 
داد. همین که ساره اين عمل‌را دید گفت: نا ابراهیم فرزند من‌اسحاق 
را از كنار خود دور میکنی و پسر هاجر را بجای او مینشانی ؟! نه 
بخدا قسم هاجر و فرزند او در يك شبر نباید مجاور من باشند. 

این درخواست برای خضرت ابراهيم چ خیلی ناكوار آمد 
وقتی که شب شد ابراهیم #5 خواب قربانی كردن اسماعیل‌رادید, 
وقنی که موسم حح آمد آن حضرت اسماعیل ٤‏ را با مادرش هاجر 
پسوی مکنّه‌برده داخل مکنه شد و مشفول ساختن پایههای‌خانة کعبه 
که سيل آنها را سوراخ و خراب کرده بود گردید وحضرت‌اساعیل 
هم با آن بزركوار بود و بېدر خود اعانت می نمود تا اينكه پایه 
های کمبه بلند شدند» بمداز آن حضرت ابراهیم #5 بسوى منا واز 
منا بطرف مكنّه خارج شد » وقنی که مشفول سعی‌شد باسماعیل كفت : 
ای فرزندم من‌در خوابديدهام که تو را درهمين سال درموسم‌قر بانی 
قربا نی كنم تو راجع باين موضوع جه نظری دادی؟. 

اسماعي ل 5ا گفت: ای يدر اين کار را انجام بده من‌هم| گر 
خدا بخواهد از اشخاس صابر خواهم بود ابراهیم در دوزعید قربان 
بسوى منا رفت تا به جمرة وأسطى دسید و قصت قربانی كردن آن 


ندا كردن ابراهیم علیهالسلام ات 
حضرت و آمدن قوج برای آن بزر گوار همان استكه خدادرقرآن 
فرموده است. 

ابراھیمبا اسماعیل للم بمکنه مراجمت کردند وتا آن‌موقعی 
که خدا خواست ابراهیم در مكهاقامت نمود, آنگاه اسماعیل‌وها جر 
را وداع کردکهاز بيش آنها مراجمت نمایده اسماعیل وهاجر گریه 
کردند. ابراهیم فرمود: برای جه گریه می‌کنید در صورتی که من 
شما دا در بقعه‌ای که نزد خدا محبوب‌ترین بقعدها است میگذادم ٩‏ 
هاجر گفت: من پیغمبری مثل تو نديدم که زن و بچۀ ضعیفی را که 
هیچگونه چاره‌ای ندار ند در بیابانی بگذارد که دارای آب و علفو 
زراعتی نباشد؟!. 

حضرت ابراهیم گریه کرد و چشمانش پر از اشششد, آنگاه 
آمد تا درب خانۀ كعبه رسيد و دو باژوان درب کعبه را بگرفت و 
گفت: بار خدایا من و ذر يهام نزد خانة محترم تو که بدون‌زراعث 
است ساکن شدیم تا آخر آيه که میفرماید : شاید آنبا شکسر 
گزار باشند. 

آنگاء خدای جهان بآن حضرت وحی کرد که برو بالای كوه 
ابوقبيس و صدا بزن ای گروه خلائق ! خدا اشخاس مستطیع شما 
را امر ميكند که برای حج خانة کعبه بیآئید. زيرا از طرف خدا 
واجب شده است. پس خدای توانا صوت ابراهيم ا را بگوش‌اهل 
مشرق و مغرب وآ نجددر بين مشرق و مغرب و آنباثیکه‌تاروزقيامت 
در يشت پدران و دحم مادران باشند رسانید ۰ و این کلم لبيك که 


جاج می گویند جواب نداى آن روز حشرت ابراهيم 282 است؛ 


عاك أو ل کسی كه بز بانعر بى تكلم کرد 

روایت شدمكه جبرئيل 4 جشمةٌ زمزم را حفر كرد و آب 

جوشيدن كرفت و اطراف آن را سنگچین کرد !كر اطراف آن را 
سنگچن نمی كرد آن آب بزمين فروميرفت . 
اول كسيكه بعر بى تكلم كرد 

روایت شده که هاجر و اسماعیل در آن موقع برای آب بالای 
كوه رفته بودند. همین که هاجر آن آب را ديد بسوی آن شتافتوبا 
زبان عبری‌حضرت اسماعیل را صدا زد؛ ولی اسماعي لظي جواب‌مادر 
دا بعربى كفت : لبنيك لبيك و زبان عبری را فراموش کرد » 
اسماعیل ا او ل کسی بود که در آن زمان بعربى سخن گفت: 

در روایت دیگر است که هاخر اسماعیل لت را صدا زد و 
آن حضرت نزدمادر ,آمد. اسماعیل تشنه بود همین که نطرش 
بآن آب افتادخم شد و از آن آب آشامیده سرخودرابلند کرد و گفت: 

المد لله رب العالمین و صلی الله على محمد و آله 
و زبان عبری را فراموش کرد. 

و در دوايت دیگر وارد شبه: در آنموقعی كة اسماعیل 2 
تشنه بود هاجر در بين صفا و مروه بجبت گرسنگی مشغول فعالیت 
بود. پس جبرئيل ليم او را ملاقات کرد و هاجر از دیدن جبرئیل 
به جزعو فزع افتاد. جبرئیل بپاجر گفت:تو جه کسی هستی؟ كفت 
من مادر اسماعیل فرزند ابراهیم خلیل الرحمان لام هستمه جبرئیل 
گفت: ابراهیم تو را در اینجا بچه کسی سپرده است؟ هاجر كفت : 


من هم اين صحبت دا با ابراهیم کردم واو درجواب من گفت: شما 
دا بخدائی که شريك ندارد می‌سیارم. 


ملاقات هاجر با جیرگیل -۳- 

جبرئیل چ گفت: آيا ندجنين اس ت که ابراهیم تو رابخدائى 
که كريم است سپرده است؟ و خدای روف امر کرد تا قطعه ای از 
پلاد ردن با اشجار و میوجات جدا شد و مدات يك‌هفته بدور خانة 
كعبه طواف کرد و بعداز آن قرار. كرفت تا اسماعیل 089 در رفاه 
و فراخی نعمت باشد لذا آن‌مکانرا طائف گفتند. 

وقتی که ابراهیم ب خواست‌از شام بدیدن هاجر و اسماعيل 
بيايد ساره راضی نبود لذا ابراهیم را قسم داد که شب را نزد هار 
نماند و ابراهیم لَ) ساره را بجبت اينكه مومنه و از اولاد انبیاء 
بود تعظيم و | کرام می کرد؛ و هر موقعی که حضرت ابراهیم مشتاق 
دیدن اسماعیل می‌شد بر الاغ خود که دم نداشت سوار میشدوبسکته 
می‌آمد همین که هاجرواسمعیلرا دیدن هیکرد بر میگشت و در شام 
بيتوته می‌نمود. 

بعد از آن هاجر (ع) از دنیا رفت و حضرت ابراهیم هاجر 
را در حجر دفن کرد و حجر هم جزء كعبه حساب می‌شود ۰ بهد از 
آن ابراهیم لا مکر را برای‌دیدن اسماعیل می‌آمد, روزیابراهيم 
#2 برای دیدن اسماعیل آمد ولی با او مصادف نشد پس فرزندان 
و ژوجدٌجرهمية اسماعیل را جمع کرده در حق آنها دعاء و 
نیکوئی نمود؛ 

چون آنزن این‌محبت دا از آن حشرت دید درخواست کرد 
که ابراهیم پیاده شود و با آنپا صبحانه ميل کند ولی‌حضرت ابراهيم 
قبول نكرد؛ زن اسماعیل تقاضا کر که آنحضرت يك شزبت شير 
بیآشامد ا براهیم ب قبول کرد بعداز آن گفت: اجازه بده‌تاهمن‌طور 


Ae‏ بنيانمقام ابراعي, 
كه سوار هستى سرتورا شستشو دهم؛ يس ازآن زن جرهميه سنگی را 
نزديك ياى ابراهيم آورد و حضرت يك باى خود دا دوی آن نباد 
تا آن زن يكشقةٌ سر حضرت ابراهيم را بزحمت شستشو داد و خدا 
آن سنك را بطورى نرم کرد که پای ابراهيم ¥ بآن فرو رفت . 

آنگاه آنزن جرهميه سنگ را بطرف ديكر ابراهيم كردانيد 
وشقة ديكر سر آنحضرت را شتشو دادو باى چپ ابراهيم 04 
نیز بآن سنك فرورفت و همانجا مقام ابراهيم است. 

بعد از آن ابراهیم ل بسوی شام مراجعت کرد همینکه 
وفات ابراهیم نزديك‌شد ساره باو گفت: توپیرشدی واجلت نزديك‌شده 
كاش عمرتو زياد ميشد تا عبادت میکردی: نو خليلالر<مانىاز خدا 
بخواه که عمر تورا زياد كند تا باما زندكى كنى؛ ابراهيم تم اين 
حاجت‌راازخدا خواست وخدابآ نحطرت وح یکر د که من خواستۀ تو 
را اجابت کردم و تو را قبض روح نمیکنم تا تو مر گرا از هسن در 
خواست نمائی. 

ابراهیم يهو اين خبردا بساره واد ساره گفت: شکر خدایدا 
بجای آر و طعامی تبیّه كن و مومنین را دعوت کن؛ پس آتحضرت 
غذائی آماده کرد و مؤمنين دا برای غذا خوردن دعوت فرمود؛ از 
جملة مپمانان بير مردی بود که كور بود وقتی آن پیرنشست که 
غذا تناول کند و غذارا برداشت که بدهان بگذارد دستش می‌لرزیدو 


از شدت ضعف و پیری بطرف یمین و يسار میرفت: ۹ از شدت 
پیری وضف دستش بسوی پیشانی و گاهی بچشمش میرفت .۰ چون 
حضرت ابراهیم حال آن پیر دا دید عا کرد بار خدایامرا در همان 


علت اینکه ابراهيم دا خليل گنتند و 
اجلی که برایم نوشتی بميران . 

روایت شده : جبت اینکه اب راهیم ت بخلي لاله نامیده شداين 
بود که با مرومان مسکین دوستی و رفاقت میکرد وغذا را نمی‌خورد 
مگر با مردم «سکین . روزی ابر اهيم تسر سف رمطعام آمد و کسی از 
فقراه نزد او نبود . پس بیرون رفت که مسکینی را طلب کند تا با او 
غذا بخورد کسی را نیافت جز مررى که بوسيلهُ جذام ( خوره ) 
فرومانده بود | براهيم اورا عزیزداشت و برای‌خوردن طعامدعوت 
کرد وناراحتی‌های نفس‌خودرا دربار؛ آن هرد تحمّل فرمودوغذای 
آن‌حضرت شیر بود . 

آنمرد با کرد بغذا خوردن چون رست خود را از طرف غذا 
خارج ميكرد جای‌انگشنانش درشير باقی‌میماند وا بر اهيم ا موضع 
انگفتهای او را مىليسيد و میخوید وقتی که | خوردن فارغ شد 
کف شد که آن مرد جب ريلك لقي است و آن غذائی که اوخورده در 
ذير ظرفی میباشد . 
جبر گیل به ابراهیم گفت : خدا تورا سلام میرساند ومیغرماید: 
من‌تودا ازاین‌جمت‌خلیل‌قرار دادم که به ضعفاء ومسا کین رحم میکنی. 
عمر ابراهیم ج چنانکه روایت شده (۱۷۵) سال بوده است . 


نیز روايت شده که عم رآ نحضرت در موقع ظپور نبوات (۸۰) 
سال ومدات نبوات او(6۰) سال بوده ؛ پس‌مجموع عمر آن بزر گوار 
(۱۲۰) سال میشود . موقعیکه وفات ابراهيم تي نزديك شد خدا او 
را مأمور کرد که نور وحکمت خدا و مواریث انبیاء 8486 را بفرزند 
خود اسماعيل چ بنحو امانت بسپارد » پس اسماعیل را اخضار کرد 


اک اسماعيل ذیحافه 
واودا وصی" قرارداده كليةٌ امانتپائیکه دردستش بود به اسماعیل‌تسلیم 
نمود وازدنيا رحلت فرهودء ابراهیم ب درزمینی که خود در ناحية 
بیت‌المقدس‌خریده بودمدفون شد وبين نوح وا براهیم هلا (۱۵۰۰) 
سال بود . ونمرود مالك شرق وغرب زمين شده بود" نمرورهمان‌است 
که صاحب ک رکسپا بود . يدرابر اهيم ت كه تارخ باشد در آنوقتى 
كه آن‌حضرت طفلی بود ازدنيا رفت ومادرابراهیم که دختر آزرباشد 
باقى بود , همینکه حضرت ابراهيم جوانى شد ورشدی كرده استقلالی 
يبدا كرد مادرآ نحضرت ازدنيا رحلت کرد . 


6 - أسماعيل بن ابر أهيم ل 

بعد از ابراهيم فرزئدش اسماعیل لام برای نبوات وامرخدا 

ٹیا م كرد ودائماً امرخدا را تدبیرمیکرد؛ اسماعيل ملاو ل کسی‌بود 

٠‏ که پعربی تكلم کرد وآن‌حضرت يدر عرب بود » حشرت ابرا 

تعداد هفت بزماده برای اسماعيل تا گذاشت که آنبا اصل مال 

اسماعیل بورند . اسماعیل ## بيشتر ایام را درمکه اقامت کرد وبا 

هاله دخترحارث ازدواج کرد ؛ پر, قندار که شبیه رسول خدا ال 

بود برای او متولد شد ۰ اسماعیل دادای سیزده پسر بود که بزرگ 
ورگیس آنان قندار بود . 

اسماعیل تاو ل کسی بود که براسب سوارشد وخانة (كعبه) 

دا پوشانیدوعمامه برس نهادو حجاج‌را اطعام کرد عمراسماعیل(۱۲۰) 

سال بود همچنانکه روایت شده که عمرپدرش ابراهیم نیز(۱۲۰) سال 

بوده ؛ موقع که وفات حضرت اسماعیل نزديك شد خدا به او وخی 


کدام اسماعيل سادق الوعد است 56 


کرد که اسم اعظم ونور وحكمت خدارا بهبرادرش إسحاق بنحوامانت 
بسپارد . 

روايت شده که إسحاق با اسماعيل در امر وصيت شريك بود 
وحضرت اسماعيل بجوت|ينكه ينج سالازاسحاق بزر گثر بودبر اسحاق 
مقد"م شدو بعدازآن امرخدا را به اسحاق تسليم کرد » حشرتاسماعيل 
ازدنيا رفت و درمکنه‌مدفون شد . 

اين اسماعیل‌همان اسماعي لصادق الوعدى است که خدا درقر آن 
فرموده است (۱) و علّت اينكه صادق الوعد شد اين بود که با مردی 
قرار نب‌ادند که دريك موضعی یکدیگر را ملاقات نمایند . آن مرد 
فراموش کرد ولی حذرت اسماعیل سه روز در آن موضع دراتتظار او 
بود همیکه روز جبارم شد آن تخص اسماعیل را نیافت لذا آمد در 
آن‌موضعی که وعده گذاشته بود دید خضرت‌اسماعیل درانتظاراواست 
این موضوع بنظراو بزدكك آمد ٠‏ اسماعي ليلا گنت : | كر توحاشر 
نميشدى من تا زمان محشردر اينجا می‌ماندم . 


(۱) دد عللالشرايع ازسادق آلمحمد ملی‌اف عليه وآله روايت کردء 
که فرمود ؛ أسماعيل سادق‌الوعدی که خدا درقرآن فرموده پیشمبری بودفير 
اذاسماغيل بن ابراهیم , خدا اورا بقوم خود میموث کرد وقوم آنحضرت او 
دا گرفته پوست سروصورتش داکندند ۰ ملکی نزدآتحضرت آمده گفت : خدا 
مرا فرستاده که امر تودا اجراکنم » فرمود : میخواهم به انبياء وبه روايت 
ديكر يه امام حسين علیهالسلام اقتداء کنم - مترحم . 


لفاك اسحاق بن ابراعيم 
9 أسحاق بن ابر أهيم 402 

بعد از حضرت اسماعیل ا اسحاق بن ابراهیم يِل برای 
امر نبوات قیام کرد . یکی از قصهٌ اسحاق این بود که خدا درقر آن 
ميغرهايد: مادراسحاق ( که ساره باشد) خندید وخدا بشارت اسحاق‌دا 
باوداد. وموقعی که ملالکه برای‌هلاكقوم لوط # آمدند و گفتند: 
ما ميخواهيم اهل اين قریه را هلاك كنيم ساره گفت : کسی طاقت 
مقاومت با قوم لوط را ندارد » يس ملائكه ساره را به اسحاق مژده 
دادنه ويس از اسحاق اورا به يعقوب بشازت دادند . 

آنگاه‌ساده (با دست) بصورت خودزدو كفت ؛ من‌پره‌ز نی عقيم 
ونازایندهام ؛ در آنروز سن" سازء )٩۰(‏ سال‌وسن ابراهيم 88 بیشتر 
از(۱۰۰)سال بود. همینکه‌اسحاق برایابراهیم متولد شد آن‌اشخاصی 
که در اطراف اوبودند گفتند : آیا تعجب نميكنيد از اين بيرهزن و 
پیره‌مردی که بچ سر راهي را آورده‌اند و گمان میکنند که اوفرزند 
آنپا است ۰ آيا ممکن است که اینطور پیره‌زنی بزاید ؟ ! ولی‌خدای 
توانا اسحاق را ( برای رفع اين تهمت) بشکل ابراهیم و ساره لل 
خلق کرده بود ۰ همینکه آن‌مردم اسحاق را دیدندگفتند : ماشهادت 
میدیم که این فرزند از ابراهیم وساره است . 

موقعی که اسحاق بعد ازحضرت اسماعیل ب به امرخدا قیام 
کرد مؤمئین وشیعیان يدر وبرادرش‌تسليم اوشدند . اسحاق ازدائیبای 
خود که درشام بودند زن گرفت ویعقوب وعیص برای اومتولد شدند, 


وازقستهٌ آ نان‌همان‌است که (درجای خود) گفته شده . حضرتا براهيم 


يعقوب بن اسحاق عليهما! لام سك 
وفرزندش اسحاق بقدری شبيه به يكديكر بودند كه مردم آنها دا از 
یکدیگر تشخيص نميدادند تا آنموقعی که ابراهيمعيله السلام پیرشد 
وبدين وسیله مردم آ نحضرت را از فرزندش اسحاق تشخیص میدادند . 

وقتی که وفات اسحاق #5 نزديك شد خدای‌تعالی به او وحی 
کرد که اسماعظم ونورو جميعمواريث| نیاق دا که در دست داشت 
پفرزندش یمقوب لا که اسرائيل الله بود برسم امانت بسپارد » 
اسحاق ب حضرت يعقوب را خواست واما نتهای خدا را به اوتسلیم 
کرد " اسحاق 6 رحلت کرد و در بیت‌المقداس مدفون شد ؛ عم 
حضرت اسحاق (۱۸۰) سال بود . 

5 يعقوب بن اسحاق يندا 

بعد از اسحاق فرزندش حضرت يعقوبكه اسرائيل الله بود 
برای امرخدا اقدام کرد ؛ مؤمنين با نحضرت ايمان آوردند و كار 
وشكاكين نبوت اورا انکر کردند . 

یمقوب ا درشام ازخالة خوددودختر كرفت ودر آن زمان (بنا 
برمذهباهل‌تستن) جائز بود که انمان‌دريك زمان بادوخواهرازدواج 


کند . از آن‌دوخواهردوازدهپسر بر اییعقوب چ بوجود آمد , عیس 
که برادر یعقوب ت باشد بر بیتالمقدس غالب شد ؛ وپادشاه ستمکار 
در آن زمان فیتساد بود كه مدات (۱۰۰) سال سلطنت کرد و اواول 
کسی بود که زمينباى خراج را بغیرحق قطه قطه کرد و آن بدعت تا 
کنون براىظا لمين بياد گارمانده » اول کسی که ازمردم خراج كرفت 
همان پادشاه بود . 


3575 نزول ملائكه بریسشوب وفراری‌شدن عیص 

هميتكه يعقوب 29 بقصد بيت المقدس خارج شد واين خبر 
بر ادرش‌عیص رسيد عيص با جمیم لشگر خودخارج شد که از آ نحضرت 
استقبال نموده اورا بكشد , هوقعىكه اين خبر بحضرت يعقوب رسید 
هدیه‌ای برای‌عیص فرستاد تا بوسيلةآن مشمول | لفت ومهر با نی‌عیص 
واقع گردد ونامه‌ای برای عیص‌نوشت که مضمون آن این‌بود : من 
بندۂ تو يعقوب هستم . 

وقتی که عيص آن نامه را قرائ ت کرد نسبت بحضرت یعفوب 
مهر بان‌شد و لشگرخودرا ازاطراف‌خود متفر ق کرد » همینکه حضرت 
يعقوب به عیص نزديك شد فرزندان خود را ازخوف عیص در اطراف 
خود جمع کرد و فرمود : هروقت که عیص خواست بمن نزديك شود 
اورا مانع شوید » وفرژندان يعقوب 5 خیلی دلیر بودند , موقعیکه 
عیص میخواست نزد یعقوب‌بیاید اورا مانع میشدند . 

روایت‌شده : عیس تسليم شد که | گربرادرش يعقوب هم تسلیم 
شود با او معانقه کند و بدين وسیله گلوی يعقوب ر! فثار دهد و او دا 
خن کند ولى بعيص كفتند : ازپیغمبر خدا دوری كزين و بدین لحاظ 
عيص را ترس ور عبى عارض شد ٠‏ 

پس حطرت يعقوب لفقم داخل بیتالمقد س شده مشفول نماز 
گردید وفرزندان دوازده گانة اوبا مؤمئين دراطرافش بودندوعیس 
هم‌در گوشه‌ای مانده آنان را مینگریست. چون شب فرارسید پرده‌از 
جلوی‌چشم عیص‌دد شددید کلم لا شب از آسمان نزول وصعود میکنند 
وبر حضرت,عقوب للع سلام کر ده مشفول‌تسبیح و تبليل و تقدیس (۱) 


)5 سبحان ۵ گنئن ؛ تهلیل : لااله الا گنتن . تقدیس خدا 
دا هاكى يأدكر دن «مترجمء 


فرازی شين عیص وخواب يوسف دالا 


میباشندعیص پس از مشاهدة اینموضوع درختم شد وفبميدكه طاقت 
مقاومت‌با یمتو0) را ندارد لذا بنای حسودی را نهاده از آ نحضرت 
اجازه خواست که از بيت المقدس هجرت کند ' يعقوب چ او را 
اجازه داد . 
عیص با فرزندان خود اژدریا عبور کردند ودر همانجا اقامت 
نمودند فرزندان عیص دوتفر بودند : یکی دا نام اسفر بود که يدر 
" اشرافروم بود و دیگری را نام عملاق بود که يدر عمالقه بود همان 
عمالقه‌ای که یوشم بن نون تا آنبا را کشت . 
بعد از آن حضرت یوسف لا خوابی ديد وآن دا برای يدر 
خود تعریف کرد وجریان يوسف دا خدا درقر آن مجید بیان فرموده 
است ' وروایت هم دربارء قصّة يوسف با برادران خود وحزن یعقوب 
علیهالسلام تااینکه چشمانش سفید وپشتش چون کمان گردید وارد 


شده است . 

ازسادق آل رل روایت شده که فرمود: حضرت يعوب لقم 
میدانست که یوسف‌باقی است و گر گه اورانخوروه وآ نحضرت ازجمیع 
امور يوسف مطلع بود . از حضرت صادق ت89 پرسیدند پس حزن 
واندوه يعقوب لت برای جه بود ؟ فرمود : ازخوف بداء (۱) بود , 
زیرا يعقوب بي خوف داشت که برای خدا راجع بآن وعده‌ای كه 
داده بود؛یوسف و يعقوب را به يكديكر برساند بداء حاصل‌شودو 
(یعقوب بدیدن یوسف نائل نگردد) ومدات محنت وفراق یمقوب بیست 
سال و قولی هفده سال مقر ار شده بود . 


(۱) بداه : دای جدید وتاب مترجم . 


-۷۲- دعائيكه حشرت يعقوب برای يوس فكمهدهكرد 
ضیگه خدا خواست ملت وقراق خضرت يتقو برا زاگ لکند 
حضرت يعقوب ب دستپا را بلند کرد و اين دعا را خواند : 
با من لا للم" آحد" كيلف هو" و حیلت" اهو و اقدارات" 
إلا هو" با من سد الوا الستماء و کاس" الأر'ض” على الما ء 
كر اختار" لتفشه حن الاسیاء ء انکي بروح من عد لا" و 
فرج قریب, ۰ 
هلوز سييدة 
دادند و آن بزر گوار آن پیراهن را بجشمان خود ماليد وخداى رؤف 
چشمان اورا با فرزندش به او" كرد ءآ تحشرتبا جمیع هل زعبال 
ومال‌خود بسوی مصر < . کت کردند ؛ حضرت بوسف هم ازمصر برای 
ملاقات يدر خارج شد ؛ همینکه حضرت یعقوب ## يوسف را دید با 
پسران‌دیگر خود برای(احترام) یوسف‌پیادهشد وازپیادهشدن‌خودداری 
نکرد؛ ولی حضرت یوسفازپياده شدن (برای احترام پدد) خودداری 
کرد لذا خدا مقام امامت را اژ فرزئدان يوس ف گرفت و آنرا نصیب 
فرزندان بر اد بزر گترشلاوی بنيعقوب کرد زیر احضرت یوسف حق" 
پدری را نسبت به يعقوب رعایت نکرد . 
بعداز آن حضرت یوسف 286 يدر خوررا با همراهانش بمنزل 
خود برد وا بو ین خود را بالای تخت سلطنتی جای داد و آن تخت 
همان است که در قر آن کریم از آن تعبیر بعرش فرموده . ومنظور از 
ابوين يدر آن حضرت وخالذاش لايا ميباشد زيرا که نام مادر يوسف 
راحيل بود وقبل از اینکه حضرت يوسف آن خواب را به‌بیند از دنيا 
رفت وخالهٌ حضرت يوسف را متكفمّل آن‌حضرت قرارداد . 
آنگاه يوسف 4# داخل (اندرون) شد ولباس سلطنت پوشد , 


ندميده بود که پیراهن حضرت يوسف را بپدر * 


گریه يوسف پرپډر خود f=‏ 
وقت که خارج شد ويدر وبرادران اورا ديدند سجده شكر برای خدا 
بجاى آوروند ‏ در این موقع بود که يوسف ب كفت : اين تعبير 
خوابی بودكه من قبلاً ديده بودم حقّاكه خدا خواب مرا بر حق 
كردائيد , حضرت يعقوب مدت دوسال با يوسف لا درمصر بود ؛ 
همینکه وفات یعقوب نزديك شد خدا به او وحی کرد که مواریث|نبیاء 


ونور واس‌اعظم را بیوسف تا تسلیم نماید " پس حضرت یعقوب‌پوسف 
را با جمیع فرزندان‌خودخواست و يوسف داوصی خودقراردادوقبض 
روح شد ؛ سن حضرت یعقوب (درموقع وفات) ((۱4) سال بود . 


۷- بو سف بن يعقو ب 4ل 

بعد ازحضرت يعقوب ل حشرت یوسف قائممقامآ نحضرت شد 
وجنازة پدررا مقابل خود نهادومدت‌چپل‌روز برپدر بزر گوارخود گریه 
کردو صفات يسنديدة يعقوبرا یا آور ميشد تااینکه پادشاه آ نزمان با 
بزر گان مملکت خود درحضورحضرت‌یوسف آمدند وبا اوتکلم نموده 
اورا (راجع به مصیبت‌پدر)موعظه کردند . 

حضرت يوسف جنا پدر خودرا از مصر به بيت المقداس حمل 
کرد تا اورا نزد پدران بزر گوارش مدفون نماید . چون وارد بيت 
المقد س شدند دیدند که عیص به بیت‌المقد"س مراجع ت کرده است ۰ 
عيص از دفن حضرت يعقوب با جلو گیری کرده با آنبا بنزاع 
پرداخت » آنگاه این‌شمعون که مرد شجاعی بود به عیص حمله کرد 
و اورا کشت يض عیص با حضرت یعقوب دريك مکان دفن‌شدند . 

بعد از آن حضرت یوسف لام بسوی مسرمراجعت کرد ودائماً 


-۷4- 
اهر خداراتدبيرميكرد و اهل وعيال آ نحضرت و مومنین بااو بودند ؛ 
کس یکه مطيع يوسف بود مؤمن و کسی که از فرمان اوسر 
کافر بشمار میرفت . حضرت يودف ات دارای مقام نبو ت و سلطنت 
بود لباس دیبا و مصور" و ابریشمی که با طلا وجواهرات بافته شده 


بود ميبوشيد وود آنموقع پوشیدن اینگونه لباس حرام نشده بود . 

حطرت يوسف مدات (۷۲) سال ساطنت کرد وعمر آن حضرت 
(۱۲۰) سال بود . یوسف 89 را دوپسر بود که نام یکی از آنا افرایثم 
بود واوپدر يوشع بن نون بود ؛ نام دو مین پسراو میشا بود . 

موقع یکه وفات حضرت یوسف نزديك شد خدا باو وحى کرد 
که نوروحکمت خدا را با مواریث انبیاء ها كه دردست داشت به 
ببرز بن لاوی بن یعقوب برسم امانت بسپارد . آنگاه بوسف به 
ببرزين لاوی را با آل یمقوب که دز آنروز هشئاد مرد بودئد احضار 
کرد و بآنبا فرمود : گروه قبط بپمن ژودی بر شما غالب میشوند 
وشما را دچار مشکلترین عذاب میکنندرصور تیکه صفات امامت‌مستور 
وپوشید است . بعد از آن خدا شما را نجات داده بوسیلة یکی از 
فرزندان لاوی فرتجى مرحمت میکند که امش موسی‌بن عمران‌است 
ودارای موهای مجعند وزیا بوده وموی جلوی سرش ريخته است وبر 
زبان و بینی او خالی وجود دارد , و آنحضرت ظهور نمیکند تاهنتاد 
نف رکذ اب خرو ج کنند . روایت شده تاپنجاه تف ركذ اب خروج کنند 
وهر کدام ادعامیکنند که‌اوموسی‌است . آ نگاهبعدازهم نبا موسی يفلا 
ظرورمیکند وخدا بنی‌اسرائیل رانصرت داده با نبا رأموفر جی‌مرحمت 
خواهد کرد . 


په زئ ی که | ازموسی مه حاجت خواست N‏ 


بعد از آن يوسف 82 وت ونون وك جميع مواريث 
انبياء #6 را به ببرز بن لاوى تسليم كرد و ازدنيا رحلت كرد ودر 
مصر درصندوقی ازمرمردرمیان دریای نيلدفن شد . بعداز آن حضرت 
موی جناذةاورااذآنموضع استخراج کرده بسوى بي تالمقداس 
برده در آنجا دفن کرد . . 

علت اينكه جناز# یوم را بطرف بیت‌المقدس حمل کرد 
اين بود که برای بنی‌اسرائیل باران نيآهد وخدا به موسیل وحی 
کرد که استخوانهای یوسف را از آن موضع خارج نماید . 

حضرت هوس نزد بيره زنی که کور و زمينكير بود آمد و از 
موضع قبر يوسف سؤال کرد ٩‏ آن بره زن كفت : من محل قبر 
یوسف اقا را میدانم ولی بتونشان نمیدهم تا اينكه سه خصلت رابمن 
عطا کنی : ۱- اينكه پای مرا شفا دهی ۲ - اينكه زیبائی و جوانی 
وچشمان مرا بمن بر گردانی ۳- اينكه من با تووربپشت باشم ٠‏ آن 
بيرهزن اذبنیا-رائیل‌بود و آ نچه را که خواسته بود خدا باوعطا کرد" 
وبموسی خطاب رسید : آ نچهرا که ازتوخواست به‌اوعطا کن‌وموسی‌هم 
عطا کرد » آنگاه آن زن قبریوسف دا بموسی ارائه کرد وموسی هم 
استخوانهای یوسف تام را به بيت المقدس حم لكرد . 


۸- ببرز بن لاوی بن یقرب هليلا 
بعدازحضرت یوسف ج ببرزین لاوی بن یعقوب ي به امر 
خدای سبحان قیام کرد وبطريقةٌ پدران خود ]ل امرخدا دا تدبير 


میکرر . رواب 


شده که هروقت بچه‌ای دربنی‌اسرائیل متولد میشد 


جاه شياطين وپادشاه قبل ازسليمان 


اورا عمران‌مینامیدند وچون‌خدافر زندی بآنعمران ميداداورا موسى 
ميناميدند ومنظورشان ازاين عمل قيام موسى موعود بود ۰ ؤلى حضرت 
موسی 8# ظبورنكرد تا هفتاد تفر ازآن دروغگویان خرو جکردند 
و روايت شده كه پنجاه نفر از بنىاسرائيل بدروغ ادعا کردند که 
هوسی موعودند ٠‏ 

دد آنموقع بود که بعداز فرعون يوسف فیقا بوس مدات (۱۵۰) 
سال مالك زمين شد و شبری بنا کرد که نام آنرا قيفدون نباد و او 
همان پارشاهی بود که قبل ازحضرت سلیمان‌بن داود لام شياطين با 
اوبودند . موقعی که وفات ببرز ت دررسید خدا اورا وحی کرد که 
نور وحكمت خدارا باآنچه که (ازامانتها) در دست داشت بنحوامانت 
بفرزند خود احرب بسپارد : پس 1 تحضرت فرز ندخوررا خواست واو 
را ومیتی چون وصیّت پدرخود يوسف للق كرد . 

74 - أحرب بن ببرز 4ا 

بعد از ببرز فرزندش احرب براىامرخدا اقدام نمود ومؤمئين 
أزاومتا بعت کردند وبرطريقةٌ پدران خود يله رفتار كرد تا اینسکه 
وفات آ نحضرتدررسيد وخدا بداو وحی کرد کهفرزند خود ميتاح را 
وصى خودقراردهد؛ پس آن‌حضرت‌فرزند خودرا خواست واو را وصى” 
خود گردانیده مواریث انبياء را با نچه که در دست داشت به اوتسليم 
کرد وا زدنیا رحلت کرد . 


متاح وعاق وخیام = 


٠‏ ميتاح بن احرب هله 
بعد از احرب فرذندش ميتاح به امرخداى جبان قيام کرد و 
مومنین كه در آن زمان عد ۶ قليلى بورند وازظلم ستمكاران خوار و 
ذليل بودند وانتظار فرج می‌بردند - تابع آنحضرت بودند ‏ همینکه 
وفات میناح نزديك شد خدا به او خطاب کرد که فرزند خود عاق را 
برای خود وصی" قراردهد ؛ بس آن بزر گوار پسرخود عاق را احضار 
نموده او را ومني" خود گردانید . 
عاق بن ميتاح رهد 
پس از ميتاح فرزندش عاق برای دين خدا اقدام کرد ومؤمنين 
هم طبق زمان پدران عظامش #6 از اومتابعت کردند ؛ چون وفات 
آ نحضرت نزديك شد خداى تعالی اورا خطاب كرد كه فرزند خود 
خیّام دا وصی خود کند ۰ عاق لقم پسرخود را احضارفرموده او را 
برای خود وصی كرد واز دنیا رفت . 
"ا شیام بن عاق تاه 
بعد از عاق فرزندش‌خیام بجبت دين ونوروحكمت خدا قیام 
نمود تا اينکه موت آنحضرت دررسيد وخدا اورا مأمور کرد تا نور و 


حکمت خدا دا بغرزندش مادوم برسم‌امانت بسپارد . ومومنین درزمان 
آنحضرت باخوف وترس درحال خفاه ازاومتا بع تكردند تااینکه نور 
وحکمت خدا را بفرزند خود مادوم به اما تت داد . 


عسولا مادوم بن خيام وشعيب بن مادوم 


۳- مادوم بن خيام ید 
بعد ازخیام پسرش مادوم برای دين ونور وحکمت پرورد گار 
قيام نمود تا اينكه وفات او در رسيد ؛ پس خدا اورا وحی کرد که 
شعیب را وصی خودنماید ٠‏ پس آن بزر گوار حضرت شعيب چ را 
احضار کرده او دا وصی" خود نمود ؛ حضرت شعيب از فرزندان نابت 
ابن ابراهیم بود واز اولاد اسماعیل و اسحاق‌نبود . 


6 - شیب بن مادو م وی 


بعد از مادوم پسر بزر گوارش حضرت‌شعیب برای دين خدا قد 
علم کرد ودر آنموقع بودکه سلطنت فرعون ذوالاوتاد لبور کرد و او 
فرعون موسی لا بود که نامش ولید بن ريان بن مصعب بود و مدت 
سلطنت او(4۰۰) سال بود. دریکی ازسالپای زهان سلطنت همينفرعون 
بود که خدا حشرت ايوب للم را که مبتلاء بآن يلا گردید مبعوث 


کرد وژوج آ نحضرت رحمه وختریو سف بود . (این‌اینوب) همان 


ايوب بن اموس بن عیس بن اسحاق بن يعقوب بود . 

یکی از قسّهُ حضرت شعيب آنستکه خدا او را درزمان پیری 
برای قومی مبعوث کرد وشعیب آن قوم را بتوحید واقرار بخداوطاعت 
پرورد كار دءوت کرد ولی آنقوم اجابت شعیب #828 دا نکردند يس 


آنحضرت تا آن موقعی که خدا خواست از نظر نان غائب شد ۰ يساز 


چندی درحال جوانی بسوی قوم خود عود کرو آ نپا درجواب گفتند : 
آنموقع که تو پیربودی ما تورا قبول نکردیم | کنون که جوان شدی 


زعانیکه پسرکشی مد شده بود ؟ ۷۹ 
چگونه تورا تصدیق خواهيم نمود ؟. 

روایت شده که أميرالمؤمنين على بن أبيطالب يليم اين فقس 
شعيب را (و جوابى را که قوم او گفتند) مکر را ذكر ميكرد و غالاً 
بآن تمثل می‌جست . علّت نبوات شیب #8296 این بود که قوم آن 
حضرت در موقع وزن وکیل برخلاف رفتار میکردند زيرا در موقع 
خریدن جنس‌سنگ زياد ودر موقع فروختن آنسنگ کم بكارميبردند 
و<دیث داجم باینموضوع خیلی‌طولانی ات . 


۵-موسی بن دمر أن يق 

موقعى که راجع به جريان موسى بن عمران بفرعون خبر 
دادند واینکه زوال سلطنت وهلاك او درزمان موسى لي خواهد بود 
دستورداد تا قابله‌ها زنانحامله رامواظب باشند. هيج زنی‌پس نميزائيد 
هگر اینکه آن پسر کفته ميشد ولى چنانچه زنی دختر ميزائيد آن 
دخترزنده و آزاد بود ۰ اين عمل که ازفرعون سرمیزد بربنی‌اسرائیل 
نا گوار بود لذا آمدند نزد فقیهوعالم‌خود و گفنند : زنانرا (بامردان) 
نزديك مکن (یعنی زنبا را عقد نکن؟) تا اینکه‌اطفال واولاد ما ذبح 


نشوند . 


عمرا که مردی عالم ومومن با تقوائی و از اولاد مژمنین بود 
گفت : من چیزی دا که خدا امر کرده وا گذار نمیکنم و امر خدا 
عملی‌خواهدشدو لواینکه برای‌مشر کین‌نا كوار تهام شود پرورد كارا 
اگردیگران اين عمل را (یعنی مواقعة با رنانرا) حرام کنند من آن 
راحرام نخواهم كرد . ١‏ 


ات محبت قاپله بمادر موسى 

روایت شده که اصحاب فرعون از کمی نسل‌بنی‌اسرائیل شكايت 
کردند زیرا که آنبا بنی اسرائیل را عبد وخدمت گذار خود قرار 
میدادند ؛ فرعون دستور داد که يك سال پسرهای نوزاد را زنده ويك 
سال بقتل برسانند . هارون بن عمران در آن سالی که پسرها دازنده 
بگور نمیکردند متولد شد ولی حضرت موی بل در آن‌سالی که 
پس‌های‌نوزاد را زنده‌بچال میکرد ند يابعرصة عالم نهاد تا اینکه خدا 
(راجع بحفظ موسی)قدرت‌خودرا(بدشمنان آ تحضرت) ارائه نمايد . 

روایت شده که مادر موسی ي چون حامله شد و اثر حمل 
در او مشاهده شد قابله‌ای را موکل او کردنه وخدا قبل از ولادت 
موسی محبتی را درقلب آن قابله جای‌داد , همینطور <جج دیگرخدا 
برخلقخود . مادرموسی ت لافروضعیف ميشد (ولی‌قابله به اواظبار 
محبت ميكرد و) ميكفت : ای دخترك من چرا بدن تو آب می‌شود 
و تورا محزون می‌بینم ؟ ! در جواب كنت : چگونه من آب نشوم و 
محزون نباشم درصورتیکه فرزند من پس از تولد کشته خواهد شد ؟ 
قابله كفت : محزون و نگران مباش كه من ولادت موسی را مخفی 
خواهم کرد . 

همینکه موسی تلع متولد شد قابله بمادر آنحضرت كفت : 
موسی را درصندوقخانه داخل ومخفی كن وقابله نزد ياسبانها آمد وبا 
هرقابله‌ای پاسبانی بود که | گرفرزند زكورى متولّد شوداورابکشد . 
قابله بپاسرانی که مو كثل اوبود وبدیگران گفت: بر گردید ذیرا که 
ازاین‌زن فقط چند قطعه خون خارج شد پس‌همه بر 


مادرموسی ‏ فرز ند عزیز خودرا شيرداد ولی ازسر وصدای 


مادرموسی» موسی را پدریا اتداخت ا 
دشمن خائف بود » خدای تعالى به او وح ی كرد که تابوتى بساز و 
هر وقت‌برای فرزندت خاف شدی او را در تابوت بگذار و درشب 
به نیل مصر بینداز مادر موسى فرزند عزيز خود را(طبق دستورخدا) 
بدريا انداخت ؛ موسى 5# بطرف مادر برمیگشت ولی مادر ؛ اورا 
بقلب دريا ره سيار ميكرد , آنگاه باد امواج دريا دا بحرکت آورد 
و مادر موسى تابوت را رها کرد وقتی که ديد آب جگر كوشة او 
را برد بطوری جزع و فزع کرد ومأيوسشد که خواست صيحهبكشد 
ولى خداى تعالى قلب او را( در مقابل اينحادثة) ثابت گردانید . 

آسيةٌ صالحه زن فرعون كه در دين بنى اسرائل بود و ایمان 
خود را مخفى ميداشت بفرعون كفت ؛ اين ايام ينام د بیع استدستور 
بده تا مقدمتاً قبداى در كثار نيل برت را کنند و مرا در آنجا ببر که 
در این ايام بوسيلة نظر كردن بیاغ و سبزه‌ها غم واندوه را برطرف 
كنم فرعون امر کرد تا ( خواستة آسيه را )عملى کروند و با آسی‌ور 
کنار ثيل مصر نشمتند.. 

دد اين بين تابوتی که ( حاوی حضرت موسی بود )بط فآنها 
آمد تا درجلو آنان قرار كرفت , آسیه گفت: آیا آن چیزی‌را کن 
می‌بینم شما هم می‌بینید ؟ گفتند : آرىمثل اينكه ماهم چیزیراميبينيم 
چون تابوت نزديك شد آسیه بطر ف آب سبقت كرفت و تابوت رااخذ 
کرد و نزديك شد که آب اورا برباید ؛ همینکه آسیه حضرت موسی 
را از تابوت خارج کرد و در کنار خود جای داد محبت آتحطرت‌دد 
دل آسیه جایگزین‌شد و گفت : اين پسر من است ٠‏ .زير | کهفرعون 
و آسيه را پسری نبود . فرعون كفت : اوراتخواهيم کشت چهآ نکه 


15 محب تآسیه برحطرت موسی 
من خائفمكه این‌یسرازبنی‌اسراگیل باشد ولی آسیهآ تقد بموسی اظبار 
محبت كرد كه فرعون از قت لآ نحضرت خود وار یکرو وداضى شد 
که موسی را بآسيه ببخشد . آسیه زنی‌را خواست که موسى را شيردهد 
هیچ کس نبود مگر اینکه زن شير دهی را برای شیردادن آنحضرت 
معرفی کرد ولی‌موسی بن‌عمران 8# از گرفتن پستان وشیر خوردن 
از آن زان بطورکلی خوددارى فرمود . 

در تفسیر قول خدای‌تعالی که میفرماید :واصبیفوادام‌موسی 
فارغا دوایت شده که : مادر موسی 5 از فکر هرچیزی فارغ و 
آسوده بود جز از فکر فرزند که اورامشنول کرده بود لذا بخواهر 
خود كفت : در جستجوی ميو دلم موسی باش و بهي 


واثرىاز 
او بدست ميآورى ؟ همينكه اله موسى ي دنبال فرمان خواهر 
خود رفت کسی را يافتكه دايه طلبميكند فورأ نزد مادر موسی آمد 
و شرج حال را نقل كرد و خود بطرف خانه فرعون رفته كفت : در 
اینجا زن صالهبه‌ای است که حاضر است موسی‌دا متکفل شود. موقمی 
که مادر موسی داخل شد آسیه زن فرعون باو گفت :توازچه قبیله‌ای 
هستی ؛ گفت:ازینی اسرائیل, آسيه كفت :| يدختركمن بروكه هارا بتو 
حاجنى نیست ؛ ولى زنان ديكر به آسیه گفتند: امتحا نكن و ببين که 
این‌بچه يستان اينزنرا ميكيرديانه؟. 

وقتی حضرت موسى چ را بمادر دادند واو را دركثار خود 
قراد داده پستان در دهانش نباد آن بزد گوار پستان ماور دا كرفت 
وآنرا بقددی مکید که سیر ازشیر شد . يس آسیه نزد فرعون رفتو 
اورا باخبر کرد ۰ فرعون در جواب آسیه گفت : پس اذبنى اسرائيل 


علت اينكه موسى دا موس ىكفتنه كت 


ودايه هم از بنی اس‌ائیل ؟! این كارى است که هر كز ممكن تخواهد 
شد وجايز نیست که بيناين زن واین‌سرجمع شود, ول ی آسیه بقدری 
نسبت بموسی للم اظهار علاقه کرد که فرعون راضى و سا کت‌شد. 
علت اينکه موسي را موسی گفتند 
روایت شده موقعی که مادر موسی آ نحضرترا در کنار خورنباد 
خوشحالی اونسبت بفرزند خودشدت یافت و گفت: ایموسی من‌بفدای 
توشوم. چون فرعون‌این سخن دا شنید در غضب شد ۰ پس خدای روف 
( ملکی را) فرستاد که از زبان مادر موسی ت كفت : بمن اینطور 
رسیده که شما اينيسررا از آب گر فته‌اید بدین جبت بود که من‌بزبان 
عبری گفتم: یاموشا فرعون گفت: راست كفنى مااورا از آب كرفتيوو 
ماهم او را موشا ناميديم ,آ نگاه بافظ عر بي اورا موسی گفتند . 
,إن موسی چ در خان فرعون بود و مادر وخاله و قابله امرآن 
حضرت را مخفی میداشتند تا اينكه قابلٌ موسی از دنیا رفت وكسىاز 
کاراو باخبر نشد . و امر غائب بودنمونى 2 واتظارظهور آ فحضرت 
بربنی اسرائیل خیلی سخت وشدید شد وشب وروز در جستجوی آن 
بزر گوار بودند واز رفتار زشت فرعون ولشگر اوبتلگ آمده بودند. 
پس دریکی از شبهای مبتاب نزدفقيه و عال‌خود آمدند واجتماع 
نزد [ تعالم ممنوع بود و آنها اذاين عمل خائف بودنده پس به آنمرد 
عالم گفتند : مابه اخبار واحادیثی ( كه ظهور موسى دا خبر ميدهئد) 
دل خوش کرده وآرمیده‌ایم پس تا کی وتاجدوقت ما در ا نتظارباشيم؟! 
آنعالم درجواب آنها گفت : شماهمیشه در انتظار موسى باشید تاخدا 
موسی بن عمران يا را بفرستد و آنحضرت دد زمين ظهور کند » 


35 كشئن حضرت موسىآنمرد قبطي را 
درآن حينى كه آ نشخص عاام صفات وعلامات حضرت موسی دا بیان 
ميكرد ناكاه حضرت موسی ## از شکار در حالتیکه سوار بر استس 
شبباء (۱) بود و بوستين يوشيده بود وارد شد ونزد آنان توقففرمود. 

همينكه آن عالم سر خود را بلند كرد و نظرش بموسى افتاد 
بسوى آنحطرت دويده كفت : خدا تورا رحمت کند نام تو چیست ؟ 
فره‌ود: ناممن موسی بن عمران است آنعالم فوراً بدست وپای موسی 
افتاده آنها را بوسید و آنقوم را دستور داد تا وست‌وپای آن‌بزر گواد 
را پوسیدند و گفتند : خدا را حمد ميكنيم كدقبل از مردن مائورایما 
ارائ هکرد » موسی لا فرمود :امیدوارغ کهبپمین زودىراء وفر جی 
برای شما بيدا شود ؛ موسی 5# آنها رایع خود قراد داد . 

بعد از آن موسی بن عمران لتم مدت بضع و ده سال (۷) 
غائب شد » يس از آن از خانه وارد كشتى شد ویکی از شیعیان خود 
رادید که بامردی از آل فرعون مقاتله میکند و قبطیبا هم آب و هیزبو 
سنك برای بنى اسرائيل حمل‌میکردند .روایت شده : آن مرد ی که 
با شيعةٌ موسی هب فرعون‌بود وهیزمی دا بعيدة ثیعه‌موسی 
نپاده بود که حمل کند واو نمیتوا نست حمل نماید لذا اورا میزد,چون 
موسی للم دید كه آن شيعه از آنحضرت طلب یاری میکند که با 
قبطی بجنگد :موسی ی آن‌مرد قبطی را کشت وداخل خانه گردید 


و اين خبر در شهر منتشر شده و بگوش پادشاه رسيد» پاوشا‌میدا نست 


كه موسی هر وقت خارج شود طباخ او را خواهد کشت لذا بعده‌ای 


1١‏ )شهباء درنك فيد و سياهى است که بایکدیگر آمیخته‌ت»باشدالمنهد 
(۲) بضع : از (۳) سال تا (4) سال است - المتجد ‏ 


دفتن موسی بشهر مدین ا 


عطائ ىكرد تا موسى را بیآوردند . 
بعد از آن موسى ## برای دومين بار ازخانه بشهر خازج 
شد ناكاه ديد همان‌مردی که ديروز إذآ نحضرت يارى خواست‌امروز 
نیز از موسى طلب صرت ميكند كه بامرد قبطى جدال كند , موسى 
يق بآن شخص فرمود : حقاكه توآدم كمراهى هستی ( زيراكه) 
دا کشتی‌وامروزمیخواهی یکنفررابکشی آنگاه آنحضرت 
نزد مرد قبطی آمد وشیعةً خود را نجات داد . 
آن هرد قبطى گمان کرد که موسی قاتل اواست و آن مرد 
شيعه هم گمان کرد که موسی میخواهد او را عقاب کند چونکه باو 
فرموده بود: توآدم گمراهی هستی , پس آنمرد قبطى كفت : یاموسی 
میخواهی مرا بکشی آنطور که دیروز شخصی را کشتی؟؛ واهل شبر 
با تحضرت نگاه میکردند 
پس موسی بن عمران ب درحالیکه خائف‌بود از شبرخارج 
شد ؛ نه مال سواری که سوار شود ونمخادمی که اورا خدمت کند » 


ديرو 


آمد تا بشبر مدایتن" كه بضع (۱) وده‌روز راه بود رسيد. روايتشده 
که موسى آن مساحترا در يكشب ومقدارى از روز طی کرد و آمد 
پای درختی که زیر آن درخت چاء بود واز آن چاه آب میکشیدند 
ودید که عده‌ای از مردم مشغول کشیدن آب هستند. 

قسةٌ موسی با با شعيب و دختر آتحضرت همان اس تكدخدا 
قرآن کریم فرموده است : هميتكدمدت ( شبانی ) موسی بس رآمد 


(۱) ممناىلمة بشع درصفحة (۸6) گذشت - مترجم. 


م تكلم خدا ياحشرت موس 
وخواستكه با شعيب وداع کند شعيب بآ تحضرت فرمود : داخل‌خانه 
شو ويك عصا ازمیان آن عصاها خارج کن و شيعيان حضرت شعيب هم 
دراطراف شعيب بودند » موسی ی داخل خانه شد ويك عصائی‌خارج 
نمود ؛ شعیب يلم بلند شد و آن‌عصا را برده در زیرعصاهای ديكر 
جاى داد و موسى را دستور داد که داخل شود وعصای دیگری خارج 
نماید ٠‏ موسی داخل شد و دید که همان عما بالای کلب عصاها قرار 
گرفته است موسى تا سه مرتبه آن عصا را خارج کرد ؛ حشر تشعيب 
بموسی فرمود: من اینطور مى بينم که توهمان کسی هستی که بر كوه 
طود تكلم خواهی کرد و اي اثاره را درحضور شيعيان بموسی کرد , 
آنعصائی‌را که موسى حار کرد ازچوب ريحان بود وسر آن دارای 
دوشاخه بود . 

حشرت موسی 8# آن عصا دا كرفت و با اهل و عیال خود 
بسوی بیت‌المقدس حر کت کرد و چون راه را غلطی رفت وشب اورا 
فرا گرفت سنگ يا آهن آتش زئ را برداشت که آتش روشن کند 
ولى آتش دوشن نشد چون اين عمل بطول انجامید آن آهن بسخن 
آمده كفت ای مولای ازاین اصرارمکن‌زیرا که من‌مأمورم . 

چون موسی لو توجه کرد آتشی را دید که بسوی او ميآيد 
همینکه نزديك آنحضرت آمد برجست ودرعقب موسی قرا ر گرفت . 


موسی 5 بطرف عقب متوجه شد آتش بسوی یمین آنحطرت يريد 
همینکه موسی بهیمین‌خودمتوجه شد دید که آن آتش بديسار آنحضرت 
بريد ؛ چون بديسار خود توجّه نود دید آتش بر بالای درخت 
جای كزين شده ؛ آنگاه آنحضرت آن کلام (مخصوس) را شنید . 
عرض کرد : پرورد كارا اين صوتی که من‌شنیدم کلام تواست 5 


عساى موسی و معجزة آن د 
خطاب رسيد : آري ؛ بعد از آن بموسی ندا رسيد : حتّ که من خدا 
ورب عالميانم "یا موسى عصای خود را رها کن ( چون موسی عما را 
رها کرد) و دید که عصا بح ر کت آمد ونظیرمار باریکی شد روبقرار 
نپاد و آن عصا مثل تا درخت خرمائى شد و ازدندانهای آن صوت 
شدیدی چون آتش از دهانش خارج شد . 

ازساهی آل عن تيلاي داجع بتفسیر آيهُ شريفة کانهاجآنولی 
مد برأ يرسيده شد ؛ فرمود : آن عصا مارى شدنظيرتئةُ درخت خرما 
وحركت آن مئل مار باريك و كوجكى بودكه (تیزوتند باشد) پس 
موی 5 مأمور شدكه بسوى عما مراجعت نماید ؛ موسی بطرف 
عصا بزكشت ولى خائف و ترسان بود 2 

بعد ازمراجمت مأمور شد که عصا را بكيرد پس حشرت موسى 
ياى خود دا روى دم آن نباد وبا دست خود ريش آنرا كرفت ودست 
خودرا دید که دره‌یان‌دوشاخ عصا قرار گرفته وعصا بصورت اول خود 
در آمده و بموسی ميكويد : نعلین خودرا بیرون کن . 

پس‌خدای توانا موسى ليم را درحالیکه عصارا در دست واشت 
نزد فرعون فرستاد و آن‌حضرت دا مأمور کرد که‌ازطرف خدابفرعون 
تبلیغ رسالت نماید وفرعون را (ازعذاب‌خدا) برحفردارد وپترساند:. 

خدای تعالی‌راجع با نچه که بحضرت‌موسی گفته بودبا نعضرت 
سفارش میفرمود ۰ ازجملهٌ آنها اين بود : يا موسی ! آیا میدانی که 
چرا من تو دا ازبين مردم برای وحی و کلام خود بر گزیدم ‏ عرش 
کرد: نه خطاب رسید: من‌بند گان‌حوددا که امتحان کردم هیچکدام 
دا مثل توشکسته تفس ندیدم . 


عمد موسی و شکسنه نفسى أو 

حشرت صادق يم فرمود : موقعيكه موسى ازنماز فارغ ميشد 
ازمکان نماز حر کت نميكرد تا طرف راست وچپ‌صورت‌خودرا روى 
خاله می‌نهاد . 

حضرت موسی از خدا درخواست کرد که برادرش هارون را 
وزير او گرداند و تفصيل اين ضيه همان است که خدا درقر آن مين 
فرموده است. خدای مهربان سوال موسی را پذیرفت و فرمود : من 
برای شما ساطه وقدرتی عطا میکنم پس دشمنان بشما غالب نخواهند 
شد ؛ شما وتابعين شما غالب خواهید شد . 

روایت‌شده که منظوراز آيهُ : فاخلع نعليك این‌بود که صفوراء 
دا پپدرش شعیب بر گردان ۰ بس موسى لت بر گشت و سفوداه دا 
بر گردانید وخود آن حضرت بعد ازچند سال غاب بودن بسوی سر 
خارج شد و انتظاری شيعيان بعد از آنکه يكبار موسی را دیده بورند 
ان آمدند نزد فقيه وعالم خود وتقاضا 
کردند که باآنبا درمكانى بيآيد و آنها دا (دربارة موسی) خبری‌دهد, 
پس آنعالم با آنها بمحراء رفت و برای آنها صحبت کرده كفت : 
خدای‌تعالی‌خبر داده که بعد ازجبارهاء برای‌شما راه وفر جىهر حمت 
فرماید . 


كفتند : هاشاه اللويمنى آ نچه که خدابخواهد (همان‌خوب است) 
آن فقي گفت : حون شما گفتید : هاشاء اللهخدا خبرداوکه برای سه 
ماه دیگر بشما داه وفر جی مزحمت میکند , گنتند : كل نعمة من‌الله 
یعنی هرنعمتی ازخدا خواهد بود » آن عالم كفت : خدا يمن خبرداد 
که بجبت قول شما که گفتید : كل نعمة من الله : برای دوماه دیگر 


حلاقات موسى بامأدرخود 505 
شما را راه وفر جی عطاكند » گفتند : لایأتی بالخير الاالله يعنى 
كسىغير ازخداخير را نميآورد, گفت: خدا مرا خبرداد بر ای‌این‌مقالة 
شما که گفتید بعد ازدوماه دیگرشما را نجات خواهد داد » گفتند : 
لایصرف السوء الا الله , آنعالم درجواب كفت : خداپمن وحی کرده 
که تا جمعة آيندة بغرياد شما میرسد ؛ گفتند : حسبنا الله و نعم 
الوکییل كفت : خدا بمن فرموده که امروز بشما راه نجاتی‌خواهد 
داد , گفتند : الحمدلله رب العالمین و درانتظار راه و فرج خدا 
نشستند . 

در اين اثثاء ؛ موسی لا آمد درحالیکه عصا بدست گرفنه و 
لباسی از يشم بوشيده و برالانی سواد بود.. پس آن عالم بلئد شده بر 
موسی ای سلام کرد و كفت : ای‌مولای من برای جه امری آمدی ؟ 
فرمود : من برفرعون وتابعين اومبعوثشدهام , بعدازآن موسى 22 
شیعیان‌خودرا دستورهائی‌داد وشبانه بطورینها نی داخل مصرشد وبسوی 
خانهٌ مادروخواهرخود آهد . 

روایت‌شده که چون آ نحضرت بردرخانه ایستاد شنید که مادرش 
بخواهرش میگفت : جدائی و تفرقه (با ما) جه عمل عجیبی كرد ؟ ! 
پس آتحضرت دق الباب کرده وارد خانه شد , همینکه چشم مادر 
بموسیلَفتا دش کر رورویزمینافتاد آ نكاء بوش آمده بر آنحضرت 
سلام کرد » پس موسى ي برادرخود هارون را که از خواص‌فرعون 
بود احضار کرد 

روایت شده که کار هارون این بود که فرعون دا شراب میداد 
و لباسپای زربافت می‌پوشید » پر موسی هارون را خواست و او دا از 


52 9 میجز؛ عصای موسى علب اعلام 
اوضاع‌خبردار کر دواورابر ایا نجام احتیاجات‌خودماًمورفرمودودستور 
داد که بخان فرعون بر گرد . 

ودر دوايت ديكر اس تکه خداى تعالى در عالم خواب ببادون 
وحى كرد : برو درب درواز؛ شپر که برادر خود را ملاقات كنى ٠‏ 
پس‌هارون‌بطرف دروازة شب رخارج شد وموسی 829 هم آمد ولی‌هارون 
- بجپت آن نور ى که درصورت موسى بود وداراى درخشند گی بودكه 
صورتش را پوشانده بود اورا نشناخت تا اينكه حضرت موسی للق 
هارون دا صدا زد » هارون كفت : مرحبا بمولى و برادد من ؛ پس 
موسى هارون را ازجريان بااطلاع کرد ٠.‏ | 

روايت شده که هارون برادرپدرومادری‌حضرت‌موسی‌بوده وسن" 
او سه سال ازموسى بیشتر بوده ولی موسی ليم ازلحاظ خلقت وجسم 
ازهارون‌بزر گتر بوده ووحى بموسی لي نازل ميشده آنگاه آنحضرت 
به اوخبرمیداده است . حضرت موسی ي اول سبح در حالتیکه دو 
قبا ازموپوشيده بود درب خان فرعو نآمد واجازء دخول خواست ولی 
اوراراهندادند ٠‏ يس باعصادقا لباب کرد و کلیه درهائيكه بين آ نحضرت 
وفرعون بود گشوده‌شدند ٠‏ فرعون دستورداد تاشيرهائى را کهورخانه‌اش 
بود دها کردند وبرسرداه موسى نهادند ؛ وقتی که موسى 899 داخل 
شد شيرها درحضور آنحطرت آمدند ومشفول چاپلوسی گردیدند ودر 
خدمت موسی لا دم خوددا بزمین میزدند . 

فرعون به اهل مجلس خود كفت : هر گز مئل اينقضيئه را 
دیده‌بودید ؟ ! گفتند : نه , همينكه موسی‌بفرعون رسيد وادای رسالت 
کرد وفرمود که بنى |سرائيل دا بمن بسپار و آنها دا عذا‌مکن‌فرعون 


معجز؛ عسأى موسی على 
آنحضرت را شناخت و گنت : آیا تو همان بجداى تيستى که ما تورا 
تربیت وبزر گی کردیم وچند سال ازعس‌خود دا دربین مابس‌بردی ؟! 
گنتگوی آنبا (بطول انجامید) تا آنجا که خدا درقر آن میفرماید : 
فرعون كفت : معجزه ودلیل‌نبو ت خودرا بیارا گراز راستگویانی ؟. 
آنگاه حضرت موسی #5 عصای خود را رها کرد که ناگاه 
اژدهای آشکاری شد ودست خود را بیرون آورر که نا گام درخشند گی 
برای نارین بوجود آمد ودد آن مجلس کسی نماند مگراینکه فراد 
كرد و آن مار که (عصاباشد) بسوی قله وتخت فرعون حمله کرد که 
آوراپبلعد , فرعون فریاد زد : يا موسی تورا بخدا قسم میدهم که اين 
بلادا از من دفع كن ؟ ! 
موسی لتم عصا را گرفت و فرعون بحال طبیعی خود بر گهت 
و درنظر گرفت که موسي را تصدیق کند وبه او ايمان یآورد ؛ ولی 
هامان ( که وزیرفرعون‌بود) بلندشد وفرعون رامنصرف کرد و گفت: 
دراینموقع که تو خدای معبود شدی میخواهی تابع بنده‌ای گردی ! 
جزاين نیست که این امر (دوامراست) یکی امر آسمان ودیگری اهر 
زمين , اما داجع به‌اهر آسمان ؛ من پایه‌ای برای توبنا میکنم ( که بر 
فراذ آن شوی) وبا خدای آسمان مقاومت نمائی واما راجع به امر 
ذمین : ساحرها با موسى لي مقاومت میکنند . هامان (په این‌بیان) 
فرعون را ازتصدیق موسی وایمان به اومنصرف کرد . 
آنگاه فرعونبحضرت موسی 2# گفت : آنکه پیفمبری‌تود! 
شهادت دهد وتصديق نمایدکیست ؟! فرمود: این کسی که بالای سرتو 
ايستاده ؛ منظور آنحضرت برادرش هارون بود فرعون بهارون توجهی 


At‏ یمان آوردن ساحرین یموس 
نموده كفت ؛ شما راجع به این موضوع جا ميكوئى ؟ هارون 2 
فرهود: موسی‌راست‌میگوی د که رسول‌خدااست. پس‌فرعوندستورداد تا 
لباس‌وزر وزيورسلطتتىرا ازتن‌هارون بیرون کننده موسی سبقت كرفت 
ويكى ازقباهای خودرا ازتن در آورده بپارون پوشانید , همینکه آن 
قبا پپوست بدن هارون دسید شروع بگریه کرد . جریان حضرت 
موسى لقم با ساحرین همان است که خدا در قر آنمجیدبیان‌فرموده 
تا آ نجا که میفرماید : موسی لبه ترس‌دا دردل خود جای داد . 

روايت شده که ترس حضرت‌موسی برای خود نبور بلکه ترس 
آن‌حضرت اين بود که مبادا شيعيائش دچار فتنه شوند , بس حضرت 
موسی‌عصای خودرا رها کرد تاجمیع زیسما نا وعصاها یآ نپا را بلعید, 
اپنطور که روايت شده تعداد (۲۰۰) شتر از ریسمان و عصا بار کرده 
بودند" وقتی که ساحرین این‌معجزه‌را ازموسیوعصای اودیدند گفتند: 
این سحر نیست اين امر خدای توانا است ۰ اگرنه اینطور باشد پس 
بارهای (۲۰۰) شتری که ما آنها دا بار کردیم جد شد ؟ !. 

راوی كويد : ساحرین تماماً (خدا را) سجده کردند وایسان 
آوردند. فرعون با نپا گفت : قبل از اينكه من "بشما اجازه دهم به او 
ایمان آوردید ٩‏ ! در جواب گننند : هر عملی که میخواهی بکن + 
فرعون با ياران خود مغلوب شده بر گشتند بعد ازظهورحضرت موسی 
محنت بنی‌اسرائیل شدید شد (زیرا که) مضروب ميشدند وبهپشت آ نان 
سنگ و آب و هیزم حمل و نقل میکردند » بنىاسرائيل نزد حضرت 
موسی آمده گفتند : ما انتظارفر ج داشتيم تا بوسیلاً تو راه وفرجی 
نصيب ما شود ولی محنت وعذاب ما غلیظ و شدید شد . 


قو کل بنىاسر ائيل Ar-‏ 


موسى چ راجع باينموضوع با خدامناجات کرد وخداخطاب 
كرد به بنی‌اسرائیل بغبمانكه من فرعون را بعد از جبل سال ديكق 
هلاك خواهم نمود ' موسى 5# بنی‌اسراگیل دا اذاين بشارت مطّلع 
كرد ؛ بنی‌اسرائیل گفتند : ماشاءاللهكان » یعنی آنچه را که خدا 
بخواهد همان خواهد شد . خدا بموسى وحى كرد : بنی اس‌ائیل دا 
آكاء کن که چون گننند : ماشاءالله کان ما ده سال ازمد'ت هلا کت 
فرعون را کم کردیم وبعد ازسي سال دیگر اورا هلاك خواهیم نمود » 
گفتند : کل نعمة من‌الله (۱) خدا بموسی خطاب کرد : برای اينكه 
بنی‌اسرائیل گفتند : كل نعمةمن الله هن‌بیست سال ازمدت نابور كردن 
فرعون دا کم كردم و بعد از بيست سال دیگر او را هلاك ميلمايم , 
بنىاسر ائيل گفتند : لایاتی بالخیرالاالله (۲) خدا بموسی بن عمران 
وحی کرد : من ده سال از مدات هلاك فرعون را بجبت اينكه 
بنی‌اسرائیل گفتند : لايأتى بالخير الاالله کم نمودم و بعد از ده سال 
دیگرفرعون را هلاك میکنم ۰ بنی‌اسرائیل گنتند :لایصرف السوء الا 
الله (۳) بس خدای تعالى موسی تچ را خطاب کرد : برای اینکه 
بنی‌اسرائیل گفتند : لایصرق‌الوء الاالله رشتة عمر فرعون دا فطع 
وایام عمراودا بپایان رسائدم . 
آنگاه بنى اسرائيل ازمصرخارج شدند وموسی بن عمران كلتم 
قبل از اينكه از مصر خارج شود روزی فرعون دا بوسيلةٌ شبش عذاب 
۰ (۱) یی + هرنستی ازطرف خدا است (۲) ینی : راز خدا کسی 
ایجاد خير نمینماید (۳) يعنى : غير ازخداکسی دقع شروضاد دا نمی‌کند - 
لوجم 


Af‏ ودود ہنی اسرائيل در ديا 
هیکرد » روزى با ملخ » روزی با قورباغه » روزی باخون » روزی با 
بادزرد و روزى با بادسياء . 

يس از آن حضرت موسى 5 بابنىاسرائيل بعارف بي تالمقدس 
خارج شد وفرعون با جميع لشكرشكه تعداد هفتاد اسب ابلق‌ددبین 
مالهای‌سواری او بود موسى را تعقي ب کردوعده‌ای ازشيعيان موسى يفا 
برای‌مال دنيا از فرعون متا بعت ميكرد ند وآنها از بنی‌اسرایل‌بودند 
ومیکفتند : همین خواستة مااست که از فرعون اعراش کنيم وبا موسی 
باشیم ؛ وقتی حضرت موسی چ از مصر خارج شد آنبا هم با سرعت 
تابع وملحق بحضرت موسی شدند . 

ولی‌خدای تعالی ملائكه رافرستاد که بسروصورت آ نبا ومالهای 
سوارىآ نها زدند تا آنها دا بلشگرفرعون ملح قكردند و آنبا هم در 
بين لشگر فرعون هلاك شدند و آنها را ندا دادند : حق است که خدا 
شما را با آن کسی محشور کند که در دولت او زندگی میکردید : 
همینکه حضرت موسی نزديك دریا رسید فرعون ولشگرش نين بآنها 
ملحق شدند وخوف بنىاسرائيل 
ابن نون شکایت کردند . 


شد ودر بار اينموضوع به يوشع 


يوشع بن نون نزد حضرت موسى 89م آمد و گفت : ايمولاى 
من فرعون ما را دریافت شما جه رستور ميدهيد ؟ ! موسی فرهود : 
سبقت بكيريد و وارد دریا شويد يوشع بننون تچ با اسب خود وارد 


دریا شد و نزديك بود که غرق شود چون دیدکه آب اورا فرا كرفت 


بسوی موسی‌بر گشت و گفت : جه دستوری میدهی ؟ ! موسی فرمود : 


ای یوشع وارد دريا شوید" یوشع بن نون تا سه دفعه وارد دریا شد و 


نجات موسى وغرق فرعون مك 


نزديك بود که در دريا غرق شود - 

موسى لفقم كفت : بخداى بنىاسرائيل قسم که دروغ نميكويم 
وكسى هم بمن دروغ نميكويد , آنكاء خداى توانا بموسى وح ی کرد 
که با عصای خود بدريا بزن ! چون با عصاى خود بدريا زد دريا 
شكافته شد و هر قسمتى از آب دريا چون كوهى عظيم شد ؛ يوشع بن 
نون ل سوار براسب بود واسبآنحضرت از کار درياكه ز 
سفت بود میرفت . 


شده که يوشع بن‌نون براسبتازى اشهبی(۱) سواربود . 
پس خدای سبحان حضرت موسی و هر که را بااوبود بعظمت و قدرت 
خود نجات‌داد وفرعون را بالشگراه و آل اوغرق کرد ؛ همینکه قوم 
موسی ازدريا خارج شدند مصادف شدند با گروهی که دراطرافبتهای 
خودجمع شده بودند پس‌بنی‌اسراگیل بموسی گفتند : يا مومی‌چنانکه 
آنبا خدائی‌دا ند توهم برای‌ما خدائىقرار بده ؛ هوسى كلق درجواب 
فرمود : حقنًا که شما مردمان نادانی هستید . 


روا 


موقعی که موسی با بی‌اسرائیل به ارض مغد سه منتپی شدند 
حضرت‌موسی بآ نپافرمود: داخل‌شوید درارش‌مقداسه‌ای که خدا برای 
شما دستورداده است(؟) درجواب آ نحضرت گفتند: در آن‌زمین‌مردمان 
ستمکاری وجود داردوما هر گزراخل آ نزمين نخواهم‌شدتااینکهآنمردم 
از آن‌سرزمین‌خارج شوندومنظور نان ازقوم ستمکارعمالقه بود. بعداز 
نی‌اسرائیل‌حرام کرد ودوباره بطرفه‌صر 


(۱) آشهب دنگه سياه وسفیدی است که مخلوط باشد - المنجد . 
(۲) منظور از ادض عقدسه زمپن شام است - تفیرسافی . 


آن‌خدا ارض مقد سه را 


A‏ ستكىكه دارای دوازده جشمةآب بود 


مراجعت كرد ند و مدات چپل سال در مساحت جهار فرسخ راه متحير 
وسر گردان شدند (وداه بجائى تبردند) . 

آنگاه خدای تعالی من وسلوا دا (۱) برای آنها نازل کرد و 
کی آنبا هلاك شدند غير از يوشع بن نون و يسرعموى او که ناش 
کالب بن بوحنا بود واينها همان دونفری بودند که خدا درحق آنان 
فرموده : قال رجلان من‌الذین انعم‌الله علی‌پعا . در زمين تیه سنگی 
بود که یکی از آنبا آنرا بر کتف خود عمل میکرد . 

روایت شده که آن سنگ را به بشت لاغی حمل میکردند و 
موقعیکه آن سنگ را بزمین می‌نهادند دوازده جشمةٌ آب از آن روان 
میگردید و آنا اذ آن آب ميآشامیدند و هر وقت که بنىاسرائيل 
میخواستند حر کت کنند آن سنگه آب خودرا می‌بلعید و آب آن 
فرومیرفت , آن سنك با آنا حمل میگردید و موقعيكه فرزندی 
براىآ نان متولد ميشد آن‌سنگها بيراهنىرابراى او آماده ميكرد و آن 
پیراهن دا روی آن بچه میانداختند وچون آن پیراهن جرك میشد و 
آ نرا در آتش میا نداختند ياك و نظیف میگردید ولی نمی‌سوخت و آنچه 
که (قامت) آن نوزاد بلند وطولانی ميشد آن پیراهن نیزببمان‌مقدار 
بلند وطولانی میگردید . 

موقفی که حضرت‌موسی بهوعده گاه‌خود که مد تآن‌سی‌روز بود 
آمداسحاب خودرا مّلع کرد همینکه مدت سی روزتمام شد وخدا 


(۱) من : ترنجبینی بود که ازددخت برایآنان بوجود ميآمد و آنرا 
میخوددند . و سهوا : بهثرين طبری بودکه خدا برای آنها روانه میکرد - 
تفسیر سافی 


پرستش گوساله 55 


بر آن سی روز ده روز دیگر اضافه کرد در اين ده روز اخير آن 
کارهائی را که بايد بکنند کردند یعنی كوسالة سامری دا مورد 
پرستش قرار دادند وباعث اين عمل‌سامری شد» سامری مردی‌فالگیر 
ومنجم بود ودرعام نجوم دیده‌بود که‌بنی‌اس‌ائیل دریارا قطع خواهند 
کرد پس اوهم خود را داخل دد قوم بنی‌اسرائیل کرد ولى از بن 
اسرائيل نبود بلكه اهل قریه‌ای از زمين موصل بود که گاوراپرستش 
هی کردند , 

چون سامری بجبر یل نظ رکرددید که سم اسب آنحضرت 
برهيج حیوانات مرده‌ای و هيج درختی که افتاده و پوسیده باشدقرار 
نمیگیرد مگر اینکه‌زنده میشود «همینکه سامری اين منظره را دیدب 
و نميدا نس تكه اوجبرئیل است .يك مشت از خاك زیر سم اسبآن 
حضرت بر كرفت و آنرا وز كيسهاى جاداد » وقتی که موسى 03# 
از وعده گاه دير نزد قوم خود آمد هارون به قوم موسی كفت : شما 
از آل فرعون زر و زیوری عاریه کرده و با خود خادج نمودهایدآنبا 
دا بدور بريزيد و توبه کرده خود را تطبیر نمائید ! بنىاسرائيل امر 
هارون را اطاعت نموده آنزروزيوررا بدور ریختند . 

سامر ی که مرد د كرى بودزررا بر گرفتهاز آن‌چسد گوساله‌ای 
ساختو آنكيسة خاک ی که از زيرسم اسب جبرئیل لق اخذ کرده 
بود دررهان آن گوساله قرار داد و آن گوساله بصدا در آمد .سامری 


كنت : : لين خدای شما و خدای موسی است و بنی‌اسرائیل يدود آن 
گوساله جمع شدند . 8 ١‏ 
هارون ج بلند شد و در ميان أن قوم خطبه‌ای خوانده حمد 


355 شكستن مجسمةٌ گوساله 


و ثناى خدا را بجاى آورد و به آن مردم فرمود : ايكروه ! شما 
بوسيلةً این گوساله مورد آزمايش وامتحان قرار گرفتید (زیراخدای 
شما اين گوساله نيست ) بلكه خداى شماخداى رحمان است بس بيائيد 
از من متابع تكنيد و امر مرا اطاعت نمائيد ! بنی‌اسرائیل گفتند :ما 
هرگز از اين كوساله جدا نخواهيم شد تا موسی ب4 بطرف ما 
مراجعت کند . 

موقعی که حضرت موسی ب ركشت وازجریان باخبر شدمارون 
آنچد را که بايد بآ نحضرت بگوید گفت و موسی 9299 هم جوابی را 
ببارون كفت که‌خدا درقر آن بیان‌فزموره ست . آنگاه حضرت موسي 
گوسالهٌ سامری را شکست و بدریا انداخت و بنی‌اسرائیل بسوی‌دریا 
سبقت گرفتند که خودرا بجپت ندامت و گوساله پرستی بدريا بیندازند 
تا بدین وسیله توب کرده باشندولی موسی آنان دا از اين عمل ممنوع 
کرد ٠‏ 

موسي ليم بنی‌اسرائیل را از آشامیدن آب نبری که از ددیا 
جدا شده بود برحذر داشت ولی‌بنی‌اسرائیل‌جز ياكعد؛ قلیلی از آب 
آن نېر آشامیدندو اطراف لب آ تان طلا گردید و موسی ت این 
علامت مخالفین آنا را شناخت و از جا بلند شده خطبه‌ای خواند و 
بئىاسرائيل دا نسبت بدايئام الله ( ۱ ) ياد آور فرمود و قلوب آنا را 
جنب کرد . 


بنىاسرائيل گفتند : يا موسی آیا پیفمبری اعلم از تر وجود 
۰ 


(۱) ایام : س‌نوشت امم سالفه . نستهای خدا , دوذ قيام نالم(ع) 


روز قيامت وروذموت - تفسیرصافی . 


مأمودیت موسى بطلب علم عه 


خواهد يافت ؟ فرمود : نه .يس خطاب رسيد : يا موسى ! چراموقعی 
كه بندكان من از تو اين سؤال راكردند آنها را يعلم من وا گذار 
نکردی ( يعنى نگفتی : خدا بېتر میداد ). 

روايت شده که در آن روز در زیر منبر هزار يبغمبر مرسل‌بود 
آنكاء جبرئيل لا آمد و حضرت موسى را از طرف خدا بطلب علم 
مأمور کرد و گفت : مكان طلب علم فلان مکان است » موسی لاز 
جبرئیل سال کرد که آن مكانرا به او معرفی کند؟ يس زنبیلی که 
ماهی شور در آن بود بآن حضرت عطا شد و به او گنته شدکه این‌زاد 
و توشةٌ تو خواهد بود و تورا بمکان طلب علم راهنمائی میکند:. 

بعد از آن موسی چ با بوشع بن نون خارج شدند تا بجشمة 
آبى رسیدند ‏ وقتی که یوشع بن نون لا ماهی را در آورد که با 
آب شتشو دهد ماهی در دست يوشع جنبش وح ر کتی کرد و از آن 
چشمه هم مجرائی بطرف ددیا بود و يوشع بن نون لق ساهی را 
فراموش کرد » موقعی که موسی و يوشع 42 گرسنه شدند موسی از 
یوشع طعام خواست ویوشع بياد آن حر کنی که ماه کرد آمد . 

حضرت موسی بیوشع فرمود : این همان موضوعي است که ما 
در طلب آن بوديم پس ( از همان راهىكه آمده بودند ) بر گشتند و 
در جزيرة دریا شروع بگردش کردند ۰ نا گاه مواجه شدند بامردی 
( يعنى خضر )که لباس پشمی پوشیده و برای ذماذ قيام کرده ؛ 
موسی تم به او سلام کرد و نشست ٠‏ چون آن شخص ازنماز فارغ 
شد جواب سلام حضرت موسی‌را رد کرد و بآن حشرت كنت : اى بندة 
خدا تو چه کسی هستی؟ گفت : من موسی أبن عمران صساحب 


5 علم حشر تمحمد و آل محمد (س) 
بنىاسرائيلم (۱) و از خدا خواستهام که از تو متابمت كنم واز علم تو 
استفاده نمایم . 

كفت : یاموسی‌من به امری وکالت دارم که تو طاقت(مشاهدث) 
آنرا نداری , آنگاه جریان عالم و آنچه که راجع بگذشته و آینده 
بود برای موسی تقل کرد حتى شر حال حذرت عل بن دار 
را وآنجدكه خدابآن بزر گوار عطاكرده بیان کرد تا اينكه گفت: 
ایکاش من هم از آل عن تيلا بودم » بعد از آن محنت و مسیبتبای 
آنان و جریان قائم ی که از فرزندان آنحضرت است و در آخر - 
الزمان خواهد بود و آن برکات و خیراتی که بدست مبارك او جادی 


میشود برای موسی #5 شرج داد ٠‏ 

در آن‌بین ( که‌حضرت موسی با آن شخص مشغول صحبت‌بودند) 
پرنده‌ای آمب روايت شده که‌آن يرنده نوعی ازملخ بودو از گنجشگ 
کوچکتر بود وكفتهاند ؛خطاف ( یعنی فرشتولك یاپرستولیاچلچله) 
بود و بر آب دریا نشته با منقار خودمقداری از آب دریابر كرفت 
آن عالم (که حشرت خضر باشد ) بموسی كفت : اين پرنده و عمل 
آن‌را مشاهده کردی ؟ گفت: آرى » خضر 89 فرمود: علم من وتو 
در مقابل علم چں و آل عن يبع اجمعين بمقدار آن آبی است كداين 
پرنده با منقار خود از آب دریا بر كرفت , آیا آب دریا برای آن 
انداژه‌ای که اين پر نده بمنقار خود بر گرفت کم شد ؟! , بعد از آن 


فص کشتی و آن جوان و ديوار فیما بین حضرت موسی و خضر ام 
اتفاق‌افتاد که خدادد قر آن‌مجید شرح‌حا لآ نهارا بیان فرموده‌است . 


روز تسليلي بهود هم روز جمعه بوده ۱ 


خداى عالم‌شش شب که از ماهرمضان رفت تورات‌دا برموسی‌بن 
عمران ازل کرد و آن حضرت دأ مأمور فرمود که بنی‌اسرائل دا 
بگرفتن روزه امر نماید و آنان دا وستور دهد که در روز جمعة از 
جمیع خوردنیا و آشامیدنیبا خود دارى نمایند » ولی بني اسرائيل 
مخالفت نموده روزجمعه رارها کرده روزشنبه را امساك کردند وروژه 
گرفتند , لذا خدایتعالی در روز شنبه صيد و شکادرا بربني اسرائيل 
حرام کرد و در اين دوز بو که خدای توانا عوج بن عناق را که در 
زمان حطرت آدم بدنیا آمده بود بدست موسی 6 مقتول ساخت ٠‏ 
در اين موقع بود که كيخسرو مدت پنجاه سال سلطنت کرد و.تعداد 
(۲۸۰۰۰) هزار پیغمبر را از بنی‌اسرائیل بقتل دسانید و بنی‌اسرائیل 
دچار اختلاف شدند . 

آنگاه حشرت موسی تعداد (۷۰) مرد دا از بين بئىاسرائيل 
بر گزید و آنان هم طالب موسى بودند » بنی‌اسرائیل بموسی لا 
گفتند: خدا را ما بطور آشکار ارائدكن پس صاعقه آنان‌دا درربود 
و مردند . روايت شده که حضرت موسی هم بموت آنها از دنيا رفت. 

از همین نظر است که صادق آل عن عفر فرمود : با مردم 
مفتون (۱) مجالست تكنيدكه | گی عذاب برآ نها ازل شود شما را هم 
با آنان فرا خواهد كرفت . آنگاه خدا حضرت موسي دا قبلاز آنا 
زنده کرد همینکه حضرت موسی آن هفتاد تفر را افتاده ديد غمگین 
و اندوهئاك شده گفت: پرورد گارا اسحابم اصحابم . 

(۱) مفتون ؛ شر وفاد ؛ دیوانه, آزمايش وعقل ومالرفته - مجن 
البحرين ‏ فرهنك جامع . 


كلك فوت هارون 


خطاب رسيد :ياموسي من بجاى آنان اصحایی بهتى بتوخواهم 
داد عرض كرد : پرودد كارا من آنها را شناختهام ( و برو<ية آنان 
آشنایم ) و آنها هم مرا شناخته‌اند و من مپربانی آنها دا دريافته ام » 
پس خداى توانا آنان دا در حالىكه انبياء بودند مبعوث کرد , 

بعد از آن حضرت موسی ل دست هارون را گرفته بطرف 
كوه سیناء رفتند و مواجه شدند با خانه‌ای که برورب آن درختی‌بود 
و از آن درخت رو حله ( يعنى دو قطیفه يا دو رداء ) بحضرت موسی 
تقدیم شد "مومی لقم ببارون فرمود : لباسپای خود دا يكن 
و داخل اين خانه شده اين دو حله را بپوش وبالای‌آن تختی که در 
این‌خانه است بخواب !. 

هارون اين عملا انجام داد همینکه بالای آن تخت خوابید 
خدایتعالی او دا قبض روح کرد و آن خانه و درخت نابيدا شدند و 
موس بن عمران ت بسوى بنىاسرائيل مراجمت کرده آنان دا از 
اين جريان خبر داد ولی بنی‌اسرائیل قبول نکرده آن حضرت دا 
تکذیب کرده گفتند : تو هارون را کشته‌ای . 

مومی #5 داجع به این موضوع بخدا شکایت کرد و خدای 
جبان ملالکهرا امر کرد که هارون‌را بالای تخت دد بین زمينو آسان 
نگاه داشتند تا بنىاسرائيل جنازۂ هارون را ديدند و يقين يبدا کردند 
که (بدرد خدا ) مرده است بعد از آن هارون بالابرده شد . 

و خدای سبحان موسی بن عمران را وستوز داد که علم و ثور 
خدا و آنچه که ( از امانتبا ) در دست داشت به پسرعموی‌خود یوشع 
بن نون برسم مانت بسپارد ٠‏ بس حضرت موسي او را خواست ووصی 


فوت حطرث موننی 3 
خود قرار داده تابوت و علم را به يوشع تسلیم نمود و او دا به بنی- 
اسرائيل معرفی کرد ( وفرمود: ) این‌یوشم قائم مقام من استواطاعت 
از آن حضرت بر بنی‌اسرائیل فرض وواجب خواهد بود . 

بعد از آن آنچه را که خدا خواست حشرت موی ( دردنیا) 
مکث کرد ۰ بعداز آن بمردی عبور کرد که مشفو لکندن قبری بود 
مومی 5# بآن مرد گفت : آيا هایلی که من در کندن اين قبر ترا 
اعانت نمایم ؟ آن مرد گفت : آری , موسی چ او را کمك کرد تا 
أينكه قبر کنده شد . بعد از آن آن شخص قبر کن اراده کرد که 
برای امتحان در قبر بخوابد و ببیند که چگونه است ؛ حطرت‌موسی 
فرمود : آیا اجازه میدهی که من‌دراین قبر بخوابم؟ همینکه در آن‌قبر 
خوابید ومکان خود رادربپشت دید گفت؛ پرورد كارا مرا قبض روح 
كن » چون قبض روح شد درهمان قبر مدفون گردید . 

و آن شخصى که قبر را م ىكند جبرئیل 8# بود که بصورت 
بش شده‌بود »این جریان قبر موسی 8# بود و کسی هم آژمحل‌قبر 
آن حضرت مطلع نیست ؛ وفات حضرت موسی در آخرین روز تیه 
بود ( ینی آخرین روز سر گردانی بنىإسرائيل ) . 

روایت شده که از رسول خدا یلا راجع بقبر حضرت موسی 
پرسیده شد ؟ فرمود : قبر موسي نزد جادةٌ بزرگه يمن نزديك تب 
ریگ قرمزی ( در کنار دریای یمن است ) . 

عمر حضرت موسی ‏ (۱۲0) سال بود وعمرهارون‌هم بهمین 
انداژه بوده است " و فاصلة بين موسی و إبراهيم للم ( 40۸ ) سال 


بوده است . 


عفدت جنکه يوشع ایال 


5 يوشع بن نون بن افرآئیم بن یو سف 06 

(بعد ازحضرت موسی ) يوشع بن نون خرو جکرد و فرزندان 
بنی‌اسرائیل دا که در سرزمين تيه متولد شده بودند جم ع کرد و آنا 
همان أقرادى بودند که ظالمین و مردم ستمکار و عمالقه را ( ندیده) 
و نمیشناختند و ازقتالباآ نبا باكى نداشتند. يس يوشع بن نونبوسيلة 
آن مردان جنگی با عمااقه جنگ کرد و بیت المقدس را با جمیع 
شپرهای‌شام فتح کرد تا اینکه به بلقاء (نام یکی از شبرهای شام‌است) 
منتهی شد زیرا که يوشع در آن شبر با مردی که نامش بالق بود 
قتال کرد. 

يوشع بن نون و یادانش خرو جکردند و با بالق قتال کردند 
ولى احدی از لشگر بالق کشته نمیشد , يوشع از علت اين موضوع 
پرسش کرد ؟ بآن حضرت گفته شد: در شهر بالق زن فالگیری‌وجود 
دارد که ادعاه میکند : من منجم وستاره شناسم » آن زن فرج خوددا 
مقابل آفتاب قرارمیدهدو بحساب‌ستاره شناسی مشفول میشودومردان 
جنگی دا با مالباى ۔واری آنان بآنزن عرطه میکنند ( هر کسی‌را 
کهآ نزن طبق علم ستاره شناسی تشخیص دهد که اجلش‌رسیده) در آن 
روز برای جنگ خادج نمیشود ( لذا است که از آنبا کسی کشته 
نمی‌شود). 

پس يوشع بن نون ب دو ركعت نماز خواند ودعا کرد که 
خدا بقدر یکساعت آفتابرا بآتها نگان ندهد خداهم دعای آنعترت 


اقدام بلس برعليه يوشم بن ون 3 


را مستجاب كرد و آفتاب را تاخير انداخت » همينكه آن زن ستاره 
شناس (برای انجام وظیفه ) خارج شد حساب ستاره شناسی براو مشتبه 
گردید . 
آنگاه آن‌زن ال گفت: ببين يوشع بن نون جه مننظوروقصدی 
دارد منظور وپیشنهاد اورا تأمين وعطا کن زیرا که حساب ستاره‌شناسی 
برهن مشتبه شده؛ بالق كفت :كار ما بایوشع جز باقتال اصلاح پذیر 
نخواهد بود ؛ پس بایوشع بقتال پرداختند و جم ع کثیری از أصحاب 
بالق با سرعت ی کشته شدندکه قبل از آن آنطور کشته نشده بووند ؛ 
بالق پیشنباد صلح کرد ولى يوشع قبول تفرمود که صلح نماید هگر 
اینکه آن‌زن ستاره شئاس بيوشع تسليم شود ٠‏ آن‌زن گفت:مراییوشم 
تسلیم نمائید همینکه نزديوشع آمد بيوشع كفت : آیا تو دربین آن 
وحی و دستورهائیکه خدا برفیق توموسی 888فروفرستاد یافته‌ای که 
قشل زنان هم جزء آنها باشد؟ يوشع كام كفت : نه ,كفت : مگر 
منظور تو غير از این است که مرا بدين خود دعوت هی کنی افرمود: 
نه كفت : من داخل دين توشدم آنگاه يوشع أ آن زن راآزاد 
کرد . 
بعد از آن يوشع متوجه شهر دیگری شد و پادشاه آن شبر 
کسی را نزدبلعم فرستاد و می‌گفتند : بلعم اسم اعظم خدا رامیدانست 
و این‌همان بلعم‌است که‌خدادر بارء اومیفرماید : آتیناه آیاتنا فانسلخ 
منها(١)‏ مؤلف گوید: ازخدا ثبات ( ایمان ) ميخواهيم ومیخواهيم که 
(۱) سود اعراف ۰ آي (۱۷) يعنى : ماآیات‌خوددا به‌اودادیم‌ولی 
اوخودرا از نهاخارج کر مترجم . 


ا ذثاكردن عمر راكوتاه ميكتدة 
آنجدرا پماعطافرموده آن‌را مسندامو بر قرار بدارد و(ایمان) مارا عاريه 
وامانت قرارندهد ودلهای مارا بعد از آنکه مارا هدایت فرموده ازحق 


منحرف تفرماید و از نزد خود ہما رحمتى بخشد زیرا خدا است که 
بسیار بخشنده میباشد . 

داوى كويد : يس بلعم بر الاغ خود سوار شده متوجه پادشاه 
گردید تيادشامرا برعليه يوشع بن نون اعا نت نمایدولیالاغاودد ین 
راء‌بزانودر آمدو خوابيد بلعم كفت : چرابزانو در آمدى وخوابيدى 
در صورتی که تواین سابقه را نداشتی ؟!كفت: چگونه نخوابم وحال 
اینکه اين جبرئيلاستكه بدست خود حربه دارد و تورا از اينكه بر 
عليه آمحاب يوشع دعاكنى نبی ميكند ؟! . 

بعد از آن بلعم نزدپادشاه وياران |وآمد. پادشاء به بلعم كفت: 
برعليه يوشع و اسحاب او دعا کن بلعم كفت : اين دعا برای من 
مقدور نيست ولى تورا داهنمائی می‌کنم که ( دستور دهى) تا زنانرا 
زینت کنند و امر کنی که در ميان لشگر يوشع 5# بيايند و خود را 
بمردان‌عرضه کمید, زیرا که زنا هر كز در بین گروهی شروع نمیشود 
مگر اينكه خداموت‌را برآ نبامسلط خواهد کرد. پادشاه قبول کرد. 

همینکه زنبا داخل لشگر يوشع لفقم شدند و مردان لشگر 
یوشع بزنامشغول گردیدند دو پسراز يوشع لبوی گناه رااستشمام 
نمودند » وقتی که بیرون آمدند مردی را از بنی‌اسرائیل یافتندکه‌با 
ذنى زنا م یکند ۰ پس یکی از پسران یوشع 5 طوری نیزهرا برد 
بدن آنان فرو برد که گوئی بیکدیگر دوخته شدند وخدای توانانیزه 
و بازوی آن جوان را بنحوی تقویت نمود که آنبا را با نیزه طوری 


خرفخ رن موس بر يوشع بن ون ۱۷ 
بالای سر خود بلندکرد که جثا زن بالای جثٌ مرد برسر نيزه قرار 
كرفت و آنان را در ميان لشكر بنی‌اسرائیل گردانیدکه آنبا همه 
بیینند (وازاین عمل عبرت بكير نه) . 

بس خداىقهار بيوشع 4# وحى کرد كداكر بخواهی‌دشمنان 
آنبارا بر آ نبامسلط نمايم یااینکه آ نپارا بقحطىهلاك کنم ویااینکهآنان 
را بموت سريعى ريش دكن نمايم. يوشع 0 عر ضكرد: چون‌اینها از 
فرزندان بنىاسرائيلاد دوست ندارم كه دشمنان آنهادا برآ ئها مسلط 
نمائى .ودوست دارم کهآ نان‌را بقحط و گرسنگی نا بود کنی‌ولی مايلم 
كه بموتسر يعازبين بروند » درظرففسه ساعت‌تعداد(۷۰۰۰۰) از آنها 
بوسيلة وباازدنيارفت . 

در بار؛ بلعم‌روایاتی وارد شده که مغادآ نها اين است که بلعماز 
دین‌خود خارج‌نشد وازاولاد لوط للظم بوده است . 

بعداز آن‌سفورادختر شعیب زوج حضرت‌موسی بریوشع‌بن‌نون 
نتم خروج کرد وسوا زدافه شد وقبل از آن يشت زد افه نظير زین 
بود همینکه صفورا باحجت‌خدا (يمنىيوشع لا) جنگیدو آن‌حضرت 
برصفورا وتابعين اوظفريافت خدا پش ت آنرا لغزان قرار داد. جنك 
ازاول روز تاقبل از ظبر برله صفودا بود وبعداز آن تا آخرروز جنك 
برله حضرت يوشعبود تابر آنباظفریافت. بعضی ازآنبائی که بایوشع 
بودند بقتل صفو را اشاره کردند . 

ولی يوشع # ( قبول نکرد و) فرمود : حضرت موسی مرا 
از جریان صفورا وخروج او مطلع کرد و بمن دستور داد که صفورا 
را نبكو حفظ و حراست نعایم لذا آن حشرت چند زن‌را صورت بند 


ا فیخای-بشیر 
زد و بشكل مردان نمود وآنهارا سوار براس ب کردهمینکه صفودا در 
آنمكان آمد(دی د که) زنها ومردها درآ نجاجمع شده‌اند. 

وقن ی که صفورا آن منظره‌را دید گفت: يوشعبن نون مرا اسر 
كرده ومردان‌دا بامن‌فرستاده وتااین‌مکان برایمن محرمی در بين 
آنها وجود ندارد . بس آن زئان صورت بند خودرا پرداشتندتااینکه 
بنیاسرائیل بآ نبا نظر کرد ند وسفورادا ت 

موقعی که وفات‌یوشع 399 در رسيد خدا به اووحى کرد: آنچه 
( ازامانتباىخدارا كه ) در دست داشت بفرز ندشفيخاس باحوامانت 
بسپارد. پس آ نحضرت فرزند خود فيخاىراخواستوعلم!نبياء ومواريث 
آنانرا بداو تسليم کرد وازدنیا رقت . 


ذه 1 شرف > 
۷ فیخاس بن يوشم بن نون 
بعد از يوشع پسرش فیخاس بدامر خدايتعالى قیام کردومؤمنین 
بنىاسر ائيل با کمی عدرشان از آن‌حضرت متابعت کرد ند تااینکه وفات 
آن بزر گوار نزديك شدء پس‌خدای جبان اورا دستور دادكداما تتباى 
خدارا بفرزند خودبشیر به‌امانت بسپارد, بعد از آن فرزند خودبشیر 
را خواست واورا وصىخود گردانیده امانتهای خدارا بداو تسلیم نمود 
واز دنیا رحلت فرمود . 
۸- بشيربن فیخاس‌بن یشم 
بعد از فیخاس پسرش بشير برای دين خدا قيام کرده قائم مقام 
پدران بزر گوار خود ول گردید تا موقعی که اجل آن حشرت در 


چیرگیل - ابلك - احمن قنك 


رسید» آنگاه خدای جبان اورا وحی کرد که پسر خود جبرئيل را 
وصی خود نماید يس أن بزد گوار يس خود جبرئیل را وصی قرار 
داد و(اماتتبائیدا) که دروست داشت بهاوتسليم کرد وازرنیارفت. 
٩‏ جبر ثيل بن بشي بن فیخهاس 

بعد ازبشیر پسرش جبرئیلباعده‌ای ازمؤمني نكه تاع آ نحضرت 
بودند به امر خداى عزيز اقدام نموده و قائم مقام پدران بزدكوار 
خود وليل كرديد تا اینکه‌اجل آنحضرت نزديك شد بعد ازآن‌خدای 
تعالى به او وحى کرد كه امز وصيت دا به پسر خود ابلث وا گذار 
نمايد ؛ پس آن حضرت وصيت كرد و آنچهرا که( اژامانتهای خدا ) 
در دست داشت بغرزندش اباث تسليم نمود واز ونیارحلت کرد . 


۰ ٤۔‏ ابلث‌بن‌جبر ثيل بن بشی تا 
پس از جبرئیل پسرش اباث بطريقةُ پدران‌خود برای دین‌خدا 
قيام نمود تا آن موقعی که وفات او در رسيد , آنگاه خدای توانا 
آن حشرت را دستور فرمود که احمر را وصی قرار دهد ؛ بس آن 
بزد گوار احمر را احضاد نموده وصی خود گردانید و امانت‌هائی را 
که در دست داشت به‌اوتسلیم کرد وازدنیارفت . 


۱ - آعمرین أبلث ينه 
بعد از ابلك پسرش احمر جانشین يدزان خود كرديد و برای 
امر خدا اقدام کرد تا آن موقعی که وفات آن حضرت نزديك شد . 


ا محتان - عون 
بعد از آن خداى سبحان او دا امر کرد که اسم اعظم و نور خدا را 
به پس خود محتان برسم امانت بسپارد » پس‌آن حضرت فرزندځور 
محتان را [حضار کرد و امر وصيترا با مواریث انبياء بداوتسليم کرد 
واز دنيا رحلتفرمود . 

۲ - معتان بن احمر بن ابلث 


بعد از حمر يس آن حضرت که محتان 


اشد به امر خداقيام 
نمود و جانشین يدر خود گردید تا آن وقتی که وفاتش در رسيد؛ پس 
خداى سبحان او را وحى كرد كذاما نكهائىرا که‌در دست داشت بسيارد 
و بس خود عوق را وسى كرداتذا؛ آن خضرت هم اطاعت كرد و از 
دنيا رحلت كرد . 


۳ هرق بن محتان بن أحمر 

بس ازمحتان يسرش حضرت عوق 8 قائم مقام پدران خود 
شد وبراى امر خدااقدام کرد ومؤمئين از آن حضرت متا بعت كردند 
پادشاه آن زمان ببراسب بود که مدت (۱۲۰) سال سلطنت کرد و در 
زمان سلطنت اوعدالت و امنیت برقرادبود. در مدت (۸) سال‌ازسلطنت 
او ملت يهود بسوی بیت المقدس مراجعت کردند و در آنجا باامنیت 
[قامت کردند . 

در آن روز تدبير امر خدائى بدست عوق بود و مؤمنين از آن 
حضرت وپدران بزر گوارش یال متابعت ميكرد ند. موقعی که وفات 
عوق ا نزديك‌شد خدابهاووحی‌فرمود که اسم اعظم وجميع اما نتهاى 


لا لوت بن عوق عليهما! للام سا 
آنبیاء رابرسم امسانت بفرزند خود طالوّْ پسپارد ؛ بس آن بزر كوار 
پسر خود طالوت را احضار نموده او را ومی خود گردانید و جميع 
امانتبای البی دا بداو تسلیم نمود . 
6 - طالوت بن عوق ل 

بعد ازعوق فرزند بزر گوارش طالوت برای‌دین خدا قیام کرد 
و در أيام نبوت خود امر خدا را ظاهر و آشکار کرد . طالوت چ 
از فرزندان بنيامين بن يعقوب لبود ولی بنىاسرائيل بالومخالفت 
می کردند» مضمون مخالفت بنىاسرائيل همان‌اس ت که خدا(درقرآن) 
مىقرمايد : 

ألم ترالى الملاء من بنىاسراثيل من بعد موسى اذقالوالنبى 
لبهم ابعث لناملکاًنقاتل فی‌سبیل‌الله (9) 

وظيغةٌ پادشاه در آن زمان اين بود که لشگرهارا (بسوى دشمن) 
روانه کند و وظيفةٌ پیغعبر اين بود که امر پادشاء دا إقامه و راه خير 
را از طرف خدا بپادشاه بفهماند. موقعی که این پیشنهاد را به پیغعبر 
خود دادند در جواب آنان فرمود : شما عبد و پیمان و رغبتدرجباد 
را ندارید , گفتاه : چرا ٠‏ زيرا که ما از خانه هاى خود خارج و از 
فرزندان خود (جدا كرديديم ) وناچاریم که با دشمن خود قتا لكنيم 
وازپرورد گار خود اطاعت نما 


(۱) سودة بفره ؛ آي (۲4۷) يمنى : آيا قسةكروهى اذبنی‌اسرائیل 
داکه يمد ازموسی بودن انی ؛ موقعیکه به پیفمبر خود گفنند:پادشاهی 
ہراب ما برانگیز تادر راء خدا جهادکنيم -مترجم . 


N‏ تابوت وممجز: آن 


بيغمبر ( آنان در جوابشان ) فرهود : خدا طالوت دا برای 
پادشاهی‌شما میعوث کرده است »بز ر گان بنی‌اسرائیل‌در جواب گفتند: 
طالوت از نسل بنيامین بن يعقوب تا است دد صورتیکه سلطنت و 
نبوت در بين فرزندان یپودا و لاوی که دو فرزندان حضرت یعتوبند 
بوده است يس چگونه او برما سلطنت خواهد کرد در صورتی که مابه 
سلطنت از او سزاوارتریم ؟!. 

فرمود : خدا اورا برای شما بر گزیده و انتخاب کرده و اورا 
در علم و جسموسعتبيشترى داده و هلك هم مال خدای عالم است که 
بپر کس بخواهد عطاء میکند و شما این حق را ندادید که در امر و 
ملك و سلطنت خدای عز وجل" تکیر(ومداخله) كنيد . دلیل سلطنت 
طالوت ليم آنست که تابوت از طرف خدا نزد شما میآید و ملائکه 
آںرا حمل و نقل میکنند و آن همان تابوتی است که شما بوسيلةآن 
دشمنان خود را که ملاقات میکنید شکست خواهید داد . گفتند : اگر 
آن تابوت را برای ما آورد ماراضی وتسلیم خواهیم شد . 

روایت شده که آن تابوت بشکل گاو بود و سکینه ( ای که در 
آن بود) نظيرسورت انسان‌بوده . طالوط ی تا بوتدا آورد وملائکه 
آنرا حمل و نقل میکردند و بلی‌اسرائیل هم تسلیم شدند ۰ پس‌طالوت 
لھ برای امر خدا قیا م کرد و لشگرهارا برای قتال با جالوت‌ظالم 
و ستمکار آماده ومپیا کرد ولشگر را در گودالها فرستاد . پدرحضرت 
داود که پیره مردی بود دارای چپارپس بود وكليةٌ پسران خود دا يا 
طالوت فرستاد مگر حطرت داود ت را که برای شبانی گوسفندان 
بجای ماند و طالوت برای قتال‌با جالوت -تمکیش حر کت کرد. يدر 


اسلحدادد(ع) -۱۱۳- 


داود ل بداود كفت : آن اسلحه‌ای را کساخته‌ای به برادران‌خود 
برسانكه بوسیلهٌ آن در مقابل دشمنان‌خود تقويت شوند . داود #84 
کوتاه قد و کبود چشم و کم موبوده »يس حضرت داود خود را به 
برادران رسانید و درب‌خیمه آنان پیاده شد. 

روایت شده كه در راه حضرت داود سنگی بود که چون آن 
سنك عبور کرد آن سنكك صدا زد : ای داود ! مرا بر 
بوسيلة من جالوت را بتتل‌برسان‌زیرا کسن برای قتل‌جالوت 
خلق شده‌ام . 

پس حضرت داود آن سنگ را بر گرفته رر توبرء خود نهاد . 
موقعی که وارد لشگر طالوت شدشنید که آن‌لشگرامرجالوت و لشگر 
اورا بزرگ و با عظمت میشمار ند,خضرتاودبه برادران‌خودولشگر 
طالوت برای جه اینقدر امر جالوت را بزركك میشمارید ؟ ! 
بخدا قسم که | گر من جالوت را پینم اوراخواهم کشت این‌موشوع 
را مردم مورد گفتگو قرار دادند تا اينكه بگوش طالوت رسيد . 

طالوت للم حضرت داود را خواست و به او كفت : قوت تو 
تاچه اندازه‌ای است ؟ داود لت فرمود : (قوت من بقدری است) که 
هر وقت‌شیردرنده‌ای از گوسفندان من شکار كند خود را بآن ميرسانم 
و سر آ نرا گرفته فك بالا و يائين آن شير را باز میکنم و گوسفند را 
از دهانش میرهانم . واز طرف خدا به طالوت‌وحی شده بود که کسی 
جالوت را نخواهد کشت مگر آنکسی که زره تورا بپوشد وهیکاش 


آن زره را پررنماید . 


طالوت زره خود را بپريك ازمردان اصحاب خودپوشانید 


A‏ وفات طالوت(ع) 


ولى آن زده بربدن !و گشاد ومتحرك بود؛ پس طالوت تله‌برادران 
حضرت داود را خواست و ازآ نپا راجع بحضرت داود تحقیقاتی کرد, 
آنگاه بآنان گت : صداقت حضرت داود چگونه است ۱ گفتند : ما 
ا کنون هر كز دروغ از او نشنیده‌ایم ‏ گفت : عقل او چطور است ؟ 
گفنند : عقل او بپتر و بيشترين عقلپا است » كفت : جاه و منزلت 
او نزد يدرش چگونه میباش ؟ گفتند : او نزد يدر ازما ب ركز يدور 
میباشد . 

بس طالوت لق زره‌را خواست و به بدن حضرت‌داود 2 
پوشانید ۰ بدن آنحضرت زره دا پ ر کرد ۰ طالوت بداود گفت : 
تو همان کسی هستی که بهذن خدا جالوت را خواهی کشت ؛ وقنی 
که دو لشگر با یکدیگر ملاقات کر دند حضرت داود فرمود:جالوت 


دا بمن نشان دهید چون جالوت را به داود نشان دادند آتحضرت 
همان سنكك دابق‌الذ کر رابه کفۀ فلاخن تاد و آن‌دا (بطرف‌جالوت) 
پرتاب کرد ١‏ آن سنگ در ميان دو چشم جالوت جای كزين شد و 
جالوت را از خود بیخود کرد و بسوزت روی زمین افتاد . جالوت 
مردی بلند بالا و عظيم الجثه بود , چون حالوت افتاد و هرد حضرت 
داود لتقم سبقت كرفت و سر او زا جدا کرده دز تو بره ځور 
جائ داد . 

روایت شده که طالوت بل حضرت داود را درمجلس قضاوت 
وفقه قائم مقام خود قرار داد وآ نحضرت در بن‌مردم قضاوتو حکومت 


میفرمود . موقعی که وفات طالوت نزديك شد خدا با نحضرت وحی 
کرد که مواریث انبياء یل و علوم البيه .۱ به اليس و داود لا 


حضرتداود(ع) دولك 

اتسليم نمايد . روايتيييه که طالوت مأمور شد امانتها را بحضرت 
داود لقم تسليم نمايد يس طالوت نوروحكمتخداوآ نجدراكه امانت 
دررست داشت به‌حضرت داود تسليم نمود . 


٤٥‏ ۔ حضرت دأود تج 


بعد از طالوت چ حضرت داود برای امر خدا قيام کرد » 
بنی‌اسرائیل بدور آ نحضرت اجتماع کردند » خدا زبوررا برای‌حضرت 
داور نازل کرد ؛ اورا صنعت آهن تعليم کرد , آهن را در دست آن 
حشرت ارم کرد ؛ کوهبا و پر ند گان را امركرد كد با آنحضرت 
( خدارا ) تسبيح گویند » صوتی‌به داود ## عطا شد که به انبياءقبل 
از او عطا نشده بود ؛ نور و حکمت و تورات به او عطا شده بود.,خدا 
زبود دا اذافه‌بر كتابباى ديكر به‌آن بژر گوار مرحمت کرده‌بود. 

حضرت داود بطور مخفیانه دز بین بن اسرائیل اقامت میکردو 
قوت درعباوت به او عطا شده بود . حضرت داود از خدا خواست که 
اورا از چپارمن فرزندان اسرائیل قرار رهد ونام او بعد از نام خدا 
برده شود نظير ابراهیم و اسماعیل و يعقوب وَل ( که نام آنان بعد 
ازنام خدا ذ کرمیشد) و كفنه ميشد: اله [بالث ابراهیم و اسماعیل 
واسحاق (۱) تا اینکه نام من هم گفته شود :واله داور . 

ا آنان‌را که نامشان‌را 
بردی هر کدام را امتحان کردیم و از عبد امتحان بر آمدند وصیر 


خدای توانا بحضرت داود وح یکر 


(۱) سور بقره 


< تويةحضرت داود(ع) 
کردند . عر ض کرد : پرورد گارا مرا هم امتحان کن » خطاب شد : 
من تورا در فلان سال و فلان ماه و فلان دوز و فلان ساعت امتحان 
خواهم كرد . هميكه آن‌روز كذائى شد داود در محراب عبادت 
دد حق مردمان خطا كار نفرين ميكرد . جريان این موضوع همان 
است که خدا ( در قرآن ) از قبيل پرنده و آن زن و آن دو ملك 
فرموده است . 

آنگاه جبرئيل نزد حضرتداود آمد و كفت: اگر ميخواهى 
خدا توبة تودا قبول کند او را بحق چې و آلچل يلاق قسم بده داود 
ی پرورد كاد خود را بحق ع و آل ع يإ قسم داد » حضرت 
ابراهیم ‏ هم در موقعی که در آتش انداخنه شد همین عمل را 
انجام داد وهم‌چنین|نبیاء كنشته خدا رار بخقاين خانواده قسم‌میدادند, 
بس حضرت داود كفت : اللههم بحق محمد و آل محمد و خدا هم 
اورا جواب گفت و توبه‌اش زا پذیرفت» بعداز آن حضرت داود در 
موقع نفرین بر خطا کاران ابتداءاً خدا دا بحق چں و آل عل تلا 
قسم میداد . 

روایت شده که داود تی در محراب عبادت بود که ناگاه 
کرمی از آنجا عبور کرد تا بموضع سجود آنحضرت رسید حضرت 
داود را نظر بر آن جنبنده افتاد و در دلش اینطور گذشت که ( خدا 
این حیوانرا برای جه آفريده؟!) لذا عرض کر 
کرم دا برای جه خلق کردی ؟ خطاب رسید : تو خود با آن تكلم 
كن ! آن‌حیوان در جواب كفت : من با این کوچکی جنهام واين 
نظر حقارتى که تو بمن افکندی ذ کر خدا را از تو بيشتر میگویم ٠‏ 


پروددگادا اين 


“كرميكه پیشثر ازداود ذکرخدا دا میگفت -۱۱۷- 


ای داود آيا حر کت كردن مرا شنیدی آیا محل آمدن من پرای‌تو 
معلوم است ؟ فرمود : نه » عرض کرد : ولی خدا جنبش و نفس 
کشیدن و حر کت كردن وشخص مرا می‌بیند پس توهم صوت خود 
را آهسته كن . 

حطرت داود لقم زياد دعا میکرد که خدا قضاوت بين هردم 
را آنطور که‌نزد خدا برحقاست با نحضرت الهام فرماید. خدابه آن 
بزر گوار وح ی کرد که مردم تحمل‌این موضوعرا ندارند «داود 2 
دوباره دعا کرد ' خطاب آمد که بهمین زودیخواستۀ تو عملىميشود. 

بعد از آن دو تفرمرد خدمت داود آمدند و یکی از آنان بر 
عليه دیگری از حضرت داود طلب یاری کرد و حضرت داود امر کرد 
آن مردی که بحسب ظاهر مجرم وسثمکار بودبلند شود و گردن‌آن 
مردی را که طلب یاری میکرد بزند او هم اطاعت امر کرد ؛ ولی 
اینموضوع بنظر بنى اسرائيل بزرگه و نساپسند آمد و گفتند : مرد 
مظلومی ( نزد حضرت داود ) آمد و از مرد دیگری که در حق او 
للم كرده بود دادخواه ی کرد وحضرت داود دستور داد کهآ نمرد الم 
كردن آ نشخص مظلوم رازد. 

داود چ كفت : يروردكادا مرا از اين ورطه خلاص كن 
زيرا که من امر تورا اطاعت کردم ؛ خدا یآ نحضرت وحی کرد : 
از من در خواست کردی که قضاوت بين مردم را آنطود که نزدمن 
برحق است بتو الپام نمایم » بدانکه این شخصى که از تو طلب پاری 
ميكرد و بنظر مردم مظلوم ميآمد يدر آن شخص ظالم را مخفیانه 
کشته بود و او بنظر مردم ظالم میآمد ( ولی ددواقع مظلوم بود ) که 


تو 


351005 قضاوت كردن حضرت داود 
بتو فبماندم تا ازاو تقاص کردی و آن شخص مقتول درزير فلان ديوار 
و فلان درخت مدفون ده است . 

اسم اورابخوان‌تاتورااز قستخود خبردار کند, داو دترا راء 
وفر جی نسیب شد ووحی‌خدارابه بنىاسرائيلفرمودو بطر ف آنموضع 
رفته آن مقتول را صدا زد . او در جواب كفت : لبيك يا نبى الله » 
فرمود: جدكسى تو را کشت ؟ كفت : فلان شخص مرا کشت بعد از 
آن بنى اسرائيل بحضرت‌داود ميكفتند :يانبىالله ولى قبلا" با نحضرت 
میگفتند : ياخليفةالله . پس خداى تعالى بحضرت داود وح ی کرد که 
مردم تحمل غير از ظاهر ( إحكام زا )ندارند ؛ تو ازمدعی شاهدبخواء 


ومدعا عليه را به قسم خوردن ينام من دستور بده. 

راوی كويد : صاحب كوسفند وزداعتي نزد حضرت راود لاقم 
آمدند و راجع ( بگوسفندهاگیکهزراعت ديكرى رافاسد کرده بودند) 
محاکمه کردند › داود ل در حق آنان آنطور قضاوت کرد که 
انبياء قبل از آنحضرت قضاوت میکردند و جریان قطاوت انبياء قبل 
از داود این‌بود که آن گوسفندانی که زراعت آنشخص زارع رافاسد 
كرده بودند مال ساحب زراعت‌باشد و زراعت هم درخت انگوری‌بود 
که گوسفندان آنها را خودده بودند . پس‌خدای سبحان در آنموقع 
( حکم اين مسثله را ) آنطور که میخواست بحضرت سلیمان 28 
الهام کرد تا آتحضرت امر خدا را ظاهر کند و مردم را بسوی‌خدا 
هدایت نماید و بگوید : هر گوسفندی که شبانه زراعتی دا بجرد و 
فاسد کند برای صاحب زراعت جز محصول همانسال كو-غند بیشتر 
نخواهدبود ؛ پس بعدازحطرت سلیمان سنت خدا راجع‌به ( حكواين 


زحمت خدای رژف 4 
مسئله ) بدین نحو جاری شد . بنابر این حضرت داود و سليمان ا 
ه رکدام بحکم خدا قضاوت كردهاند ( و هیچکدام جز حکم خدادا 
بیان نفرموده‌اند ) و اين قضاوت اشاره‌ای بوجود حضرت سلیمان 

بود . 

روایت شده که خدای سبحان بحضرت داود #26وح یکر رکه 
من میخواهم قلوب بند گانم را بتو متوجه نمایم بس توایمان راین‌من 
وخود فراهم كن ومتخلق بداخلاق مردم باش . 

روایت شده که خدای تعالی حضرت اود را خطاب کرد کندر 
روز قيامت برای من وجن وانس خبر پزر گی خواهد بود ( زیرا که 
من ) آنانرا خلق‌میکنم وآنباغیر از مراعبادت میکنند » من‌رز ق آنان 
دا میدهم ولىآ نبا غير ازمرا پرستش مینمایند . 

روایت شده که خدای سبحان بحضرت‌داود ب خطاب کرد : 

یا داود همچنانکه آفتاب برای آنپائیکه در آن می‌نشینند تنك نمیشود 

هما نطورهم‌رحمت من براىآ نهائیکهدر آن‌داخل‌میهو ند تن نخواهد 
شد , همانطور که از فال كرفتن ضرر به پرنده نمیرسد همانطور هم 
آنهائیکه فال بد ميز ند از فتله نجات نخواهند يافت » همچنانکه در 
روز قيامت نزديكترين مردم به ( رحمت ) خدا مردمان متواضع 
مباشند.همانطور هم دورترین مردم از ( رحمت)خدا مرومان متکیر 
خواهند بود . 

روایت شده که خدای سبحان بحضرت-اود لق وح یکر که 
چرا ( از مردم ) کناره جوئی میکنی عرض کرد : بجبت انس یک بتو 
دارم خطاب رسيد که جه چیزی را دوست داری عرض کرد : محبت 


0001 ارف یتی اسرالیل بحضرت داود 
توراء خداى رؤففرمود: يكنوع از محبت من اين است که از 
بند گانم در گذری ؛ و وقتی که دیدی کسی خواهان من است اورا 
خدمت کنی . 

موقعی که حضرت سلیمان چ متولد شد و جوانی نیکوقامت 
شد خدای سبحان بحضرت داود وحى. کرد که سلیمان چ بعد از 
توقیتم امر خدا خواهد بود . پس حضرت داود كليم بالای منبررفت 
وحمد و ثناى خدا را بجای آورد وفرمود : خدا مرا مأمور کرده که 
بعد از خودمحضرت سليمانرا برشماخلیفه گردانم . رؤساىقبيلدهاى 
بلی اسرائیل فریاد زوندو گفتند : چگونه جوان نورسی برما خلیفه 
شود در صورتيكه در بين ما اعلم از او وجود دارد و ما بزر گان بلى 
اسرائیل هستيم؟؟. 

همينكه این گفتگو بگوش‌حضرت داود رسید آنانرا جمع کرد 
و فرمود : عصاهای خود رابراى من حاضرکنید هر عصائیکه دارای 
بركك و میوه شد صاحب آن بعد ازمن متولى امر ( خدا) باشد , 
بزد كان بنی اسرائیل ازاین مقاله مسرور شدند و گفتند : رانی‌شدیم 
رفتند عصاهای خود را حاضر کردند و نامپای آنان بر عصاها نوشته 
قدوحضرتداود آ نهار إدر میان‌خانه‌ای‌نباده درب نراقغل وكردورؤساى 
قبيله ای بنىاسرائيل دا بردربآن خاندنشا نيدتاعصاهاىخود راحفظ 
وحراست کنند , وقتى صبح شد نماز صبح رابا آنا خواند ودرب آن 
خانه را باز کرده عصاهاى آنائرا خارج كرد ( در بين آن عصاها 
فقط ) عصای حضرت سليمان دارای برك ومیوه‌شده بود . 

روایت شده که داور 4 حضرتسليمانرا در بين بنی‌اسرائیل 


مخالفت بنى اسرائيل باحضرت سلیمان AN‏ 
میگردانید ومیفرمود : اين بعداز من‌خلیغة من خواهد بود . همينكه 
داود از دنیارحات کرد بنى اسرائيل امر خلافتدابه یکی ازفرزندان 
حضرت داود تفویض نمودند و حضرت سلیمان‌هم ازبنی اسرائيلعزلت 
كزيد و ازآنان کناره كرفت ؛ موقعی که اين خبر به پیفمبری اذ 
پیف‌بران بنى اسرائی ل که او دا ارمیا میگفتند ودر بعی‌از کوهپابسر 
میبرد رسيد نزو حضرت سلیمان آمد و گفت : يانبىالله بنی اسرائيل 
امر خلافت را برای غير ازتو انتخاب کردند وحضرت سلیمان هم از 
امرخلافت خورداری کرد ولی ارمیا از آن حضرت در خواست کرد 
تا اينكه اورا آماده کرد و براستر حضرت داود سوار نمود و عمامة 
داود لقي دابرسر سلیمان ناد و چیزی را شبیه بشاخ بر سرش ناد 
که هرگاه آنرا برسرامام مينبادند صدائی چون صداى آب از آن 
شنيده ميشد بعد از آن ارمیا وسط آنرا باریسمانی بست و مهار استر 
سليمان دا گرفته اورا در ميان بنی اسرائیل‌میگردانید وميكفت:اين 
حجت خدااست برشما . 

پس آن مردم از اطراف آن کسی که او دا برای خلافت 
منصوب کرده بودندهتفرق شدند و بطرف حضرت‌سلیمان متوجشدند, 
آن‌مردی که بثى اسرائيل او را بخلافت نصب کرده بودند یکی از 
فرزندان حضرت داود بودو بنی‌اسرائیل از اینجپت مايل به اوبودند 
که مادرش از بنی‌اسرائیل بود ولی مادرحضرت‌سلیمان ازبنی‌اسائیل 
و“ 

روايت شده که حضرتداود ای اول کسی بودكهبيتالمقدس 
دا بناكرد « داود ج يك قسمتى از بیت المقدس را بنانباد وحطرت 
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كا > 5 حشرت سلیمان(ع) 
سليمان آن را تمام کرد ومحرابهائى در آن نمب كرد. 
/ 3 -سلیمان بن داود ۵4 

بعد از داود ب حضرت سليمان برای امرونور وحکمت‌خدا 
و جميع مواريث انبياء الا قيام کرد وموقعىكه امر خلافت برای 
آنحطرت برقرار گردید بلندشد و خطبهاى خواند و خدا دا يادكرد 
و ثناى پرودد گار رابجای‌آورد وفرمود: ایپاالناس مازبان‌پر ند گان 
را تعلیم كرفتهايم و از هر چیزی بما عطا شده و اين فشیلتی ظاهر 
و آشکار است . 

خدای توانااز برای‌حضرت سلیمان لَلتَوجن. انس پر ند گان 
جنبند گان‌ودر ند گا نرامسخرومطی ع کرده‌بودو هيج بادشاهىدراطراف 
زمين نبود مگراینکه اونزد سلیمان میآمد لذ ال یذ وينين اسلام 
مشرف میگردید . 

روایت شده که در زمان حضرت سلیمان قحطی شدت یافت و 
مردم بآ نحضرت شکایت کردند واز آن بزر گوارخواستند که ازخدا 
برای آنها طلب آب‌نماید » همینکهآ نحضرت با آنها خارج شد ناگاه 
در بين داه بمورچه‌ای برخورد کرد که دستهای خود را يآسمانها بلند 
کرده وپاهای خود دا برزمين نهاده میگوید : پرورد گاراماهم‌خلقی 
ازمخلوقات‌توهستیم و ازرزق تومستغنی نيستيم يسما حیوانات دا بوسیلۀ 
گناہ بنی آدم هلاك منما .حضرت سلیمان 8# به ياران خودفرمود: 
بر گردیدکه شما بوسيلة دیگری سیر آب شدید » در آن سال بنحوی 
باران‌بوادی آنان آمد که هیچ سالی نيآمده بود . 


هدهد و اخباد آن +۲۳ 

روایت قده که هدهد راهنمای اسحاب سلیمان بود » طولیء 
نکشید که نزد سلیمان 8889 آمد و كفت : من چیزی را کش ف کردم 
که تو از آن خبری نداری واز شهر سبا يك خبر قطعى آوردها)پس 
حضرت سلیمان نامه‌ای نوشت وبداو دادکه خدای سبحان مضمونآن 
را درقرآن مجید خبر داده است . آ نكاء آنحضرت به هدهد لإمؤد: 
بتعجیل مراجعت كن ! هدهد كفت : چگونسرابتعجیل اهر میفرمائی 
يانبىالله و حال آنکه من از پرند گان شکاری خائفم که مادا مرا 
بخورند ۱٩‏ يس حضرت سلیمان تم شاهین یاباز رابرای حفظ هدهد 
با آن روانه کرد . 

دوایث شده که عقاب را با آن روانه کردو آن‌را بحفظ هدهد 
مأمور کرد و از همین جبت اس ت که "عقاب رئيس پرندگان شكارى 
گردید «هدهد آمد تا آن‌نامه را بالاتخت بلقيس! نداخت . يس بلقيس 
که پادشاه شهر سبا بود اهل مملکت خود را جمع کرد وكفت:نامة 
(شخص) بزر گواری برای من آمده . 

دوايت شده كه آن نامه سر بسته بوده و در اول آن يسم الله 
الرحمن الرحيم نوشته‌شده‌بود ٠‏ يس بلقيس بداهل ممکت خود گفت: 
شما جه دستوری ميدهيد ٩٩‏ گفتند : ما افرادی ساحب قوت و دلير 


هيباشيم و امر سلطنت‌باتو خواهد بود ببينكه جه امری خواهی‌فرمود 
بلقيس آنجوابی دا بآنان گفت که خدا آنرا در قرآن کریم خبر 
داده ۰ بعد از آن بلقیس غلام و کنیزهای زرخرید و اسبان فراوان 
و از هر نوع از مال خود مقدار زیادی برای حضرت سلیمان بعنوان 
هدیه تقدیم کرد . 


۲۵4 هديدهاى بلثیس 
حنرت‌سایمان839 بفرستاد كان بلقیس كفت : شما مرا بوسیلة 

مال مدد میکنید در صورتیکه آنچه خدا بمن داده بپتر است از آنچه 

که بشما داده است ! بلکه شما بايد بېدیۀ خودتان خوشحال باشید ! 


فرستاد گان بلقیس بسوی‌بلقیس مراجعت کردند و گفتند : این‌شخس 
که بارشاء نیست ( بلکه مافوق پادشاهان است ) وماطاقت (مقاومت) 


با اورا نداریم . 
بلقیس کسی را نزد حضرت سلیمان فرستاد و پیفام داد که‌خودم 
بابز ر گان قومم نزد تو ميآيم تاامرتورا امتثال نمایم .آنگاه بلقيس 
دستور داد تا تخت سلطنتی را که از طلابود و بياقوت وزبرجد و لل 
مرصع بود در ميان هفت خانه که ه رکدام درجوف دیگری بودند 
پنهان نمورند و كليه دربپای آنخانهها را بستند , تعداد (۰۰) كنيز 
خدمت گذار بلقيس بودند , بلقیس به آن کسی که اورا خلیفاخود 
قرار داده بود گفت: تخت سلطنتی مراحفظ کنید که‌احدی‌خودرابآن 
نرساند تامن مراجعت نءایم . 1 نكاه بسوى حضرت سلیمان ل #خادرج 
شد و مقام سلطنت بلقیس دد یمن بوده » يس بلقیس با دوازده فيل از 
فیلهای يمن وفیل سلطنتی اژیمن خارج‌شدند و طايفة اجنه خبر آمدن 
بلقيسرا بحضرت سلیمان میدادند تا اینکهبلقیس نزديك شد . 
حضرت سلیمان به‌یاران خود فرمود : كداميك ( از شما) تخت 
داطنتی بلقیس راقبل از آنکه بلقیس و پارانش نزد من‌ببآیند واسلام 
اختیار کنند برای من خواهدآورد؟ و قصهٌ عفريت و ديو همان است 


که خدا در قرآن عظیم خبر داده است . آصف بن برخی.ا بحضرت 
سلیمان گفت : من تخت سلطنتی بلقیس را قبل ازاینکه چشم توبسوی 


احضاد تخت بلقیر لوكت 


تو بر گردد ( يعنى يلك چشمت بهم بخورد ؟) نزد تو میآورم , آمف 
بن برخیا در آنموقع کاتب و پس عمو ووصی و شوهر دختر حضرت 
سلیمان بود . 

دوایت شده که زمین بطودی درهم پیچیده شد که آمف بن 


برخیا سر يمتر ازيك چشم بهمزدن تخت بلقیس‌را بدست‌آورد .سلیمان 
مق دستور فرمود : تخت بلقیس را ناشناس كنيد ناشناس کردند ؛ 
وقتی که بلقیس آمد - جریان آمدن او همان است كدخدا درق ر آن 
مجید فرموده - به او گفتند : آيا اين تخت مال تو است ؟! گفت : 
مثل اينكه اين تختمن باشد؟!. 

ب بعد از آن حضرت سلیمان ماي دستور ساختن قصر را صادر 
فرمود و شباطین آن قصر را از شيشه ساختند ( بقدرى صاف و روشن 
بود ) که از لحاظ سفیدی نظير آب بود . و آب دا در زیر آن قم 
روانه کرد و تخت سلطنتی خود را در آن نباد .1 نكا به بلقیس گفته 
شد که داخل آنقصر شود ومنظور حضرت سلیمان چ این بود که 
بهبلقيس بفهماند كه سلطنت آنحضرت را از سلطنت بلقیس عظمت 
بيشترى است . : 

همینکه بلفیس آن قصر دا دید گمان کرد که آب زيادىاست لذا 
ساق‌پاهای خودرابا کرد بعد از آن بلقیس ازحضرتسليما نير سههائى 
کرد تا اينكه از پرودد كار تعالی پرسید وحضرت سلیمان به اوخبر 
داد » آنگاه سلیمان ی بلقيس دا به پرستش خدا دعوت کرد واو 
دااز پرستش شیطان نهی فرمودو بلقیس راازروزهای (عذاب وخطر ناك) 
خدا مستحضر کرد . دز اینموقع بود که‌بلقیس كفت : من(تابحال) 


۱۲ كنتكوى سلیمان عليهالملام بابلقيس 


بن ودغ كردم 5 اکنون با سلیمان 589 تسليم پرورد كار 
عالميان شدم » و اسلام بلقيس نيكو شد . 

۲ موقعى كدحضرتسليمان از امر بلقيس فار غشد بهبلقيسفرمود: 
مردی‌دا از قوم خو انتخاب کن تاتورا به اوتزویج نمايم ! وبلقیس 
دا طبق انتخابی که خورش کرد بشخصی که ذوتبع نام داشت وپادشاه 
پادشاه يمن 


قبیلۀ همدان بود شوهر داد واورا به يمن فرستاد » ذو 
بود تا آنموقع که حضرت سلیمان و قبض روح‌شد . 

داوی كويد : حضرت سليمان نشت و مشغول ( نظ ر كردن ) 
به اسبها شد که برای بعضى از چنگها آماده باشند و آن اسبها آن 
حضرت را بطوری متوجه خودشان کرده بودند كه سليمان ليم از 
ذکر و تسبيح خدا غفلت كرد تا اينكه آفتاب غروب کرد وآناسبها 
جباردهعدد بودند » همينكه شب شد حضرت سليمان ازاين غفلتى كه 
كرده بود يشيمان شد و كفت : این اسبان مرا از ذكر و تسبيح 
پرودد كار خودم باز داشتند » يسدستور داد تا آناسبها را بي کردند 
و گردن آنبارا زدند . 

از حضرت امامل باقر ب روايت شده که فرمود : کشتن 
اسبان پیش خدا بزر گتر از ترك تسبیح بود. آنگاء انگفتر سلیمان 
اقلا از از ادوآن انگشتر حلقه‌ای ازیاقوت قرمز بهشتی بود 
که شكل تختی بر آن‌نقش‌شده بود . سلیمان آن | به‌انگشت 
خود کرد تا اينكه سه مرتبه ( آزانگشتش) افتاد . 
این انكشثر در مدت 


جبارده روز که‌مطابق‌است‌باعدداسبا نی که کشتی بدست‌تونخواهدما ند؛ 


آصف بن برخبا بحضرت سلیمان كفت : 


توب سلیمان عليهالسلام -۱۲۷- 


پس‌انگفتر را بمن بده تادر مقام تو بنشینم و توبسوىخدا رفتسمشغول 
توبه و استغفاد باش . و اين اشاده در بسار آصف از طرف حشرت 
سلیمان يتلم بود , آصف به سلیمان 222 كفت : نظير خود شما در 
ميان زعيت و اهل خانثهای تو كردش میکنم تاتو مراجمت نمائى. 
يس خضرت سایمان آن انگشتر را به آصف داد و چون آصف 
آن انگشتر را در انگشت خود جاداد ثابت ماند ( واز انگشت آصف 
ببرون نيامد ) بس آصف درملك سليمان #827 قائم,مقامشدو نظير حضرت 
سليمان مشغول سربرستى شد و خدا هم آصف را شبيه به سليما ن کرد 
و غير از حرم حضرت سليمان کسی آ نحضرت را مفقود نکرد . بعد 
از آن حضرت سليمان بسوی مقام خود مراجعت کرد » همینکه آمف 
آنحضرت را ديد بلند شد و از مکان آن بز ر گوار دور شد تا اینکه 
حضرت سلیمان در مقام خود جاى كزين گردید و چون انگفتر را 
كرفت و بدا نكشت خود کرد ازانگشتش بیرون نيامد . آمف جریان 
اعمالی که دد مدت غیبت آ نحضرت انجام داده بود بعرض دسانید. 
بعد از آن‌حضرت سلیمان دعا کردو باخدای‌خود مشغول‌مناجات 
شده كفت : پرورد گادا من بترسم که بنی‌اسراثبل ازاينعمل من‌مطلع 
شوند و منزلت من پیش آنان ناقص شود پس تو یمن سلطنتی‌مرحمت 
کن که بعد از من سزاوار کسی نباشد زيرا که تو بخشنده‌میباشی. 
پس خدا در سلطنت او عطاء 


ی فرمود و باد را برای آتحضرت 


زر گواریاد دا امر میکرد بطورآهستگی 


بجریان میافتاد . آنگاه در همان حال خدای سبحان بحضرت‌سلیمان 


.د كه این عطا و بخشش ما بود پس‌توهم عطا کن یابدون حساب 


سا حركت دادن باد بساط حضرت سلیمانرا 
خود دار باش » بعد از آن خدای‌روّف حضرت سلیمان را نزد اهل 
مملکت خود نا ودرود فرستاد (وبه‌اهل مملکت آنحضرت فهماند:) 
که حقاً سلیمان ب دا نزد ما قرب و منزلنی و جایگاهی نیکو 
خواهد بود . 

موقعی کهحضرت‌سلیمان‌میخواست‌سوارشودامرمیکردتا لشكر 
جمعشوند و يوست (یعنی بساط ) را برای آنحضرت گسترده و آماده , 
میکردند آنگاه حضرت سلیمان مردم و حیوانات و آلات حربیکه 
( لزوم داشتند ) و آنچه را که سلیمان ب میخواست بر آن بساط 
حمل میکرد و باد را دستور میداد تا در ذیر آن بساط در جریان‌افند 
و بساط را بآ نجائیکه حضرت سلیمان قصد میکرد حمل و تقل نماید. 

روایت شده که سلیمان تلم در وقتی ازاوقات از بیت‌المقدس 
بطوری که گفته‌شدخارج‌شد وازطرف چپ آ نحضرتیصدصندلیکه‌اجنه 
بر آنهانشمته بودندد ر حر کت بود "پرند گان را مأمور کرد که بر 
سر آنان سایه افکنند و باد دا دستور فرمود تا آنان را حمل نماید 
تا اینکه در همان‌روز وادد مدائن شد » و ازمداگن بر كشت وشب را 
در اسلخری سبح کرد , و سبح حر کت کرد تا به جزيرء کاوان 
رسید . بعد از آن امر کرد که باد آنان را بقدرى پائین آورد که 
نزديك بود پاهای آنان بآب جزیره برسد . آنگاه بعضی از آنها به 
بعض دیگر میگفتند . آیا سلطنتى اعظم از اين سلطلت دیده‌اید؟!. 

روایت شده که حضرت سلیمان( دربن راء)یهیکی از کشاورزان 
نی اسرائيل برخورد کرد.موقعی که چشم آن کشاورز جاه وجلال 
حضرت سلیمان ی را دید گفت : حمد سزاوار خدا است .حقا که 


تعداد زنان حضرت سلیمان ۲4ات 
آل داود را سلطنت عظيمى عطا شده , باد اين مقالدرا بگوش حضرت 
سلیمان رسائيد وحضرت سلیمان سوی آن مردزارع رفت * وقتى 
آن ذارع حضرت سلیمان را ديد بجزع و فزع افتاد ؛ حضرتسلیمان 
به او فرمود : جه گنتی؟ آن مرد کشاورز مقالٌ خود انکاد کرد ولی 
حضرت سلیمان ازاء جدا نشد تااینکه كفت : من حمد برای 
خدا ببترو بيشةر است ازآ نكه بداودو آل داودعطاشده است. 


حشرت سليمان داداى (۴۰۰)زن حرم وآزاد و(۷۰۰) زن 
وزرخريد بود و پادشاه مشرق و مغرب زمين بوره ومدت ( ۷۱5 )سال 
وش ماء سلطنت كردودائماًامرخد! دا تدبیرمی کرد. موقع ىكدوفات 
حضرت سليءان نزديك شد خدا بآ نحضرت وحى كرد كه امر وصيت 
و امانتها و نور وحكمت 
سليمان تيضم آصف بن برخيازا وصی خودقرار داد و امانتهاى خدارا 
بداو تسليم کرده از دنيا رحلت کرد حضرت سليمان (در موقع‌وفات) 
دد ميان قبهُ شيشهاى بود و یکی ازجريان آ نحضرت همان قضيةعساى 
آن بزر گوار استكه خدا در قرآنكريم ہما خبر داده است ناآ نجا 


كه ميفرمايد : اگر اجنه وديوها علم غيب میداشتند آن همه ورعذاب 


به آصف بن برخيا واگذار نمايد ٠‏ پس 


۰ 
۷ آصض بن برشیا یچ 

بعد ازحضرت سلیمان آصف بن برخیا برای دين خدا قيام نمود 

و خدای‌سبحان يك‌حرف از اسماعظمخودرا به آصف بن برخیا عطا 

فرموده بود و معجزات آصف بن برخیا بوسیدانستن همان يحرف 


۱۳۰ آصف بنبرخيا(ع) 
اذ اسم اعفلم خدا بود . در زمان آصف بن برخیا بود که گشتاسب 
سلطنت ميكرد و سلطنت او مدت ( ۱۲۹ ) سال طول كشيد و درمدت 
(۳۶) سال اززمان سلطنت او امرهرابذ )١(٠‏ ظاهرشدوشهری درفادس 
پنا کردنه کهآنرا نشا نام نهادند . 

و ملت يبود بر نسل داود مسلط شدند و تعداد (۱۲۰) پیغمبراژ 
آنا را كشتند و مردمانزيادى ازشيعيان|نبياء را کشتند ؛ در اینموقع 
بود که خدا آنها دا لعنت کرد بهآن لعتتی که ابليس دا لعنت كرد و 
آنان را در صحرا و دريا بشكل ميمونها و خو کا و شكلباى مختلفة 
ديكر مسخ(۲) کرد که از جماةٌ آنها جری ومارماهی وزماد( کهآنبم 
یکنوع ماهی میباشد ) بود : از هن صتفى از آنان بقدر گناهشان و 
کفرشان مسخ شدند و امر خدای توانا ( در بارة آنان ) عملی شد. 

وقتی که موقع وفات آصف بن برخیا دررسيد خدا به اووحی 
کرد که نور و حکمت خدا و آنچه را که از امانتبا در دست داشت 


برسم امات به پسر خود سفورا بسبارد؛ ۰ پس آحضرت فرزند 
خود صفورا دا خواست وتابوت‌وامر وصیت را بهاووا گذار کرد 
واز دنیا رفت . 


4۸-صفر راب آصف بن برخيا 


: آش پرستان هند با ستصومين آض مجون- قاموس: 
(۲) مسخ : أذ شكل انسان بشکل حبوان در آمدنب قاموی. 


مثبه - هندو! عاك 
حطرت در رسيد خدای سبحان اورا وحی کرد که اسم اعظم خدا و 
تابوت و حکمت و امر نبوت را به پسرخود منبه برسم امائت بسپارد 
يس سفورا فرزند خود منبه دا احضار کرده اورادسی خود کرد واز 
دنيا رفت . 


٩‏ منبه بل صفودا پیز 
بعد از صفورا فرزندش منبه براىدين خدا اقدام نمود .درآن 
موقع ودوایام آ نحضرت بود که‌اردشت‌بن اسفندیار مدت (۱۱۲) سال 
سلطنت کرد و در مدت پنجسال از سلطنت خود شهری در فارس بنا 
کرد ونامآ نرا استخر نباد. 
و بنا برآنجه که انعالم اهل بيت (یعنی صادق آل محمد 
صلى الله عليه و آله ) روایت شده : دددودة آخرالزمان در آنشهر 
فتنه و آشویی بپا خواهد شد . 
موقعی که وفات منبه نزديك شد خدا با نحضرت وح یکر د که 
بسر خودهندوا دا وسی‌خود كردا نديسآ نحضرتفرز ندخودرااحضار کرد 
و امانتپائی كه در دست داشت به او تسليم کرد و از دنیارحلت‌مود. 


ده - هندو | بن منبه وی 


پس از منبه فرزندش هندوا براىامر خدا قد علمكرد «وچون 
اجل او در رسيد خدااورا وح ىكردكه ميراث انبياء لل را برسم 
اهانت به يسر خود اسفر تحويل دهد آن بزركوار هم فرزند خود 
ست و امانتها دا تسليم او نمود و ازدئيا رحلت كرد , 


AF‏ اسف دامن 


9۱ - آسفر « هند و آچیرر 


بعد از هندوا فرزندش‌اسفر از برای امرالپی قیام کردومومنین 
از آ نحضرت متابعت کردند و در آنموقع حماه دختر شهرذان مدت 
(۳۰) سال سلطنت کرد و در زمان سلطنت او بود که گرفتن‌خراج 
اتخفيف یافت و امر مردم اصلاح شد وهیچ کسی براو خروج‌نمیکرد 
مگر اينكه بر او غالب ميشد » آنزن‌زن بدعملی بود » ژنیکه خدمت 
گذاد او بوددر هرشبی جوان زیباوخوشگلیرا برای او طلب ميكرد 
که شب دا تاسبح‌بااو بسر می‌برد » هميلكه صبح ميشد امرمیکرد که 
آن جوانرا بكشند تااورا سر ز ئش نکند وخبر بدعملى اومتششر نگردد. 

از همين لحاظ است که صادق آل ع قیفر میفرماید : | گردنیا 
بقدر بال يشداى نزد خدا ارزش میداشت ملك خود را بزن بدعملی 
عطا نمیکرد . 


موقعی که وفات اسفر نزديك شد خدا به او وحی كرد که‌نور 


وحکمت ومیراث انبياءرا به پسرش‌رامن‌بنحوامانت رد نماید. پس آن 
بزر گواد فرزند خود رامن را خواست و اورا وسی خود نمود و آن 
( امانتهائی که ) در دست داشت به او تسلیم کرد و از دنیا رفت . 


۲ رامن بن اسفر تنل 


پس از اسفرفرزندش رامناز برای امرخدای تعالى اقدام کرد 
و مؤمنين از أن بزر گوار متابمت کردند و مؤمنين هم قلیل و فانی 


اسحاق - ايم (ع) = 
شدند وعدا كمى از آنان باقي مانده بود. وقتىكه اجلرامن نزديك 
شد خدا به او دستور داد تا امانتهاگی که در دست‌داشت بفرزند خود 
اسحاق برسم امانت بسپارد » پس فرزند خود اسحاق را احضارفرمود 
و جمیع ميراثها و نور و حکمت و اسم اعظم خدا را بهاو سپرد واز 
دنیا رفت. 


۴٥۔‏ اسعاق بن رامن ينم 


بعد از دامن فرژندش اسحاق اذ برای امر خدا قد علم كردو 
جانشين پددان بزر گوار خود ل كرديد همینکه فوت آنحضرت 
نزديك شد خدا اورا دستور داد که اسم إعظم خود را بفرزند خودایم 
تعلیم نماید ‏ پس آن بزر گوار فرژند خود را احضار کرده او را 
وسی خود گردانید و آن امانتهائی را که دز دست داشت به اوتسليم 
کرد و از دنیا رحلت نمود . 


4- ایم بن اسحاق يدم 


پس از فوت اسحاق‌پسرش‌ايم برای امرخداىتعالىاقدام كردو 
قائم مقام پدران خود كرديد و چون اجل او فرا رسيد خدا او دا 
مأمور کردتااسماعم‌خدارابفرزند خود زكريا تعليم نمود واودا وصی 


خود گردانید. وروایت شده که اسم اوزمرتا بوده . پس فرزند خود 


ز کریاراخواست واورا وصی خود نمود واژ دتیادر 


ES‏ ذكرياين ایم (ع) 


وه- زكريا بن أيم یی 


بعد از ايم زكريا برای‌امر خداى عزوجل قيامكرد . وروایت 
شده که زكريا بن اردن بوده . و مؤمنيئى كه از فرزندان حضرت 
داود از سبطيهودا بودند از آنحضرت متابعت کردند . زكريا با : 
ایساع ؛ اخت؛ حنه وا م مریم مادر عيسى ليق ازدواج کرد. 

روايت شده كه زكريا لا دائماً از يبود خائف و مخفى بود 
و رز دست آنان فراركرده بدرختى پناهنده شد ي سآن درخت يوست 
خود را بازكرده ندا کرد : یا زکریا در ميان من داخل دو آنحضرت 
هم در ميان آن‌درخت داخل شد و درخت يوست خود را بهم آورد و 
حضرت ز کریا ناپدیدشد. ابلیس نزد یپود آمد و آنبا را بمکن‌حضرت 
ز کریا راهنماگی کرد پس یبود آمدند وآندرختدا اراه کردند و 
آن بزرگوار را هم با درخت ارم کردند . 

روايت شده که خدای روّف قبل ازاینکه‌ار ء با تحضرت برسد 
اورا قبض روح کرد و درد والم را اذاو برطرف کرد . قبل از اين 
حادثه خدا بدزكريا ##وحىكردهبودكه میراثهایانبیاء ابا 
امانتهائی که ور دست داشت بحضرت عیسی تسلیم نماید . 

و در خبر دیگری روايت شده که خدا بحضرت ز کریا وحی 
کرد که امر نبوت و ميراث اتبياء و آن امانتهاگی دا که در رست 
داشت برسم امانت بیکی از انبياء بنی اسرائیل كه او دا الیسابغ 
میگفتند بسبارد . 


اليسابغ ‏ دوبیل -۱۳۵- 
1 اليسابخ يهم 


بعد از زكريا #@ اليسابغ طبق وصيت حضرت زكريا به اهر 
خدای سبحان قیامنمود . خدا يك سوم آيات و معجزات را بداليسايخ 
عطا کرد كه اوبه‌بنی‌اسرائیل ارائه نمايد ( شايد ايمانبيآورند) ولى 
طفيان و كفر بنى اسرائيل زيادتر كرديد . 

در آن موقع دادابن شهزادان مدت (۱۲)سال سلطنت كرده يود 
اداول کسی بود كه سكدها را اختراع كرد و برای خود خزینهها 
واموال آماده كرد . وقنى كه خدا خواست الیسابغ دا قبض روح 
کند اورا امر کر دکه نوروحکمت واسم اعظم‌خدا دا بفرزندش روبيل 
برسم امانت تحویل دهد. 

۷۔ روبیل بنالیسابغ وی 

پس اذ اليسابغ فرزندش روبيل برای دين خدا و تدبير آنجه 
كه به امانت به أو سبرده شده بود قيام كرد . و در ژمان او دادابن 
شهزادان مدت )۱٤(‏ سال سلطنت كرده بود و بعد ازيكسال ازسلطنت 
خود شپری بنا کرد و نام آنرا داراجرد نهاد . بعد ازاواسكندر مدت 
(14) سال سلطنت کرد و كليةٌ اين امور در زهان امامت دوبیل 
اتفاق افتاد . 

اسکندر دارا بن دارارا کشت و آتش کده‌هاراخراب کرد وعلماء 
و بزرگان هند و خدام آت شکده را بقتل رسانید ودر زمان اوعدالت 
وانصاف در کار بود . موقعی که اسکندر مرد اصحاب او بجمت‌اینکه 


At‏ عيسى عليه السلام 
سنگہا را پرستش ميكردند اورا در تابوتو, ازطلا نپاده بطرف شهرهای 
روم حمل كردند . اسکندر بعد از دوسال از سلطات خود شهرى در 
اسفبان بنا کرد كه نام آنرا جی" یا جر نباد. بعد از آن كفار 
بنی اسرائيل در كشتن و عذاب كردن مؤمنين اسراف کروند. 

پس مؤمنين دها كردتد که خدا کفاد بنى اسراگیل را از بین 
آنها خارج و آنانرا ازسرزميئشان دور نماید, پس‌خدای تواناملائكه 
دا فرستاد تا آنپا را با آن كتابى که بحضرت موسی نازل شده بود 
بآب انداختند 

در آنزمان اشبح ن اشبحان مدات (۲۹۰) سال سلطنت کرده 
بود و مدت (۵۱) سال "که از سلطنتش گذشت خدا حضرت عیسی بن 
مریم هم را مبعوث کرد . 


۸ - عيسى بن «ریم ا 

امام جعفر صادق تلع فرمود : زن عمران تفر کرد : آنچه 
در شکم دارد محر ر باشد و محرر هم برای‌خدمت مسجد وعلماء‌بود. 
در روایت دیگر فرمود : خدای تعالی بعمران وحی کرد که من‌بتو 
پسری عطا ميكنم که كور ماور زاد و مرض پیسی را باذن من شفا 
خواهد داد و اموات را به اذن من زنده خواهد کرد . وقتیکه 
زن عمران وضع‌حمل کرد ورختری زائید که حضرت‌مر یم علیهاالسلام 
باشد زن عمران كفت : من دخترزائیدم دد صورتی که دختر مثل‌پسر 
نيست » منظورش ازاين مقاله این بود که دختر پیمبر مرسل نخواهد 
شد , ولی آن وعده‌ای که ( خدا )بعمران داره بود حضرت عیسی بود 


مکث عيسى علیهاللام در دحم مادد -۱۳۷- 


که ازدختر عمران یعنی حضرت مریم بوجود آمد . 

حطرت مریم ببترين نشو ونماء را کرد و خود را با علماء در 
کلیساهای نصارا باعبادت ملازم کرد ومدت يانصد سال ناموس خود 
دا حفظ نمود و به‌هیچ يك از مردان‌رغبت بيدا نکرد. حضرتز کریا 
مادام یکه زئده بودمتکفل‌حضرت‌مریم بود . هروق تکه‌حضرتز کریا 
در محراب زد مریم (ع) میآمد رزق و غذای مریم دا میدید که پیش 
او موجود بود , میگفت: يامريم این طعام از کجانزد توحاطرمیشود؟ 
مریم میگفت: ازطرف خدای سبحان . 

حضرت صادق ی فرمود + زكريا #5 در فصل تابستان 
میوجات زمستانی و در فصل زمستان میوجات تسابستانی نزد حضرت 
مریم مىيافت . 

روايت شده که رزق حضرت مریم علمی‌از علوم بود.روایت‌شده 
که مدت حمل حضرت مریم سه سامت بود روایت شده هفت ساعت‌از 
دوذ بود روايت شده که : نه روزبود وجبرئيل تعداد.هفت دانه خرما 
برای حضرت مریم آورد و حضرت مریم آنپا را خورد وبعيسى اقا 
حامله شد . 

دوایت شده که جيرئيل 8# در آنموقعی که حضرت مریم 
مشفول سل كردن بود ( یمنی غسل عبادت ) در گریبان اوتفخ کرد 
وقتی که حضرت مریم از محل غسل كرو نخارج شد ديد کشکمش 
بالا گرفته يس از خالهُ خود و حضرت زکریا خائف شد . زنان بنی 
اسرائيل و آنباثیکه با او مشفول عبات بودند (چون بز د گی)شکم 
اورا دیدند اورا زدند وموی(سر) اور | کندند و صورت اوراخراشیدند 


-۱۳۸- تهمت بحشرت مریم(ع) 

يس خدای توانا حضرت عیسی را درشکم هادر بسخن در آورد 
وآ نحضرت قرمود : قم بحق آن پیفمبر ی کهبعدازمن‌در آخرالزمان 
مبعوث میشود اگر خدا مرا از شکم مادرم مریم خارج کند بر 
شما حد چاری خواهم کرد . حضرت مریم رفت تا بقريهاى درطرف 
غرب کوفه که آنرا بشوشا میگفتند رسید . 

و دوايت شده که آن‌را باتقنا میگفتند و آن‌قریه‌امروز بهنخیله 
معروف است و استخوا نباى حشرت هود و شعيب و صالح و عده‌ای از 
انبياء واوسياء ملق در آنجا مدفون است ۰ يس درد وضع حملش 
شدید شد و تكيه کرد به تنه درخت خرمای پوسیده‌ای که سرآن 
افتاده بود . 

وقتی که حفرت مریم عیسی ب را متولد کرد آن درخت 
خرمای پوسیده سبز شد وخرمای رسیده آورر وخرمای تازه‌ای‌برای 
حطرت مریم فرو ريخت . چنانکه روایت شده آنموقع فصل زمستان 
بوده است وازهمین لحاظ بزنی که وضع حمل کرده باشد خرما و 
رطب میدهند , 

خوف حضرت مریم از زكريا تلم و خالۀ خود شديد شد ونام 
مادر حضرت مريمحنه بوده كهقبلامرده بوده و حنانه كه خالحضرت 
مریم باشد متکفل مریم شده بود ( بقدری خوف حطرت مریم شدید 
بود ) که گفت : ایکاش قبل از این مرده بودم و فراموش شده‌بودم. 

روایت شده که حضرت مریم كفت : ایکاش قبل از آنچه که در 
بنی اسرائیل ديدم از قبيل بفتنه دچارشدن نسب‌من‌ومتهم شدنم وترس 
بر آنبا مردهبودم . پس‌حضرت عيسىمارر خود را ندادرداد کهمحزون 


بر‌گشتن حضرت مریم درشام -۱۳۹- 
هباش زیرا که خدای تودرزیرتو نهرى قرارداده » منظوراز نبرخودآن 
حضرت‌بود » وتلاٌ درخت خرمارا بطرف‌خود بکش‌تاخرمای تازه‌برای 
تو فرو ريزد » 

بعد از آن حضرت عیسی ی با پای خود زد و از ذیرپای او 
جشمة آب جاری بيدا شد و بمادر خود كفت : بخور و بياشام 

و چشم تو روشن باد . اگر احدی از بشر راديدى بگو : من برای 
خدای رحمان صومی ( یعنی سکوتی ) نذر كردهام و امروز هر گزبا 
آدمی‌زاد تكلم نخواهم کرد ؛ بس حضرت مریم( خرما) خوردو( آب) 
آثامید و عیسی را متولد کردهبسوی شهر شام مراجعت کرد . آمدن 
حضرت مریم از شام و بر گشت او بطرف شام در هدت سه روزبوده. 

(وقنی که مریم بشام بر گشت )حشرت زكريا با خا حضرت 
مریم آن بی‌بی را ملاقات کردند وبا أو تكلم نمودند ولی‌حضرت»ریم 
بعيسى ليم اثاره کرد که با او گفتگو نمائید ۰ پس خدا طوری 
عيسى ب را بنطق ور آورد که كفت : من بندة خدایم و خدا من 
کتاب عطا کرده و مرا پیغمبر نموده است تا آنجا كه ( در قرآن 
میفرماید : ) من زنده مبعوث خواهم شد . پس نفس حضرت ز کریاو 
خالاٌ حضرت مریم که حنانه باشد ( از شك و تردید ) باك شد وحجت 
آنان نزد اهل بیت خود ومردم ظاهر وقوی شد. 

بعد از آن حضرت مریم بسوی مزل خود آمد در صورتیکه 
عبسی‌را پروی سین خود گرفته بود پس هفتاد دختر جوان ازدخثران 

آن قریه‌خارج شدند و بمریم گفتند : حًا که چیز باتعجبى آورده‌ای؟ 


پس حضرت مریم بعيسى چ اشاره کرد عیسی لا بآن دختران 


تلد برنامة دين حشرت غيسى علیهالسلام 
كفت : ای‌وای برشما آیابر مادد من تهمت میزنید؟؛ من بنده خدایم 
تاآنجا که (در ق رآن‌میفرماید : ) مادامی که زنده باشم» پی‌حضرت 
عيسى بحکمت تکلم کرد وبعد از آن سا کت شد تا آن موقع ی که خدا 
اجاذة تكلم با نضرت عطا کرد . 

روایت شده که بعد از هفت سال یابعد ازچپارسال خدابحضرت 
عیسی حکمت عطا کرد و آن بزد گوار بنی اسرائیل دا بآنچه که 
میخوردند و آنچه كددر خاندهاى خود ذخيره میکردند خبر میداد. 

دوايت شده که در موقع ولادت عیسی 96 ابليس بطلب آن 
حضرت رفت چون‌عیسی دا یافت‌رید که ملائكه اورا در ميان گرفنهاند 
وقتی که ابلیس رفت تا بعيسى نزديك شود ملالکه به او صيحه زدند 
(و از نزديك شدن او بعيسى مانع گردیدند ) ابلیس كفت : پدرعیسی 
كيست ؟! ملالکه گفتند ؛ مثل حطرت عیسی مثل حضرت آدم است 
( زيرا كه حضرت آدم هم بدون وجود يدر خلق شد ) ابلیس گفت: 
بخدا قم که ( اگر مردم را بدينج قسم تقسیم کنیم ) چهار قسم آنان 
دا برای اينكه عیسی بدون يدر خلق شده گمراء مینمایم . 

بعد از آن حضرت عیسی لا نشو و نماء کرد و خدا اورابه 
پیغمبر ی‌مبعوث کرد.حضرت‌عیسی(از لحاظ خلقت)ميا ندقامت بودور نگ 
بشرة او قرمزی بو که بسفیدی مايل بود ,موىآ نحشرت غير مجمد 
بوه (۱) و ازسر آنحضرت بدون اينكه آب بآن برسد آب می‌چکید. 

برنامةٌ شريعت حضرت عیسی ج نظيرشريعت نوح و ابراهیم 
و موسی هَل توحیدبود . خدا انجیل دا بر حضرت عیسی ناز ل کرد 

00 (۱) موی هجمد انتكه بيجيده باشه . 


بلاق دين عي ودستورطیی 35-5 
وعبد و ميثاق انبياء مَل دا از آن بزر گوار كرفت كه حلال دا 
حلال و حرام را حرام بداند و امر بمعروف و نهى از منکر نماید . 
انجيل عبارت است از مواعظ و امثال و در انجيل قصص و حدودو 
واجبات خدائى و احکام ميراث وجود ندارد . خداى رؤف نسبت بآن 
احکامی که در تورات وجود داشت برای عيسى يضم تخغيفى قائل شد 
جنانكه در قر آن ميفرهايد : بعضی از جيزهائيكه بر شما حرام بود 
حلال کردم . 

پس مؤٌمئين با دليل و حجت بحضرت عيسي ايمان آوردند ولى 
بنی اسرائيل آن حضرت دا تکذیب کردند و بجند فرقه تفری‌شدند 
و در بارۂ آن بزر كوار اخثلاف کردند ؛ حتى بعضی گفتند ؛ عيسى 
خدا است و بعضى گفتند : پسرخدااست زمین از اين مقاله به‌لرزهافتاد 
و از آن زمان بود كه درخت خاد بر آورد ؛پس حضرت عيسي 8 
اموات را زنده ميكرد و كور مادر زاد و مرض پیسی دا به‌اذن خدا 
شفا میداد , 

دوایت شده که حضرت عیسی بیشتر از یامیت رازنده‌نکرد. 
عیسی ب در ميان بنی اسرائیل ایستاده خطبه خواند وحمد و ثناى 
خدا را بجاى آورد وفرمود :ای بنی اسرائيل چیزی نخورید تااینکه 
گرسنه شوید و موقعی که گرسنه شدید بخوريد ولى نه نقد ركه سير 
شوید زیراموقعیکه سير شوید گرد نهاى شما کلفت و پپلوهای شماچاق 
و فربه میشود و خدای خود را فراموش خواهید کرد » من در بن‌شما 
ژندگی میکنم در صورتیکه نان خورش من گرسنگی و طعام من آن 
چیزی است که زمين برای وحوش و حیوانات میرویاند » چراغ من 


-۱4۲- بی‌خا نمانی عيسى 
ماهتاب وفرش‌من خاك ومتکای من‌سنگگ است . 

مرا خانه‌ای نیست که خراب شود ومالی ندارم که تلف گردد 
و فرژندی ندارم که بميرد و زنی ندارم که محزون گرددو هن غير 
از فرژندان آدم 8# هستم , حضرت عیسی 8# به سیاحت و تقفف 
مبعوث گردید (۱) در آن موقعی که در زمين گردش میکرد عبور 
بگروهی افناد که گریه میکردند ' پرسید: این گروه برای جه گریه 
میکنند ؟! گفتند از برای گناهان خود فرمود : اگر (از این‌ببعد 
گناه نکنند ) خدا گناهان گذشته آنانرا می‌آمرزو . 

حواریون که دوازده نفر و اژ شا گردان آنحضرت بودند از 
آن بزد گوار متابمت کردند + عيسى للم قاصدهائى بطرف شبرها 
فرستاد تامردم را بتوحید دعوت کنند . بحضرت عیسی خبر دادن د که 
در بعضى ازشبرها پادشاهی است که بااهلمملکت‌خود مردم‌رامیخور ند 
دسم آنان اين است که مردم را چاق و فر به میکنند و بآ نان غذائى 
می‌رهند که فہم و درا که آنبا را از بین مى برند و آنبا را چاق کرده 
گوشت آ نپا دا میخور ند. 

يس حضرت عیسی به یکی از خواس خود ام رکرد که شخص 
مورد وئوقی را بطرف آن مردم روانه کندتا آنانرا بترساند و از 
این عمل زشت برحذر دارد . پس شخصی دا متوجدآنها کرد وفاصله 
بين عیسی و آنمردم بقدرسه ماه راه بود . 

همینکه فرستادة عیسی ور شبرآ نمردمداخل شدا بلیس‌علیه لمنه 
آنانرا خبرداد کرد تا اینکارا گرفتند و < در همان موضعی کهمردم 


(۱) تقشف : جرك شدن پوست بدن بدی حال وتنگی‌مبیشت-قاموس. 


فرستاد كان عيسى اكت 
را در آن چاق و فربه میکردند حبس نمودند واز آن آپې که بمردم 
ديكر میدادنه به او هم ادند و اورا بقدر عادت خود مپلت دادند ؛ 
عادنشان این بود که بعد از يكماء] نشخص زندانی را خارج میکردند 
واورا سر می‌بریدند ٠‏ موقعى که (۲۷) روز ازحبس آن مرد گذشت 
حضرت عیسی بآن کسی که‌اورا فرستاده‌بود فرمود: برو بدادبرادرت 
برس که بیشتر از سهروز از مدت اوباقی نمانده است. 

آنمرد به امر حضرت عیسی خارج شد تا لب دریا رسید ناگاه 
مر کب کوچکی را دید كسه نفر ب رآن سواد بودند پس اوهم‌سوار 
شد کشتیبا نها باو گفتند : کجا میروی ؟! جوابی بآ نها نكفت وچون 
آنها خیلی اصراد کردند آن ,مکانی/ر) که در نظر داشت بآنان 
معرفی کرد ؛ آن سه تفر بنا کردند باين شخص خندیدن و صاحب 
کفتی او را مسخره و استبزاء کرد و كفت : توچگونه میخواهی‌سه 
ماه داه را به یکروز طی کنی ؟! آن شخص مغموم و اندوهناك گردید 
وخدا خوابرا براو مسلط کرد ؛ چون از خواب بیدار شد خود را 
درب دروازة آنشهر ديد .يس چون از کشتی‌پیاده و 
شد عيسى لا را يافت که میخواست از سور ( دیوار دور ) آنشپر 
مطلع گرود . 

بس حضرت عیسی با اوتکلم کرد و ازجریان مسافرت اوپرسش 
نمود ؟ او درجواب‌عیسی كفت : گمان میکنم تو همان صاحب کشتی 
باشی که در کشتی بودی + بعد از آن, آن مرد داخل شر شد و نزد 
پادشاه دفته اورا نپی از منکر وموعظه کرد : ابلیس آمدواو رابپادشاه 
معرفی کرد . پادشاه وستور داد تااورا گرفتند و در آن مجلس ی که 


يك دروازهشهر 


هوق فرستادكان عيسى ووسومة ابلیس 
مردم را در آن چاق ميكردند داخل نمودند . جونرفيق خود رادید 
خود را به او رسانید و از جریان كار او يرسيد واورا مأمور بخروج 
کرد ؛ او در جواب كفت : برای كجا خارج شوم در صورتیکه| گر 
خارج ميشدم نزد تو میآمدم ؟ كفت : درب درواذه شهر در انتظار 
من باش ٠‏ موقعيكه خارج شد ياسبانها سر يست بودند ولى احدى از 
آنان اورا ندید . 

ابلیس مردم را ( برای شناختن ) او تحريص کرد و كفت : 
این آدم و امثال او آفت پاداهانند , صلاح اين است که اوراعذاب 
کنند تابوسيلة او دیگران‌هم( از این‌خیال ) خود داری نمایند واشاره 
کرد تا او را سنگ باران کنند واوراپامورت وسایر جسدش برروی 
سلگریزه‌ها بکشانند تسا اعضاء او کوفته ودين دیز گردد و جسد او 
دچار درد شود ؛ وقتی که اين دستور در بار؛ او عملی گردید وبر او 
نا گوار شد بخدای روف شکایت کرده كفت : پرورد گاا اگراجل 
من نزديك شده پس مرا قبض روح نما والا نجاتم بده که جائی 


برای صبر باقی نمانده. 

خدای تعالی‌اورا وحی کرد :تورا نزد من رتبه‌ای استه 
نائل نخواهی شد مگر بصبر کردن در مقابل محنت شدید ۰ | کنون 
من تورا نجات دادم و آنچه را کهدراین شبر است مطیع تو قراردادم 


خارج شو Ê‏ 

پس خارج شد و نزد بت سنكى آنان آمده آثرا امر کرد که 
آب از خود جار ىكند ! يس از چشمان و بينى و گوشنو دهان وساير 
اعضاء آن بت (بطوری) آب جوشيدن کرد که عده‌ای از مردم آنشهر 


بغادت عیسی‌ازحضرت محمد -148- 
غرق شدنه و باقى ماندكان دانستند كه سبب غرق شدن آنان همان 
فرستادة حضرت عیسی‌است لذا نزد او آمدند وفروتنی كردند وطالب 
نجات شده به او ایمان آوردند و بحکم او سر فرود آورده تابع 
أو گردیدند . 

آنگاه اوبت را دستور داد تا آب خودرا به بلعدآن بت‌هم فوراً 
اطاعت کرد وفرستاده عیسی‌جناز؛آ نبائوراكه باين عذاب مرده بودند 
و( روی ذمين ) افتاده بودندبه اذن خدا زنده کردوجمیع اه ل آن‌شهر 
به او ایمان آوردند . حضرت عیسی للم حوادیون را بوجود مقدس 
حضرت عتا بشارت میداد . حواریون میگفتند: آنحضرت از ما 
خواهد بود و ما شيعه او هستیم . درانجیل است که هیچ مردی‌متولی 
امرامت نخواهد شددرسورتیکه اعلماژاو وجود داشته باشدمگراینکه 


امر آنامت رو به پستی خواهد زفت . 


روايت شده که دنيا با ببترين صورت خود را بحضرت عیسی 
نشان داد و در روایت دیگر است که دنیا بسورت پیرزنی کبود چشم 
باموئی سياه و سفيد خود را بحضرت عیسی عرضه کرد ۰ عیسی 3ل 
بداو فرمود : آیا تا کنون ازدواج کرده‌ای ؟! كفت :زياد ؛ فرمود: 
هريك از شوهرها تورا طلاق داده‌اند؟ كفت : نه ؛ بلکه كليةٌ آنان 
را کشتم ۰ فرمود : وای برشوهرهای باقی ماندة تو که چگونه از 
شوهران گذشتۀ تو عبرت نمیگیرند ؟1. 

از حضرت عیسی ب روايت شده که فرمود : خدا بدنیاوحی 
کرد : کسی که تو را خدمت کند اورا بند؛ خود گردان و کسی 


که مرا خدمت کند برتو لازم است که اورا خدمت نمائی . 


a‏ موعظه عيمى عليه لسلام 


روايت شده که یکی از روزهاحضرت عیسی حواريون دا دعوت 
کرد و خود آن بز رگوار مشفول خدمت گذاری آنان گردید تا 
آ نان هم مثل اين عمل دا انجام دهند و بمردم هم تعلیم نمایند .عيسى 
| بن مریم لا مدت(۳۳) سال درزمين مکث کرد وازجمله موعظ‌هائی 
که برای حواریون میفرمور اين بود : بصاحب دنیا زاضی باشيد 
در صورتيكهدين شما سالم باشد , همچنانکه اهل دنیا بصاحب دين 
رای هستند در صورتیکه دنیای آنان سالم باشد. 

با خدا باین کیفیت روستی کید که بفض اهل معصیت دا داشته 
باشید و از آنان‌دوری گزینید . حواریون گفتند : يا عيسى ما باچه 
اشخاصی مجالست نمائیم ؟ فرمود : با آن کسی که دیدن او شما دا 
بياد خدا آورد و منطق اوبرعلم شما بیفزاید و عمل او شما را بآخرت 
راغب نماید . 

بعد از آن طعام آسمانی بر آنان‌ناژل شد و عيسى لتم دستور 
داد تا روی آنرا پپوشانند و مردی از آن غذا چیزی نخورد تاعیسی 
با نها اجاژه‌دهد پس حضرت‌عیسی دنبال کار خود رفت و یکی از آنان 
از آن مائده خورد . یکی از حوادیون كفت : يا روح الله یکی از 
حواديون ( بدون اجازة تو ) از طعام «ائده خورد ٠‏ عیسی يم به 
او فرمود : تو از مائده غذا خوردی ؟ عرض کرد : نه» حواریون 
شبادت داد ند و گفتند : يا روحالله اين مرد از ماده غذا خورد ؛ ولی 


حضرت عیسی بحوار یون فرمود :(قول) رفيق خودرا تصدیق و(دیدن) 
چشم‌خودراتکذیب‌نمائید ! داجع بمائده روایات زیادی نقل شده که 
شرح آنها بلول خواهد انجامید . 


جريان داد زدن عيسى -۱4۷- 

یبود بشدت از حضرت عیسی‌تعقیب کردند تااینکه آن‌بزر گوار 
از دست آنان فرار کرد و اصحاب خود را جفع کرد و شمعون را 
وصى خویشتن گردانید و ياران خود را دستور داد که از شمعون 
اطاعت کنند . آنگاه اسم اعظم و تابوت را بشمعون تسليم کرد ؛پس 
از آن بحواریون که آنها را در آنشب در خانهای جمع کرده بود 
فرمود : کدام يك از شما خود رابشکل من خواهد کرد که امرمن 
بر گروه بپودمفتبه شود و اورا بکشند تا فردای‌قيامت در ببشترفيق 
من باشه ؛ جوانی از آنان كفت امن یا دوحالله " يس آن بر گوار 
او را دستور داد تا در آن مجلسی که آ نحضرت جلوس میکرد بنشیند 
آن جوان امتثال امر کرد وشببه حشرت عیسی شد آنگاه ملت يبود 
بر او وارد شده اورا کفتند وبالای دارزدند . 

روایت شده که بعضی از حواریون - در آنموقعی که شمعون 
4 در زیر جوبُ ( دار ) يوست و اعضاء ( آنکسی را که بدار 
زده بودند ) جمع میکرد - بر شمعون عبور کرد و كفت : يانبىالله 
اگر مردم این عمل تورا بدبينئد دچار فتله خواهندشد.فرمود: چون 
من ديدم که خدا يك گروهی را ( بجت اینکه خودشان طالب‌طریق 
گمراهی شدند ) گمراه کرد من هم دوست داشتم که بگمراهی آنان 
افزوده باشم . از جمله پیشگوئیهای حضرت عیسی اين بود که به‌امت 
خود فر 


ازشما بدروغ بخدا افثراء خواهند زد و آن روفرقه در جهنم خواهند 


: شما بعد از من به سه فرقه تغريق خواهيد شد ؛ دوفرقه 


بود و يك فرقه با شمعون است که برخدا راست كو میباشند و آن 


فرقه در بوشت واردمیشوند . 


۱6۸ پآسمان دفتن عیسی 

خدای توانا حضرت عیسی دا در هما نساعت بسوی خود بالابرد 
و حضرت مریم نزد پادشاه يبود رفت واذ (وخواست تا جنازه آ نکسی 
را که بگرزده بودندبه او رد نماید» پادشاه قبول کرد و حضرت مریم 
آن جنازه را پت 


سيرد و روزى با خواهر خود برای زیادت أ 


خارج شد ؛ نا گاه حضرت مریم دید که عیسی تا نزد قبر نشمته, 
بخواهر خود كفت : اين مردی که نزد قبر است می‌بینی ؟ گفت: نه 
خواهر را مأمور بمراجعت کرد و خود بسوی حفرت مسیح ره‌سپار 
گردید ؛ يس حضرت عیسی بمادر خود خبر داد که خدا آ نحشرت دا 
پآسمان بالا برد و آنچه که میخواست بمادر وصيت کرد و حطرت 
مریم با چشم روشن «راجعت کرد + 

بعد از آن‌امت عیسی ¥ به‌سهفرقهتفریق گردیدند » 
گفتند: خدای‌تعالی در بينما بود وبآسمان‌بالا رفت وفرقادیگر گفتند: 
عیسی بسر خدا بود و خدا او دا بالا برد ٠‏ سومين فرقه به شمعون 
ایمان آوردند . 


روایت شده که خدای سبحان دعوت كردن حضرت عیسی دا 
موقمی واضح و آشکار کرد که آنحضرت در سن (۲۸) سالگی بود و 
مدت (۳۳) سال بعیسی بن‌مریم لا عمر عطا کرد . 


( بعد از عيسى بن مریم ) شمعون ب ازبرای دين خدا قدعلم 
کرد و اعمالی که عیسی یه انجام میداد شمعون نيز عملی میکرد 


شمیون و دعوت أو دیاس 
کور مادر ذاد و مرض پیسی را شفا میداد و اموات را به اذن خداشفا 
میداد و شيعيان صادق با او بودند » اشخاصى که به شمعون ايمان 
میآورد مؤمن و افرادى كه اورامنکر ميشد ندكافروآ نبائ ىكددربارة 
نحضرت شك داشتند گمراه بشمار ميرفتئد . 

شمعون #5 حواديون را بسوی شپرها روانه میکرد تامردم 
را ( بسوی خدا ) دعوت کنند . عیسی و شمعون لیا هيج کسی را 
بطرف دوم نمیفرستادند مگر اینکه كشته ميشد ۰ شمعون بدو تفر 
از اسحاب خود فرمود : شما در فلان وقت بطرف روم حر کت کید 
ولى آنا قبل از آن‌وقت معلومح ر کت کردند و پادشاه آنانرا گرفته 
حبس کرد . 

همینکه آن وقت معپود در رسيد شمعون ب بصورت طبیب 
حرکت کرد و هیچ کسی را تحت معالجه قراد نمیداد مگر اینکه‌او 
را شفا میداد (وبدین‌نحو) برپادشاه غلبه یافت + 

بعد از آن پادشاه خوابی ديد و خواب خود را برای شمعون 
يم نقل کرد شمعون كفت ؛ شايد در حبس تو گروهی ازمظلومين 
زندانی باشند ؟ يس شمعون پادشاه را دستور داد که به امور كليةٌ 
محبوسين رسید گی‌شود ؛ پادشاه وشمعون در يكمجلس نشستند وپادشاه 
بنا کرد به امور زندانيان رسيدكى كردن تا اينكه بان دو تفر قاصد 
شمعون رسيد ؛ همينكه از جريان كار آنها سؤال كرد ؟ كفتئد: ما 
فرستاد كان عيسئ هستيم و كور مادر زاد ومرض پیسی راشفا ميدهيم. 

پادشاه كفت : شخص كورى راحاشر كنيد , شخص کوری‌را 
آوردند كه هیچوقت قوة بينائى نداشته بود » پس شمعون دست خود 


oie‏ ر 
دا روی دو چشم او نهاد و گفت: شنا یابیدچون دستخودرا بر داشت 
آتمرد كور بینا شد بعد از آن پارشاه دائماً معجزءاى يس از 
معجزه ای از شمعون مشاهده کرد تا اینکه يس پادشاه را که 
هفت سال قبل‌از آن مرده بود زنده کرد . آنگاه پادشاه و جمیع‌اهل 
مملکتش بشمعون ایمان آورند و امرحضرت عیسی رابزر گگشماردند 
تا اينكه در بارۂ عیسی 92 گفتند آ نچه را که گفتند . 

وقنى که وفات شمعون نزديك شد خدای سبحان به او وحی 
کرد كه نور و حکمت خدا و جميعمير اثباى اتبياء للا دا به یحبا 
ابن زكريا برسم امانت تحول‌دهد ٠‏ شمعون هم اطاعت کرد ووصیت 
نمود و امانتها دا به یدیا 9 سپرد و از دنبا رفت . 


۰- يحيا بن ز کر یا ی 

( بعد از شمعون ) حذرت یحیا ب برای امر خدای تعالی 
قیام کرد . یکی از قصةٌ يحيا این‌بود كدحضرت زكر ياخدا راخوانده 
كفت : من از بسر عموهایم می‌ترسم وزن منهم نازاینده میباشد.پس 
(بقدرت خود ) از نزد خود ولی ( يعنىيسرى) بمن ببخش که وارث 
من و آل يعقوب باشد. ملائكه در آنموقعی که زكريا تم درمحراب 
عبادت مشفول نماز بودآ تحضرت را ندا دردادند :خدا تورا به‌حضرت 
یحیائی بشارت میدهد که كلمةخد! را تصدیق میکند ومپتر وخوددار 
ازشپوترانی خواهد بود . 

بعد از آن مادر بحیا تب نحضرت حامله شد موقعيكه یحیا 


متولد شد از نبرهای بپشت غذا داده شد تا أن وقتی که از شير گر فته 


مثالهای پنجگانۂ حضرت يحيا اهوت 
شد؛ يس از آن بسوی يدر و مادر خود آمد و خانه از نور آن 
بزر گوار نورانی ميشد ؛ آنگاه آنحضرت نشو و نما کرد و خدا او 
دا به حکمت مبعوث کرد و ينج کلمه زیادتر از آنچه که بشمعون‌عطا 
شده بود بحضرت يحيا عطا کرد و آنحضرت را امر کرد تا آن ينج 
کلمه را برای قوم خود مثال حضرت یحیا آن کلمات را برای 
قوم خود بیان فرمود: 

١‏ مثل شرك وبخدا نظير مردی است که غير از يك عبدچیزی 
نداشته باشد كه مالك آن شود و آن عبد درزمين كردش نمایدومال 
ذیادی بدست بیآورد آنگاء آزادشود و سعى و خير خودرابرای‌شخصی 
غير از مولاى خود قرار دهد ؛ اين مثل شرك بخدا است . 

؟- مثل تمالة نظيرمردى أست كه بطرف دربار يادشاه باهیینی 
روان گردد و گمان كند که سحبت كردن برای او امكان نخواهد 
داشت ولی بادشاء او را اجاز؛ تكلم دهد تا حاجت‌خود را اظپار نماید 
آنگاه اگر پادشاه پخواهد حاجت او را روا کندو اگر نخواهد 
محرومش گرداند. 

۳ - مثل صدقه : نظیر آن مردی اد تکه 
که اراد قتل اورا داشته باشند . و اوبگوید : کشته شين من برای 
شمانفعی ندارد » مرا چون غلام زرخریدی بخودم بفروشيد و مراقب 
من باشيد و هر وقتی که من وظیفه‌ای ( از وظائف) خود را انجامدادم 
( یمنی يك قسطی از اقساط بدمكارى خود را بشما پرداختم ) شما هم 
كرءاى از کار من بگشائید . 

م مثل روذه گرفتن: نظير مروی‌است كه بقدرطاقت‌خوداسلحه 


الى داشته باشد 


Not‏ سبب قتل يحيا 
بر كيرد تا اینکه ببيند : ضررى ازاسلحه باونخواهد رسید ‏ همينطور 
روزه گرفتن هم چون سيرى خواهد بود . 

همثل قر آن : نظیر گروهی است که در قلع محكمى باشند و 
گروهی بخواهند : آنها را فریب دهند ( و از آن قلع محكم خارج 
نمايند ) هروقت نزد آن افرادى كددر آن قلعه باشند ببآي 
مى بينئد که آ نان در قلعه خود پناهنده میباشند همينطوراستآ نكسى 
كه با قر آن سروكار داشته باشد . 

در آنموقع اردشیر بابکان مدت (14) سال و چند ماهی‌ساطنت 
کرده بود و مدت (۸) سال که از سلطنت اردشبر بابكان سپری شد 
حضرت يحبا 4# شبید گردید . 

سبب قتل حضرت يحي المي این بود که زن زنا کاری پیش پادشاه 
آمد و رفت ميكرد وقتی که آنزن بحضرت پحیا ال عبور میکرد 
میگفت : زنانی که نزد پادشا هند او راکافی نیستند » آنگاه آن زن 
بد عمل از آمدن نزد پادشاه خود دارى کرد مگراینکه حضرت‌یحیا 
دا بقتل برساند پس پادشاه فرستاد تا بحیارا کشتند و سر مقدس‌اودا 


برای پادشاه آورو ند. 

در آنروز یکتفررقاص که پیش پادشاه بود گفت :سر يحيا لفق 
دا بمن‌بده زیرا که آنحضرت هرا اذيت میکرد › پادشاه آن سرمبارك 
دا به اوداد تا بمنزل خود برد و خون‌از سر يحيا جاری‌شد وقوران 
کرد ٠‏ آن رقاس اینطور صلاح ديد که خون دامن گیراو نشود(لذا) 
آن سر رادر مکانی نهاد ومردمهم خاك روی آن‌سر پرخون مير یختند 
(بلکه آنخون ازجریان‌بیفتد ) ولی خون 1 نسرميارك همچنان‌فوران 


منذد بن 'شممون عم 
و جوشش داشت تا اينكه آن موضع ( از بسكه خاك ريختند) چون 
کوهی بزرگه گردیدو 1 نخون دائماً درجوشش بود تا بجر م قث ل حطرت 
يحيا (۷۰۰۰۰) تفر كشته شد آنگاه آن خون از جوشش افتاد . 

آن کسی که متولی قتل يحيا ب شد زنا زاده بود ودر بار 
قاتل امام حسين تیچ که ازطرف ابن مرجانه بود نیزروایت شده که 
اووقتلة دیگر ( شهدای كربلا ) ازاولاد زنا بوده‌اند . 

روایت شده که عمريحيا چ (۳۲) سال بوده. موقعى که‌خدا 
خواست او را قبض روح نماید دستور داد که امر امامت رابفرزندان 
شمعون محول نماید يس آن بز گوار فرزندان شمعون و حواریون 
حضرت عیسی راخواست و آنانرا مأمور کرد که از منذ 
متابعت نمایند و آنچه را که او دستور دهد تصدیق کنند . 


1 منذر بن شمعون وین 

پس از حضرت يحيا منذر بن شععون برای دين خدای سبحان 
قيام كرد و در آنموقع شاپور بن اردشير مدت ( ۳۰) سال سلطنت 
کرده بود . مدت (۱۳) سالكه ازسلطنتش گذشت باكفار جهاد کرد 
وبزرگه آنبارا کشت . 

آنگاه بخت النسر بن ملتنصر بن بخت نسر اکبر خروج 
کردومدت (۸۷) سال سلطنت کرد ء منت ( ۱۳) سال از سلطنت 
بخت النصر که سپری شد خدا اورا بر آن یپودی که دربیت المقدس 
بودند مسلط کرد و او بجرم خون بیگناه حضرت يحيا 4 تعداد 
(۷۰۰۰۰) تفر از يبود را کشت و بیت المقدس را خراب کرد وملت 


5-5-5 بيت عزير عليهالسلام 
بهود دا در شبرها متفرق تمود . 

مدت (4۷) سال که از سلطنت بخت النصر گذشت‌خدا عزیر 
را هبعوث کرد وعده‌ای از مؤمنين که از قتال فراری شده بورند در 
جوار عزير پناهنده شدند ؛ چون عزیر آنانرا دید و كلمةٌ ایمان رااز 
آنها شنيد آنانرا بر گزید و پذیرفت آنگاه بقدر یکروز ياقسمتى از 
یکروز از نظر آنها غائب شد چون‌بسوی آنها مراجمت کرد دید که 
همةٌ آنها مرده و افاده‌اندو فراری شدن آنا را از موت نجات 


نداده است . 

در این موقع بود كه كفت :جه موقع خدااین تفوس را بعداز 
موتشان زنده خواهد کرد ؟؟ يس خداى توانا عزير داهم‌بآن‌اموات 
ملحق فرمود وعزیرهم باآنامؤات مدت ( ۱۰۰ ) سال مرده بود » 
آنگاه خدای آفریننده عزیر را قبل از آنپا زنده كرد و آثائرا نين 
در حضور عزير زنده فرمود ؛ عزير کی نظر میکرد و میدید که 
چگونه استخوانبا و مفاصل بدن آنها اجتماع میکردند و هر مفسلى 
مفصل مناسب با خود را می‌یافت و بوسیلة گوشت پوشیده میشد . در 
اين موقع بود كه عزیر كفت : من ميدانم كه خدا بر هر جيزى 
قادر است . 

بعد از آن خدای تعالی منذد بن‌شمعون را که وصی بودمأمور 
كيد که نور و ميراث انبياء را بدانیال برسم امانت بسپارد . 


حضرت دانيال علیدا لام 8د 
7 حضرت دانیال :2م 


بعد از منذر بن شمعون دا نيال کچ برای امر خدا اقدام نمود 
وبخت النصر اذ دنيا رفت وپسرش فهر كدكافرىخبيث بور مدت(۱) 
سال و چند روزى سلطنت كرد . فهرلعين دستور دادتا حفرء و گودالی 
در زمين کند ند و دانبال را با يادان آنحشرت در آن حفره 
( که پر از آتش بود ) انداختند .و آتش نزديك آنان نیامدوچیزی 
از بدنآنان‌را نسوزانید. 

همینکه آن ملعون دیدآتش صدمه‌ای يآنها نرسانید دانیال و 
یادانش را ور چاهی که حیوانات در نده در آن وجود داشت انداخت؛ 
موقعی کهآ نحیوا نات درنده دانيالرا بااصحا بش دیدند پناهند بآ نان 
شد و در مقابل آنها بنا کردند چاپلوسی كردن و دم خود را 
جنبا نيدن ' وقتی فبر لعين اين منظرء زا تماشا کرد آن بزد گوادان 
دا به انواع عذاب معنب کردو خدای روف آنان‌دا ازشرآن بی‌دین 
خلاص کرد و آنبا را داخل بپشت کرد و درقر آن مجید برای آنبا 
مثلی زده و فرموده : 

قتل اصحاب الاخدود الناد ذات‌الوقود اذهم علیها قعود 
دمانقموا منهم الاان يؤمنوا بالله العزیزالحمید (۱) 

(۱) سودة بروجآی؛ُ (۳) یعلی کشته شد بادان شكاف زمین( که آندا 
برای سوزانیدن مسلمين پراز آتش کرده بودند ) آن ]نش صاحب مايه در 
آن موقعی که مسلمانان دد آن آتش نفسته بودند ۰ و انتقامی از آنان 
نگرفقند مگراینکه آن مسلمین بخداىعزيز و ستوده ایمان آوردند سمترجم 


سا 5 مكيخا انعو 

خدای تعالی بحضرت دانیال وحی کرد : مکیخا را که يس 
آ نحضرت بود وصی خود گرداند و حکمت‌خدائی رابه او برسمامانت 
بسپارد ! آن بز گوار هم اطاعت کرد . 

در خبر دیگری روایت شده که عزير و دانیال لا قبل از 
حطرت عیسی و یحیابن زكر بل بوده‌اند . 

و روایت شده که حضرت يحيا دراواخر روز گار حضرتعيسى 
بود و بعد از آ نحضرت از دنیا رفت ٠‏ دانیال لقم بروایتی درشوشتر 
و بروایتی در سوس دفن گردیده است . 

۳-مکیضا بن دانیال 4 

بعد از دانیالپسرش مکیخا برای‌دین خدا قدعلم کردومژمنین 
بنی اسرائیل از آن بزر گوار متابعت کردندو بهرام بن هرمز در 
آنزمان مدت (۳) سال و سه ماه وچپار روز سلطنت کرد و آنزمان 
زما نأعدلوامنیت بودولی‌دستگاه امامتمخفیو پوشیده‌بود. بعدازاو ببرام 
بن ببرام مدت (۲۲) سال سلطنت کرد و بعد از اونرسی بن بهرامبن 
بپرام بسلطنت رسيد . 

و موقنیکه وفاتمكيخا نزدیكشدخدااوراوحی كرد تاحكمت 
البى دا بغرزندش انشو برسم امانت تحويل دهد, پس آن بز ر گوار 
پسر خود را.خواست ووصى خود گردانید . 

4 انشو بن مكيها له 


پس از مكيخا پسرش انشو برای امر خداىسبحاناقدام كرد 


وفات نشو لاقت 


و مومنین بطورمخفيانه ازآ تحضرت متابعت میکردند و هرمز بن‌نرسی 
مدت (۷) سال سلطنت کرد و بعد از اوپسرش شاه‌پور سلطنت کرد او 
اول کسی بود که تاج برس نهاد و سوس و جنديسا بوررا پا کرد . 
بعد از شاپور برادرش اردشیر مدت (() سال حکومت نمود و در آن 
زمان بود که خدا آنجوانان مؤمن و اسحاب كيف و رقيم را مبعوث 
کرد آن جوانهائی که بخدای خود ایم ۔ان آوردند و خدا ببدايت 
آنان افزود. 

یکی از قصه‌های نان این بود که کنابی از حضرت عبسى لل 
بدست آوردندو بلحو مخفيانه در 


مين دوم ی‌نی همان‌رقیمی کهخدا 
( دد قر آن) ذکر فرموده است طبق آن عمل میکردند ۰ ویکی از 
قصۂ آنها در بار فرستادن پول و سک قدیمی را بشپر وخر يدنطعام 


از برای خوردن آنان همان است که خدا درقر آ نكريم فرموده‌است 
ونام آنکسی كداورا باپول بشهر فرستادند مكيخا بود. 

روایت شده که اسحاب كيف ایمان خود را مخفی و کفر را 
ظاهر می‌نمودند و بانصارا درکلیسا میرفتندو شراب میخوردند. بس 
خدای سبحان دو مرتبه بآنها اجر عطا کرد : یکی برای اینکه کفر 
را ظاهر و تیه کردند و دیگر إينكه ایمان را مخفی داشتند . 

همینکه وفات انشو دررسیدخدای تعالی به او وحی کرد که اهر 
وصیت را بفرزندش رشیخاوا گذار نمايد . پس آن بز ر گوار پسر خود 
را احضار فرموده او را وسی خود كردا نيد و آنچه که دروست‌داشت 


۱۵۸ دشيخا نسطورس 
٥‏ ۔ رشیخا بن انشو يهم 

پس از انشو فرزندش رشيخا بجبت امر خدا قیام نمود و درآن 
زمان مؤمنين ازآ نحضرت متا بعت نمودند " پادشاه آن عصر بهرام كور 
شاءپور بود كه مدت (۲) سال سلطنت کرد و بعد از او یزدجرد بن 
شاميور مدت(۱۱) سال‌پادشاهی کرد و منزل‌ودارالغلافت اودر کرمان 
بوده است . 

و قتی كه خدا اداده کرد که ریخا دا قب روح نماید او 
را دستور داد كه نور وحکومت و اسم اعظم خد| را به فرژند خود 
نسطورس برسم امانت بسپارد » آن بزر گوار فرزند خود را خواست 
و پس از آنکه اورا وصى خود گردانید ميرائهاى انبياء 2885 را به 
او سپرد . 


۹ سطو رس بن رشیخا 


بعد از رشيخا فرز ندش نسطورس از برای دين خداى جبانقيام 
کرد و مومنین آنزمان از آن بزر گوار متابعت نمودند وبهرام گور 
مدت( ۲۸) سالو سه ماموچندروزساطنت کردو او ازاولاد سام بنلاوى 
یاسامبن‌لوی بود و بعداز او پسرش یزدجردین بهراممدت(۱۸)سال و 
سه ماه و چند روزى پادشاهی كرد. و بعد از او فرزندش فیروز مدت 
(۱۷) سال سلطنت کرد . همینکه وفات‌نسطورس نزديك شد خدا اورا 
وحی کرد که نور خدارا به‌پسرخود مرعیدبامانت بسپارد و آن‌حضرت 
هم اطاعت کرد . 


مرعيه - بحيرا ا 


۷- مرعيد بن نسطو رس هدم 


پس ازن‌طورس‌فرزند بزدكوارش مرعیدبرای دین‌خدای‌تعالی 
اقدام نمود. مؤمنين هم إزآ نحضرت متابمت کردند ؛ سلطلت هم به 
کسری پسر هرمز نسيب گردید و مدت (۳۸) سال پادشاهی کرد ٠‏ 
چون وفات مرعيد ور رسيد خدای تبارك و تعالی به اووحی کرد که 
نورو حکمت خدا رابه بحیرا بطور امانت تحویل دهد .يس آن‌حطرت 
هم بحيرا راخواست ووصى خود كردا نيد . 


۸ - با نت 

بعد از مرعيد .بحیرا 8# برای امرخدا اقدام کرد ومؤمئين 
هم تابع آن بزر گواد گردیدند ودر آنزمان سلطنت در اختيار بوران 
دختر کسری‌بود ؛ پس اذاو یزدجرد بن کسری که برادر بوران‌بود 
بنخت پادشاهی نشست ؛ یزدجرد بن کسری امر كفررا در زمین 
تقویت کرد و نام ایمان مندرس و كبنه شد و مستوجب گمراهی 
شدند . نماز از خاطر؟ مردم فراموش گردید » جماعت مردم منحير 
شدند و عقائد آنان مختلف‌شد , در آنموقع بود که خدای تواناشجر؟ 
طببۀ پا کیزء بر كز يدءخالصدونور درخشندة سيد اولين و آخرین‌یمنی 
حضرت عبن عبدا لای را نجات داد. 

دد روايت ديكر است که چون خداى سبحان اراده کرد كه 
حشرت يحيا را قبض روح نماید آن بزر گوار را دستور راد که نور 
و حکمت خدا را آنجدكه ظاهر و باطن بود به منذر بن شمعون برسم 


عاك متفر - سلمه - يرذه 
امانت بسبارد » پسآنحضرت‌هم منذر بن شمعون را احضار کرده اورا 
وصي خود گردائید . 
اه o.‏ ۰ 
٩‏ -منذر بن شمعون ویر 

بعد از بحیرا منذر بن‌شمعون برای اهر خدای تعالی قيام کرد 
و مؤمنين هم تابع آنحضرت بورند » همینکه موقع‌فوت آن بز د گوار 
نزديك شد خدا او را دستورداد که نوروحکمت خدا را بفرژ ندخود 


سلمه بطور امانت تحویل دهد » پس آنحضرت پسر خود را احضار 
کرده وسی خود نمود و امانتها رابة او تسلی م کرد . 


۷۰-سلمة بن منذر يدم 
بعد از منذر فرزندش سلمه برای دین خدای‌جهان‌قد علم کرد 
و فومنین هم از او متابمت نمودند تا اينكه وفات او نزديك گردید 
وشدا اورا مأمور کرد که تور وحکمت خدا دا به پس خود برژه 


بسپارد ؛ پس 1 نحضرت هم اين امر رااطاعت نمود ٠‏ 


۱-برزة بن سلمه چم 
پس از سلمه فرزندش برژه از برای امرخدای‌روف اقدام کرد. 
مؤمنين از او متابعت نمودند تا موقع وفات او در رسيد و خدا به 
او وحی کرد که ابىين برزه را وصی خویشتن نمایدو حکمت ونور 
را بداوبه امانت دهد و اوهم اطاعت کرد . 


|بى-دوس أسيد -. هوف ا 


#لا- أبى بن بزده چیم 
بعد از برزه فرزندش ابی بن برزه از برای اهر خداى تعالی 
اقدام نمود و مؤمنين هم از آن بزركوار متابعت كردند تا فوت او 
نزديك گردید وخدا اورا وحى کرد که نور و حكمت خدا رابفرژند 
خود دوس سبارد يس آنحضرت هم اين امر را اطاعت كرد . 


۷۴ دوس بن أبى ول 


پس اذ ابی‌بن برزه پسرش‌دوس از برای دين خداى تعالىقيام 
تابع او گردیدند تا آنموقعیکه فوت آنحضرت 
وحکمت خدارا پفرزند 


خویشتن اسید برسم امانت رد نماید آنحضرت‌هم اطاعت کرد . 


کرد و مؤمنين ن 
رسید و خدای سبحان به او دستور داد تا : 


33 أسيد بن دوس وبيلام 


بعد از ووس فرزند بزر گوارش اسيد اذبراى دينخداى عزين 
قد علم كرد و مؤمنين هماز اومتابعت کردند تا اج لآنحضرت‌نزديك 
گردید ' خداى حكيم به او وحى کرد که نور و حکمت خدا را 
برسم امانت به هوف بسپارد آن حضرت هم هوف را خواست و وصی 


خود لمو . 


ولا هورف يعد 


پس از اسید هوف از برای دين خداى عزوجل قد علم کرد و 


N‏ يحيا بن‌هوف 
هؤمنین از اومتابعت كردند تا آنموقعيكه وفات او نزديك شد وخدا 
اورا ام ر کرد تا آن اماتتہائ یکه در دست داشت بفرزند خود يحيا 
سپارد آن بز ر گواد هم يحيارا احضار کرد واو را برای خود وصى 
نموده امانتبا را به أو سپرد - 
5 يحيأ بن هوف چیم 

بعد از هوف پسرش يحيا 4# برای امر خدای جهان کهر 
همت بست تا آن وقتی که اجلش در رسيد و خدای تعالی بآ تحضرت 
دستور داد که نور و حکمت خدا ومیراثهای ابیاء ا رابه وانا که 
حشرت عل بن عبداه کیا باشد بسپارد ‏ نامپای حضرت عن 22 
ونامباى وصى آنحضرت (یعنی على بن ا بيطالب 820 ) بزبان عبری 
و سریائی در تورات وانجيل وژبور معروف و مشپور است وآن 
نامپا را انکار نمیکند مگر شخص کافر و گمراه و شقی و کینه ورز . 
(كتاب بشارات عپدین شاهد براين مدعا میباشد) . 

اکنون که قسمنی ازشرح‌حال پیمبران گذشته و پادشاهان را 
نگاشتيم بد نبال آن‌بنگارش‌شر ح حال حضرت عر بن عبد انه َل شر دع 
ميكليمو به نوشتنمختصرى از جريانولادت» نشوو نماء ؛ هجرت.فنح 
و فیروزی ؛ غزوات و محتتهائ ىكه آن وجو مقدس از گروه وعشيرة 
خود يعنى قريش كشيد مىيردازيم تا خدا راجع به امری که حتماً 
عملی خواهد شد قضاوت فرماید . 

حسبنا الله و نعمالوكيل نعمالمولا ونعم النصير. 


و لادت عضرت ٠حمدبنعبدالله‏ لا 

شيعه و سنی روايت کږده| ند که خدای‌سبحان وقتى اراده کرد 
حضرت عن رای را خلق فرهايد جبرئيل ## را ام ر كرد تايك 
هشت( خاك )سفيدى که قاب ونور زمين بود حاضر كند جبرئيل 
با ملائكه بېشئی ول نازل شد و يك معت از خاك قبر رسول الله 
ترا كه دد آنروزسفیدوپا كيزه بود بركرفت و آنرا باآبببشت 
خمي کرد » آنرا بقدرى بهم زد كه نظير مرواريد سفيد گروید . 

پس آن طينت مبارك درتمامجويهاىبرشتى فرو برده شدوبتمام 
آسمانها و زمینها و درياها طواف داده شد» ملائكه حضرت جر لارا 
شناختند قبل‌ازاینکه آدم ترا بشناسند. موقع ی که‌خدای‌تالی‌حطرت 
آدم را خلق کرد آ نحضرت از پیشانی خود صداگی نظیر صدای‌ذر"ه 


شنيد . عرض کرد : پرورد كارا اين جه سدائى است ؟ خطاب رسید: 


این صوت تسبیح النبيين وسید المررسلین است که‌ازفرزندان 
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انو میباشد . 

اگر محض وجود او تبود تو را خلق تمیکردم و آسمان وذمين 
و بپشت و دوزخی‌را خلق نمی‌نمودم ؛ پس تو اورا بعهد و ميثاق بكي 
که او را بجز از صلبهای پاك و ياكيزء (یعنی پدران خدا يرست ) 
نسپاری . حضرت آدم عرض کرد : قبول کردم و اورا بعبد ومیثاق 
توب ر گرفتم که اورا نسپارم مگر بمردان پاك وزنان ياكدامن . 

روایت شده که زنان محصنه زنانی هستند که صالحه و عفيفه 
باشند .راویوید : نود حضرت عل زا در دائره پیشانی حضرت 
آدم دیده ميشد آنطور که آفتاب ور گردش فلک خود وماه درتاریکی 
شب ديده میشوند . هروقت آدم ب میخواست باحواء هم بسترشود 
سل میکرد » خویشتن راتطهير ميكرد ؛بوی‌خوش استعمال‌می‌نمود, 
خواء را نیز باين اعمال مامورفیگرد. و میفرمود : ای‌حواه سل 
کن . شايد که خدا بخواهد آن نوری را که درصلب من است برسم 
امانت در رحم پاك تو جای كزين نماید . 

راوی ۳و ید:حضرت‌حواء دائماً خود راياك وپا کیزء نگاهداری 
میکرد تا اینکه خدا اورا يشيث که يدر انبیاء ما و رئيس مرسلین 
بود بشارت داد ۰ بعداژ آن نهری از بپشت برای آدم وحواللٍ باز 
شد و خدا رحمت خود را شامل حال نپا فرمود ودر همانروز هم بستر 
شدند و حضرت حوا بشیث بل حامله شد . 


۲- شیث یت 7 


شيث ج پدر بیع بود , پعداز آن<ضرت آدم آن نود 


احوال آپاء و اجداد حضرت محمد (س) ۱۹۵ 
( عدى لاو ) دا در صورت خود ندید » چون نظركرد و آنرا در 
پیشانی حواء ديد بسیار مسرور گردید و نيكوثى حضرت حواء دوز 


بروز رو بزیادی میرفت » پرند گان زمين و درند گان بيشه و نیزار 
بحواء اثاره ميكردند ' بنور آن بی‌بی اشتیاق داشتند و حضرت آدم 
باحواء بجبت طبارت و پاکی آن بی‌بی و آنچه که در رحم داشت 
نزدیکی نمی کرد . 

ملائكه در هر روز از طرف پرورد كار عالمین بحضرث حواء 
سلام ميرسا ندند و هرروز از آب بېشت برای او میآمد و آ نراميا شامید 
تا اینکه خدای توانا شيث را در رحم آن بی‌بی بدتنبائى خلق کردتا 
ازطرف خدا برای نور عن تللق کرامتی باشد » حال حشرت حواء 
دائماً همینطور بود تا آنزمانیکه شیث #5 را متولد کرد و بنود 
حضرت ع ول ( که در صورت شيث بود) نظر میکرد » آن نور 
هميشه در ميان دو چشم شيث 9 بود . خدای توانا پرد شخيمىدا 
أذ نود بين شبث و حواء و بين ابليس لعين در مدت ( ۵۰۰) سالبر 
قراركرد؛ وابليس ملعون دائماً در مجلس خود محبوس بود تا عمر 
شيث لتم ببغت سال رسيد و عمود نود بي نآسمان وزمين بود و آن 
نور دائماً در زمين كشيده بود تا حضرت شيث بحد بلوغ رسید . 

موقم ی که آدم 8# ببوت خود يقين بيدا کرد دست حضرت 
شيث را گرفتو به‌اوفرمود : ای پیغمبر خدا ! خدا مرا دستور داده 


که راجع باين نوری که برسم امانت در صورت تو سپرده شده ازتو 
عبد و پیم ان بگیرم که آنرا يغير از ياكيزه ترین زنان 
عالمین نسپاری . 


مجك بدران حشرت محمد(ص) 

و بدانكه خذاى تعالى قبل از تو راجع به اين نور اذ من عبد 
و بيمان محکمی گرفت . آنگاه آدم ل كفت : ای يرورد كار و 
مولای من تو مرا دستور دادی که در بين جمیع فرزندانم از برای 
این نوری که در صورت شيث ی است عبدی بگیرم پس من از تو 
درخواست میکنم که‌ملانکه دا بسوى من بفرستی تا برای گرفتن‌این 
عبد شبودى باشند ‏ هنوز آن بزر گواد دعاء را تمام تكرده بود که 
جبرئیل با هفتاد زار ملك که با هريك از آنبا يك قطعه حریرسفید 
وقلمی از قلمهای بېشتی بود ازل شد و بر آدم اسلا کرده گفت: 
خدا تو را سلام میرساند و میفرماید : نزديك شده که نور حبیب من 
ی صلىالله عليه آله به اصلاب ( يعنى يشت مردان ) و رحمباى ياك 
و پا کبزه منتقل كردد و این يك قطعه ابریشم سفيد و يك قلم بپشنی 
برای تو میباشد که بدون نوشئن برای توشبادت میدهد . 

پس عبدنامه و امانت نامه‌ای بشهادت اين ملائکه برای فرزند 
خود شيث بنویس و آن قطعةٌ ابریشم را بنحو محکمی پیچانیده آنرا 
به هبر جبر كيل ب هبر کرد ودوحله قرمز که از آفتاب نودانی‌تر 
بودند بحضرت‌شیث‌پوشا نیدوخداقبل از[ نكدملائكه بر گرد ندحوریه‌ای 
که نام اونزله بود ازبيشت فروفرستاد و اورا بشيت تزویج کرد ونزله 
به ا نوش حامله شد . 


۳-انرش تج 
موقعی که نزله به أنوش حامله شد از هر مکانی ميشنید که به 
او ميكفتند : مبارك باد مبارك بأد برای تو » زیرا که خدای روف 


آباء واجداد حشرت محمد (س) ۷ 
نور ع بالق دا برسم امانت بتو سپرد . خدا پرده‌ای از نود برای 
جل وكيرى اذ چشم مردم و کیدهای شيطان لعنه‌اله‌برای نزله برقرار 
كرد و ابليس لعين به هیچ‌طرفازروی زمينمتوجه نميشد مگراینکه 
نظرى بآن پرده می‌انداخت ودائماً شيطان از وسوسةٌ أو محروم بود 
تا اینکه نزله انوش رامتولدكرد . 

وقتیکه نزله از وضع حمل فارغ شد نور حضرت چن بن عبدالله 
بيع را در ميان دو چشم انوش مشاهده کرد موقعیکه انوش جوانی 
شد پدرش شيث او دا خواست و فرمود : ای يسرك من يدر من آدم 
يي مرا مأمور کرده : عبد و پیمانی ازتوبگیرم که بغير ازپا کیزه 
ترين زنان عالمینرا تزویج نتسائی : يسن انوش خدا دا حمد كرد و 
وصيت يدر خودرا قبول نمود , ١‏ 

آنگاه انوش بفرزند خود ؤينان كه جبارهين وصى بود وصبتى 
نظیر وصبت پدران خود یال كرد و قینان هم فرذند خود مهائيل 
راكدينجمين وصى بودوصی گردانید ‏ مبائيل امر وصیت‌را به‌پس‌خود 


بردا كه ششمين وصى بود محول نمود ۰ بردا زی را تزويج كرد 
که او را بره میگفتند و آنزن به أخيتوخ که ادريس لتم باشد و 
هفتمين وصى بود حاملشد وقتی که ادريس متولدشد پدرش بآن‌نوری 
که در بين چشمانش ميدرخشيد نگاه کرد وبه او فرمود : ای يسر! 
من تورا راجعباين نوروصیت وسفارش مينمايم . پس آ نحضرت وصيت 
يدر دا قبول كردو يازنيكهاورا بزرعاميكفتند ازدواجکردد متوشلخ 
كه هشتمين وصى بود برای او تولد يافت . برای متوشلخ پسری‌بنام 


سات بددان بزدكواد حضرت محمد (س) 
لمك که نہمین وصى بود بوجود آمد . 

لمك ؛ مردى سرخ و سفيد بود وقوت و شجاعتی باو عطا شده 
بود » لمك بازنی که اورا قنسوس دختر تركاسل میگفتند ازدواج 
کرد دحضرت‌نوح داکه دهمين وصى بود از برای او متولد کرد 
و نور حضرت مل بلا باو محول گردیده همینکه لمك بنوری 
که در صورت حضرت نوح بود نظر کرد به آنحضرت فرمود : ای 
پسر من ! این همان نورى است که انبياء الا آنرا به ارث به 
یکدیگر هی‌سپردند » این نور نود عراست كدبوسيلة عبدوبيمانها 
( از صلبى بصلبى ) منتقل خراهد شد تا روزی که خود آن بزد گوار 
خارج گردد . من ازة: عباوبيما نوميكيرم که ازدواج نکنی مكر با 
پا کیزه‌ترینزنان عاثمين ٠‏ 

حطرت نوح 9889 وصيت ودر خود را قبول كرد و با زنىكه 
اورا عموده میگفتند و اذ زنان مومنه بود ازدواج كرد ؛ او سام دا 


که يازدهمين وصی بود متولد کرد ؛ نور حضرت عل اا در وجود 
او جای كزين شد , وقتی که حضرت نوح بآن نوری که‌در مورت 
سام بود نظر کردتابوت آدم را بداو تسلیم کرد آن‌تابوت‌ازیاقوت 
بوده ٠‏ گفته شده كد از مروارید سفيد بود و دارای دو درب پو که 
با زنجیر طلای قرمز ز خالص بسته شده بودند ؛ دو دسته داشت که 
از مرواریدبودند. وعهدنامهودیباچه در آنتابوت بود و زنى ازدختران 
پادشاهان‌را که ازلحاظ نیکوئی‌نظیر نداشت برای او تزویج کرد . 
آنگاه ارفخوررا که دوازدهمین‌وصی بود برای‌سام متولد کرد 
و تابوت را به او تسليم نمود . ارفخشه بازنی که اورا مرجا نمیگنتند 


بدران حشرت محمد(س) سحكا- 
ازدواج كرد ؛ مرجانه به نهار كه حضرت هود باشد و سیزرهمین 
وصى بود حامله گردید ‏ موقعيكه غابر را زائيد از هر طرف صدا 
بگوش اومیرسید: این نود ییا استكه كليه يتها بوسيلةُ اوشكسته 
خواهند شد , کسی که طغيان كند و كافر شود بوسیلهٌ آنحطر تکشته 
ميشود . آنگاه هود ليم از لحاظ جمال نیکوتر و نودانىترين قوم 
خود كرديد و بازنی اژدواج کرد كه اودامنساحامیگفتند . 

پس آنزن ٠‏ فالغ دا که جباردهمين وصى بود برای حضرت 
هود زائیدو مايخ كه پانزدهمین وصى بود برای فالغ بوجود آمد 
آنگاه ادغو که شانزدهمين وصى بود ,برای شالخ متولد گردید و 
سروع که هندهمين وصى بود برای ارغو بدنيا بانباد و ناحو رکه 
هجدهمین‌وسی‌بود ازبرای سرو عمتولد گردید و تارخ که نوزدهمين 
وصى بود از برای ناحور زائيده شد و باذنيكه او داادنی دختر سمن 
میگفتند ازدواج کرد وحضرت ابراهيمخليل #@ که بيستمينوصى 
بود يوجود أمد.. 

هبینکه مادر |براهيم ب آنحضرت را متولد کرد دو علم 
از نود برای آن بز ر گوار زده شد : يك علم در شرق زمین و یكعلم 
در غرب ذمين » كليةٌ دنیا (چون) نور واحدكرديد ۰ برای ابراهیم 
يكم عمودی از نور در وسط دنیا زده شد كه به اطراف آسمان‌ملحق 
گردید , آن عمود را درخشند گی وصدائی بود کسلاکه ازنیکوئی 
صدای آن به جنبش در آمدند و عرض کردند : پرورد گادا اين جه 
نورى است ؟ ندا آمدکه اين نور عن عاست . 

حضرت | براهيم 8 بالا برده شد هما نطور كدقبلا حضرت آدم 


ناا آباء و اجداد حشرت مخمد (س) 
بالا برده شد . حضرت ابراهيم كفت : برؤرد كارامن مخلوقى نیکوتر 
از اين مخلوق نديدم و امتی دا نورانىتر ازاينامت ندیدم‌این‌مخلوق 
كيست ؟! ندا آمد : اين حبيب من چیا است كه ذكر او را قبل 
از آنك هآسمان و زمينم را خلق کنم‌جاری كردهام»واودا ييغمبرقرار 
دادم و حال آنکه يدر تو آدم #& بين روح و جسد بود يا|براهيم 
تو اورا در عالم د رملاقات کرده‌ای آنگاه آن بز د گواررا از صلب 
تو بصلب فرزند تو اسماعيل 39 دنل خواحم كرد . ٩۱‏ نت عل 

حضرت ابراهيم اين خبر را بساره ( زوج خود ) داد كه خدا 
بزودى فرزند پاك و ياكيزءائ باو نمیب‌میکند. وساره بنور حضرت 
چ تبلل طمع میداشت زیرا که | براهيم 2¥ ساره را از ثور حضرت 
هل خبر داده پود و ساره دام در:اتظار آن نور بود تا موقمی که 
هاجر باحضرت اسماعیل که بيست و یکمین وصى بود حامله شد , 
همینکه هاجر به اسماعیل حامله شد ساره را از این جبت غم واندوه 
شديدى عارض گردید و دائماً گرفتار غم و اندوه بود ؛ 

وقتى كه اسماعبل چ متولد كرديد غيرت ساره قبول نکرد 
و بنای گریه و زاری را نهاده كفت : يا ابراهیم جه شد که من در 
ميان مردم از فرزند محروم شدم ! ابراهیم بل ساره فرمود : هژده 
باد تورا و چشم تو روشن باد که خدا به وعدۀ خود وفامیکند, وخلف 
وعده تخواهد کرد » ساره دائمأ دچاد غم و اندوه بود تا اینکه خدا 
حضرت اسحاق را باوهرحمت‌فرمود, وقتی كا سحاق ليم نشو ونمائی 
کرد و بزرگ شدحضرت ابراهيم رااجل در رديد ؛ آ تحضرت‌فرزندان 
خود را که شش تفر بودند جمع کرد ونگاه بآن نوري که ررصورت 


آباء و اجدادحضرت محمد(س) 5 
اسماعیل چ بود كرد و فرمود: به‌به ای اسماءیل این ور هميشه 
تودا ارزانی باد , حقا که خدا نود ایی را مخصوص‌تو گردانید ؛ 
من از تو داجع به اين نود عبد و پیمان میگیرم . 

اسماعیل ## آن عردرا قبو کرد تا اينكه هاله دخترحارث 
را ازدواج کرد و يس از هم بستر شدن با او قیدار دا که بيست و 
دومین وصی بود منولد کرد ۰ نور حضرت عردروجود اوجای كزين 
بود ؛ همینکه اسماعیل 8# را نظر بنور صورت قیدار افتاد تابوت را 
بداو تسلیم کرد ؛ راجع بدين و سنت خدا به او توصيه کرد ء او را 
مأمور کرد که آن نوررا بجز در (رحم ) پا کیزه‌ترین زنان نسپارد. 

قیدار يفت بزرگ قومو گروه خود بود . بقيدار هفت خصلت 
عطا شده بود که به افراد قبل از او عطا نشده بود : ۱- شکار كردن 
۲- تیر اندازی ۳ - شیردل بودن 4 - قوت و شجاعت ۵- در جنگه 
دلیر بودن ٩‏ - فروتن بودن ۷ . جماع كردن . قیدار تعداد (۲۰۰) 
زن از دختران اسحاق را تزویج کرد ؛ مدت(۲۰۰) سال با آنپایسس 
برد؛ هیچکدام از آنانرا حامله نکرد و آنها نزائیدند . 

تا اینکه یکروز بشکار رفت» وحوش و درندگان و پرندگان 
صحرا از هر مکانی با او ملاقات کردند وبزبان آدمیزادبهاو گفتند: 
ای قیدار عمر تو گذشت وهمت‌توجزلپوو لذات دنیانیستآیا نزديك 
نشده که راجع بنور عن بلع فکری بکنی کهآنرا بکجا تحویل 


دهى ؛ أن نور برای چه بتو بدامانت سپرده شده؟! 


قيدار 5 با غم و اندوه بعنزل خود مراجعت كرد وبخدای 
ابراهیم قسم خورد که ابداً طعامى نخورد , با زنى هم بستر نشود تا 


۱۷۲ أبأه و اجداد حشرت دسول 
( از طرف خدا ) راجع بآنچه که از زبان وحوش و طیور شنیده بود 
دستوری برای او صادر گردد ؛ دائمادربيا بانىمى نشست ۰ تااینکه نا 
كاه خدا ملکی از ملائكة هوا را بشکل مردی از اهل زمین نزد او 
فرستاد » قیدار کسی دا بخوش صورتی و خوش هیکلی و خوش 
اخلاقی او ندیده بود , آن ملك هبوط کرد و بر قیدار سلام کرده 
نزد او نشست و گفت : ای قيدار تو بقوت و شجاعت آراسته شدی و 
مالك شبرها گردیدی و نور عل اچ بتو منتقل گردید و پسری از 
غير نسل اسحاق ا بتو نمیب خواهدشد؛ اگرتو نذد کن ی که‌برای 
خدای ابراهیم قربانی نماگی و از خدا در خواست کنی تامعلوم‌نماید 
که تو از کجا تزويج کنی بش از آنستکه نسبت بحاجت خودسسنی 
نمائى , آن ملك اين دستور را داد و بطرف‌قام خود عروج کرد. 

بس قیدار؛ در همان ساعت‌از جای خود برخواست ؛ قیدار را 
موی سر بلند بود * باجمال و کمال ونورانی بود . در آن روز تعداد 
(۷۰۰) قوچ دا از آن قوچهائی که از حضرت ابراهیم بدارث برد‌بود 
برای قربانی حاضر و آماده کرد . هر قوچی را که قربانی میکرد 
آّش قرمز و بدون دودی بازنجيرهاى سفیدی‌از آسمان ميآمد و آن 
قوچ قربانی شده دا میگرفت و بسوی آسمان صعود میکرد ؛ قیدار 
همچنان بقربانی كردن ادامه میداد تا اينكه منادی از آسمان ندارر 
داد : ای قیدار همین مقدار قربانی كردن تورا کفایت کرد ذیرا که 
خدا دعای تورا مستجاب و قربانی تورا قبول کرد. 

الا ن باتعجیل نزوورختی که وعده گاهاست‌بروونزد آن‌بخواب 
و آنچه که درخواب‌دیدی‌بآن عمل کن. قیدار آمدتانزدآ ندرخترسید 


انتقال نود محمد (س) -۱۷۲- 
و پای آندرخت بخواب رفت, شخصى بخواب‌او آمد و گفت: ای قیدار 
این نوری که در يشت تومیباشد همان نوری است که خدا بوسيلة 
آن كلية دربپا را باز کرد وهمةٌ نيا را محض وجود آن‌خلق‌فرمود. 

بدانکه خدا آن نور دا بجز در ( رحم) دختران جوان عرب 
جای كزين نخواهد کرد پس تو زن پاك و پا کیزه‌ای رااز عرب‌برای 
خويشتن بر گزین که نام او غاضره باشد . پس قیدار از خواب با 
خوشحالی بيدار شد وسوی منزل خود رهسپار گردید, قاسدهائى دا 
روانه کردتازنیرا از عرب‌برای‌او خواستگاری نمایند که نامش‌غاضره 
باشد . قيدار تنا بقاصدهائی که فرستاده بودا کتفا نکرد بلکه خود آن 
حضرت بر اسپی سوار شد در حال ی که شمشير را از غلاف كشيده بود 
و مشفول جستجوی قبیله‌های‌عرب بود ۰ برقومی وارد ميشد و ( از 
نزد آنان ) بسوی قوم دیگر حر کت میکردتا اینکه برپادشاه حرمین 
که ازفرزندان ذهل بن عامر :ن یمرب‌بن قحطان بود وارد شد, ذهل 
را دختری بور که اورا غاضره مبگفتند واززیباترین زنان عالمن‌بوده 
قیدار با آنزن ازدواج كرده اورا بزمين خود آورد وبااوهم بسترشد 
و آنزن به حمل حامله گردید . 

آنگاه نود ( عر یل ) از صورت قيدار مفقود شد همینکه 
قيدار نگاه کرد دید آن نور ند صورت غاضره جا ی كزين شده پس 


آنحضرت را ازمشاهد؛ اين موضوع مسرت زیادی حاصل شد, تابوت 
آدم ب نزد قيدار بود , فرزندان‌اسحاق با قیدار راجع با 
منازعه‌میکردند تا آن تابوت رااز آن حضرت دریافت نمایند, 
اسحاق بقيدار میگفتند : نبوت از شما انتقال یافته وفعلا غير از نور 


VE‏ مفتود شدن نور محمد(ص) أذ قبدار 


(u (‏ جيزى نزد شما وجود ندارد پس توبايد تابوت دا بها 
عطا كنى. 

قيدار َم از انجام دادن تقاضاى آنان خود دارى ميكرد و 
میفرمود : بدرم اسماعيل چ ( توليت اينتابوت را براىمن )وصيت 
كرده است. ومن اين تابوت را به‌احدی از مردم عالم نخواهم داد . 
روزى قيدار 2 رفت كه درب تابوت را باز کند » باز كردن آن 
برای قيدار دشوار گردید منادى از هوا بآنحضرت ندا كرد : ای 
قیداد صبر کن زيرا تورا برای باز كردن اين تابوت راهی نخواهد 
بود جونكهتو وصى بيغمبر ىوا يندربتابوتر ا كسىجزبيغمبر نميتوأ ند 
باز کند. 

يس تو آن تابوت را به پسر عموی خود یعقوب که اسرا 
است تحویل بده ! وقتی قیدار این ندا را شنید نزد زوجۀ خود غاضره 
آمد و گفت : نظر کن وببين | گرپسری ا ثیدی‌اورا حمل‌نام گزاری 
کن زيرا من امیددارم ده او فرزندی پاكو با کیزه‌باشد . قبدار 924 
تابوت را بدوش خودحمل کرد و بقصد زمين کنعان که حضرت‌یعقوب 
ب در آنجا بود خارج گردید و گردش کرد تابشهرها نزديكشد 
آنگاه آن تابوت سدائی کرد که حضرت یمقوب یل آن صدا با 
شنید و یترزندان خود فرمود : بخدا قسم میخورم که قیدار نزدشما 
آمد شما بسوی او قيام كنيد ! يس حشرت يمقوببا جمیع‌فرزندانش 
(سوی) قیداد حر کت كردند . همينكه يعقوب ت29 رانظر برقيدار 
افتاد شروع بگریه کرد و فرمود : چرا رن تو تغيير کردموقوت 
تو کم گرویده. آیا دشمنی در حق‌توستم وازتو دنبال نموده يامعصيتى 


الله 


بدران بزد کوارحشرت محمد ۱۷۵ 
انجام داده‌ای؟؟, 

قبدار لی كفت : دشمنی مرا تعقیب و ستم نکرده و معسیتی 
هم انجام ندادهام ولی نور حضرت عن َب ازپشت من منتقل كرديده 
از اين جبت است كة رنگ من تفیبر کرده وبنيةٌ من ضعیف‌شده‌است. 

يعقوب ا فرمود : بدبه تورا بو سيل عر که خدا(نود) 
نکرده‌شرافت 
و بزر گواری خواهد بود . ایقیدارمن تو را بشارتی خواهم داء.قيداد 
گه : بدانکه زوجة 
تو غاضره در امشب پسری زائید . قيدار كفت : يابن عم تو 


آنحفرت را بجز در (رحم) زنان پا كيز عرب خ, 


آن‌بشارت کدام ا.ت ؟ حضرت‌یمقوب فرمو 


از کجا میدانی در صورتی که تو در شبر شام هستي و زوج من در 
زمن تهامه است؟ . 

يعقوب ب كفت : من ديدم که درهای‌آسمان گشوده شدند 
ونورى را چون ماه ديدم که بين زمين و آسمان كشيده شد و ملائکه 
را ديدم كداز آسمان بر کت و رحمت ازل میکردند لذا دانست م که 
این موضوع برای خاطر حضرت چوپ است . 

راوی گوید:قیدا يتخ آن‌تابوت دا بدیمقوب‌تسلیم کرد. وقت ی که 
بسوى زوجاٌ خود مراجمت نمود دید زوجةٌ او فرزندش حمل راكه 
بيست و سومين وی بود زائيده است . همینکه حمل 4 كورك 
نورسی شد قیدار دست او دا گرفت و بسوی مکه و متام وموضع بيث 
الحرام روان گردید چون بطرف كوه ثبیر رهسپار شد ملك الموت 
کال بشکل آدميزاد شد و اورا ملاقات نموده باو كفت : ای قيداد 
کجا میروی ؟ قيدار كفت : میخواهم اين يسرم را ببرم و مکه ومقام 


سالا فوت قيمازطينا كلام 


وموضع حرم را باو :شان يدهم . 

ملكالموت تب فرمود : خدا تو را موفق نمايد ولى نزد من 
نصيحتى است بيش بیا ( تا بگوش تو بكويم ) آنگاه قیدار جلو رفت 
با او داذيكويد. ملك الموت 8ت قيدار را از راه گوش قبض روح 
کرر و آنحضرت در پیش روی فرزند خود حمل روى زمين افتاد » 
حمل بجهتاين بي شآ مد غضب شدیدی كرذو گفت: ای‌بند؛ خدابرای 
جديدرم رابنا گان ی کشتی 5. 

ملك الموت به حمل كفت : به يدر خود نگاه کن ببين «ردميا 
زنده است . راوى كويد : همینکه حمل روىنعش پدر خود افتاد تا 
از حال او با خب ر گردد دید که اژ دنا رفته . ملك"الموت لت حم 
بسوى آسمان بالا رفت ؛ وقتی که‌حمل سر خود دا بلند کرد و 
جواب دهنده‌ای را ندید ذا نستكه آ نشخص ملکی‌بوده است؛ پس‌حمل 
بالای‌سر پدر خود نشست و شروع بگریه کرد . بعداز آن خدای 
رف گروهی را از فرزندان اسحاق آماده کرد تاقيدار كه دا غعل 
و كفن و حنوط كردندوآ نحضرت در كوه ثبير دفن گردید . 

حمل تال تنبا ماند و خدای توانا او را حفظ کرد تا اینکه 
آنحضرت بالغ و شر يف و عزیز شد و زنی را از قوم‌خود تزویج كرد 
ادا خريزة موكتتق و حر مدز نبت کایست و جبارمين وسئ 
بوو حامله شد وحاقان كاب ورتين وصى بود برای ثبت 


متولد گردید ٠‏ وهمیع که بيست و ششمين وسی بود برای سلامان 
بوجود آمد «ويسع که پیستو هفتمين وصىبوداز برای هميسعمتولد 
گردید وإوى که بيست و عثتمين وصی بود برای بسع بوجود آمد. 


آپاء و اجداد حشرت محمد (ص) -۱۷۷- 
علت اينكه او را أدد گفتند اين بود که دارای شبرت و عزت و 
شرف بود. 

واد که بيست و نهمين وصی بود برایآآدد متولد گردید وعدنان 
اوی مین بود برای ادبدنیا آمد ,علت اینکه اورا عدنان گفتند 
این بود که كليه قبيلدها مراقباو بودنده ومیگفتند : | گر ما امنيس 


را ژنده 


بگذاریم تا مردی شود از صلب اوشخسی بوجود مي آيدكه بر 
کلب مردم سیادت و آقائى خواهد کرد لذا اد قتل او را کردنده 
ولی خدای تعالی کسی دا بر او م وکل کرد که او را حفظ نمود و 
دشمنان قادر بر ( کشتن ) اونگردیدند, اواز لحاظ نشوونماء وخلق 
و خلقت بپترین اهل زمان خود گردید . 

بعد از آن میں که سن ویکمین وی بود از برای عدنان‌بدنیا 
يانباد . جپت اینکه اورا معد نامیدند این بود که او را با يبود بنى 
اسرائیل جنگهائی بود اواز آنبا غارتبائی (بر كرفت ) وبا هيج كس 
جنگ نميكرد مگر اينكه مظفر ومنصور برمیگشت ,آنقدر مال‌جمع 
کرد که احدی در ژمان او جمع نکرده بود . 

آنگاه نزار که سی و دومین وصى بود برای معد متولدكرديد 


جبت اینکه او را نزار ناميدند این‌بود : چون معد نگاه بنورىكه 
از حضرت عن بن عبدالله در صورت نزار بودکرد قربانى بز د كى 
برای او قربانی کرد و كفت : من این قربانی دا قليل واندلمیدانم 
زیرا که آن لاغر است » لذا آنحضرن به نزار ناعيده شد . 

نزار ل زنی را ازقوم خود كرفت که او راسعیده‌میگفتند, 


سعيده هضر را کة سی و سومين وصی بود برای نزارژائید . علت اینکه 


سولاات آباء و اجداد حضرت محمد (س) 
اورا مر گفتند این بود که او قلبپای مردم رابخود جلب کرده بود 
و کسی اورا نميديد مگر اينكه او را دوست میداشت مضر له در 
سید و شکار صاحب (يدطولائى) بود » هريك ازيدران حضرت ع قلا 
عبد نامداى میگرفت که تزويج تكند مگر باپا کیزه‌ترین زنان زهان 
خود » و عبد نامعها در بیت الحرام ( کمبه) آویزان شده بودند؛عپد 
نامه‌هاهمیشه از زمان حشرت اسماعیل بکعبه آویزان بودند تا زمانة 
( اسحاب ) فيل . اول کسینه آن عهدنامه هارا تغيير و تبدیل داد 
وبآنها اشافعواز آنبا ناقص کرد عمر بن لحی بود که بتها را از کمبه 
خارج نمود . 

حال مضر لا دائماً هبینطور بود تا اينكه با زنی ازدواج 
کرد که او دا خزيمهو ام حكيم میگفتند و مض الياس د اکه سیو 
جبادمين وصى بود از آنزن بوجود آورد . جبت اینکه او را الياس 
كفتند اين بود كه او در حال یأس و انقطاع آمد » الياس سید 
و بزر گوار قوم خود بهار میرفت و صداى نور حضرت عر بنعبدال 
ی از صلب مبارك الياس شنيده ميشد' دائماً همینطور بود تااينكه 
بازنيكه او دا فرعه می كفتند ازدواج كرد . 

آنگاه فرعه مره راكه سی و پنجمین وصى بود برای‌الیاس 
متولد كرد . بعد از آن خزيمة كه سی و ثشمين وصى بود برای 
مدركه بوجود آمد؛ علت اينكه او را خزيمه گفتند اين بود که 
( دارای ) نوريدر خود بود. هميشه همینطور بود تا اينكه دخترطانجه 


را تزويج نمود وسوز)زه دا که سی و هفتمين وصى بود از او بوجودآورد 
كنانه بازنی ازدواج كرد كه اورا الحافه ميناميدئد و نضر را كه 


پددان بزد گوارحفرت محمد -۱۷۹- 


سی و هشتمين وصی بود از او بوجود آورد » چېت اینکه اورا انض 
نامیدند اين بود که خدای سبحان او را بر گزید و او را تروتازه 
نموده بود و نطربه قریش نامیده شد هر کسی را که قبیلاً نض 
زائیده باشدقرشی‌است. 

نضر لا همان کسی است که گفت : در عالم خواپ دیدم که 
گویا : ددخت سبزی از يشت من خارج گردید تا اينكه به اطراف 
آسمان رسيد و شاخدهاى آندرخت نور اندر نور بوده وقنى که(سیر) 
آندرخت به اتنهاء رسيد من در كعبه آمدم و اشخاسی را که ركعبه 
دند از اين خواب خبردار نمودم . آنان گفتند : اگر خواب تو 


راست باشد عزت و بزر گواری بتوروى آورخواهد شدوشرافتو آقائی 
مخصوس تو خواهد گردید. 

آنگاه خدای سبحان بزمين نظری کرد و بملائکه فرمود : 
بزمين نگاه كنيد به‌بینید که امروز جه کسی نزد من گرامی‌ترمیباشد 
در صورتیکه من خودم میدانم و بشما اینطور دستورمیدهم ( تا برشما 
هم ثابت شود ) ملائکه گفتند : ای پرورد كار و آقای ما ؛ما کسی 
را که بطور اخلاس‌تو رابه یگانگی یادنماید نمىبينيم مگر نوری 
که در صلب مردی از فرزندان حضرت اسماعبل ## است ۰ آنگاه 
خدای عزيز بملائكه فرمود : شما شاهد باشيد که من آن نور را از 
برای نطفةٌ حبيب خود عن یلا بر گزیدم . 

بعد از آن ؛ حرم برای او بعزت و شرافت گسترده گردید تا 
اینکه مالك که سی و نبمين وصى بوداژ برای او تولد یافت , او دا 
بدین جبت مالك گفتند که مالك و پادشاه عرب شد " آنگاه مالك‌به 


es‏ آياء و اجداد حشرت محمد (س) 


فرزند خود ير كه جبلمين وصى بود وصیت کرد .فپر پسرخود غالب 
دا که جبل و یکین وصى بود وصى قرار داد . غالب لا به پس 
خود لوی که جبل و دومين وسی بودوصيت كرد . لوق امروسینتدا 
بغرزند خود وېي که چهل و سومين وصى بود وا گذار نمود . کب 
هم به مر و که چپل وچپارمین وسی بودوسیت فرمود. مره امروصیت 
دا بعلاي که جبل و ينجمين وصى ,بود محوال کرد ٠‏ كلاب به 
قصی که جبل و ششمين وصی بود وصيت کرد ۳ به عبدمناف 
ليم كه جبل و هفتمين ومی بود وصيت نمود . 

علت اينكه اورا عبد مناف گفتند این بود كه برمردم بر تری 
و على پیدا کرد. بسواران اطراف زمين مايل گزدید. اولفرزندی 
که برای عبدمناف متولدشدحضرت‌هاهي "29 بود که جبلوهشتمين 
وسی بود . آن حطرت دا بدین جرت هاشم گفنند که درمواقم خشگه 
سالی انرا برای قوم خود ترید میکرد » سفرء و غذای آنحضرت 
گمترده و بر قراد بود » مسافرین را متحمل ميشد ؛ مردمان خالف 
دا امان میداد . صفت و آراستگی آ نحضرت نظیرحضرت اسماعیل بود. 

همینکه خدای سبحان حضرت هاشم را بئورانیت اختصاس داد 
و اودا از ساثر عرب بر گزید و آن بزر گوار را برسایر قریش‌فطیلت 
داد بملائكه فرمود : شما شاهد باشید كه من اين بندۂ خودم هاشم را 
از جرك (ومعصیت) مردم (معمولی) پاك ويا كيزء نمودم ونطفةحضرت 
ع بن عبدالله يلخ را در صلب اوایجاد کردم . 

در صورت حضرت هاشم چ نوری مثل نور ماء وستار گان 


پددان بزدگوارحضرت محمد (س) -۱۸۱- 
در خشنده‌شاهدهمیگردید, آ نحضرت بچیزی‌عبور نمیکردمگراینکه آن 
بزد گوار را مجده میکرد » به احدی از مردم نمیگذشت مگر اینکه 
بطرف او رو آور ميشد ؛ قبيلدهاى عرب وپادشاهان روم وواردین‌دنیا 
بر آ نحضرت وارد ميشدند ؛ دختران خودرا باخود میآورد ند وبه آن 
بز رگوار عرضه میکردند که آن حضرت با دخترانآنان ازدواج کند 
ولی حشرت هاشم #5 قبول نمیکرد ؛ میفرمود بحق آنخداگی که 
مرا بر اهل زمانم فضيلت داده من تزویج‌تمیکنم مگر باپا کیزء‌ترین 
زنان عالمین . 

وضع هاشم عام دئمآهمینطور بود (یعنی بازنیازدواج نکرد) 
تا اینکه در عالم خواب دید که پا سلمی دخترزید بن عمرو بن‌لبیدین 
خراش بن عدنان ازدواج کرده است. يس آنحضرت با سلمی ازدواج 
کرد ٠‏ سلمى نظير خديجةٌ بنت خویلد در زمان حضرت عل بن عبدالله 
بود . سلمى داراى عقل و بردباری بود . حضرت هاشم با سلمى هم 
بستر شد و حطرت عبدالمطلب ي كه جبل ونبمين و صى بودبرای 
او متولد شد و حضرت هاشم خطبتمعروفةٌ به منذره را تلاوت کرد. 

هارون از ذكرياى هجری از ابوجمیل بحرانى پاسندهای خود 
از على بن جعفر روایت کرده که كفت : از برادرم حضرت موسی 
| بنجعفر ِا شنيدم که میفرمود : اعرابی برای هاشم بن عبدمناف 
خوابى ديد . آن خوابرا برای آنحضرت نقل کرد ؛ حشرت هاشم 
بآن اعرایی فرمود : از من درخواست كن تا بتوعطا مایم . 

أعرابى كفت : ( تقاضای من آنستکه : )لباس مرا نیکونماثی 
و ثتری بمن عطا کنی ٠‏ متحمل خوف و ترس من‌شوی .حضرت 


-۱۸۲- پددان بزرگوار حضرت محمد (س) 
هاشم دستور داد تا شثر قرمز پرشیری را باو دادند که بنج شکم از 
بچه‌های آن بدنبالش بودند وکلیهٌ !نبا آیستن بودند ؛ نیز آنحضرت 
ام کرد تا تعداد ( ۱۰۰ ) ميش شیرده به‌آن اعرابى دادند ؛ بدن او 
رااز حلععای صنعا وعدن پوشانید . آ نگاه‌هاشم لت به اعرابی‌فرمود: 
اگر خدا مرا تازمان عملی شدن معلی اینخواب يتأخير انداخت تورا 
بز رگ عرب میگردانم . 

موقعی که شب شد حضرت هاشم در عالم خواب ديد : كويا 
براىآ نحشرت علمى باند شد و آن بزر گوار آن علم دا بر وربخانة 
خود نصب كرد و كوبا : شعلۂ آتشی از يشت آنحضرت خارج 
شدكه دنيا بجبت آن مورانی‌گردید و هيچيك از جن ؛ انس ؛ پرنده 
ووحوش باقی نماند مگر اينكه در زیر آن بیرق بر قرار گردید تا 
اينكه گوسفند كرك را شاخ زد وسكك بر شير درنده باتكدزدوكلية 
آنا ور يك مکان آب‌آشامیدن وارد گرویدند . 

حضرت هاشم شنید که هاتغىميكويد : ای ابو نطله ! این‌شعری 
است که بخط فرد على' رغم بيئيباى اشخاصی که فرقه فرقه گردیدند 
نوشته خواهد شد ( و آن اين است) سيظهر محمود وینصرناصره(۱) 
همینکه حشرت هاشم ليم آن شب دا صبح کرد دستور داد تا منادی 
دد ميان قبائل مکه ندا در داد ( و گفت : ) ایگروه فرزندان نضر بن 
کنا نه و ای اشخاسی که از قبیله‌های مکه در مکه سا کن هستیداهیچ 
کدام .از شما از اين ندای من تخلف نکنید . 


(۱) یعنی بزودی شخص پسندیده‌ای ظهودمیکند و پاری‌کنند؛ خوددا 
يارى خواهد کرد - مثرجم . 


أباء و اجدادحشرت محمد(س) -۱۸۳- 

وقنی که مردم اجتما ع کرد ند و سواران از هر مکانی واررشدند 
هاشم چ هم بر آنان وارد شد ۰ منبری اذبراى اونصب شده بود ؛ 
حشرت هاشم بالای‌آن ملبر در حال سکوت نشست وتکلم نکرد.قریش 
کنتند : ای ابو نضله ندای تو برای (چه) امری بود ؛ (ما را از آن) 
آگاه كن زیرا که‌سینه‌ها بجبت آن بتنگ آمده‌اند » حضرت هاشم 
فرمود : بخدا قسم که سيندها در آنموقعی که شتران نر حاضرشوند و 
در شقاشق (۱) خود نف خ‌کنند و هرشخص بد زبان و مايل بظلمي دم 
بجنباند تنگ ت رخواهند شد. 

بس چگونه خواهید بود در وقنی که نظیر تنه درختی در بيابان 
باشيد كه شبان با گوسفندان آنرآ احاطه كرده باشد و شاخنهاى 
خشک شد؛ آنرا درو کند پس اشخاص بزركك در نزد آن تن درخت 
جاده‌سپل خود دا بپای برهنۀ شتروسم بزها خواهند بخشيد وهر بیابان 
وسيع كه رفتن ببالای آن دشواز است تواضع خواهند کرد پس‌وقنی 
که اینطور شب تیرو کمان به یکدیگر كوبيده خواهد شد ؛ درخت 
خاردار باباغها بگردش خواهد افناد , ذلیل قوم بر قوم خود سیادت 
و آقائی‌خواهد نمود » شخص‌متبوع از شخص تابع خو متا بمت‌خواهد 
کرد ؛امواج زد گی) عرب مضطرب ميشود » سنگهای قريشاسطكاك 
پیدا ميكثند , آنجا است که قريش امر خود را انکار میکند . 
 -‏ آنگاه قبیلاً قريش گفتند : يا ابانطله ! ابرتو (چون ) رعدی 
است که قبیله را غرق کند ( اين جمله ضرب‌المثلی بود ) قول خود 


(۱) شفاشق ؛ جيزى است ظردية که هركاء شتر به هيجانميآ ید آنرا 


از دهان خود غادج مي 


AA‏ آباء يزدكوارحضرت محمد (س) 
دا تسیر کن تا ما آنرا بدانيم و اين امر را كاملاً شرح بده تاها 
آنرا بفهمیم ؟!. 

حضرت هائم‌فرمود : این امر امرعجیبی است ؛ گویا که بهمین 
ذودى تابع آن عزيز و دافع آن ذليل خواهد شد. بنا براين هن‌سبقت 
میگیرم و يشتيبان آن ميشوم ٠‏ قال ميكند و ظفر می‌یابد , جنكك 
ميكند و نصرت خواهد يافت آنكاء مكه مال قريش نخواهد بود و 


هردان قريش هی بینند قوم و خویشانی که از تابعين او هستند 
چون شتر ( تشله ) كه در اطراف چاه آب باشد از او نگاهداری 
میکنند . بخدا قسم اينكه من میگویم حتماً عملی خواهد شد ۰ | گر 
من اورا درك ميكروم بخدا قسم که او را حمایت میکردم نظیرحمایت 
كردن شیر از 


پیش خود ۰ دد پیش او زدوخورد میکردم نظیر زد و 
رو که درهیجان باشدو برای‌شترماده دفا عكند. 
پس آ نجااست که پر نده تخمپای‌خودر ازدست میدهد. زئيكدداراى يك 
فرزند باشد فرزند خود را گم مینماید , خطيب قبيله گنک خواهد 
گردید و حيوانات پا شکسته پیش میآیند . بخدا قسم که همینطور 
ميشود و حتماً لاهر خواهد شدو اگر بینی مردانی که آهسته آهسته 
برای من سخن میگویند بخاك ماليده شود جواب نخواهم كفت . 
راوی كويد : آتحضرت خارج شد و بعزات جان سپرد . 

موقعی که عبدالمطّلب 9 بالغ شد روزی پدربزر گوارش‌او 
را درکنار خانة (كعبه؟) دید که‌چشماتش سرمه کشیده و بدنش روغن 
مالی وبحه‌ای ازحلهای بهشتی پوشیده شدهادت , هاشم ل2متحیر 
بود و نمیدانست که جه شخصى حضرت عبدالمطلب دا اينطود زینت 


پدران حشرت محمد(س) 000 
کرده ؟ لذا دست او را كرفت ٠‏ نزد فالگیرهای‌قریش آورد .آنانرا 
از این جریان خبردار کرد . فالگیرها در جواب گفتند؛ ای ابو 
نضله ! بدانکه خدای آسمان اجساز؛ تزویج را باين پر مرحمت 


فرموده است . 

راوی میگوید : حضرت‌هاشم قبلهدختر عمرو بن عایشهرابرای 
حضرت عبدالمطلب چ تزویج کرد , آنزن از برای عبدالسطتلب 
حارث را زائيد و از دنیا رفت ۰ بعد از فوت آنزن حضرت هاشم 
چ هند دختر عمرو را برای عبدالمطلب ازدواج کرد و اجل هاشم 
4# در رسيد ‏ هاشم عبدالمطلب‌را خواست و فرمود؛ ای فرزنه من! 
کل فرز ندان نضر از قبیل بنی عبد شمس ٠‏ بنی مخزوم؛ پلی فهر «بنی 
"لوى" ‏ بن‌غالب وبنی هاشم را ندم جم ع كن ۱. 

حضرت عبد المطلب دز آنروژ جوانی بيست و پنجساله بود 
و داداى يدطولائى وبزركوارى بود و از آنان قويتربود ؛ دائماً بوى 
مشگه از آنحضرت میوزید و از دائر جبين آن بزر گوار نور ساطع 
بود . همینکه هاشم 4# آن نور را ديد فرمود: ای قبیله‌های قریش 
شما بر گزید گان اولاد اسماعیل تلقو اولاد من هستید ؛ خدای‌جبان 
شما را برای خود بر كزيده؛ شما را درحرم وبیت خود سا کن کرده: 
من هم پاوشاه وبزركك شما هستم ۰ اين بیرق نزار و کمان اسماعیل 
و ظرف آب دادن بحاجیپا و کلیدهای كعبه است كه من بحضرت 
عبدالسطتاب 88 و گذار مينمايم يس شما حرف اس امراو 
را اطاعت نمائید . 

داوی گوید : قبيلة قريش ريختند سر (وصورت) عبد المطتلب 


-145ه- حشرت عبدالمطب(ع) 


را بوسیدند ۰ درهم و دینار برای او تثاركردند » گفتند : ما شنیدیم 
و اطاعت هم ميكنيم ٠‏ بیرق نزار و کمان اسماعیل و ظرف آب دادن 
به حجاج و کلیدهای كعبه در اختبار حشرت عبدالمطلب بود «كليةٌ 
پادشاهان دنبا بسا آنحضرت مكاتبه میکردند ؛ برای او هدیه تقدیم 
مینمورند » بز رگواری آنحضرترا میدانسنند. بجز کسری پادشاه 
مدائن که با حشرت عبدالمط لب معا ند ودشمن بود. 

هر گاه قريش رامختی ومحنتی میرسیددست حضرت عبدالمطلب 
را میگرفتند ؛ آن بزركوار را بطرف كوه ثبیر خارج میکردند ؛ 
بوسیلاعیدا لمطلب بخدای سبحان‌تقرب میجستند وطلب آب میکرد ند. 
خدای رف بوتیلاً نور حضرت عن فيك آنان دا سيراب میکرد . 

روزی که ابرهة بن صباح يادشاه حبشه برای خراب كردن 
کمبه و بيت الحرام آمد از نورحضرت چ 85 امرعجیبی (مشاهده 
شد ) حضرت‌هبدالمطلب فرمود : ای قبله‌های قريش ! ابرهه برای 
خراب كردن كعبه نخواهد رسید زیر کبه راپرورد گاری است که 
آنرا حفظ خواهد کرد . 

ابرهه آمد در پیشگاه مکه پیاده گردید » ( لشگر او ) شتر 
و گوسفند قریش‌را با تعداد ( 400 ) ناقه از حضرت عبد المطلب 
داندند ( و برای خویشتن بردند ) پس عبداله‌طلب 5# بلند شد وبا 
چند تفر از قوم خود سوار شد همینکه برفراز كوه ثبیر رسید سفیدی 
نور عن يللي در یکرف پیشانی عبدالمطلب نظیر ماه شب اول دائره 
.بيدا کرد وشعاع آن نظير جراغى که نودآن برديوار وآقع شودبیت 
الحرام را روشن ومنوار کرد . 


موقعى که عبدالمطلب اين نور رااز خود مشاهده کرد فرمور: 
ای قبيلدهاى قريش بر گردید زیرا که مهم شما کفایت شد ۰ بخداقمم 
که اين نور هیچوقت ( در پیشانی من ) دائرء بيدا نکرده مگراینکه 
ظفر درکارما بوده است. حضرت‌عبدالمطّلب‌دربارء شتر و گوسفندانی 
( که لشگر ابرهه از آنحطرت وقریش بفادت برده بودند ) باابرهه 
گفتگوئی کرد ؛ ابرهه در جواب كفت : من آمسدم که خانه و 
بزرگی او دا خراب و ریشه کن نمایم , ام داجع بشتران از من 
سوال میکند ؟!, 

ترجمان , مقالا ابرهه را بحضرت عبد المطلب عرض کرد ؛ 
عردالمطلب فرمود : من وظيفه دارم که در بار؛ آنچیزی كه متعلق 
بخودو خویشان‌من‌است سؤال نمايم . خان کمستعلق بکسی‌است که 
می‌تواند آنرا نگاه دارد و نگذارد کسی:بآن‌نزديك شود ؛ وقتی 
که ابرهه را وسيل رسيدن بخانه كعبه وخرابکردن آن فراهم شد 
هراهم در خانة کعبه بقتل پرساند . 

این سخن از برای ابرهه بسيار نا گوار شد . گفته شده که 
ابرهه در آنموقعی که مکه را محاصره کرد مردی را از كروه خود 
که او را حنظلهٌ حمیری ميكفتند و او بسیار شخص قوی و سختىبود 
بسوى مکه فرستاد همینکه حنظله مختصری راء آمد تا داخل مكة 
گردید از ببترين مردم مکه سؤال کرد؟ گفتند : بهثرين عردم مکه 
حضرت عبدالمطّلب 8292 است. وقنی که حنظله بر حضرت عبدا لمطلب 
وارد شد زبان او لکنت بيدا کرد و بسته شد, غش کرد و بنا کرو 
نظير گاوی که آنرا بکشند صدا كردن و بانگ زدن, موقعی که 


-۱۸۸- حشرتعبدا لمطاب و أبرهه 
بہوش آمد برای حضرت عبدالمطْلب سجده کرد و گفت: حتنامن 
شبادت میدهم که تو سید و بزرگگ قريش هستی . 

راو ی گوید: احدىراخل مکه نمیشدو بصورت حضرت‌عبدا لمطّلب 
نگاه نمیکرد مگر اینکه آ نحضرت را بجبت اكرام خدا و حشرت 
اا مجده میکرد: آنگاه حنظله پیغامابرههرا بحضرت عبدا لمطلب 
رسانید م بعبدالمطلب با چند تفرازقوم خود سوار شد همينكه درمیان 
لشكر مد حنظله از آنان سبقت كرفت و با تعجیل تمام آمد تا بر 
| برهه وارد گردید؛ بدابرههكفت : سيد و بزرگه قريش نزدتو ميآيد 
يادشاه كفت : تو چگونه دانستی (که او سيد و بزر گه قريش است ؟) 
حنظله كفت : بجبت اينكه من در ميان مردم کسی دا از آنحضرت از 
لحاظ صورت نیکوتر و زیباتر ندیده‌ا ٠‏ صورت آ نحضرت از لحاظ 
صاف بودن گویا که مروارید اس : بدانکه عبدالمطّلب بچیزیعبور 
نمیکند مگر اینکه برای آتحضرت سجده میکند , 

|برههبهترین زينت ولباس‌خود را پوشیدهو بحضرت عبدالمطلب 
,که عیدالمطلب بر ابرهه داخل شد . و ابرهه 


اذن دخول داد ۰ وا 
بالای تخت سلطنت خود در زیر قبةٌ دیبا نشسته بود - به ابرهه سلام 
کرد » ابرهه جواب سلام آ نحضرت دا رد کرد «بلند شد وهردودست 
عبدالمطّلب را گرفته اورا با خود بالای تخت سلطتتى جلوس داد ۰ 
با کرد بمودت حضرت عبدالطّلب نگاه كردن ؛ به آن بزر گوار 
عرض کرد : آيا در ( سورتم یکی از پدران تو نظير اين نوروجود 
داشنه است ؟. 


حضرت عبدالمطلب فرمود : بلی این نور از برای كليةٌ پدران 


خبر دادن ساحرها اتمصد(ص) قله 

من يؤده . آپوهه گفت "يتن كي گروهی جستتيد که از لحا فغر 
و شرف با پادشاهان نبرد میکنید ؟ آنگاه ابرهه متوجه نگیبان فيل 
فيل سفید شد - آن فیلی که بسیار بزرگه و سفيد بود ؛ دادای دو 
دندان بود کهیدار و جواهرات مرصع بودند " ابرهه وسیل آنفيل 
بپادشاهان زمين فخریه و مباهات میکرد ٠‏ آن فيل در هيان فيليا به 
ابرهه سجده نميكرد ‏ وكفت : آن فيل را خادج كن ! فيلبان آن 
فيلرا در حالی که زينت شده بود خارج نمود . 
همينكه نظ رآن فيل بحضرت عبدالمطاب ل89افتاد نظیرشتری 
که بخوابد خوابید و برای حضرت عبدالمطدّب سجده کرد و بازبان 
عربی آشکار صدازد :السلامعلى النورالنک فى ظهر كيا عبدا لمطلب 
سید قريش (۱) توصاحب عزت و بلندی مقام وشرف گردیدی. 

وقتی که ابره مقالهٌ فيل راشنید لرزه براندامش‌افتاد و گمان 
کرد که مقالهُ فبل‌سحر است لذا در همان‌ساعت فرستاد تاكليةٌ ساحرهای 
مملكت او را در حضورش جمع کردند و ابرهه بآنان كفت : مرا 
از جریان اين فيل خبردار كيد ! اين فيل تأ کنون برای من سجده 
نکرده ولی برای حضرت عبدالعطلب سجده کرد ؟. 

ساحر ها ور جواب ابرهه گفتند : ای پادشاه اين فيل برای 
عبدالمطلب سجده نکرده است بلکه از برای آن نوری که از يشت 
عبدالمطّلب در آخرالزمان خارج میشود سجده کرده , آن‌نود داغل 
تلا میگویند , حضرت چ مالك‌شرق ٠‏ غرب ؛ صحرا » دريا , ذمين 


(۱) يعنى سلام بر آن تورى که ددپشت تو میباشد ای عبدالمطلب‌ای 
سید د بزد كه قريش - مثرجم. 


بر گشتن عبداالمطلب بسوى مكه 


خواهد شد؛ پادشاهان زمين برای اوذليل ميشوند 
آن بزر گوار متدیئن‌بدین‌این خانةا براهيم ميشود » سلطات آن‌حضرت 
از سلطنت اهل دنيا بزرگتر خواهد شد . 

ای يادشاء آيااجازه هيدهىكه مادست وياى حضرتعبدالمطّاب 
چ را ببوسيم ؟ ابرهه آنانرا دربارة انجام‌دادن اين موضوع اجازه 
داد ؛ ساحرها بلند شدند دست وياى حضرت عبدالمطلب را بوسيدند» 


ابرهه نيز بلند شد » تواض ع كرد و سرحضرت عبدالمطلب را بوسيد ؛ 
دستور داد تا جائزه وبخششهای بزر گی بعبدالمطلب تقدی م کردند » 
آنچه را كه از عبد المطلب و قبیله های او بغارت برده بودند بآنها 
رد کردند وابرهه از خراب كردن کعبه منصرف شدومراجمت کرد(۱) 

حشرت عبدالمطلب هم بسوی مکه عود کرد و باهاله دخثر 
حارث ازدواج نمود, هاله ابوليب را که نامش‌عبدالعنز ی بود زائید, 
ابولبب شخص كافر و شیظانی از آب در آمد و هاله از ونيا رفت ' 
حضرت عبدالمطّلب بعداز فوت هاله باعده‌ای از زنان ازرواج کرد و 
ان عده‌ای‌اولادبرای آ نحضرت بوجود آمد , روزی عبدالمطتلب 


در خانة (كعبه ) بخواب رفت ( يس ازبیدار شدن ) فرمود ؛ درخواب 
ديدم که گویا زنجير سفیدی از يشت من خارج شد که داراى چپار 
طرف بود : یکطرف آن بمشرق زمين رسید » طرف دیگر آن بعفرب 


(۱) مترجم كويد : از متن کتاب اینطود عفهوم میشود که ابرحه‌برای 
خراب كردن خانه كمبداقدام نکرد وخود او با لعكرش بسلامت مراجمت 
کردند . ولی اينمثالهبا قرآن که میفرماید: فجملهم کصف ما کول‌وروایات 
ممثبرة آل عصمت علیهمالسلام مخالف است . 


خواپ‌دیدن حشرت عبدا لطب -۱٩۱-‏ 
زمين رسید ‏ طرف سوم‌آن یاطراف آسمان رسيد ؛ چپارمین طرف آن 
بزمین فرورفت واززمین تجاوز کرد . 
نجیر سفید نگاه میکردم نا گاه‌دیدم 
با سرعت بیشتر از يك چشم بهم زدن درخت سبزی‌شد 
که بینند گان سبز‌تر و نیکوتر آن ندیده بودند ۰ بعد از آن دیدم که 
دو شخص نيكو نزد من ايستادهاند به یکی از آنان گفتم: توچ هکسی 
هستى ؟گفت : تو مرا نمی‌شناسی ؟ گفتم : نه ؛ كفت : من پدد تو 
نوس هستم که رسول بر ورد كار عالمپانم » بشخصدومى كفتم؛ ,توچه 
کسی هستی ؟ فرمود : من يدر توا بزاهيم,خليل پرورد گار عالميانم» 
بعد از آن بيدار شدم . 

بعبدالمطلب گفنند : اگر خواپ تو راست باشد يك کسی از 
توبوجود ميآيد که اهل آسمانبا ومين يه اوایمان میآورند و درمیان 
هررممهتر وبز رك آشکاری خواهد گردید. حضرتعبدالمطّلبعراجعت 
کرد ؛ زمانی در همان حال بود ٠‏ نمیدانست که باچه زنی ازدواج 
نماید تا إينكه ور عالم خواب دید : بايد با فاطمه دختر عمرو بن 
عامر مخزومی ازدواج کند پس عبدالمطلب آنزنرا تزویج کرد وصد 
ثاقةُ قرمز را مپر او قرار داد ؛ فاطمه از حشرت عبدالمطلب حامله 
شد و ابو طالب را متولد کرد , بعد از آن نيز حامله شدو زیر را 
زائید ؛ حشرت عبدالسطتاب زها ثرا بهمانحال بود ونورحضرت نبوی 
از صورت مبارك او برطرف نشد . 

دديكى از روزها كه حضرت عبدالمطلب در وقت ظهر از شکار 
ب رگشت تشله بود ؛ اظبار تشنكى میکرد ؛ در خان ( كعبه) آب 


-۱۹۲- نجات عبدالله (ع) ازش دشمنان 
روانی‌را ديد » ازآن‌آشامید ؛ اثر خنکی آنآ برا در قلب مبارله خود 
احساس کرد . 

حضرت عبدالمطّلب در همانساعت آمد و با فاطمه مواقع هکرد 
فاطمه پعېدالله که پنجاهمین وصی بود حامله شد . حضرت عبدالله 
کوچکترین فرزند عبدالمطلب وبرادر پدری و مادریابوطالب بود. 
موقعى که فاطمه عبد الله را زائيد حضرت عبدالمطلب بجپت حضرت 
عبدالله بشدت مسرور و خوشحال بود » هیچ يك از قبیله های عرب 
و شام نبودند مگر اينكه از ولادت عبدالله لقم مطلع شدند ‏ عت 
مستحضر شدن آنان زين بود که جه سفید پشمی که بخون حضرت 
یحیا بن زکریا لام آغشته شده بود نزد آنحضرت بود . اعراب در 
كتابها یافته بودند که هر گاه دیدید: از آن جب سفید خون مي‌چکد 
بدانيد که عبدالله بن عبدالمطّاب اهلام متولد شده است ؛ دشمنان 
عبدالة لا در مرور چند سال از آن جبه اتظار میبروند. 

همینکه حضرت عبدالله جوان نورسی گردید قببله های دشمنان 
آمدند که آتحطرت را بکشند ولی خدای توانا شر آنانرا از آن 
بزر گوار رد کرد و دشمنان‌با ناامیدی‌بر گشتند و به‌هیچ گونه‌حیلهای 
بر آ نحضرت قدرت نيافتند . در آنروز تجارت قرش در زمین شام بود 
و هیچ كس از اهل مکه بسوی علمای یود شام نمیآمد مگر اينكه 
علمای يبود راجع به عبدالله بن عبدالمطلب ازاو سؤال میکردند ؟او 
در جواب ميكفت : عبدالله مرد بسيار بزرگه و هبترى است ؛ ما او دا 
در حالى وا گذار کردیم كه : نورانیت » نيكوئى , جمال و كمال او 


در ميان قبي قريش رو بزیادی میرفت . 


حضرت عبداله(م) لاحك 
علماى یود بقبیل‌های قريش میگفتند: آن نور از عبدالله بن 
عبدالمطلب نیست‌بلکه آن نود نور حضرت عل یټ - که بيغمبرى 
است و اذيشت عبدالله در آخرالزمان خارج میشود - خواهد بود » 
آ نحشرت پرستشبتها را تفییرمیدهد؛پرستش‌بتلاتوعز ی رابرطرف 
وباطل خواهد کرد . 
وقتی که قبیلۀ قريش اینگونه مقاله دا میشنیدند غش میکردند 
وچون از شبر شام مراجعت میکردند در کفر خود عود مینمودند ؛ 
همان گفتگوهاگی را میکردند که علمای يبود میگفتند ؛ حشرت 
عبدالله در آنروز نیکو ترين کلیهٌ اهل زمان خود بشمار میرفت ' 
زنان دشمنان نسبت بآنحضرت اظبار محبت و عشق میکرذند ؛ 
و آن بزر گوار در زمان خود دچار شد بآنجه که يوسف 
صديق یم در زمان خود از دست زلیخا دچار شد . ساحرها گفتند: 
وقتیکه ما بر این نوری که در ميان دو چشم اين جوان است غالب 
نشويم ميترسيم که علم و فالگیریما بزوری از ما گرفته‌شور «ساحرها 
میآمدند و خود را با مال زيادى بحضرت عبدالله عرضه میکردند( که 
آن بزر گواد كار ىكند که سحر و جادوی آنان از بين نرود )ولى 
حضرت عبدالله خم ( ازاقدام باین عمل)خودداری میکردومیفرمود: 
من يكلام و سحر شما راهی ندارم . 
حضرت عبدالله يدر خودعبدالمطلب را از عجائبی خبر میداد 
روزی كفت : ای پدر! من در خواب ديدم که از مکه خارج شدم و 
ديدم که دو نور از يشت من خارج گردید ؛ یکی از آن دونورمشرق 
دا فرا گرفت و دیگری مغرب دا و آن نور به کمتر از يك چشم بهم 
1 


Af‏ علمای يهود و کشتن‌حضرت عيدالله 
زدن دد يشت من‌دور زد عبداله‌طلب‌فرمود : | گرخواب توراست‌باشد 
بهترين هردم عالم ازپشت توخارج خواهد شد . 

حشرت عبدالله مدتى را در همین حال بود و زنان قريش را 
آرزوئي جز وصالآ نحضرت نبود . بعداز آن تعداد (۷۰) تفر ازعلمای 
.يبود شام بسوی عبدالله حر کت کردند و هم قسم شدند که نا عبدالله 
يتم را نکشند خارج 
داده بودنه باخود آوردند » ور شب حر کت میکردند و در روز پنهان 
میشدند تااینکه در نزدیکی مکه وارر شدند و در آنجا اقامت کردند. 
دد یکی از روزها که حضرت عبدالله بدتنبائى برای شکارخارج گردید 
و علماى یپود آن بزر گوار را در خلوتگاهی‌بدست آوردند آنحضرت 
را محاصره کردند که او را بکشند ؛ وقتی که وهب بن‌عبدمناف که 
يدر آمنه مادررسول خدا باشد این منظره را مشاهده درد حس‌حمایت 
او بجنبش افتاد و گفت : هفتاد تفر یکنفرازاهلمکهرا محاصره کنند 
که معین و ناصرى ندارد ؟؟ من حتماً اورا يارى مينمايم . 

آنگاه وهب بن عبدمناف ازمحل خود برای یاری كردن عبدالله 
حمله کرد ؛ همينكه وهب متوجه شد مردانی را كه شباهت بمردان 
دنيا نداشتند ديد كه از آسمان برزمين ازل شدند و بر علماى يبود 
حمله کرده آنائرا قطعه قطعه کردند . موقعى که وهب اين منظر: 
مقاهده كرد نزد زوج خود مراجعت كرده اورا از این جريان 
خبر دار نمود و گفت : برو نزد حضرت عبدالمطلب و وختر خودرا 
ايدعبدالله تفم دختر مارا 


زه» تعداد (۷۰) شمشیری که با زهر آب 


را 


با تحضرت برای يسرش عبد التهعرضه کن 


ند و حسرت و 


ازدواج حشرت عبدالله لوقك 
ومصيبت زرك آن نصيب ما گردد . 

زوجٌ وهب نزد حضرت‌عبدالمطلب آمدو دختر خود دا که 
آمنه‌باشدبر آن بزر گوار عرضه کرد. عبدالمطلب‌فرمود: ,حقادخترى 
دا براي پسر من معرفی کردی کهدر ميان زنان غير از او کسی‌برای 
فرزند من صلاح نیست ۰ يس عبدالمطلب بچ آمنة بنت وهب 
رابرای حشرت عبدالله تزدیج نمود وتعداد (۱۰۰) ناقا قرمز رابرای 
او مبریه کرد . همینکه عبدالله 82 زوج خود آمنه را بخانة خور 
آورد زنان قريش مریض شدند وعد زیادی‌اززنان قريش وغیرآنان 
از اندوه اینکه عبدال. با آنان ازدواج نکرد ازدنیا رفتند . 
رده جمال ؛ نیکوئی 
و کمال داده بود که آن بی‌بی بزرگه‌قوم خود خوان 
عبدالله چند سالی را بهمين حال بود ۰ نور حضرت عن تیا در ميان 
دو چشم آن بزر گوار وجودداشت» بسوى رحم زوجةٌ آ نعضرت‌خارج 
نگردید تا اينكه خدای جهان بآن نور اجازء داد که از پشت‌حضرت 
عبدالله نزول كند ودر رحم آمنه قرار كيرد (آن‌نور) در ماه ذی‌حجه 


خداى سبحان به آمنه نٹ وهب آ تقدر 


ميشد حضرت 


شب عرفه که شب جمعه بود در رحم آمنه جای كزين شد . 

خدای توانا رضوانخازن ببشت را دستور دادتا درهای‌بپشت 
و آسمان و كليةٌ فردوسپا را باز نماید » بزمین بشارت داده شد که‌نور 
رسول خدا پاٹ در آن شب در رحم آمنه استقرار بيدا کرد در آن 
روزیتهای قريش ویتهای دنیا س نگون كرديدند » شیاطین یدو بسته 
شدند » تخت شیطان لعين مدت جبل روزواژ گون گردید. و آن‌ملمون 
فراد کرده بکوه ابو قبیس آمد , صیحه‌ای زد که كليةٌ شیاطین 


۱۹ نأ اميد شدن شيطان 
نزد او اجتماع کردند و گفتند : اىسيد ما این‌چه حالی است؟ كفت 
وای برشما که شما اين مرتبه هلاك شدید یکنوع هلاك شدنی که . 


تند : جه خبر است ٩‏ كفت : اين حضرت ی است 
كه باشمشیر برنده‌ا یکه بعداز آن زندگی نخواهد بودبوجود آمده؛ 
امت آ نحضرت‌همان امتی‌اسعهکه خدای من مرا برای‌خاطر آن‌امت 
لعنت کرده و مرا شیطان رجیم نموده ۰ امت آن بزر گوار و حدانیت 
و یگانگی خدا را اظبار میکنند . چیزی دا برای پرورد گار خود 
شريك رار نميدهند ؛ بزودی‌ازطرف اين پیفعبر و امت اوعملیانجام 
یرد كه جثم وقلب مرا گریان خواهد کرد ؛ پس فرارگاه و 
بللوكاء ما کجا خواهد بود؟!. 
شیاطین در جواب گفتند :چشم تو روشن باد که‌خدای سبحان 
مردم را هفت گروه خلق کرده و برای هر يك از آنگروه جزئی 
اس ت که تقسیم شده است ٠‏ شش گرو ه که از این امت عل کل سخت‌تر 
و از لحاظ جمعیت و فرزند بیشتر بودند از بين رفتند و ما از آنان 
عدو پیمان گرفتیم . ناچار از گروه هفتم هم عبد و بيمان خواهيم 
ابلیس كفت : چگونه شما بر آنها قدرت‌پیدا می‌کنیدددسودتی 
که در میان آنان‌خصاتهای نیکوئی‌از قبیل :امر بمعروف و نبی‌اژمنکر 
وجوردارد ؟. 
شیاطین گفتند : ما از راه علم نزد شخص عالم ميآئیم 
( و اورا گمراه ميكنيم ) شخص جاهل دا از راه جيل ؛ اهل 


فحطی شهرهاى میں AY‏ 
دنيا را از راه دنيا » ذاهد را از راه ذهد » زناکار را ازراه ذنا 
وسوسه ميكنيم. 

ابلیس كفت :آنان بلطف خداى يكانه جنكك ميز ند ,شياطين 
كفتند : اگر آنان بلطف خدا جنك زنئد ماهم كروه هوا وهوس‌دا 
كه كمراءو گمراء کننده‌اند ثايت تكامميداريم .ابلیس‌خندیدو گفت: 
چشم مرا دوش نکردید . 

قريش زمانی را دچار خشكسالىو قحط شده بودند و آن‌سالی 
که مادر رسول خدا برلا حامله شد مال فتح و شادمانی 
ناميده شد ؛ زیرا که زمين در آ نمال سبز شد «درختان بارور گردیدند 
فرستاد گان ممالك از هرمكان براهل مكه وارد هيشدند و درمكه 
و اطراف آن فراخى بزرگی روی آورشد . حضرت عبدالمطلب بود 
که (مردم) بوسيلةٌ اوسیراب میشدند . 

ازعبدالله بن عباس روایت کرده‌اند که گفت : قبل از آنکه‌نور 
حشرت چں تراق ازعبدا لمطّلب بفرز ندشعبداله فت انتقال بيدا کند 
شپرهای قيس دچار قحط و خشکسالی شدیدی شدند , آسمان (بارانی 
نداد ) و زين هم گیاهی نرویانید . گوشت و بيه مردم آبْ شد" از 
شدت ناتوانی‌ولافری‌مردند؛ گروه قيس برای مشورت اجتما ع کرد ند 
و تصميم گرفتند که برای یافتن گیاه حز کت نمایند . 

فرقه‌ای از آنان گفتند : ای قبیله‌های قي س!شما در امری‌وارد 
شدید که بازیچه‌نیست , این امری است که خطر بزرگی دربردارد 
با اینطور رسیده که‌عبدالمطلب‌بزر گه مکه طلب باران کردوبرای 
او باران آمد , دعا کرد مستجاب گردید ٠‏ شفاع ت کرد مقبولواقع 
شد ؛ پس شما هم قصد خود را متوجه او کنید و براواعتماد نمائید.او 


سفة؟ ا دعای حشرت عبدالمطب 
دا شفيع قرار دهيد همجنا نكه غیرازشما أورا شفيع قرار دارند . 

دد جواب گفتند: ‹أىشمارأىخوبى است » آنگاه نزد حطرت 
عبدا لمطلب آمدند و گفتند : يااباالحارث عمل توپیروز باد ؛ ماارحام 
نزديك شما هستيم . سالهای قحط كه شخص چاق را لاغر و مردم 
ناسپاس را فقير میکننددچار ماشده‌اند. خبر بزر گواری و آبرومندی 
تو ہما رسیده است پس تو نزد آنکسی که شفاعت تو را قبول میکند 
برای ما شغاعت كن . 

حضرتعبدا لمطّلب‌فرمود : وعده ما و شما در كوه عرفاتباشد 


آنگاه آن بزرگوار با فرزندان و فرزندان فرزندان خود بیرون 
آمدند تا بکوه عرفات رسیدند: عبدا لمطّلب كم دست بدعا بلن د کرد 
و اين دعا را خواند : 

اللهم رب الر یح‌العاصف والبرق الخاطف والرعد القاصف 
منشی السحاب و مالك الرقاب و خالق الخلق و منزل الرزق 


والحق ٠‏ 
اين قبيلئمضتر است که بهترين مردم میباشند " از سختی حال 
و کثرت خشکسالی که يشت آنانرا خم وموی آنانراژولیده وچاق 


آنانرا لاغر و ناسپاس آنانرافقیر نموده و چشمان آنانرا بگودی‌فرو 
برده ( شکایت دادند ) قبيلة مضر. حیوانات شل وچر نده و اطفال شير 
خوار را بجای نهادند( ودرب خانة تو آمده‌اند )بار خدایا مچرای‌باد 
و ابری دا که بادان میریزد براىآ نان باز کن‌تا زمين آنان بخندد 
و ضررشان برطر ف گردد . ١‏ 

راوى گوید: حشرتعبدا لمطّلبوهمراها نش‌هنوزاز کوه‌عرفات 


بشارتهاى موجودات اذ حشرت مخمد(س] قاد 
دور نشده بودند که ابر سياهى يبدا شد که دارای صداى شدیدی‌بور؛ 
عبدا لطاب بآن ابر فرمود : خاموش باشاين آخرین‌صدای تو 
است » پس باز گشت كن !1 نگاهعبدالمطلب بقبیله‌های‌قریش‌فرمود: 
بر گردید که‌زمین‌شما يراب گردید . موقعی که بر 
خداباران رحمت خود دابرآ نان فرو فرستاده» بعد از آن حضرت ابو 
طالب جف اين اشعار را انشاد کرد : 


بیذند که 


ابوناشفيع الناس‌حین سقوابه من‌الفیث رجاس العشير بکور 
ونحن سنين المحلقامشفيعنا بمكة يدعو والمياء تغور 
فلم تبرح الاقدام حتى رؤابها سحابات مزن صوبپن ددور 
وفيس اتتنما بعدازم و شدة وقد عضها دهراكب عثور 
فما برحوا حتی سقىاللهارضهم أبعيّبته غیثاً فالابات نطیر. 


حضرتعبدا لمطلب صاحب احکام قریش‌بود ؛ درهر روزخارج 

میشد و بدور خانةٌ کعبه طواف ميكرد, عبدالمطلب به نیکوئی تمثال 
ونور حطرت عل بلا که در ميان دو چشم آن بزد گوار دیده 
«يشد نظر هيكرد و میفرمود : ای قبيلدهاى قريش من وقتيكه برای 
طواف كعبه خارج ميشوم بنور جمالشخصى که بين رو چشم من است 
نظر مينمايم . ولى قريش میگفنند : آ نجه را كه عبدالمطّلب می‌بیند 
اینعباس‌میگوید: یکی ازد ليلبائ ىكدمادر حشرت يللع بآ نحضرت 
حامله‌شداین بود كهدر آنشبه رحيوا نی كهازقبيلدقر يش بودبنطق‌در آمد 
و كفت :رقبلا( برمادرخود) حمل كرديد. آن‌بزد گوار .راید نیاامان 


ee‏ سوت حضرت محمد (س) در دحم مادد 
و برای اه ل آن صلاح خواهد بود . هیچ ساحرى درقريش نبود مگر 
اينكه از رفیق‌خود جدا گردید ؛ علم سحر از او گرفته شد,حبوانات 
وحشی مشرق بحیوانات وحشی مغرب عبود کرده بثارت بیکدیگر 
هیدادند» همينطوراهل دریاها راجع بمنعقد شدن نطفه خد قلع ييكديكر 
مژده هيدادند . 

از صادق آل عن بلا روایت شده که فرمود :موقعی كدخداى 
سبحان اراده فرمود که حضرت ع راظاهر تماید قطره‌ای دا اززیر 
عرش نازل کرد و آنرا نصيب میوه‌ای از میوه‌های زمين کرد ,أن 
میوه دا حشرت غبدالله ب خورد , همینکه عبدالله با آمنه مواقعه 
كرد آن قطره در آنموضعی که خدا آ نقطره را برای‌آن خلق کرده 
بود جای كزين كرديد و مدت چپل‌روز از آن گذشت سدا ازبطن 
مادر آن حضرت‌شنيده ميشد » وقتی که مدت چپار ماه بر آن‌بزر گوار 
گذشت بر بازوی راست او نوشته شد : 

و تم تكلمة ربك صدقا وعدلا لامبدل لکلمائه وهوالسمیع 
العليم (۱)- 

موقعیکه امرخدا ظاهر شد در هر شهری برای‌آن بر كزيدة 
خدا عمودی از نور بر پاشد که بوسیلة آن نور به اعمال بندگان 
تظر میشود . 

از آمنةبنت وهب روایت شده که گفت :موقعی کمولاوت حشرت 


(۱) سور انعام آي (۱۱۵) یمنی كلم پروردگاد تو بطور سدق و 
عدل بپایان رسید , تبدیل کننده‌ای برای کلمات خدا نیست , خدا شنونده 
(و) دنا" است مترجم . 


شرح ولادت دسول الله (س) چ 
تاا نزديك شد من پرنده سفيدىرا ديدم که قلب مرا مسح كرد 
هرا ترسى عارض كرديد » ترسمبرطرف شد وظرف آب سفیدی که 
چون شير بود برای من آورده شد چون من تشنه بودم ك شخصى آن 
ظرف آب دا بمن عطااكرد, ومن آن آبرا آشامیدم ؛ تور بسیارعالی 
از من درخشند گی کرد , آنگاه زنان‌بلندبالائی‌چون نخل خرمادیدم 
که با من گفتگو میکنند . من تعجب کردم و با خودمیگفنم : اين 
زنان از کجا مکان مر ادا نستند؟!. 

پس از آن درد وضع حمل من شديد شد من همه وقت‌سدائی 
میشنیدم تا اینکه ( شخصی) دا دیدم که چون دیبای سفيد بود ومابين 
آسمان ومین را پر کرد بود؛ شنیدم که گوینده‌ای میگفت :حشرت 
عن تلو دا از نظر و چشم بدعردم بگیرید ! بعد از آن مردانی را 
ديدم که در هوا ایستاده بودند و ابریقپائی در دست داشتند , آنگاه 
خدای روف ( پرده دا )ازجلو چشم من رد کرد؛ من مشرقاومفرب 
زمين دا ديدم ؛ سه بیرقی را ديدم که نصب شده بودند يك بيرق در 
مشرق ۰ یکی دد مغرب و یکی هم برفوق كعبه. 

آنگاه ( فرزندم رسول خدا يي ) خارج شد ؛ خدای سبحان 
دا سجده كرد و چون شخصی كدتضرع کند انگشتان خود رابسوی 
آسمان‌بلند کرد. ابرسفیدی‌را ديدم که از آسمان نازل شد و فرژند 
مرا پوشانید ؛ منادی را شنیدم که ندا میکرد : حضرت عن ی دا 
در مشرق و مغرب زمين و دریاها طواف دهيد تا (مخلوقات خدا ) آن 
حضرت دا به‌ورت واسم وسفت بشناسند 


بعداًآن ابربرای پیغمبر تاق تجلى کرد آن بركزيدة خدا 


= ولد حضرث مخمد(س) 
رادر حالى آورد که در ميان جامه سفیدی بود که از شير سفيدتر بود 
ود يرآ نحضرت ابریشم سبزی بود » آن بز ر گوار سدكيد ازمرواريد 
بر گرفته بود , گوینده‌ای ميكفت :حضرت عل يللع كليدهاى ببشت 
كليدهاى نصرت » كليدهاى نبوت وكليدهاى باد رابر گرفته است. 

بعد از آن ابر ديكرى آمدكه از ابرقبلی نورانی‌تر بود .من 
شنيدم كه منادى ندا میکرد : حضرت عن برلا دا در مشرق 
و مغرب طواف دهيد » آن بز ر گواررابرروحانی؛ انس؛ جن ؛ پرنده 
و درنده عرضه كنيد » او را صفاء آدم؛ حياء نوح ؛ دوستی ابراهیم» 
زبان سدق اسماعيل . جمال يوسفء» بشارت يعقوب ؛ صوت داود ؛سبر 
ايوب , زهد يحيا و کرم غيسى ياهال عطا كنيد . 

آنگاه او را آوردنددر حاليكه يك قطعه أبريشم سبزى که 
بيجبده شده بود در رست داشت ٠‏ كويندماى ميكفت : ين لل دنيا 
را كرفته و جيزى باقی نمانده مگر اینکه در قبس آنحضرت داخل 
كرديده . بعدأسه تفر كه گوئی : آفتاب اذ مودتشان طلوع كرده 
بود نزد من آمدند .در دست یکی از آنان!بریقی ازنقره بودكهبوى 
آنجونبوىمشكك بود . 

در دست دومى آنان طشتى از زمرد سبز بود كه داداى جباد 
گوشه بود و در هر كوش ةآن مرواريد سفیدی وجود داشت ؛ آنشخص 
دومی (بفرزند من)ميكفت: اين ونیا ادت » ای حبيب خدا آنرا بر 
كير ٠‏ بيغمب رجلا وسط آنرا بر گرفت ٠‏ گوینده‌ای كفت :عرتلا 
كعبه را بر كرفت . 

در دست نفر سومی يك قطعه | بريشم سفيد پیچیده شده رادیدم 


ولادت دسول الله (س) ا 
که آنرا باز کرد ومبری از ميان آن خارج کرد که چشمبینند گان 
را خيره میکرد . بعد از آن فرزند مرا براشت و هفت مرتبه باآب 
آن ابریق شستشو داد ؛ بين دو كتف آنحشرت را باآن مپر هبر 
کرد ٠‏ آن بزد گواد دا دربین قطعةٌ ابریشمی پیچید؛ فرزند من‌بقدر 
یکساعت در بين بالهاى آنان داخل گردید . 

از سادق آل چں تلاا روایت شده که فرمود : آنکسی که‌رسول 
خدا عفر را شتشو میداد رضوان ( نام ملکی است ) بود ؛ بعد از 
آن رشوان متوجه آن حضرت شده كفت : مژده باد تورا ای عزت 
دنیا و شرف آخرت ؛ رسول الله رای طاهر و هطبر متولد گردید. 

روایت شده که فرمود: آن وصبىكه در آن‌وقت صاحب الزمان 
بوده است پدر من ( على لم ؟ ) بوده است , همینکه رسول خدا 
رل متولد شد معتمدين خود را از امروصی خبر دار کرد وآنوسی 
برای رسول خدا رز چون باب ( درب ) گردید » آن وصی درظاهر 
از برای رسول الم حجت و در باطن چون درب ميباشد «زيرا 
که هر گز بر عليه رسول خدا قحجنتی نبوده و خود آنحضرت 
نبود مگر حجت ( برخلق) پس آن بر گزیدۂ خدا از وقت ولادت تا 
زمان رسالت خود بر وصى و معتمدین وصی حجت بود و آن وسی‌هم 
در ظاهر بر خلق حجت بود ودر باطن ازبرای رسول الله چون 
دري بود که مقصود ( خدا وخلق ) باشد . 

حشرت عبد لمطلب چ میگوید : من‌در شب ولادت‌پسرم ع 
يلاع در خانة کعبه مشغول اسلاح خانة كعبه بودم » همینکه شب 
تفه شد نا گاه‌دیدم که خانة کمبهباچهار گوشهخود بهطرف‌مقام| براهيم 


۲ جریان تولد دسولخدا (س) 
ا متمایل شد و سجده کرد . يس از آن بحال اولي خود بر گشت 
آنگاه تكبير بزر گی از آن شنیدم که ( دومرتبه كفت : )الله اکبر 
الا کب" يعنى ير ودد گارچں مصطفی ,َلاق بزر كك است» الآ نيرود كار 
من هرا از يليديباى مشر کین و مردمان جاهليت پاك وپا کیزه کرد. 

بعداً بتها شکستند آنطور که خانه‌ها میشکنند , گویامن‌نظر 
میکردم به بت بزرگه ( که نام آن : ) هبل‌بود که تيره و گرفته‌شد. 
همینکه من این عمل را از خانة کعبه ديدم نميدا نستوجه بگویم ,چشم 
خود را كشودم و باخود كفتم آيا من خوابم ؛ ابداً بلکه بیدارم» 
آنگاه پسوی پطحاء مکه روان گردیدم وقنی که خارج شدم ناگاه 
ديدم که كوء صفا كردن میکشد »كوه مروه موج میزند » از هر 
طرف مرا ندا میزنند که ای سید و بزرگه قریش تورا جه شده که 
نظير شخصی‌خائف و ترسان گردیدیآیا تومورد تعقیب‌قرار كرفنى؟!. 

ولى من جوابی نگفتم فقطاقصدمن آمنه بود که فرزنداو حضرت 
خی قرب را دیدن نمایم , ناگاه ديدم پر ند گان زمين نزدآمنه جمع 
شده‌اند ۰ كوهباى لمكه ( كردن كشيده ) بآن بی‌بی نزديك شده(و 
نظر میکنند ) ,يك قطعه ابرسفیدی در مقابل حجر آق مخدره‌قرار 
گرفته » وقتی که من اين منظره‌را مشاهده کردم نزديك درب‌حجره 
آمدم ؛ مشفول جستجو شدم , ناگاه آمنه را ديدم کهدرب حجرهرا 
بروی خود بسته و اثر وضع حمل و تفاس دروجود او بيدا نیست ۰ 
وقتی که دق الباب کردم آمنه باصداى آهسته‌ای جوا گفت, گفتم : 
تعجیل کن ودرب را بازنمای ۱ . 

اول چیزی ر اكه از صورت او ندید نور حضرت ع عفر 


گننگری‌حضرتعبد لمطلب با آمنه ۵ 
بود » گفتم : ای آمنهآيا من خوابم يا بيدار ؟ كفت : بلکه بيدارى » 
تورا جه شده که اینطور خائف وترسانی آيا مورد تعقیب‌قرار گرفتی؟ 
كفم : نه , ولی از دیشب تا بحال دچارترس‌شده‌ام , آن نوری که 
من د. ميان دو چشم تو میدیدم که ساطع بود چه شده ؟ كفت : من 
آن نور را وضع حمل‌نمودم؛ كفتم : چگونه و حال آنکه در وجود 
تو اثر وضع حمل بيدا نيست و من نسبت به امر تو ناشناس نيستم ؟ 
كفت : بلى من آن نور را بطور آسانی و پا کیزگی و كمال وضع 
حمل نمودم ؛ اين پرندگانی دا که تودر مقابل من می‌بینی ازمن‌در 
خواست میکنند که فرزندم را دا با بدهم تااورا در آشیانه‌های‌خود 
ببر ند ءاين ابرهاهم همین تقاضا را دار - 

حضرتعبدالمطلب بآمنه كفت : حشرت عن تلاق دا بیاودتا 
من او را بینم » آمنه در جواب كفت : هابين تو و او حایلی استکه 
تورا ازدیدن [ نحضرت‌مانع ميباشد زيرا شخصی که ( از سفيدى )چون 
شاخةٌ نقره و نظير درخت خرمائی بلند بودنزد من آمد و كفت :ای 
آمنه نظر كن و ببين كه فرزند خود را بسوى مخلوقى از فرزندان 
آدم خارج تكنى تا سه روز از زمان ولادت برآ نحضرت بگذرد . 

عبدالمطَلب ی از قول آمنه در غضب شد و فرمود : يا بايد 
حضرت یلا رانزد من بياورى يا اینکسن خودم را خواهم کشت 
چون آمنه این اسرار را ازعبدا لمطلب ديد كفت ؛ تو خود دانی وچل 


قیقر آن حضرت در این‌اطاق در لبا سيشمى كه از شير سفيدتراسث 
بيجيده شده و در زیر او يك قطعه ابريشم سبز ميباشد . 
حضرت عبدالطلب‌میگوید: وقتی من قصد کردم که فعالیت 


7-5 1 تادیخ تولك حضرت دسول (س) 
كلم و درب آن حجره را باز نمايم مردى ازداخل آن حجرء برهن 
سبقت كرفت و بمن كفت : بسوى مكان خود بر گرد که تا سه روز 
برای احدى از فرزندان آدم راهى برای زيسارت حضرت عن اا 
نخواهد بود تا اینکه وقت زيارت ملالکه از آنحضرت ببايان رسد . 
عبدا لمطلب تال میغرماید : اعضاء من بلرزه افتاد » فوراً خارج شدم 
که قبیلٌ قريش رااز این موضوع مستحضرنمایم ولی خدای توانامدت 
هفت روز قوم ناطقه را از من كرفت ومدت هفت شب و روز نتوانستم 
كه راجع بولادت حضرت یلار صحبتى نمایم . 

0 تاريخ تولد حضرت محمد کا 

روايت شده که رسول الله رده دوز دو شتبسوقع طلوعفجر 
در حالیکه ياك وپا کیزه بودمتولد شد . 

روايت شده که حضرت خن در روژجمعهروازدهم ماه ربيع 
الاول سنة فيل که سنۀ فتح باشد متولد گردید و این قول صحیحتر 
است (۱) . 


(۱) چون تاریخ تولد ووفات بيغمبر خدا و دوازده امام عليهمالسلام 
در مئن کثاپ بطورخلاصه نبودلذاماخلامة1 نرااز کتاب‌جنات الخلودومنتخب 
الثوادیخ دد پاورقیها نقل مينمائيم. ساعتولادت : موقع طلوع فجر. دوز 
ولادت اذایام‌هفته: دونجس. روزولادت‌آذایام‌ماه:هندهم دییم‌الاول 
ماه ولادت: ماءد بيع الاول.سالولادت: سن فيل ینیآننالی که ابرهه 
پادشاء حبشه ؛ بالشکر و فیلهای منمددی برای خراب کردن خان که آمد. 
مکان‌ولادت : خانا آنحضرت. بقولی شب ایطالب . اقوال دیگری نیز 
هست اسم: محمد ٠‏ احمد د ...لقپ؛ مسطفى , حبیب الله . در کتاپ‌جنات 
الخلود يكسد وده لقب شماده کرده . “كنيه : ابوالقاسم:|بوابراهیپ-متر جم. 


علت يهم شدن حضرت محمد (ص) Y=‏ 


بعد از ولادت آن بز رگوار قبيلة قريش در ميان عرب بز رگ 
شد » قريش بهآلالله ناميده شدند . عبدالمطلب حضرت عن ب رابه 
حليمه دختر ذویب تحويل داد ؛ یکی از خبرهاى حليمه در بار شیر 
دادن رسول خدا برای آ نستكه مور خین نوشته‌اند . دركتاب دلائل 
النبواه شر حآن داده شده و دلیلهای آن بروایات بزر گان و معتمدین 
علماء در (۲۰۰) ورق نوشته شده . 

پدر و مادر حضرت چں تلا موقعی مردند كه آنحضرت‌طفل 
کوچکی بود (۱) وجد آن بزر گوار کهبدالطلب‌باشد مدت قلیلی 
متکفل اوشد: بعداز بدا طلب‌عموی بزر گوارش‌حضرتبوطالب کفیل 
او گردیدتااینکه آن بر كزيدة خذامبعوث گردید وخدااودا دستور داد 
كه امرخدا را ظاهر وتبلیغ رسالت اورابنماید . 

از صادق آل عن با زوايت شده که فرمود : خدای توانا 
رسول خود دا بدين جبت يتيم کرد که کسی را بر آنحضرت (بجز 
خدا ) ریاستی نباشد . آنگاه آن بزر گوار نشو و مائی کرد یکی 


از خبرهاى او با عموی خود ابوطالب - ازقبیل خدمت کردنژوجٌ 


(۱) علامة مجلسی در کتاب حيات الفلوب دوايت کرده که : پدد 
بيغمبر (س) وقنی از دنبا رفت که ازعمرپینمبر هفت ماه و بقولى ده ماء 
گذشنه بود » بتولي قبل اذ ولادت دسول‌خدا ازدنيا رفت . چون آمنه‌مادر 
رسول خدا (س) وفات یافت از عمر شریف آن بزد گواد شش سال ٠‏ يقولى 
چهاد سال , بقولى دو سال وچهادماء و بقول دیگری چهار ماء گذ: 

متر جم. . 


5-5 بشت رسول الله (س) 
ابوطالب كه فاطمة بنت اسد باشد از برای دسول خدا لا - 
آنستكهبجاى خود كفتشده . یکی ازقصه ها آنستكه يبود آن‌حضرت 
دا طلب كردند . یکی از خبرها خارج شدن رسول خدا فيل است 
با عموى خود ابو طالب و كذر كردن آنحشرت به بحیرای داهب 
در راه شام و فرود آمدن راهب ار صومعة خود در آن وقتىكه 
ديد ابر برسر رسول الله يلق سايه افده ادت » در آنحال دلائل و 
معجزاتى از آن حضرت بظبور رسيد و آنرا هب آنانرا طعام داد . 

یکی اذقصةٌآ نحضرت خبر ازدواج آن بزد گوار است باخديجة 
در حال که سن رسول خدا يليج بيست و چند سالی‌بود‌موشوع 
دیگر همان خطبداى است که ابوطالب در موقع ازدواج خدیجه با 
رسول اه خواند ؛ الى غير ذلك ازقبیل:تکلم درخت » کلوخ و 
سنگریزه بآ نحضرت " دعوت كردن آنها آن بزر گوار دا بوييغمبرى 
در حال طفولیت ؛ نماژ و روژه و حج آن‌وجود مقدس که برخلاف 
قریش انجام میداد وقريشمنكر اعمال و عبادات إوميكرديد ندجنا نكه 
كليةٌ داویپا روایت کرده‌اند. 

موقمی که خدای سبحان اراده کرد : نورخود را تماموبرهان 


خود را ظاهر گرداند و چپل سال از عمر آنحضرت مپری شد و آن 
بزر گوار بور مخفياته ييغمبر بود جبرئیل دابر آن‌وجود مقدس‌نازل 
كرد كه پیفمبری خود را اظباد تمايد .هی رئیل بك ثيل كفت : 
خدای حكيم نبی دحمت را مبعوث کرده و مرا دستور داده که براو 
نازل شوم تا نبوت خود را آشکار نماید. میکائیل كفت : من هم باتو 


اول مردوزنیکه بارسولاف تمازخوا ندند ۰ و 
بیایم؟گفت: آرى : پس همینکه با يكديكر نازل شدند رسول الله دا 

يافتندكه درابطح بين امير المؤمتين على وبين جعفر بن ابيطالب یل 
خوابيده است . 

جبرئیل لتم بالاى سر آنحضرت و ميكائيل پائین پاهای آن 
بزر گوار نشست ولی او را بجبت عظمت و بزرگی که داشت بیدا 
نکردند ؛ ميكاِ ل كفت : بسوی كداهيك از این ( سه نفر ) مبعوث 
شده‌ای ؟ كفت : بسوى آن شخص وسطى » میکائیل قسدكردكه آن 
حضرت را بیدار نمايد ولى جبرئيل اجاژه نداد» آنگاه امير المؤمنين 
َم بيدار شد وجبرئیل بآ نحضرت كفت : پسرعم خود رسول خدارا 
بيداركن' على رسول الله دانیدار کرد, جبر گیل بيغامخداى 
توانا را بهآن وجود مقدس رسانيد ؛ وقتى که جبرگیل بلند شد رسول 
خدا دامن او راكرفت و فرمود : نام تو جيست ؟ كفت : نام من 
جبرئيل است . 

بعداً رسولخدا يللع بلند شد که بگوسفندان خود ملحق گردد 
دربن داه بيج درخت و کلوخی نميرسيد مگراینکه بآنحضرت سلام 
میکردند واو دا بجپت پیغمبری تبذيت میگفتند » جبر گیل نزو رسول 
خدا قفر مي‌آمد ولی بدون اجازه په اونزديك نمیشد . 

اول هرد و ذنیکه با رسول‌الله (ص) نماز خواندند 

یکروز جبرئیل نزد رسولخدا برلا که ور بالای مکه در كنار 
رودخانه بود آمد» ياشنةٌ پای خوددا (بزمین) سائید. چشمةٌ آبی‌جاری 
شد آنگاه جبرکیل 99 وضو كرفت ورسول خداتلا هم برای‌نماز 
وضو گرفت و نمازخواند. آن اول نماز واجب بود که حضر تع يلل 


ا خصائص دسول اله 
در زمین بجاى آورد. امير المؤمنين على 2224 نيز با رسول خدا تفر 
آن نماز را بجاى آورد. در همانروز بودكه پیغمبر | کرم تفر نزد 
حضرت خديجه آمد واور! ازجریان ييغمبرى خود اطلاع داد. حضرت 
خدیجه نیز وضو گرفت ونماز عصر آنروزرا (باپیفبر خدا) ادا کرد: 

يس اول کسی که ازمردان نماز بجای آورد امیرالممنن‌علی 
عليه السلام بود و اول کسی که از زنان نماز خواند حضرت خدیجه 
کبرا بود . 

خدای تعالی برسول اكرم هل عطا کرد. آنچه را که بتمام 
انبياء ومرسلین وملائكة مقربين عطا کرده بود. جميع کتابپا وسحیفد. 
هائى که برانبياء 8(6 نازل شده بود بآ نحضرت تعلیم فرمود ؛ کتاب 
(یعنی‌قر آن؟) وحکسترا براونازل کرد؛ (نعمتهای) برای اومرحمت ,, 
کرد که به احدی اژمردم عالم عطا نکرده بود . 

از رسول اكرم 3695 روایت شده که فرمود : آنچه که بانبیاء 
ومررسلین یال عطا شده بود بمن نیز عطا شده است » ينج (نعمت) بمن 
عطا شده که به احدی عطا نگردیده است ( و آنها ازاين قرارند:) 

١‏ بوسيلة ترسى (که در دل دشمنانم جایگزین شده ) نصرت 
داده سدم ۷- زمين از برای من محل" سجده و ياك کننده گردیده 
۳- کلمات جامع که قلیل اللفظ و کثیر المعنى هستند 4 - من بوسيلة 
غنیمت فضیلت داده شدم ۵- مقام شفاعت امت بمن عطا شده . 

خدای سبحان به پیفمبر عزيز عطا کرد آنچه را که از قبیل : 
معجزات و آیات وعلامات به انبیاء 8# عطا کرده بود' آن‌بزر گوار 
فضيلت داده شده بود با نچه که انبیاء فضیلت داده نشده بودند. بعداز 


اپتداء دعوت پینمبر خدا (س) س 


آن خدای حكيم اين آيه را برآ نحضرت ناز لكرد: 

وانذرعشيرتك الاقر بین(۱) رسول‌خداعل بز گان ورؤساى 
بنی‌هاشم را که در آن زمان جبل مرد بودند جم عكرد؛ على را 
دستود داد تا يك ران گوسفند را برای آنان پخت و یکمن گندم را 
برای آنان نان کرد؛ ده تفر از آنان بر پیفمبر خدا وارد شدند وپس 
ازخوردن غذ! بر گشتند آنگاه ده تفر ده تفر بر آ تحضرت واردميشدند 
جمعاً غذا میخوردند , آب می آشامیدند » سير میگردیدند » در میان 
آنان افرادی بودند که ( در يك وعده ) یك گوسفند را با يك مشک 
آب میخورد 7 

روايت شده كه رسول عزين ترق وستور داد تا گوسفندی را 
برای آنان سر بريدند و آ نان از گوشت آن گوسفند خوردند بعد از 
آن 7 5-5 امر کرد كه يوست و استخوان آن گوسفند را جع 
کردند و آن بز كوار آن حیوانرا زنده نمود. خويشاوندان خودرا 
(از عذاب خدا) تررسانیده آثائرا بسوی نبوت وپیغمبری خود دعوت 
کرد بآ نان فرمود: پرورد گارمن مرا برای انس؛ جن؛ سياه وقرمز 
میعوث فرموده است ۰ ۰ 3 

روایت ده که رسول گرامی پات بتوم خود فرمود : خدای 
تعالىمرا امر کرده که خویشان نزديك خودرا (از عذاب او) بترسانم, 
من از طرف‌خدا برای‌شمامالك حظ وبپره‌ای‌تیستم جزاینکه‌بگوگید: 
لاله الالله وحده لاشريك له وان محمداعبد و رسوله . 


(۱) سودة شعراه ۰ آي (۲۱6) یعنی قوم و خویشان نزديك خود دا 


نان ب مترجو: 


جلت ابتداه دعوت دسول‌خدا (س) 

ابولیب كفت : آيا برای همین موضوع ما را دعوت كردى ؟! 
آنگاه از اطراف آن بزر كوار متفرق گردیدند و خداى عزيز اين 
آیه دا فرستاد : تبت يدا ابى ليب وتبء مااغنی عنه ماله. الى آخر 
سوره (۱)- 

روايت شده که حضرتج بلاق برای دومین باد قوم وخويشان 
خود را دعو ت کرد وآنانرا غذا داد, جميعثائرا اذ يشكاسه سيراب 
كرد تا اينكه متفرق شدند . آنكاه رسول معظم بايشان فرمود : ای 
فرزندان عبد لمطآب ازمن اطاع تكنيد تا پادشاهان وحكم کنند گان 
زمين شويد' خداى توانا هر گز پیغمبریرا مبعوث نکرده مگر اینکه 
برای او وصى" وبرادد و وذيرى قرار داده است» پس كدام يك ازشما 
وصى و برادر و وذير و اداء کنئده قرض من خواهيد شد ؟؟ آنان اذ 
قبول اين عمل خودداری کردند و گفتند : اين طاقتي راكه تو دارى 
چه کسی خواهد داشت؟. 

ولی على بن‌ابیطا لبط که ازلحاظ سن ازهم ةآ نان کوچکتر 
بود قد علم کرد و كفت : من يا رسول الله ؛ رسول اکرم برلا بعلی 
فرمود : بجان خودم قسم آنجه راكه گنتم تو قبول خواهی کرد و 
دعوت مرا اجابت خواهی نمود. از همین نظراس تكه على تم وسی 
وبرادر ووارث رسول خدا شد و آنان نشدند. 

در دوایت دیگر است که پیفمبر عزیز قوم وخویش خودرا که 
از قبيلهُ بنی‌هاشم بودند وتعداد آنان (0) تفر بود وعمویآنحطرت 


ترسانیدن دسول اکرم قوم وخویشان خوددا -۲۱۳- 
که ابولبب باشد در ميان آنان بود جم مکرد, آنها گمان کرد ند که 
آن بر گزیده خدا میخواهد دعوت خود را تمام کند وبديايان رساند. 
|بولبب بلند شد و گفت: یاچ اين افراد که بدور تو اجتماع کرده‌اند 
عموها وعموزاد گان‌توهستند, هزچه که میخواهی كفتك وكن وبدانکه 
قوم تو درمقابل عرب طاقت نخواهد داشت . 

يس رسول منکر"م بلند شد در میانآ نان شروع کرد بخواندن 
خطبه؛ يس ازحمد و ثناى زیادی که برای خدا بجای آورد اقرباء و 
عشيرء خودرا يادآور نعمتپای‌خدا کرد, آنانرا متوجه قر نباى گذشته 
انبياء 46 و ظالمين وستم کیشان نموده ببشت و دوزخرا برای آنها 
وص ف کرد وفرمود: رسول بااهل خود دروغ نمیگوید, بحقآ نخدالی 
که غير ازاو خدائی نیست من رسول خدایم بسوی شما و کلیاٌ مردم » 
بخدا قسم که شما میمیرید همینطور که بخواب ميرويد و بر انگیخته 
میشوید همينطور که بیدار میشوید , طبق عملی که میکنید محانبه 
خواهیدشد, همیشه جزاراده خواهید شد, او لكسىراكه من‌میترسانم 
شما هستيد . 

روايت شده که قوم وخويشان رسول الله پاق نزد آن‌بزر گوار 
اجتما ع كردند و گفتند: ما هر كن بتو ايمان نمى آوريم ما اينكه خدا 
وملائكه را برای ما شاهد و كفيل بياورى يا اينكه تورا خانه ای از 
طلا باشد يا اينكه بآسمان بالا روی و ما ه كز ببالا دفتن تو ايمان 
نخواهيم آورد. بحق خدا قسم که اگر اين اعمال را هم اتجام دهى 
ما تميدانيم كه توراست ميكوئى يائه . 

آنگاه بعد ازايمان آوردن امير المؤمنين على ق گروهی از 


4 هم شم شدن‌کناد فریش 


خویشان پیفمب ول8 ایمان آوردند که اول آنان جعفر بن آبی‌طالب " 
وحمزة بن عبدالمطلب للام بودند . 

بعد از آن قبيلة قريش در خان ابوسفیان که صخر بن حرب 
باشد برای تدبیر وچاره جوئى مشورت و اجتماع کردند , آنخانه را 
بدین جهت دار الادوء گفتند . نامه ای بخط معاویه که جوان نورسی 
بود وشتند. قسم‌های کفر آمیزی خوردند. در آن نامه نوشتند و قسم 
خوردند که با بنی‌هاشم هم کلام نشوند, با آنان خرید و فروش نکنند 
تا آنها حضرت ع بلاغ را بآ نان تسلیم نمایند کهآ نحضرت‌رابکشند. 

کنار قريش قبيلة بنى هاشم را از خانه هايشان خارج کردند 
تا يينكه در شعب | بيطالب لم وارد شدند و باسبانهائى دا بر آنان 
گماشتند. بنی هاشم در مدت سه سال با این زجر و شکنجه در آنجا 
بسر بردند : پس از آن خدای توانا “ارضه را ( برای خوددن) آن 
نامه فرستاد . حدیث ار ضه و جریان آن همان است که راویها ( در 
جای خود) روایتکرده‌اند . 

قسمتی از معجزات رسول معظم اسلا تلا که عقل ها راد جار 
شگفت میکند عبارتند از : امر سنگریزه » شق القمر ؛ دعوت كردن 
درخت؛ تكلم وحش وحيوانات وير ند گان (با آنحضرت): خبر دادن 
آن بزر گوار از آنچه که مردم ور خانه های خود میخوردند وزخبره 
مینمودند. جوشیدن آب از مابين انگفتهایش, و غير ذلك از معجزات 
آن و جود مقداس که روایت شده است. 

خدای حكيم قر آنرا دفعتاً دریکی از شبهای ماه مباركرمطان 
ناز ل کرد آنگاء برسول عزیز خود وحی کرد که در بارث قر آن قبل 


معراج رسول خدا صلىالله عليه و آله و 
اذ اينكه وحى ودستور آن بتوا بلاغ شود عجله مثماى . 
معراج رسولائله (ص) 

یکی از شہہا که رسول خدات لایر در ابطح بور جبرئيل براق را 
که از اسر کوچکتر و از الاغ بز ر گتر بود آورد » آنحضرت سواد 
شد جبرئيل ركاب اورا كرفته بسرعت آن بزر گوار دا بسوی بيت 
المقس برد. از آنجا بسوی آسمان بالا برد, ملائکه با آن بر كزيدة 
خدا ملاقات نمودند» بر او سلام کردنده در جلو پیفمبر تيل پرداز 
میکردند تا بآسمان هفتم منتهی شدند . دوايت شده که انیاء الا 
برانگیخته شدند وبسوی حضرت ع بالا دفتند تا در موضعی که آن 
بز رگوار بود رسیدند ‏ برای نماز بر حشرت عن بن عبدالله 18597 
اقنداء کردند. آنگاه خدا برسول مکر"م وح ىكرد : 

انكنت فىشك مما اوحيناا ليك فاسغل الذي ن يقرؤنالكتاب 
من قبلك .)١(‏ 

يعنى اذانبياء 6 سثوالكن! رسول خدا تللق متوجه انبياء 
شد وفرمود: شما بجه جيزى شهادت ميدهيد؟ گفتند: ما شهادتهيدهيم 
كه خدائى غير از خداى يكانه وجود ندارد و تو رسول الله هستى » 
على لا پسرعم ووصى تو واميرالمؤمنين است. در روايت ديكراست 
كه رسول عزیز گفت: پرورد كارا من ذك ندارم‌وسئوال‌هم نمينمايم . 

روايت شده که رسول خدا و را بالا بردند تا بآسمانهفتم 
رسید وآنحضرت بقدر دو کمان یا کمتر (بلطف) خدای خود نزديك 


(۱) سود پونس» آیۀ (.4) يعنى اگر در بار آنچه که ما بتو فرق 
فرستادیم درشك هستی پس از[ نهائى که کتاپزامیخوا نندبر س شکن -١‏ مترجم. 


فد تكلم خدا بادسولاله ددشب ممراج 
شد» پرده ها از جلو رسولخدا برطرف گردید. آ نحضرت مشفول راه 
رفتن شد . پس از آن ندائى بگوش مبار کش رسيد : يا عن تودرمکانی 
راه میروی که بشری قبل ازتو راه نرفته است . 

خدای سبحان با رسول خود تكلم کرد و فرمود : پیفمبر ایمان 
آورد بآ نچه که از طرف پرورد كارش براو ناز ل كرديده؛ رسول خدا 
تال كفت : آری ایپرورد كار من ( بلکه ) كلية مومنین هم بخدا » 
ملالکه, کتابپا وپیمبران خدا ایمان آوردند (و گفنند:) مان احدی 
از پیهبران خدا فرقی نمیگذاديم ؛ مومنین گفتند :. پرورد گادا ما 
شنيديم واطاعت هم كرديم وباز گشت (ما) بسوی تو ميباشد . 

خدای روف فرمود: خدا هيج نفسى را تكليف نمیکند مكر بقدر 
وسع آن؛ برله نفس است آنچه را که کسب کند و بر عليه نفس است 
آنچه را که کسب نماید. رسولخدا هل كفت : پرورد گارا اگر از 
ما فراموشی وخطائی سرزد مارا ؤٌاخذه مفرمای, تا آخرسور؛ بقره. 

آنگاه خدای عزیز فرمود: من قبول کردم و انجام هم ميدهم 
بعد از آن خدایتعالی برسول خود فزمود: بعد از تو جه کسی ( سر 
پرست) امت تو خواهد بود. پیفمبرا کرم كفت : خدا باين امرداناتر 
است . خدای حکیم فرمود : على بن ایی طالب ت امیرالممنین 
خواهد بود؛ پس امامت آ نحضرت بطورشفاهی میباشد . 

از پیغمبر خدا و روايت شده که فرمود: همینکه مرابسوی 
خدای رؤف بالا بردند امّت مرا از اول تا به آخر به من عرضه کرد 
وشناساگی من نسبت به امتم بيشتر است ازيكى از شما به برادر خود. 
كليةٌ نامپای (اشیام) را پمن تعلیم داد » در شب معراج بود که نماز بر 


ترتیب وجوب احكام خدا -۲۱۷- 


امت بيغمبر َب واج بگردید . 

روایت شده که معراج آن بزر گوار پنجسال بعد ازبعثت بوده 
است وپنجاه ركعت نمازواجپ شد' بعد از آن ازامت آ نحضرت‌تخفیف 
بيدا کرد تا به هفده ركعت رسيد . 

روایت شده که تعداد ركعتباى نماز يازده ركعت بود؛ پیغمبر 
َع شش ركعت بآن يازده ركعت اضافه و واجب کرد و اين همان 
شش ر کعتی اس تكه در سفر ساقط میشود . 

روایت شده که خدای عزيز روزه را بعد ازنماز به امت‌حضرت 
عن يلالق واجب کرد آنگاه زكات فطره را واجب نمود؛ بعد اذ آن 
زکات اموال راء حج را بعد از آن واجبات واجب نمود. پس ازجمیع 
آنها جهاد را واجب کرد آنگاه کل واجبات مذكوره را بولایت (علی 
واولاد او مَل ) واجب ولازم فرمود . 

آنگاه حضرت كن برا ازمعراج مراجعت کرد در آنشبی که 
پیغمبر معظم اسلام دا بمعراج بردند حضرت ابوطالب آنجناب را 
نیافت لذا برای یافتن آن بزر گوار اقدام نمود ؛ بنى هاشم را دستور 
داد اسلحه ببوشيد زیرا که من حضرت عن يليج را مفقود کرده ام ' 
نی هاشم جميعاً خارج شدند مگر ابولیب زیرا که ابو لېب در زمان 
اميه وغیر او بابنی عبدالشمس هم قسم بود واز لحاظ دشمنى بازسول الله 
سخت ترین مردم بود وبا خواهر أبوسفیان که ام جمیل باشد ازدواج 
کرد؛ حشرت ابوطالب میفرمود: وای بر |م جمیل از سختی وعذاب 
گر من فرزندم عن تن را تا طلوع فجن نیام . 

پس در آن بینی که ابوطالب مشغول ادای این گونه سخنان 


5 


مد مراجت دسول خدا اذ ماج 
بود ناكاه پیفمیر عزیز اسلام - درحاليكه از آسمان بر درب خانه 
| هانی خواهر أميرالمؤمنين نازل شده بود با حضرت ابوطالب 
ملاقات کرد" حشرت ابوطالب برسول اله رای فرمود: بامن بياداخل 
مسجد شو؛ دربيش من بنشین" آن بزر گوار با بئى هاشم داخل مسجد 
گردید, حشرت ابوطالب نزد شمال خان ةكعبه شمشير خودارا كشيد 
وفرمود: ای بنی‌هاشم اسلحةٌ خودرا ازخود دور کنید! آنگاه حضرت 
ابو طالب متوجه قبیلٌ قريش شد و فرمود : بخدا قسم که اگر من 
حضرت ل وم را در ميان شما نمیدیدم چشمی که در بين شما ببسم 
بخورد باقی نمی ماند , قریش گفتند ؛ ای أبوطالب تو بز ر گ‌ساهسنی 
از آنروز ببعد قبيلهُ قريش از حشرت ابو طالب واهمه میکردند که 
دربارة هلاك پیغمبر مکرم اسلام اقدامی نمایند . 

آنگاه رسول الله مقع با مردم مشفول نماز شد و آنان را از 
جریان معراج مطلع کرد ( ولى شنوند گان باورنکردند لذا پرسپدند 
اگر تو بمعراج دفتی پس) بي تالمقدس را برای‌ماوصفو معرفی كن 
پس جب رئيل 339 آ نحضرت را بلند کرد ودرمقابل بيت المقدس‌قرار 
داد تا آن یز ر گواد بي تالمقدس را دید واوسا فآ نرا برای‌حاضرین 
بیان نموده حّی از قافلة أبوسفيان و آن شتر قرمزیکه در جلو قافله 
بود خبرداد ولى قبيلة قريش آنحطرت دا تکذیب کرده گفتند : اين 
عمل تو سحر واضح و آشکاری است . 

بعد از آن پیغمبر اکر تاا در شهر مکه اقامت کرد ٠‏ مردم 
را مخفيانه و آشکار ( بدين اسلام ) دعوت ميغرمود ؛ مومنین دعوت 
پیغمبر را اجابت کردند ولی آنبائی که مستحق عذاب بودند آن 


عجرت رسول اله سلىاله عليه وله ازمكه لفاك 
بر گزیدۂ خدا را تكذيب تمودند . 1 

قريش در دارالندوه اجتماع کردند و در بار كشتن رسو لخدا 
صلىالله عليه وآله مشورت نمودند ۰ ابلیس لعين بصورت پیر مردی از 
قبیلاً مضر نزد آنان آمد و آراء آنان اينطور تصويب شد که از هر 
قبيلداى از آنان یکتفر با شیر خود خارج شود و کل آنان به يك 
ن اقدام در آن سالی بود که حشرت 


طربت پینمبر خدارا بکشند . 
ابوطالب وخديجةكبرى از دنیا رفته بورند. خدای عزیز پیغمبر خود 
را از این مشورت شوم خبردار کرد » آنحضرت را دستور داد که از 
مكهٌ معظمه بسوی مدینه خارج گردد وعلى بن ابیطالب 8# رابجای 
خود بخوابانده بيغمبر خدا اين دستور را عمل یکر د. فص خروج آن 
بز ر گواد و حدیث غار وهجرت آ نحضرث بسوی مدينه هما نطور است 
که مور خین نوشته‌اند . 

روایت‌شده که خدای‌سبحان مقام برادرى دا بین ملائكه مقر بين 
خود برقرار کرد و مقام براددی دا نيز بين جبرئیل و ميكائيل مقرد 
نمود آنگاه بآنان وح یکر که اگر من برای یکی ازشما مصیبت و 
محنت بزرگی بنویسم آیا یکی از شما دو تفر هست که مصیبت برادد 
خودرا بجان خود نگاهدار ی کندعر کردنه : پرورو گارا ! بلی ؛ 
بعد از آن خدا وح ىكردكه | گرمن مرگ دا برای یکی از شماقبل 
اذبرادد او بنويسم آیا ر بين شما دو نف رکسی هستکه جان خود را 
فدای برادر خود نماید عر ضکردند: پرورد گارا! نه. يس خداباً نان 
وحی کرد که در زمین نازل شوید و نظر ؛مائيد! همینکه آن دو مك 
بزمين نازل‌شدند وعلی تال رايافتندكه بجای رسو لخدا تاق خوابیده 


۲۲۰ ورود دسولالله بمديئة طیبه 
د بيغمبر را بوسیلاٌ جان خود از شر مشر کین نگاهدادی نموده است 
بآ نحضرت گفتند: به به اذاين نصرت دادن ویاری کردن‌بجان خود؟!. 

ازجمله حدیث هجرت پیغمبرخدا یلا بسوی مدينه همان‌است 
كه آنحضرت داخل مسجد قبا گردید. جمعیتی ازمسلمانان دراطراف 
آن بزد گوار اجتماع کردند. آنگاه رسول خدا بر مال سواری خود 
سوار و متوجه مدینه شد, قبیلهٌ انسار از پیغمبر عزین اسلام استقبال 
میکردند ومیگفتند: يا رسولالله نزدما با بسوی گروه» عدد؛ نصرت 
و يادى ما بیا آنگاه خود را به‌مهاد ناق رسول ال آویزان 
میکردند. رسول معظم و فرمود ؛ ناق (مرا) آزاد بگذارید زیرا 
که مأموريت دارد تا بلزد ستون منتهی شود . 

روایت شده که هجرت حضرت چن بل در ماه ربيع الأول سنة 
اول‌هجری‌بود, خدای‌توا نا آ نحشرتر ااه ر کرد که شمشیر خودرا آشکار 
ودعوت خود را شروع كند . با اعداء دين خود جهاد نماید ! يس آن 
حضرت پپادشاهان وجميع نواحی‌نامه نوشت. آنانرا بتوحیدویگانگی 
خدای واحد ونوت خود دعوت کرد. بعد از آن لشگر خود را برای 
جنك ,در آماده نمود , تعداد مسلمين در آنموقع (۳۱۳) نفر بود » 
همینکه دسول الله يل با دشمن جنگ کرد خدا آنحضرت دا بر 
مشر كين غلبه داد. آ نحضرت عده‌ای از آناثرا کشت وعده ای را اسیر 
نمود. سپس آ نحضرت دائماً شهرها دا بطور قر و صلح فتح میکرد . 
تعداد غزواتی که پیغمبر تیا شخصاً در آنپا شر کت کرد (۲۹) غزوه 
بود و تعداد جنگهائی که خود آن بزر گوار در آنها شرکت نکرد 
نزديك (۸۰) جنگ بود تا آن موقعیکه مکۀ معظمه را فتح کرد و 


غدیر خم وخلافت على علیه‌السلام -۲۲۱- 
حدیث فتح مکه هماس تکه نویسندگان توشته‌اند . 

بعد از آن رسول عزیز و بزرگه اسلام در سال دهم از هجرت 
حج بجای آورد ودر ميان مردم اعلام ح ج کرد. خروج بيغمبر هل 
براى حج ينج شب بآخر ذيقعده مانده بود واز زدالحلیفه محرم شد 
ومناسك خودرا در زيحجه انجام داد و بر گشت . 

غديرخم وخلافت على (ع) 

همينكه رسو لالله برای ( ازمكه مراجعت کرد ) و به غدير خم 
رسيد در بار على 8# وحى نازل شد (آن وحیبکه دربار؛ على 
بربيغمبر نازلشد) آيداى بود که خدا فرمود: ما تورا ازمردم (منافق) 
حفظ ميكنيم , قبل از جريان غدیر خم بيغمبر خدا دستور داشت كه 
خلافت وامامت على را بمردم گوشزد نمايد ولى آنحضرت منتظر اين 
آيه بود که خدا بفرماید: والله يعصمك من‌الذاس. یعنی (ای‌پرفبر) 
خدا تورا از شر مردم نگاه ميدارد. موقعيكه آیۀ سابق الذكر ازل 
شد حضرت ع رلا بلند شد وخطبه خواند. حمد و ثنای خدارا زیاد 
بجاى آورد. امير المؤمنين على بال را بالاى دست بلند کرد واو را 
برای بعد از خود قائم مقام كردا نيد . حديث غدير خم همان اس ت که 
مورخين (شيعه وستی متواتراً) نوشته اند. 1 نكاء رسو لخدا یلاو برای 
آخر ذيحجه بمدینه مراجعت فرمود . 

روایت شده که خدای علیم کلیه آنچه را که بوده و خواهد بود 
تا روز قيامت برسول خود تعلیم داد آنگاه امسر دين و احکام را به 


روا گذاد کرد وفرمود: ما آتاکم‌الر سول فخنوه ومانها کم 


ت انبیائ ی که اسم اعخام خدادا میدانتند 
عنه فانمهوا(۱) نيز ددبادة آن بزر گوار فرمود: وماينطق عن‌الهوا 
أن هوالا وحى بوحا (؟) نيز داجع به بيغمبر خود توصيه كرد و 
نرمود: من یطع الرسول فقد اطاعالله(). 

آنگاه خدای روف پیغمبر بزرگ اسلا را طورى وصف كرد 
که احدی از پیمبران و جميع خلق خود را آنطور وصف نکرد و 
بآ نحضرت فرمود : وانك‌لعلی خحلقعظیم(۳) ۰ 

روایت شده که اسم اعظم خدای عزیز(۷۳) حرف است» بآمف 
بن برخيا یکحرف ازاسم اعظم خدا عطا شده بود که آن عمل را در 
بار تخت بلقیس انجام داد. بحضرت عیسی دوحرف از اسم اعظم‌خدا 
عطا شده بود که بوسيلة آن و حرف اعمالی را انجام داد که خدا 
(در فر آن) خبر داده است. بحضرت موسی للم چبار حرف از اسم 
اعظم خدا عطا شده بود . بحطرت ابراغيم يلتم هشت حرف از اسم 
اعظلم خدا عطا شده بود . بحضرت نوح 8# پانزده حرف از اسم 
اعظم خدا عطا شده بود . 

خدای روف (۷۲) حرف از اسم اعظم خود را بحضرت چ بن 


(۱) سودة حشر آیۀ (۷) یمن ی آنچه دا که پینمبر(س) بشما داد بكيريد 
وآنچه راکه شمارا اذآن نهىكرد ازانجام آن خودداری‌کنید . 

(۲) سودةٌ نجم؛ آیف(۳)یننی پیغببر(س) از دوی هوا و هوس سخن 
نمیگوید» سخن پیفمیر غير از وحی منزل نخواهد بود . 

(۳) سودة نماء ۰ آي (۸۲) يمت ىكسى که دسرلخدا دا اطاعت کند 
حقا که خدادا اطاعتکرده - مترجم . 

(4) سودةقلم:آية(4): يمني توبرطر بقاً خلق بز ر گهوعفظیم‌هنی-حقر جم 


ومیثنامه آسمانی -۲۲۲- 
عبدالله يللي عطا فرمور و یکحرف از اسم اعظم خود را برای خود 
انتخا بكرد ؛ پس بنا بر این بيغمبر عزيز اسلام ازكلية آنچه را که 
| نبياء كذشته ميدا نستند وآ نجه را که نميدا نستند خبردار بود. 

موقعىكه امر(رحلت) بيغم يِل نزديك گروید خداىحكيم 
نامٌ عبد و پیمانی دا از آسمان بر آنحضرت ازل کرد , آن نامه را 
جبرئيل با عده‌ای از ملائکه امین خدا برای رسولالله آورد" جبرئيل 
گفت: يا رسولالله این افرادی را که در نزد تو نشسته‌اند غير ازوصی 
خود همه را از مجلس خود خارج کن! تاوسی تو وصیتنامه را از ما 
بگیرد وما دا برآن شاهد بگیرد - 

رسولخدا ول كلية آن افرادی را که در خانه در حضور آن 
حضرت بودند غير از على وزهراء وحسنین يالل امر بخرو جکرد . 
آنگاه جبرئيل ی كفت : یا رسو لالله ! خدای سبحان تو را سلام 
میرساند ومیفرماید: این نامه‌ای اس ت که من با تو عبد و شرط کردم 
وملائكة خود را برای تو شاهد گرفتم وخود من از لحاظ شهادت‌کافی 
هستم؛ اعضاء رسولالله به لرزه افتاد و گفت: خدا خود سلام وسلامتی 
از او است وسلامنی بسوی اوبرمیگردد, خدا راست میگوید وصیتنامه 
دا بمن بده جبرئيل آن وصیتنامه را برسولالله ۳929 داد . 

آنگاه رسولخدا یرای آن وسیتنامه دا بعلى بن ابيطالب 839 
داد و او را امر کرد تا آن را قرائت نماید ؛ فرمود : اين عبد نامه و 
امانت نامةٌ پرورد كار من است که برای من فرستاده است و من هم 
آثرا بتو رسانیدم و وظيفة خوددا ادا کردم ٠‏ على چ كفت : پدر و 
مادرم فدای توبادمن‌هم به تبلیغ ونصيحت وصدق‌قول توشهادت میدهم. 


iS‏ شروط ومیننامه آسمانی 
گوش» چشم , گوشت وخون من بصدق مقالاً توشاهدند . 

رسول ال فرمود: يا على تووصيت مرا ازم 
وضمانت دادىكه برای خدا ومن باين وصيث عمل كنى؛؟ على 3 
گفت: آری؛ من ضامن اين وسيّت خواهم بود خدا يار و يشتيبان 


من خواهد بود. 

از جمله شرطپائیکه رسولخدا يلايخ در متن آن وصیتنامه با 
على بن ابیطالب ب کرد اين بود :۱-دوستی كردن بادوستان خدا 
۲- دشمنی كردن با دشمنان خدا وبیزاد بودن اذ آنان ۳- بر ظلم و 
ستم صبر كردن 4- فیظ وفطب دا فروبرون ۵- گرفته شدن حق‌تواز 
بتو ازبین رفتن خمس‌تو ۷- هتك احترام تو ۸ خضاب شدن‌ریش 
تو از خون تازه سرت. على 3296 گفت: قبول کردم ؛ راضی شدم ولو 
اينكه هنك حرمت من بشود , سنن و احکام تعطیل شوند ؛ قر آن پاره 
كرد کعبه خراب گردد. ریش من‌بخون سرم خضاب شود؛ ورمقابل 
اين امور برای رضای خدا صبر مینمایم . 

آنگاه رسول لاه جب ر ثيل ومیکائیل و ملائكةٌ مق بین را بر 
على بن ابیطالب ی شاهد گرفت. بعد از آن پیغمبر خدا يلاف فاطمه 
وحسن وحس ,فقي را خواست وآ نان را نظیرعلی ت از آن‌حوادث 
آگاه کرد و آنچه دا که برای على شرح داده بود برای آنان نیز 
شرح داد وآ نان‌هم مثل عل یت قبول کردند و آن‌وسیتنامه بمپرهای 
طلائی کهآ تش با نبانرسیده بود هبر گردید وبدامير المؤمنينعلى 5م 
پرداخته شد . 

در آن وصیتنامه ستتهای خدا و ستهای رسول الله و مخالفت با 


تخلف سحابة ازاعگر اسامه 5005 
اشخامی که ( احکام خدارا ) تغيير و تبدیل دهند نوشته شده بود و 
جزئيات جميع امور وحوادثی که بعد از رسول | کرم اتفاق افتاد در 
آن وسیتنامه مرقوم بود . منن آن ومیننامه معنی اين آيه است : 
انا نحن نحيى الموتی و نکتب ما قدموا و آثارهم و کل شبی- 
احصیناه فی‌امام عبین(۱] . 

بعد از آن دسول عزیز اسلام مریض شد و لشكرى از اسحاب 
خود با اسامة بن زید برای جنگ (با دشمن) تشکیل داد ولی‌سحابه 
از اسامة بن زيد متابعت نکرده کاهلی کردند و در خانه نشسته با امر 
رسولالله وم درباره خارج شدن بطرف دشمن مخالفت کردند و با 
امیر خود بيرون نرفتند . همینکه وقت قبض روح شدن پیفمبر خدا در 
رسید علی لا را خواست و لباس خود را بسورت خود انداخت وبا 
امير المؤمئين داجع با نچه که شده و تا قيامت خواهد شد براز 
پرداخت . آنگاه رسولخدا کل جميع امانتبای پیمبران ال را با 
نور و حکمت خدای جران بعلی بن | یطالب 


(۱) سوه سودة یس« آية (۱۱) ينى حقاکه ما مردگان دا زنده 


وپیش فرستاده و اثرهای آنانرا مینويسیم وهرچیزی دا در (وسيئنامة) امام 
واشح وهملوم ضبط کردیم - مترجم . 

(۲) مترجم گوید: هيچيك ازانبیائی که قبل ازپیشمبر انلام(ص) ازدنيا 
دفنند وما شرح حال آنان دا تا کنون دراي نكتاب مطالمه کردیم بدونوسيت 
و بدون تعيين وسى أذ دنيا نرقتند , پس كونه عمل باود ميكند كه پینمبر 
عظيمالشأن اسلام بدون تعیین وسى ويدون وسيت ازدنیا دفته باشد ؟115. 


اكاك آخرين نزول جبركيل بزمين 


روايت شده : ازجمله موضوعات ی که رسول کر" م اسلام در آن 
حال بعلى بن ابيطالب فرمود اين بود : موقعی که من مردم مرا غسل 
وكفن و حنوط میکنی آنگاه مرا هي نشانی و از آنچه که براى تو 
آشکار گردید می پرسی ومیلویسی . 

روایت شده که جب كيل 5 برسولخدا يِل كفت : اين 
آخرین نزولی بود که من در دنیا کردم بعد از آن صوتی ازجبرگیل 
شنیدند که میفرمود : علیکم السلام اهل البیت والرساله خدا را 
برای هر کسی که هلاك شود جانشین وتسلیت ورسیدگی خواهد بود, 
کسی که جانشین او ثواب ياشد ممیبت زده نخواهد بود. آنگاه بدن 
ردولخدا رل از حر کت افتاد وجسم او با پارچه‌اي پوشیده گردید 
على ليش متولی غسل و کفن و نماز آنحضرت شد » بدن آن بزر گوار 
را در همان بقعه‌ای که قبص روح شده بود دفن کرد . 

روایت شده که سن ييغمبر برلا درموقع وفات )٩۳(‏ سال بود 
ولادت من بنت وهب مادر رسولخدا درماه ربیع‌الاول سن فیل‌بود(۱) 
يادشاء آنزمان انوشبروان صاحب مدائن بود؛ انوشیروان همان کسی 
است که رسولمعظم اسلام فرمود: من‌درزمان پادشاء صالح ونیکوکاری 
متولد شدم که | گرمرا درك میکرد بمن ایمان میآورد. نبو ت‌پیغمبر 
اسلام يس ازچپل سال از عمر او ظاهر گردید . 


(۱) عبادت عر بی دد دونسخه اين و کانت ولادت آمنه بنت 
وهب الی آخره . اگر این عبادت تمحیف نشده باشد بایدگفت: سن فيل 
چنا نکه درجنات! لخلود است سی‌سال‌قبل ازولادت دسولخدا بوده است واگر 
احتمال‌تصحیف‌دا تأبيدكنيم بس بايد گفت: وکانت‌وفات آمنهالیآخرهمترجم. 


خطبة على علیهالسلام -۲۲۷- 


وفات بيغمبر اسلام َلاق 
روایت شده كه بيغمبر خدا بی (۱۳) سال قبل از هجرت در 
مكه اقام ت کرد آنگاه پمدینه هجر ت کرد ومدت(۱۰) سال وچند ماه 
در مدینه مكث فرمود. روايت شده که رسولخدا يلع در ماه ربیع - 
الاول سنةُ (۱۱) هجرى وفات کرد؛ عمر آ نحضرت )٩۳(‏ سال‌بود (۱). 
03١‏ خطبا امیرالمژمنین 2 
حضرت على بن ابیطالب 9 در بارة انتقال دسول الق 
خطبه‌ای خواند که اززمان حضرت آدم تا موقع تولد ييغمبراسلام را 
بیان مینماید , 
ألحمدث الذي توحند بصنع الاأشياء و فطر اجناس البرایا على 
غير أهل وأصل ولا مثال سبقه في انشائها ولا إعانة معين على ابتدأعها , 
بل ا بتدعها بلطف قدرته فامتلات في‌مشينة خاضمة ذليلة مستحدثة لامره 
الواحد الاحد الثم بغير حد ولا مد ولا زوال ولا نفاد و كذلك لم 
يزل ولا يزال لا تفيئرء ال زمنة ولا تحيط به الا مكنة ولا بلغ‌سفانه 
الألسلة ولا تأخذه سة ولا نوم ؛ لم تره العيون فتخبرعنه برؤيته و لم 
تهجم عنه العقول فیتوهم کنه سفته ولم يدر كيف هو إلا" بما اخبرعن 
00 (۱) ساعت وفات: قبل ازفروب آغتاب. روز وفات ازایام 
روز دوشنبه چنانکه دریحاد است. روژوفات اذایام ماء : بيست وهشتم ماه 
منر. ماه وفات: ماء صفر؛ چنانکه در کتاب‌جلاءا لبون‌است. سال‌وقات: 
سال‌دهم يا يازدهم ازهجرت. محل‌دفن: خان خودآتحضرت. مدت‌عمر: 
تقريباً شمت وسه مال. مدت پیغمبرک: بيست ودوسال وهنت ماء . قاتل: 


ذن يهوديه. علت وفات: گوشت مسوم بزغاله - مترجم . 


-۲۲۸- خطبه على عليه لسلام 
نفسه » ليس بقضائه مرد" ولا لقوله مکذ"ب » ابتدع الا شیاه بغير تفكثر 
ولا معين ولا ظبير ولاوزیر » فطرها بقدرته ومیّرها إلى مشیته وساغ 
اشباحها وبرء أرواحها “ واستنبط أجناسها » خلتأمبرؤاً مدرؤاً فياقطار 
السماوات والأرضين ٠‏ لم يأت بشيء منه على غير ما آرادآن يأتيعليهة 
ليرى عباده آيات جلاله و آلائه » فسبحانه لالهلا" هو الواحد القببار 
وصلىالله على چ و آله وسلم قىليا . 
للم فمن جبد فطل ع برلا فائى مقر" بأنّك ما سطحت 
أرضاً ولابرأت خلةأحتى أحكمت خلقه واتقنته من نورسبقت بدالسلالة 
اتقات آدم له جرماً فأودعته. مله قراراً مكيئاً و مستودعاً مأموناً 
"7 واعذته من الشيطان وحجبته عن‌الز يادة والقسان وجعلت ل«الشكرف 
الذي به سامي عبادك ٠‏ فأى بشر كان مثل آدم فیها سبقت الاخبار 
و عرفتنا کنبك في عطاياك » اسجدت له ملائكتك و عرافنه ما حجبت 
عنهم من علمك ' إذ تناهت به قدرتك وتمت فيه مشياتك , دعاك بسا 
اکننت فيه فاجبته إجابة القبول . 
فلم اذنت الم في اتتقال عن تلائ من صلب آدم الت بينه 
وبين زوج خلقتها له سكا و وصلت لهما به سیباًء فتقلته من بينهما إلى 
شيث اختياراً له بعلمك فأى بشر كان اختصاصه برسالتك ثم نقلته إلى 
انوش " فكان خلف أبيه في قبول كرامتك و احتمال رسالتك » ثم" 
ارت نقل الثور إلى قينان والحقته في الخطوة بالسًابقين وفيا لمحنة 
بالباقين ۰ ثم" جعلت مهلائيل رابع اجرامه قدرة تودعها من خلقك من 
تطرب لهم بسهم‌البو ة وشرف الابوة حتّی تناهی تدبيرك إلى اخنوخ 


خطبه على علیه‌السلام ۲۲۹۲ 
فكان أوال من جعلت منالاجرام ناقلاً للر"سالة وحاملاً لاعباءالنبوة 
فتعاليت يا رب" لقد لعلف علمك و جلت قدرتك عن التفسير الا بسا 
دعوت إليه من الاقراد بربوبيئّتك , و آشهد ان" الاعن لا تدركك 
والاوهام لا تلحقك والعقول لا تصفك و المكان لايسعك و كيف يسع 
المكان من خلقه وكان قبله , أم كيف تد ركه الاوهام ولا نهاية له و لا 
غاية , وكيف يكون له نباية وغاية وهوالذي ابتدأ الغايات والنهايات » 
أم كيف تدر کہ العقول ولم يجعل لها سبیار إلى إدراكه , و كيف 
يكونلباسبيل إلىإدراكه وقدلطف بر بوبيّته عنالمحاسّة والمجاسة, 
وكيف لايلطف عنهما من لاينتقل عن حال إلى حال وقدجعل الانتقال 
نقساً وزوالا . 

فسبحانك ملأت كل شيء و باينت کل" شيء " فانت الذي لا 
يغقدك شبيء وانت الفعال لما تشاء تبارك يا من کل" مدرك من خلقه 
و کل محدود من صلعه : أنت الذي لا تستفني عنك المكان و الزمان 
ولانعرفك إلاباتفرارك الوحدانيئّة والقدرة , وسبحانك ماابيناسطفاؤك 
لادريس على من سلك من الحاملين لقد جعلت له دلیلاً من كتابك, 
إذ سمتیته صد يق نبا ورفعته مكانأعليناً وانعمت عليه عمة حر متهاعلى 
خلقك الأمن نقلت إليه نور الباشميئّين و جعلته وال منذر م ن,نبيائاك. 

ثم اذنت في انتقال چ ت من القابلين له متوشلخ ولمك 
المفيطين إلى نوع فأي آلائك يارب لم توله وای" خواس كرامتك 
لم تعطه . ثم" اذنت في ايداعه ساما دون حام ويافث » فضربت لېما 
بسهم فيا لذلّة وجعلت ما اخرجت بينهما التسل سام حولا؛ ثم تتابع 


a‏ خطبه على علیهالسلام 


عليه القائلون من حامل إلىحامل ومودع إلى مستودع من عترته في 
فتراتالدهورحتى قبله تارخ اطبر الاجسام واشرف الاجرام ٠‏ ونقلته 
منه إلى ابراهيم فاسعدت بذلك جده و اعظمت به مجده و قداسته في 
الاصفياء و سمیته دون رسلك خليلا ‏ ثم" خصصت به اسماعيل دون 
ولد إبراهيم فانطقت لسانه بالعربيّة التي فضلتها على سائ را لأغات فلم 
تزل تنقله من اب إلى اب حتى قبله کنانه عن مدرګه فاخنت له 
مجامع الكرامة و مواطن السلامة و احللت له البلدة التي قضيت 
فيهما مخرجه . 

فسبحانك لا إله إل أنت اي" صلب اسکنته فيه لم ترفع ذکره 
واي نبي" بشنر به فلم يتقدم في الا سماء اسمه وأي" ساعة من الأرش 
سلكت به لم تابر بها قدسه حتلى الكعبة التي جعلت منها مخرجه ٠‏ 
غرشت أساسها من ياقوتة من جات عدن وامرت الملكين المطبر ين 
جبرئيل و ميكائيل فتوستط بها ارضك وسمنیته واتتخذتها معبدأ يلك 
و حرمت وحشها و قداست حجرها و مدرها و جعلتها مسلكاً اوحيك 
ومنسكاً لخلقك و مأمن المأكولات و حجاباً للا كلات العاديات , 
تحرم على نفسها اذعاد من اجرت ٠‏ ثم اذنت للنضر في قبوله وايداعه 
مالک ثم" من بعد مالك فهر ٠‏ ثم" اختصصت من ولدفبر غالبا وجعلت 
کل من:نقله إليه مین لحرمك حتّى إزا قبله لوی بنغالب آن‌لهحر كة 
تقدیس فلمتودعه من بعده صلباً إلا جللته نور تأنى بدالا بصاروتطمئن 
به القلوب . 

فأنا يا البي و سيلدي و مولای المقر" لك بأنك الفرد الذي لا 
ينازع ولا يغالب ولا يشارك * سبحاتك سبحانك لالهلا أنت » مالعقل 


خطبه على عليه لسلام = 
مولود وفېم معقود » مدحو من‌ظهر» مزيج بمحيض لحم ؛ وعلق درالى 
فضالة الحيض و علالات الطعم » شار كته الاسقام والتحف عليدالآلام ؛ 
لايمتنع من قبل ولا يقدر على فمل ضعيف التر کیب 
و الاقتحام على قدرتك و البجوم على ارادتك 
غيرك . 

سبحانك أي عين تصب نورك وترقى إلى ضياء قدرتك وأي فهم 
يغهم مادون ذلك إلا" أبصاراً كشفت عنها الاغطية وهتکت عنها الحجب 
العميه ؛ و فرقت أرواحها إلى اطراف اجنحة الارواح فتأملوا أنوار 
ببائك و نظروا من مرتقى التربة إلى مستوى كبر يائك فسماهم أهل 
الملكوت زو ارا ودعاهم أهل الجبروت اغماراً . 

فسبحان يا من ليس في البحاز قطرات و لا في متون الأدش 
جنات ولا في رتاج الر ياح حركات ولا في قلوب العباد خطرات و لا 
في الا بسار لمحات ولا علىمتون الستحاب تفحات إلاوهي فيقدرتك 
منحیرات . ما السماه فتخبر عن عجائبك وأمًا الارض فتدل على 
مدائحك و امنا ال رياح فتنشر فوائدك و أما السحاب فتهطل" مواهبك 
و کل" ذلك يحدث بتحندّك ویخبر افهام العارفین بشفقتك؛ وأناالمقر" 
بما انزلت على ألسن اصفيائك و ان" ابانا آدم لاق عند اعتدال نفسه 
وفراغك من خلقه رفع وجهه فواجه من عرشك ' رسم فيه لالهلا الله 
عد رسول الله ٠‏ فقال الهى من المقر ون باسمك ؛ فقلت عن يلق خير 
من اخرجته من صلبك و اصطفیته بعدك من ولدك و لولاء ماخلقتك 

فسبحانك لك العلم و القدر الغالب , و لم تزل الآباء تحمله 
والاسلاب تنقله , كلما انزلته ساحة صلب جعلت له فیپا صنعاً يحث" 


“tt‏ خطبه على عليه السلام 


العقول على طاعته ویدعوها إلى متابعته " حتى نقلته إلى هاشم خير 
آبائه بعدإسماعيل ؛ فاي آب وجد" ووالد اسرة ومجتمع عترة ومخرج 
طهر ومرجع فخر جعلت يا رب" هاشماً » لقد اقمته لدن بيتك وجعلت 
له المشاعر والمتاجر ۰ ثم نقلته من هاشم إلى عبد المطلب ؛ فانبجته 
سبيل إبراهيم والیمته رشد التأويل و تفصیل الحق" و وهبت له عبدالله 
و أباطالب و حمزه و فديته في القربان بعبدالله كسمتك في إبراهيم 
با سماعيل ووسمت في أببطالب في ولده كسءتك في إ.حاق بتقديسك 
عليهم وتقديم الصّفوة لهم . 

فلقد بلغت يا المی في بني أبيطالب الدارجة التي رفعت إلبها 
فضلهم في الشترف الذي مدرت به أعناقهم والذ کر الذي حليت ينه 
اسمائپم وجعلتهم معدن‌النتوروجنته. وسفوة الد ين وذروته » وفريضه 
الوحى وسنلته ٠‏ ثم" اذنتلعبدالله في نبذه عند میقات تطبير أرشك هن 
كنار الامم الذين نسوا عبادتك و جبلوا معرفتك و اتخذوا أنداداً 
بينتك وا نكروا وحدانيئتك وجعلوا لك شركاء و أولادأ و 
سبوا إلى عبادةالاوثان وطاءةالشيطان فدعاك نبنا يبلق بنصر ته فنصرنه 


بي و بجعفر وحمزة ' فنحنالذيناخترتنا له وممّيتنا في دينك لدعوتك 
أنصاراً لنبيئك قائدنا إلى الجنة خيرتك و شاهدنا أنت دب السّماوات 
والأرشين ٠‏ جعلتنا ثلثه » ما نسب له عزيز الا اذللته بنا و لاملك 
إلألمحطحته بنا , اشد"اء على الكفثار رحماء بينهم تريهم ر كام أسجداً 
ووصفتنا يا دنا بذلك وانزلت فينا قر آناً جليت به عن وجوهنا الظثلم 
وارهبت بصولتناالامم» إذا جاهد عر رسولك عدو ! لدينك تلوذ بداسترته 


خطبه على عليه لسلام “r‏ 
و تحف به عترته كاثهم النجوم الز اهرة إذا توستطیم القمر المثير 

فصلوتك على جرعبدك ونبينك وصفینك وخیر تك و آلهالطناهرین 
أي" منيعة لم تهدمپا دعوته و أي" فضيلة لم تنلها عتر تسه ؛ جعلتهم خير 
أئمةاخرجت للناس يأمرون بالمعروف وینبون عن المنکرویجاهدون 
في سبيلك ویتواصلون بدينك ؛ طبثرتهم بتحریم الميتةو الم و لحم 
الخنزير وما هل" ونسك به لغب رالله تشد لهم وملائكتك آي باعوك 
أنفسهم وابتذلوا من هيبتك/ بدا نهم شعثة رؤسهم تربة وجوههم تالا رش 
من طبادتهم ان تقبشتهم إليها وقضلهم ان تميد بمن عليما ‏ رفعت شأنهم 
بتحريم | نجاس المطاعم والمشارب من أنواع المسكر . 

فاي" شرف يا رب جعلته في عن وعترته فوالله لاقولن" قولا لا 
يطبق أن يقوله أحد من خلتك انا علم البدی و كيف التثقى و محل" 
السخاء و بحر التّدي و طود الشّبى ومعدن العلم ونور في ظلم الدجی 
وخیر من آمن و اتی و اکمل من تقمّص وارتدى و أفضل ٠ن‏ شبد 
النجوى بعد النبي" الممطفى » و ما أزكتى نفسى ولكن بلعمة ربتی 
احداث ؛ أنا صاحب القبيلتين وحامل الر ایتین » فبل يوازي في" أحد 
وأنا أبوالسبطين » فبل يساوى بي بشر و أنا زوج خير النّسوان فبل 
يفوقنى أحد وأناالقمر ال ناهر بالعلم الذي عأمني ريني والفراةالز اخر 
أشببت من القمر نوره وبباؤه ومن الفراة بذله وسخاؤه ‏ یا الثاس 
بنا أنار الله السنبل و أقام الميل وعبدالله في أرضه و تناهت إليه معرفة 
خلقه وقدس الله جل" وتعالى بابلاغنا الالسن وابتهلت بدعوئنا الاذهان 
فتوفي الله عا يلاق سعيداً شهیداً هدیا مهديئاً قائماً بما استكفاء » 


“Ft‏ خطبه على عليها لسلام 
حافظاً لما استرعاه » تمم به الد ين وأوضح بداليقين و اقرا ت العقول 
بدلالته وابانت حجج أتبيائه واندمع الباطل زاهقا ووضح الحق ناطقاً 
وعطل مظان" الشيطان و أوضح الحق" والبرهان ‏ لیم فاجعل فواضل 
سواتك ونوامی برتك ورأفتك ورحمتك على جل نبي" الر حمة و على 
أهل بيته الطاهرين ٠‏ 

مترجم كويد : چون مضمون اين خطبه تقریا شرح حال 
أنبياء گذشته كلل بود لذا ماازترجمة آن خود داری نموديم » ذیرا 
كه شرح حال أنبياء را قبلا نگاشتيم . 


ولادت وشهادت حشرت زهراء علیهاا لسلام -۲۳۵- 


تار بخ ولادت وشبادت حعضرت ز هر [ء سلا الله عیبا 

مترجم‌گوید: منظور مسعودی رحمه الله از تأليف اين کتاب 
این بوده که امر خلافت و وصیت را براي حضرت على بن ابیطالب 
تم اثبات کند , لذا نام اين کتاب مبارك را اثبات الوسیه نهاده ؛ 
چون حضرت زهراء در ردیف امامپا و اوسیاء نبوده شرح حال او را 
ذکر نکرده؛ ولی چون حضرت زهراء هم یکیازچبارده معسوم قل 
است ما تاريخ ولادت وشبادت اورا مینگاریم : 

اسم: فاطمه . لقب: در کتاب جنات الخلود یازده لقب ذكر 
کرده که مشپورتری نآ نبابتول‌است:کنهه: ۲۱ الائمه؛ امالحسنين و... 
محل ولادت 
هفته : قبل از ظبر روز جمعه. روز ولارت از ايام ماه : بیستم ماه 
نيه . ماه ولادت: ماه جمادی الثانیه . سال ولادت: سال 


نة رسول‌خدا" يا خانه خدیجه . روز ولادت ازایام 


پنجم از بعثت نبوی برلا . 


روز وفات از ایام هفته : 


روز دو شنبه وقت عصر ۰ بقولی ور 
شب شنبه. روزوفات ازایام ماه: بيست و پنجم ماه رجب» بقول سحیح 
سوم حمادی الثانیه . ماه وفات : ماه جمادیا لا نیه. بقولی‌ماه رجب. 
سال وفات : سال سيزدهم هجری . محل دفن : در مديئة طیبه در 
خان خودش, بقولی در بقیع» بقولی مابين قبر و منبر رسولخدا کا 
قائل: عمر بن خطاب. علت وفات: لگدی بود که عمر به لنگۀ درب 
زد و لنگۀ درب به پپلوی آن بی‌بی زده شد . مدت‌عمر: هجده سال 


بکسری هفده روز . 


خلفاء وو از ده گانه بيغمبر| اسلام لا 
۱- حضرت على بن ابیطا لب 2 


بعد از رسول خدا ال على بن ابيطالب 85 (۱) جانشین 
آ نحضرت گردید. ازحضرت ای روايت شده که فرمود: من‌وعلی 
نورى بودیم که در پیشانی حضرت آدم قرار داشتیم ,آنگاه ازصلیهای 
باك و پا گیزه برحمهای پاك و مطېره انتقال يفتم تا اينكه در صلب 
عبد المطّلب #4 جایگزین شدیم . آن نور بدو قسم تقسیم شد , 
یٹ قسم آن در وجود عبدالله وقسم دیگر آن در وجود اببطالب لام 
جایگرفت. من از عبدالله و على از ابیطالب خارج شدیم ‏ اين است 
معنی قول خدای تعالی که میفرماید : 

الذى خلق من الماء بشرأ فجعله نبا و صهرا و كان ربك 
قديرا (۲) ۰ 


8 
(۱) محدث قمي‌در کتاب کنا والقاب ميفرمايد :كنية بدرامير المؤمنين 
عليهالسلام ابوطالب بوده؛ نام حشرت ابوطالب : عمران و بتولی عبد مثاف 
بوده. بعضىكفتهاند: ابوطالب نام آن بزركوار بوده ولى قول أو لسحيحتر 
أست - مترجم ٠‏ 
(۲) سور فرقان» آنه (+ه) ينى آنكسىكه انمانی را ازآب خلق 
کرد آتكاء اورا نراد وپیوندی‌گردانید وخدا توانا است- مترجم . 


على غانزاد خدا است -۲۳۷- 

دوایت شده که اطمه بنت اسد بن‌هاشم مادر امير المومنين 02 
در آنشبی که آمنه بنت وهب مادر رسولخدا برا وضع حمل کرد 
نزد آمنه بود , آنچه را که آمنه در آن «وقع مشاهده کرد فاطمه 
بنت اسد نیز مشاهده نمود . همینکه صبح شد و حضرت ابو طالب 
از طواف کعبه بر گشت فاطمه بنت اسد از آ نحضرت استقبال کر 
و گفت : امشب جين تعجب آوری ديدم ۰ أبوطالب لت( كفت : جه 
دیدی ؟ كفت : آمنه بات وهب مولودی زائيد که بين آسمان و زمین 


برای او نورانی گردید تا اینکه من چشم انداختم وشاخه‌های‌خرمای 
یمن دا ديدم » ابوطالب كفت : تو هم سبتی را یعنی چند سالی را صبر 
کن که بومين زودی نظير او را خواهی آورد ؛ بعد از آن فاطمه بنت 
اسد بفاصلةٌ سی سال امير المؤمنين بی را متولد کرد . 

روايت شده که سبت مدت سې سال است. و نیز روايت شده که 
سبت بيست وهشت سال است . 

روایت شده که فاطمه بنت اسد در آن موقعیکه به أمیرالمژمنین 
عليهالسلام حامله بود مشفول طواف کعبه كرديد ودرد زائیدن اورا در 
موقع طواف فرا كرفت , همينكه درد زائیدنش يافت داخل 
خانة كعبه شد, على بن ابیطالب لم دا در ميان خانة كعبه نظير آمنه 
كه پیغمبر خدا وق را زائيد متولد نمور » غير از على كلت کسی 
قبل از آنحشرت و بعداز آن بزرگوار در ميان خانة كعبه 
متولد نگردید . 

صادق آل غد ييه فرمود : موقعی که فشائل و مناقب ذکر 
میشوند در شرح یمان آمیرالمومنین برسول‌خدا بوچ يك (مژده‌ای 
است) که ذهنها را باز ورغبتها را زياد مینماید. زیرا که حب على ع 


مناقب امير لمؤمنين عليه السلام 
ب خواهد بود 1 کیک على بن 
ابیطالب را دوست داشته باشد برای رسول الله يلع دوست داشته است 
کسی که از دوست داشتن آ نحضرت خود داری کند <تنًا كه خدا را 
معصیت کرده واز راه نجات منصرف شده است. 
ذیرا که أميرالمؤمنين يلايع اول مردى بود که برسول معام 
اسلام ايمان آورد. با آ نحشرت نماز بای آورد. آنچه را کهرسول الله 
ازطرف خدا آورد تصدیق نمود؛ بسوی اعمالی که موجب رضای خدا 


ورسول بودند سرعت کرد در مقابل هر سختی وعسرتی و فراخی بر 
مشکلات و ضررها صبر کرد ۰ تصیحت او از اسحاب خود بیشتر بوده 
از لحاظ یاری کردن بنفس خود (دیگران را) صاحب ید طولائی بود 
(اين صفت را) از امحاب خود بیشتر داشت (درمقابل انجام این‌عمل) 
از یاران خود سخت تر بود . 

أهير ا لمؤمئين ليشي کسی‌است که خدا دردلیلهای خود برموّماین 
منت نهاد و آن بزر گوار را به فشيلتهاى خود مخصوس گردانید ؛ 
بزر گواری و بخذش دا باو عطا کرد, اورا بوسيلة قرب منز ات شریف 
و5 دانید, على 8# قبلاز بعثت رسولالله در کنارپیف‌بر پرورش یافت 
و پیغمبر او را از غذاى خود غذا میداد » رسول خدا عم در كنار 
أبوطالب پرورش می یافت , أبو طالب بآن بركزيدة خدا غذا میداد 
واودا نگاهداری ميكرد . 

حضرت عبدالمطلب بن هاشم اهال متکل مخارج بيوه ذنان 
و يتيمان بود , فرياد رس ستمديده و آزادكتندة مظلوم بود » متحمل 
شخص بیچاره ومپما نراميز بان بودوازظلم وستمعانع میشد,عبدا لمطلب 


سپردن‌عبدا لمطلب پیفمبررابه بوطا لب -۲۳۹- 


خفائاً و علاً برسول خدا پیل فوق العاده اظهار محبت میکرد » در 
موقع طعام و غذا با نعضرت مپربانی مینمود و آن بزر گوار دا با 
قريش برابر میدانست . 

مردمان شريف برای رسو لخدا اټ فروتنی میکنند؛پادشاهان 
بزدگ برایآ نحضرت ذلیل‌میشوند, جمیع أهل ملل وادیان‌متدینن 
بدين آن بز ر گوار خواهند شد ركباى بدن ستمکاران بجهت هيبت 
وعظمت آنحضرت میلرزد, بر هر کسی که با رسول الله ار مخالفت 
ودشمنی کند غالب ميشود تا اينكه آنانرا ببندد و فرزندان آنها را در 
بازار بفروشد واولادشانرا نو کر وخدمتگذاد نماید » دلیران آنانرا 
جزه لشگر ( خود ) قرار دهد . دلهای مردم آن بزد گوار را دوست 
دارد, ملائكه او را نصرت خود یاری میکنند , خوشا بحال کسی از 
خویشان آن حضرت که باو ایمان بیاورد وخوشا بحال امت او . 

همینکه حضرت عبدالمطّلب مریض شد بآن مرضي كه از دنا 
رفت حضر تچ بن عبدالله را نزد أيوطالب پاد وراجع بهپیغمبر قلا 
به أبوطالب توصيه و سفارش کرد و به أبوطالب فرمود: ای يسر من 
ابن عل تليق فضلى است ازطرف خدا بر تو , عطاء وهديداى است از 
طرف من بسوی توء ع تلج برادر يدر و مادری تو است ولى ایر 
براددان تو اینطور نيستند ( یعنی برادر يدر ومادرى تونیستند) آنكاء 
أبوطالب را از علم مخفى و برها نهاى رسول خدا يل با اطلاع کرد 
آن بشارتهائيكه اذ پیمبران در بار حضرت چې بعبدالمطلب داده 
شده بود به آبوطالب گوشزد کرد. آنچه را که علماء وسومعه نشینان 
يهود و دا نشمندان عرب و فالكير هاى عجم راجع برسول الله جلا 


f=‏ پیشکوئیهائی که داجع بدرسولالله ميشد 
پیشگوئی کرده بودند برای ابوطالب نق لکرد . 
در آنروز حضرت أبو طالب را فرزندی نبود » آ نحضرت يكه 


وتنها بود. زن أبوطالب فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف بود که 
دخترعموى1 نحضرت بشمارمیرفت » فاطمه بنت اسد از زائيدن فرزند 
محروم بود لذا نذرونيازعائى ميكرد: به بتها تقر ب میجست, تيرهاى 
قمار را نزد خدای رحمان شفيع قرار میداد قربانيها میکرد؛صورت 
ها دا بوسیلا مشگ وعنبر بجبت طلب فرزند تيكو شستشو میداد . 

هر وقتى که فاطمه بنت اسد فالگیر و دانشمند يبودى دا از 
دربانان کعبه میدید آن بی بی را خبر میداد که تو صاحب پسری 
خواهی شد که خودت او دا نزائیده ای ؛ او را پرورش خواهی داد ۰ 
آن بی‌بی دا دستور میداد که ,هر گاه آن پر بتونصیب گردید او دا 
نگامدار وحفظ كن و از خود دور مثماى . 

فاطمه بنت اسد از آنان درخواست میکرد که نام آن پسر دا 
ببرئد و اوصاف او را بگویند؟ فالگیرها در جواب میگفتند : او نور 
درخشنده‌ای است» بشارت دهنده وترساننده خواهن بود؛ در کوچکی 
مبارك و در بزد گی يبشكوئى کننده است. راه خدا و دين دا واضح و 
آشکار مینماید , خاتم پیغمبران خواهد بود " بدین با فضيلت (اسلام) 
مبعوث میگردد, باطل دا ریش ه کن خواهدکرد , از اعمال و افعال او 
راستی ودرستی ظاهر میشود؛ تابعین او هدایت خواهند شد , خدا داه 
هدایت را به او نصيب میکند. پرهیزکاری بوسيلة او معلوم میگردد. 

فاطنه بنت اسد در انار این فرزند بود » همینکه انتظار آن 
بی بی بطول انجامید و صبر خود را از دست داد اين اشعار را 


مجبت | بوطالب به دسول اله -۲4۱- 


انشاد کرد : 


طالت‌التُرقب‌لمیعاداذعدمت منّی الحوائلو لدأ من‌عناصیر 
لما اتيت الى الكبان بشترنی عند السؤال عليهم بالمحابير 
فقال يوعدنى و الدمع مبتدر یا فاطم انتظری خير التباشير 
نورا منیا بهالابناء قدشبدت والكتبتنطقعن شرح المزامير 
انى بذاك فقدطال الطلاع الى وجهالمبارك يز هر فى الدياجير. 


موقمیکه عبدالمطلب 0 ازدنيارفت حضرتا بوطالب بهبوترين 
كفالت منكفل رسول الله قلغ كرديد ؛ بآنحضرت مهربانی وترم 
ميكرد ؛ در نگاهداری آن بزر گوار رنج ميكشيد ؛ بلطف 1 نحطرت 
جنك میزد ٠‏ او را لباس و پوشاك میداد » نسبت با ناگی که در اطراف 
آنحضرت بورند عطف وتوجهی داشت . 

حضرت ابوطالب مرد محترمومعظلمی بود؛ برطر ف كثئدة اندوء 
بود؛ مرد بیپوده كو و پرحرف ومردم آزاری نبود بلکه مردی‌نیکو کر 
و با عاطفهو نسبت بآنجدكه داشت بخشنده بود., نسبت بآنجه که 
برايش مقدور بود جوانمردى مپکرد ۰ هیچ ترسی آنحضرت را از 
سبقت در سخنرانی مانع نمی‌شد » در موقع. خصومت ملالی دچ-اد او 
نمیگردید ۰ نسبت برسول الق محبت بخصوسی داشت . 

فاطمه بنت اسد نسبت برسول خدا تم علاقةٌ زیسادی داشت » 
بجبت محبات و برهانهائی که از رسول خدا به آن بىبى وعده داده 
بودند عنان صبر را اژ دست‌داده بود . فاطمه بئت اسد میگفت : بخدای 
آسمان قسم که نذر من قبول و سعی من مقبول و دعای من مستجاب 
گردید ' من محبت حضرت عن َلاق رادر قلبم جای میدهم "بوسیلا 


-۲)۲- مفات دسولالله ملىالله عليه و آله 
ريت آ نحضرت اذكليةٌ اشخاص یکه نظير اوهستند چشم پوشی مینمایم: 
چه کسی از من سزاواد تراست که مثل حضرت عن َيل باوعطا شود؛ 
امر حضرت غّرامر خلق نیست‌بلکه امری است از طرف خداى بز كك 
فاطمه بنت‌اسدپیغمیر خدارا(چون نود) چم خودقر ارداده بود. چنا نچه 
خود آ نحضرت یکلحظه از نظرفاطمه غائب‌میشد تمثال او از نظرفاطمه 
بنت اسد غائب نمی‌شد , آن حضرت را مفقود نمیدانست ٠‏ ناراحت‌بود 
تا اینکه پیغمبر را حاضر نماید و مشفول غذا دادن ؛ شتشو كردن ٠»‏ 
نظيف نمودن » لباس پوشانیدن » روغن مالی كردن ؛ خوشبو كردن و 
اسلاح کار آ نحضرت شود » در روز هواب شیردادن آن بزر گواربود: 
همینکه شب می‌شد مشغول بحاضر كردن رختخواب و (وسائل) خواب 
ومتکا و گهوارء آنحضرتامیگردیق : 

صفا تب نديدة دسول‌الله(ص) 

حضرت صادق يها فرمود : در خانةٌ ابوطالب درخت خرماثی 
بود که زیاد بارمیگرفت و بسیار خوش طعم وخوش خوراك بود بدنبال 
طعم آن بوی خوش و معطری نظیر بوی زعفرانی که باعمل آپ شده 
باشد استشمام می‌شد ۰ آندرخت خرما پر پوست و کم خوار بود و هسته 
آن باديك بود . 

رسول دای همه روزه با همسال‌های خود از قبیلابوسفیان 
کهعموزاده آ نحضرت بود و ابوسلمه ومشروح بن نویبه نزد آندرخت 
میآمدند و آنچه را که از آن خرما بوسيلة وزیدن باد و منقار زدن 
پرندگان ريخته بود جمع میکردند . فاطمه بنت‌اسد نمیدید کهپیفمبر 
خدا او در جم ع كردن خرمای نارس و دسیده بهمسال‌های 


صفات پسندید: رسول الله (س) Er‏ 
۱ سبقت بگیرد ول ی کودکان دیگربرای جم ع كردن خرما بر يكديكر 

پیشدمتی میکردند ‏ اما پیغمبر اکرم بو در بين آنان باسکون و 
وقار و تواضع و تبستم حر کت می کرد ؛ از حرس و عجلا کودکان 
دیگر تعجب مینمود ! ولى رسول خدا برلا چنانچه بعد از رفقسايش 
چیزی از خرما می‌افتاد آنرا برمیگرفت والا باصورت باز وابساط و 
خوشروئی تمام برمیگشت . 

فاطمد بنت اسد از کثرت حياء , نيك وكارى ٠‏ ولاز كى' سرعت 
اشكك و دل رحمی پیغمبر خدا ایی تعجب میکرد ! گاهی می‌شد که 
فاطمه بنت اسد قبل از آمدن کودکان برای آنحضرت خرما جمعمى. 
کرد ؛ موقعی که آن بزر گوار میآمد خرماهارا بهاو تقدیم میلمود 
ولی آن بر گزیدۂ خدا دوست داشت که خرماها را با کودکان دیگر 
بورد , : 

فاطمه بنت اسد میگوید : روزى همسالان و هم بازيان حضرت 
ع تبلا آمدند ومن خوابیده بودم چون حضرت چ را با آنان‌ندیدم 
از آنها سراغ آنحضرت راگرفتم و گفتم : عي جه شد ؟ ؟ گفتند : با 
عموی خود ابوطالب در عقب ما هستند ؛ دل من اندکی آرام گرفت * 
بجدها آن خرعاهائی را که‌دد زیر درخت بود بطورى جمعکردند که 
درزیر آن درخت چیزی دیده نمی‌شد . 

آنگاه رسول خدا عم بطرف آن درخت رفت و در زیر آن 
توقف کرد » آن درخت خرما خيلى بلند بود . پیفعبر خدا بدست‌خود 
اشاره کرد , آن درخت خوثه‌های خودرابقدری پائن ‏ آورد که‌نزديك 
شد میو؛ آن بزمین‌برس ؛ بس رسول خدا آنچه که میخواست از آن 


ES‏ صفات إسنديدة رسولالله (ص) 
خرما بر گرفت و دست خود را از آن درخت برداشت و اشاره کررتا 
آندرخت بجاى خود بر گشت , آنحضرت گمان میکر د که منخوابم 
ولى من‌خوابیده وبيدار بودم . 

چون این معجزه را از آ نحضرت ديدم ترس برمن غلبه کرد » 
تتوانستم خوردادی نمایم يس نزد ابوطالب آمدمو در مکان خلوتی باو 
گفتم : منازحضرت چرچنین وچان‌دیدم ؟! ابوطالب گفت: آرام باش 
وای ن كفتكورا وای د ن که‌شاید خوابهای دروغی بوده ؛ گفتم: 
نه بخداقسم بلكه بطور 
بیداری ديدم نه درچشم خواب. من بخدا امیدوارم که اين گمان مرا 
نسبت بد کل ثابت نمایدو آ نطور باشد که بوسيلةٌ پرورش آنحضرت 
بمن بشارتداده شده ومن به جپت کنالت وعپده‌داری تققك آن بزر گوار 
رستگار گردم . 


بعد از آن فاطمه بن تاسد درشب وروز ازحضرت چ تفر جدا 


درحال‌بیداری بودنه درحال‌خواب ۰ بچشم 


نمی‌شد , از آ نحضرت‌غفلت وازخدمتش کوتاهی نمی کرد. درجستجوی 
غذا وآببيغمبر بود ٠‏ بسرسولالله آن‌بیبی‌دا مادرمیگفت. فاطمه‌بنت 
اسد ازبتها دوری گزید » ازقربانی کردن قرربانىهائى که درايام عیدها 
بداميد يسر برای بتهاقربانی میکرد خودداری‌نمود ٠‏ بردو لخدا مر 
و خدمت بآن حضرت ول خوش کرد » چون خدمتگذادان کعبه‌دیدند 
که فاطمه بنت اسد نذر ونیاز خودرا از بتها قطع کرد مسانع می‌شدند 
كدآن إلى نزد بت بزركك داخل شوو . 

خضرت غن بللا در كلية مجالس قريش شر كت م کرد مگر 
سجده كردن و قربانى كردن برای بتها و شرب خمر و شعر و حرف 


استدلال سولاق برای پرستش خداً اد 
بيبوده » زيرا آن حضرت اذ زمان كودكى تا يسرحد كمال رسيد از 
اینطور كارها اجتناب میکرد. روزی‌رسول‌خدا ور بریکی‌ازخدمت. 
گذاران بتپا داخل شد» فرمود :چرا مادر من‌فاطمه را ملامت میکنی 
و اودا از ذيارت این سنگهاگی که برای ما انتخاب شده‌اند جل و كيرنى 
می‌نه‌ائی؟. 0 

آن شخص خدمتگذار گفت : بجمت اينكه فاطمه بنت‌اسداعمال 
نامعلومی انجام ميدهد و نيكوئى كردن را ازبتها قطع کرده است ۰ 
در صورتی که بتها برای کسیکه آنهارا عبادت کند نفع دارند ۰ برای 
كسيكه نز آ نها ببایدشفاعت میکنند. فاطمه بنت‌اسد بهمین زودی‌خواهد 
فهمید که پسی نصیب‌او نخواهد شد . 

رسول خدا در جوابش فرمود: آیا بتبا بشما فرزند میدهند ودر * 
موقع خشکه سالی‌های شدید برای شما بادان آن شخصس 
كفت : آری, آیا نمیدانی که ما اینموضوع را نزدبتها ستایش‌مينماگيم» 
آنگاه آن شخ ص که خدمتگذار کمبه بود متوجّه همکاران خود گردید 
و گفت : اين پسری است که يدر و مادر و جد و دايةٌ او مرده‌اند ؛ 
او کود کی است ‏ کسی متكفال او شده که به او توجهتی ندارد واورا 
راهنمائی. نمیکند , آن کسی که متکفل او شده عمو و زن عموی او 


هستند . 


حضرت عن تفر فرمود : برای من بگو: اين بتها را چه کسی 
خلق کرده و امتمای گذشته را چ کسی بوجود آورد و آنبا دا دزقو 
روزی داد ؛ گفت : خدا این عمل را انجام داده » خدا است که مالك 


جمیع خلق ميباشد . رسول خدا بلا فرمود : مادر من قربانی خود 


î‏ ولادت على بن أ بيطالب عليهالسلا, 
دا برای خداى زنده و قديم قربانی ميكند که از اين بتها سزاوار تر 
است» آنگاه رسول ادر همان ساعت‌نزد فاطمه بنت اسد آمدوجریانی 
راكه بين او وبین‌آن خدمتگذار كعبه اتفاق افتاده بود برای او نقل 
کرد وبفاطمه بنت اسد فرمود: قربانی خودرا برای خدا قربانی کن!. 
بعد از آن فاطمه بنت اسد قر بانى را آماده کرد و گفت : من 

این فرمان را از حبيب خود محمد بهي قبول کردم و اين قربا نی‌را 
محض خدا برای خدا ذخيره ميلمايم . 

فاطمه بنت‌اسد آن شب‌را صبح نکرد مگر ایلکه حسنی‌برحسن 
و جمالی‌بر جمال او افزوده گردید وعقيلرا متولد نمود؛ بعد ازعقيل 
حامله شد و طالب را زائیه , بعد اژ طالب حامله شد و جعفر را متولد 
کرد » هردوز نورصورت آن بی‌بی‌بجهت اينكه به پاك و پا کیزه‌ترین 
و نیکوکاد ترين آنان يعنى على ب حامله شده بود رو بزیادی 
میرفت . آنگاه فاطمه بنت اسد على لا را زائيد و در موقع ولادت 
امير المؤمنين بعضی از مشکلات دچار آن بی‌بی شد . 

آنگاه فاطمه بنت اسد فرزند خود على لتم را ور منزل پدرش 
ابوطالب آورد تا اينكه بيغمبر خدا تیل كام او را برداشت ؛ او را 
در كنار خود نهاد » قبل از اینکه کسی على دا قنداق کند پیغعبر خدا 
او را در کنار خود قنداق کرد . بعد از حضرت على ام‌هانی که نام او 
فاخته بود و مبار که و پا كيزه و خواهر فرزندان پا کیزة يدر خود 
بوطالب بود بفاطمه پئت اسد تصیب گردید . 

ولادت اولین وصى بیغمبر عظیم الشأن اسلام (ص) 

فاطمه بنت اسد در دهم ماه ذی‌حچه بعلى بن ابیطالب حامله شد 


پیشگولی فالگیران دريارة رسولالله سلىافه عليه وله 3 
و در روز پانزدهم ماه رمضان اورا متولدكرد (۱) 
فاطمه بنت اسد پنج روز بعد ازحامله شدن بعلی لقم نشسته‌بود 
در حاليكه سورتش را نور وجمال فرا گرفته بود » صورت آن بىبى 
نورا نيت مخصوصی داشت » پیشانی فاطمه‌بنت اسد در بین عده‌ای‌اززنان 
قريش که نام همه فاطمه بود میدرخشید , از جملةٌ آنان قاطمة 
دختر عمروین عائد جد پدری رسولالله برلا بود فاطمه دخترزاگرة 
بن اصم" مادر خدیجه بنت خویلد بود. فاطمه دخت عبدالله پن‌ورامبود. 
فاطمه دختر حرث بن عکرمه بود و از زنان فاطمه نامى که بارسولالله 
وعلی للام نبت و قرابت داشت وددبين آنان حاضر نشده بودفاطمه 
دختر نضر مادر پسر قلصلی بود . 
در آن بینی که زنان سابق الذكر نشسته بودند و بفرزندان و 
اولاد خود فخریه و مباهات میکردند رسول خدا برلا آمد در حالی 
که سورت مبار کش چون آبینً صيقلى شده و آفتاب درخشنده بودو 


(۱) ساعت ولادت : وقت چاشت دوز جسه , روز ولادت اذ ایام 
هنته؛ روزجسه. روزولادت ازایام ماء: سيزدهم ماء دجب. ماه ولادت : 
ماء دجب . سال ولادت : سی‌سال بمدازعام الثیل . مکان ولادت : وسط 
خاناکبه . این شرف برای آنحضرت کافی است زیرا آدم و حوا در موق 
مباشرت,آموربخروج ازحرم شدنه ومادرعيسى دروقت ولادت اذبیتا لمقدس 
حارج گردید ‏ داجع به ولادت على عليه السلام اقوال ديكرى نیزهست . 
اسم + آنحضرت دا هزاد اسم است که یکی از آنها على است . لقب : 
امبرالمؤمئين: مرتضی و... كلية لتبهاى آن بزرگواد در کتاب جنات‌الخلود 
مرقوم است كنيه : ابوالحسنین, ابوتر اب - مترجم ٠‏ 


وا بعادت فالكير بهود اذ دسولافة(س) 
آنحضرت نظير شاخةٌ درخت در حر کت بود ! یکی از فالگیرها هم 
بدنبال آن بزر گوار ميآمد و با يك نظر مخصوصى با نحضرت نگاء 
میکرد. رسولاله لع درمیان ببرءز نا نيكه فاطمه نام بورند نزدفاطمه 
مادر على لا جلوس کرد و آن شخص فال گیر هم در مقابل بيغمبر 


نشست 


هیچ فالگیر و دانشمند يبود و نسب شناسى برسول خدا لاا 
عبور نميكرد مكرا ينكه وربارة آنحضرت آهسته سخن مب 
بآن بزر گوار اشاره ميكردو ميخواست که رسو لالله لچ متوقفشود 
تا بآنحطرت نگاه کند » بعضی‌از آ نان به | نكشت وبعضى بلب به پیفه‌بر 
ا کرم لاي اشاره میکردند 

بعد از آن بيغمبر عزیز اسلام از آن مکان بلند شد ودر منزل 
خود نزد عموی خود داخل گردید . آنگاه آن شخص فالگیر به 
پیره زنانیکه در آنجا نشسته بودئد گفت ؟ این جوانیکه وسیل حدن 


و کمال خود بتمام جوا نان ومردان و زنان بالید و نازید جه کسی‌بود؟ 
گفتند: این‌جوان محبوب قوم‌خود میباشد (نام مباد کش) عر بنعبدال 
| بنعبدا لمطلباست که صاحب فضیلت و نیکوکاری وبزر گواری است. 

بعداً آن مرد فالگیر كفت : ای گروه قریش ! آ گاه باشید که 
بعد ازجنگک ازشمشير پیغمبر بر گزیده اسلام فرار خواهید کرو وای 
برعرب و بتها وتمثالهائى که آنان را پرستش مبکنید از دست حضرت 
عل ۰ بعد از آن صدا زد : ای حجاجی که دراين مکان اجتماع 
کرده‌اید ! ظهور دين کامل و پیغمبر فاضل (اسلام) نزديك شده است 
آنگاه این,اشعا 


بيشكوئى فالكير يهود از رسول خدا 
انی رگیت نبا ما كنت اعرفه 
فى الكتب انزله لما تخیره 
من فطل احمد من كالبدر طلعته 
من امة عصمت م نكل خائنة 
مازلت ارمقه من حسن بېجته 
فانی بقیت الى یوم السباق‌وقد 
کنتالمجیبللییک من کلب 
ياخير من‌حملت‌حواء ووضعت 
قد کنت ارقب‌هذا قبل فجوته 
فالیوم اور کت غنما کنت‌ارقبه 
فيالبا فرحة یعتادها نجح 
فكيف ينز لمن نالالر ياحجومن 
ذاكالنبى الذى لاشكمنتجب 
فی کل يوم بوحىالله یمنحه 


وكنتاعرف مافی‌شرح‌تودات 
يزهو جمالا عل ىكل البريات 
وکان مجتئياً رجس الخسارات 
كالشمسمن برجهاتبدیالطلیعات 
نادی قريعاً لتبليغ الرسالات 


انت المفضل من خير البریات 
مناولالدهر فى رجعالكريرات 
حتى تلمسته قبضا براحات 
من عند ربى حبار السماوات 


اهدى له موهب من خيرخيرات 
جبریل يقصده بالوحی 'نازات 
بيد عن كل معلوم الدلات (۱) 


راوی گوید: فاطمه بنت اسدكفت : یکی از دانشمندان يبودرا 


ديدم كه چون شعر آن فالگیررا شنيد اشگهای او در كو ندهاىسورتش 
جارى كرديد » من به او كفتم : ترا بحق دين و كتابت قسم میدهم که 
مرا ازحقیقت این موضوع آ گاه كنى زیراشخص دانشمند نمیحت‌خود 
را از کسیکه طلب نصيحت میکند که بوسيلة آن نصحت دانش وبینش 
او زياد شود يوشيده نمیدارد. آن دانشمند بپودی آخرین نظر خودرا 
1 (۱) مترجم گوید: چون مضمون معنای اشمار فوق الذکر در مفحات 
قبل تكاشته شده لذا ما ازترجمة اشمار خوددادىكرديم . 


0ك پیشگولی فاللكيريهود ازعلی عليدا لسلام 
برسول خدا|نداخت و گفت: بخداقسم که این كوك جوا نمردىميشود 
پدران او بزر گوارند ؛ عموهاى او عهده‌دار مخارج او خواهند شد ؛ 
ابر بر سر او سایه‌ميافکند, تاریکیپا بوسيلةُ صورت او جلا پیدامیکنند 
کسیکه کفیل‌او شود هدایت خواهد شد . كسيكهاو راشير دهدباسعادت 
می‌شود ؛ اوبرای مردم مورد اعتماد خواهد بود ؛ ذكر و نام او تابه 
ابد باقی میماند . 

پس آندا نشمند يبودىجر يان کفالت كردن ابوطالب داازحضرت 
محمد بزلا کر کرد ؛ صفات و خاتمةٌ امر وعاقبت پیغعبر را شماره 
كرد » كفت : زنى از شما متکمل ای نكودك می شود كه منظورش از 
اين عمل زيادى عدد(فرزند) است وای ن كودك مبارك و پسندیده‌بزودی 
برای آن‌زن بپترین فرزند خواهد بود . فاطمه بنت اسدكويد :بآن 
دانشمند يهودى گفتم :حقا دقاتى را که تا اینجا بیان كردى درست بود 
و حق را در موقع شرح دادن خوب شرح دادی ؛ من آنزنی هستم که 
کفیل آ نكودك میباشم من زوه عموی او که يداو امید و آرزودارد 


هستم 


آن دا نشمند يبودى بغاطمه بنت اسدگفت : اگر راست بگوثی 
بہمین زودى پسری میزائی که چپسارمین فرزند تو خواهد بود » آن 
ر ند : شجاع ؛ هبتر , دانشمند » امام ؛ مطاع ( کسیکه ازا اطاعت 
کنند ) بزرگ همت و جوانمرد » ركن دين خود خواهد بود »برای 
خدای خود نماز میخواند و روزه ميكيرد . نادان" باشتاب » ستمكار و 
جور کننده یست . 

نام اوعلی خواهد بود که سه حرف‌است , آن على در تمام امور 


بيشكوئبهاى فالكير بهودی‌دد بارغ علی(ع) -۲۵۱- 
پیغمبر است , آ تحطرترا در هر کم و زیادی یاری‌میکند 
5 کل برای دشمنان پیغمبر 3685 چون شمشیر آنحطرت است » 
على جون دری است برای دوستان رسو لاللهكه از آن وارد شوند.على 
در جباد خود کفار را «يزند يكنوع زدن مخصوصى ؛ على عبد وپیمان 
شكنان و منسافقین را میراند یکنوع راندنی » على مشقتهارا از يبغمبر 
خود دورمینماید, ظلمت وتاریکیهای سختیها بوسيلهُ علی 24( تبدیل) 
بنورائیت خواهد شد ؛ از لحاظ مپربانی از همه نزدیکتر ؛ از جبت 
قرابت نزدیکتر , از لحاظ سخاوت از همه بخعنده تر » جوانمردی 


او ازهمه بیشتر . 

على با نجیب ترین دختران بيغمبر بر ازدواج‌مینماید, 
على پیغمبر خدا را در اوقسات سختی بوسبلةٌ جان خود نگاهداری 
ميكند؛ ملائکه‌از سبرو شكيبائى على تعجب میکنند ؛ موقعی کهبوسلا 
نيزه وشمشير برمشر کین‌خشم کند کودکان گپواره ازصوت اومیترسند, 
در روز جنك رگ كردئها ازخوف على للضم میلرزند؛ بز ر گواریپای 
على معروف و فضیلتهای او مشپور خواهد شد؛ على شیر درنده ,دفاع 
کنند؛ سخت ,بيش آهنگگ, حه له کنند؛ دلاوری است که فرار نخواهد 
کرد ساق‌پا باريك , بازوان کلفتو ضخیم ٠‏ يشتشان عریض"ذراعین 
( از آرنج دست پپائین ) فراخ 

خدا على را بوسيلةٌ امین خود ( حضرت چں ) شریف کرده 
او را بدين خود اختصاص داده: سر خود را نزد او به امات نپاد ؛ 
على را میطلید تا علم پیغمبر را حفظ تمايد ؛ على دكن دكين دين و 
پیغمبر است» على ظاهر كنندة شريعت1 نحضرت است ؛ علی‌برملحدین 


tot‏ مات بر جسئة على عليدا لسلام 
و ستمكاران حمله مینماید «خدابوسيلةٌ على منافقين را بفيظ درمیآورد. 
على بشرف خيرات نائل میگردد, على بدرجات عاليه خواهد رسید.علی 
بدوئشك ( در راء خدا ) جباد مينمايد .على بدون شرك ایمان‌میآورد. 
على با اين پیغمبر وم وصلت استوارى مينمايد » على دا نزدپیفمبر 
لاف جاه و منزلنی است رفيع . 

بيغمس يب دخنر خود را بعلى 5# تزويج خواهد کرد ؛ 
فرزندان رسول الله ييل ازصلب على خواهند بود ؛ على بسنت ييغمير 
قيام ميكند و متولی دفن پیغمبر بی میگردد ؛ على دهبر لشكر و 
ساقی حوض کوئز پیغمبر است ».عل ىكسى است که از وطن خود با 
پیغمبر هجرت ميكند ,على خون خود را برای رسول الله فدا ميثمايد. 
موقعيكه آنفرزند نمیب توشه صحت این ييشكوئيباى من برای تو 
معلوم خواهد شد و آنچه دا که من گفتم بچشم خواهى ديد همچنانکه 
دلیل و برها نپایحضرت نی تیاو که بو سیل خداپسندیده است‌صحیح 
می‌باشد . 

آنچه را که من ار صغات و امر رسول خدا و على 48 نقل 
کردم در جزوه‌های ( تورات وانجیل ) وژبور و صحیفه‌های ابراهیم 
و موسی هلام مذكور و مرقوم است . آنگاه آن دانشمند یهودی 


اين اشعار را سرود و : 
لاتعجبى من مقالی سوف تخبری عما قليل ترين القول قد وضحا 
اما النبى' الذى كنت اذکره لله يعلم ما قولی له مزحا 
يأوى الرشاد اليه مثل ما سكنت ام الى ولد اذ صارفت نج<-ا 
ثم المواژر و الموصی اليه اذا تتابع الصيد من اطرافة کلحا 


خواپ فاطمه بنت اسد of‏ 
فاعم التسفى مياه موه با تفر ایشا 
بذاك اخبرنا فىالكتب اولنا والجن تسترق الاسماع متضحا (0) 

فاطمه بنت اسد ميكويد : من راجع بقول آن دانشمند یپودی 
غرق درياى فکر گردیدمتا اينكه پس از جند شب در عالم خوابديدم 
که گوبا: کوههای شام درحاليكه لباس آهنين يوشيده بودند بابينوهاى 
خود بجنبش آمدند و از سيئه هاى خود صدای هولناكى میکردند 
آنگاه کوهپای مکه جواب آنپا را با صدای هوللاکتری 
و جرقه های آتش از خود خارج کردند , كوه ابو قبیس هم نظیر 
زین کرده بح ر کت آمد و پیکانپای آن از يمين و شمال فرومی- 
ريخت ومردم آن‌پیکانهارا برميكر فتند . 

هن هم جبار شمشیر و يك کلاه خود آهنین که آنرا باطلا آب 
داده بودند بر گرفتم " پس اولین دفعه که داخل مکه شدم یکی از آن 
شمشيرها در آب روان افتاد , شمشير دوهی در هوا يريد و پراکنده 
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شد, شمشير سومى ړوی ذمين افناد و شكست ؛ شمشير جبارهى کشید 
شد و در دست من باقى ماند؛ در آن بینی که من با آن شمشير حمله 
ميكردم ناكاء ديدم که آن‌شمشیر چون شير بچه‌ای شد که من آنرا 
يافته باشم ؛ بعد از آن نظير شير شكارى كرديد و از دست من خارج 
شده » بسوى آن کوهپا رهسپار گردید آنا را بريد و سوداخكرده 
مردم از آن شير ترسان بودند واز خوف آن حذر م یکردند . 

در آن بين فرزند من ی‌آمد و گردن آن شير را بر گرفت و 


مم اشماد قوق بطود تقریب سے ترجنةً 
مفحات قبلی است بنابراین ترجه اشاد کریش نداشت . 


۵ خواب فاطمه بنت اسد 
آن شير نظیر آهوی با الفت مطیع او گردید . آنگاه من درحالی که 
ترسان بودم از خواپ بيدار شدم ٠‏ اول صبح رفتم نزد آن رانشمند و 
فالگیر يهود و آن قیافه شناسانو فالگیران که بمن وعده و بشارت‌داده 
بودند و قصدمن| بوكرز فالگیر بود کهدر شغل خود حاذق بود 
نزد او دفتم یافتم که_دنبال حاجت خود رفته است » من در انتظار او 


نشستم و جمیل که فالگیر بنی‌تمیم بود در آنجا بود ولی هن دوست 
نداشتم که نزد او حاضر شوم ' مننظربودم که جمیل از آنجا يللد شود 
ولی جمیل نگاهی بمن کرد , خندید و كفت : ( بحق آفریننده ) 
ستار گان و آشکار كنندة نعمتها و آفرینند؛ زمين و آسمان قسم که تو 
دوست نداری من دراینجا پام بلکه دوست داری من از اینجادورشوم 
تا تو تعبیر خواب خودرا از ابو کرز سؤا لكنى و او ترا مطلع نماید, 
من به جمیل گفتم : اگر تو در فال گرفتن سارق القول هستی پس 
آنچه را که پیش بینی کردی بمن خبر بده ! پس جمیل اين اشعار دا 


سرود : 

رأيت اجبالا تلی اجبالا و كلها لابسة سبلا 
مسرعة قد تبتفى الفتالا حتی ریت بعضها تعالی 
ینش من جلبا يه تالا اخنت منبا اربع طوالا 
و بيطة تشتعل اشتعالا فواحد فى ثج‌ماء عالا 
و ثانى فى جلوها قد سالا يذى طواف طار حين الا 
و ثالث قد صادف اختلالا لما غدا منکسرا اوصالا 
و دابع قدخلته هلالا مقدح الزندين قد تلالا 


ولت به صائلة ايغالا حتى استحال بعدها اتتقالا 


تمبيرعواب فاطمه بنت اسد foo‏ 


ادرك فىخلقته الاستبالا ثم استوى مستاسد اسوالا 
يخطف هن سرعته الرجالا فانسل” فى قيعانها انالا 
يخرقمنها الصلد والايفالا و الناس يرهبون منه الحالا 
حتى اتی‌بن عمه" ارسالا فته يعنقه اتلالا 
کظية ما منعت عقالا ثم انتببت تحسبینی خبالا(۱) 


فاطمه بنت اسد گوید : من به جمیل گفتم : بخدا قسم کهراست 
و نیک وگفتی ؛ من همینطور در خوابديدم » | کنون مرا ازتعبير آن 
آ گاه کن! پس‌جمیل نیز اين اشعاررا سرود : 
اما النصول فهی صيد اربع ذکود اولاد حكتها الاسبع 
و البيضة الوفداء بلت تتبع کریمة غراء لا تروع 
فصاحب الماء غريب مفتقد فى لجه ترى باسئاف الزيد 
والطائر الاجنح‌ذوالعزب! لزعب تقتله...فى الحرب عباد الصلم 
والثالث المکسور میت‌قددفن 20 ینزل عقبا بعده طول الزمن 
والرابع السائ لكالليثالمرح يرفل فى عراصها و" یفترح 
فذاك للخلق امام منتصح اذا بغاه کافر جيرا ذبح 
و ان لقاه بطل عله جنح حنى تراهم من صياصيهم بطح 

فاستشعرىالبشرىفرؤياك تصح. 

فاطمه بنت اسد میگوید : من دائماً در بار این خوای یکه‌دیده 
بودم متفكر بودم و"مرتباً حامله مىشدم وفرزندان خود را ميزائيدم؛ 
چون آن ماهىكه على ج رادرآن زائيدم فرا رسيد در عال‌خواب 


(۱) مترجمكويد : خلاصاً معنی اشعاد فوق مشمون. خواب فاطمة بنت 
اسد است که قبلا نگاشثه شد . 


5-0-5 تمبیر خعواب فاطمه بقتاسد 
ديدم كدكويا : عمود آهنى از مغز سزم گرفته شد وبطورى در هوا بللد 
شدكه به اطراف آسمان رسيد آنگاه بسوى من بر كرديد و ساعتى را 
نزد من مكث کرد وبعداز آن از پای‌من گرفته‌شد (يعنىمتولدكرديد). 

من گفتم : این جه بود ؟! بمن گفته شد : این کشند؟ اهل كفر 
است: صاحب استواری وعهد وپیمان است. دلاور سختی است. لشگرها 
از خوف او جزع وفزع مینمایند , او خيرة خدا است اذبرای‌پیفمبر 
تفر . در مقایل دشمنان پشتیبان بيغمبر است » بدوستى او رستگادان 
رستگار شدند و سعادتمندان بسعادت رسیدند, تمثال اودر آسمان‌رفيع؛ 
در زمین گسترده » در کوهپار برقرار شده ٠‏ در دریاهای پراز آب ‏ 
درستار كان نورا نی؛ درمیان آفتابرای درخشنده وملائكة تسبيح گوینده 
موجود است. آنگاه هاتفی مرا ندا در داد و گفت : 


جال‌السباح ادى البطحاء اذشعلت 
من دلج هام جرائیم جحاجحة 
من الجباضم اذ فاقت قماقمها 
يا اهل مكه لاتشقى جدود کم 
د بالميمون فانتحجوا 
من خازن النور فی‌ابناء مسكنه 
انا لثعرفه فى الکتب متصلا 


فقد ۱ 


سودا بذى خدم فرش المراقیل 
منكل مدرع بالحلم رعبيل 
دون السحاب على جنحالاثا كيل 


“وابشروا ليس سدق الفيل كالفيل 


واجفوا الشكوك واضغات‌الاباطیل 
منصلب آدم فى تكب الضماحيل 
بشرح ذى جدل بالحق حصليل . 


راوی كويد : علي بل درموقعى متولد شد که سی سالازعمر 


شريف رسول خدا عبر گذشته بود ' پیغمبر خدا على را زياد دوست 
ميداشت بطورى که بفاطمه بنت اسد میفرمور : ای مادر كروادة على 
ترا نزد رختخواب من قراد بده , بيغمبرخدا يلاع شخ سامتصدى 


دسیدگی پیغمبرو عباس به ابوطالب 300 
پرورش و تربيت على می‌شد ؛ در موقع شیرخوارگی على ليم شيردا 
در حلق آنحضرت میریخت» در موقع خواب على گپواره جنبان على 
بود ؛ دروقت بیداری باعلی هم سخن میشدو آن بزر گوار راگداهی 
بسینه و گاهی بدوش‌خود حمل و نقل میفرمود . ۲ 

دسولالله يع میفرمود :این على برادر» دوست ؛ معين «وصی: 
ذخيره ؛ مورد اعتماد ؛ داماد. شوهر دخترم وامین بروصیت من‌است. 
پیغمبر خداَلمعلی‌را گردش‌بکوههای مکه » شکاف كؤهها ,رودبارها 
و جاده‌ها می‌برد : 

همینکه حضرت عن بن عبدالله يل خديجه دختر خویلد را 
تزویج کرد و آن بی‌بی از محبث رسول خدا تللق بعلی آ گاه شد از 
على 8# دیدن میکرد ؛ با ببترين لباس و جواهر آنحضرت دازیئت 
میداد , کنیزان خو را با على میفرستاد » كنيزها میگفتند اين على 
برادر چې و محبوبترین مردم درنزد او و نور چشمی خديجه و آنکسی 
است که آدامش و اطمینان براونازل شده است . 

هدیه و احسان خدیجه متصلا درخانة ابوطالب روان بود تاآن 
موقمی که قحطی شدید وخشکه سالی دچار قريش شد , چون حضرت 
ابوطالب مردی بخشنده و سرشناس بود لذا تهی دست گردیدو نانخوار 
او زياد شد , سال قحط آتعضرت دا نیازمند کرد . يس رسول خدا 
بر عموی خود عباس را که در آن وقت درمیان بنی‌هاش کاروبارش 
خوب بود صدا زد ؛ فرمود : ای عمو ! برادر تو ابوطالب نانخوار 
ذيادى دارد. نیازمند گردیده وتو مییینی که این قحط سالی دچارمردم 
شده؛ ارحام همسزاوارتر ند کهبا نان كمك شود بايد نانخوار آن ثرابرد 


سوهك- پرورش على بدست رسولاله 


وان داوم روس 1ق ا بيا تا برويم و بعضی از عائلةٌ او دا بياوديم 
بلكه نيازمندى او را تخفيف داده باشيم . 

. عباس درجواب رسول الله يق كفت : ای برادر زاده بيش بينى 
بسيار خوبی کردی ؛ برای من همصواب دارد » بخدا قسم که مرابرای 
بخشش و رسيدكى بقوم و خويش بيدار وهشيار كردى . آنگاه با 
یکدیگ نزد ابوطالب آمدند » بطرز نيكوئى با أو صحبت كردند و 
كفتاد : حقاكه تو سوابق يسنديده و منقبتهاگی دارى که قابل انکر 


تواصل و ريشةٌ يدران بزد گوار هستى , جوانمردی و بخشش 
برای توجمع و مطيع شده ,ما ثميتوانيم بصفات تو نائل شويم 'دراين 
سال قحط و خشكه سالی نانخوار تو زياد است .ما ناجاريم که بسنی 
ازنانخواران ترا سبك نمائيم تسا اين سخنى از مردم برطر ف گردد » 
حضرت ابوطالب كفت : (من حرفی ندارم) ولى عقيل وطالب رابراى 
من بگذارید و اختيار باقى اطفالكوجك با شما باشد؛ آنگاه رسول 
خدا بی على را و عباس جعفررا بر گرفتند . 

رسول الله يب از آتوقت ببعد عېده دادعلى لاق كرديد وخود 
آ نحضرت شخماً متصدى غذا و تعليم امي رالمؤمئين بود » على 
سال قبل از آنکه‌نبوت پیغمبر خدا تلان ظاهر شود بارسولخدانماژ 


ت لبود نبوت تا موقعيكه رسو لالله در گذشت 
غدير خم وغير آنبا همان است که مشپور و معروفست و در بارآ 
روایت وقصصى نقل شده که ماقسمتی از آنهار! ذك ركرديم . 


جر يان سقیفا بنی‌ساخده ميق كيد 

على بن ابيطالب تج در سن (۳۵) سالكى برای اهر خداقيام 
فرمود و مؤمنيناز 1 نحضرت متابعت کردند ولى منافقين از متابمت‌علی 
خودداری کردند. بجبت داي و سملنت و اه‌نیا خود آنان‌مردی 
را (برای امر خلافت ) انتخاب کردند؛ و أن کی راكة خداورسول 
َلاق بر گزیده بودند عقب زدند . 

روايث شده که عباس ( عموى پیفه‌بر ) دروقتی كه رسول خدا 
يلاف قبض دوح‌شد نزد امیرالمومنین على تب آمد و گفت:دستمای 
خود دا درازكن تا من با تو بيعت نمايم . على چ فرمود : غير از 
ما چه کسی استكه امرخلافت دا طلب کند و برای آن صلاحیت‌داشته 
باشد 1۶ و گروهی از مسلمین که زبیر و |پوسفیان هم در بآ نان بود ند 
نزد على بن ابیطالب آمدند » ولى على لم خوددارى کرد .* ) 

بس از آن مهاجرين و انصار ( در بار؛ تعبین خليفه ) اختلاف 
کردند ۰ انصار گفتند : از ما يك امير واز شما هم يك امير . گروهی 
از مباجر ين گفتند : مااز رسول خدا اشن ديم که ميغ رمود: خلافت 
مال قريش خواهد بود ۰ انصار يعد از آنكه سعد بن عباده را کشتند 
و شکمش را پای مال نمودند تسلیم قريش شدند . 

عمر بن خطاب باابوبکر بيعت کرد ' بعداز آن گروهی ازاعراب 
که در آن وقت‌در مدیئه آمده بودند و دلآنانرا بوسیلة عطاعوبخشش 
برای مشر اف شدن بدین‌اسلام بدست آورده بودند - باابوبکر بيعت 
کردند و غير آنان نين ازآنان متا 

این خبر بهن از آنکه على لق از غسل , نماز 
آماده كردن جنازه پیغمبر برای دفن » 


کردند . 


حنوط؛ کفن: 


دفن و نماز بر بدن آن 


59957 خانه نثين شدن على عليها لسلام 


بزدكواد فارغ شده بود با تحضرت رسید , قبيلة بنی‌هاشم و گروهی‌از 
صحابه از قبيل: سلمان » ابوذر ؛ مقداد » عمارء حذيفه » ابى بن کب 
وجماعت دیگری که جمعاً بطور تقريب جبل نفر مرد بودند در امور 
دفن رسولالله شركت داشتند . 
على لعشي بلند شد » خطبه خواند ؛ حمد و ثناى خدا رابجاى 
آورد » آنگاه فرمود : اگر امامت و خلافت مال قريش باشد من از 
قريش بخلافت سزاوارترموا گرمقام خلافت مالقريش نيستيسطايفة 
انسار بردعوای خود باقی باشند . 
پس از آن جریان على يفت از آن مروم کناره كرفت وباعده‌ای 
از مسلمن که تابع .آ نحضرت بودند درخانةٌ خود اقامت کردوفرمود: 
من به ينجتس از انبياء هلل تأستی ميتمايم . 
اول : حضرت نوح 8# زيرا آن بزرگوار كفت : 
انی مغلوب فانتصر(۱). 
دوم :حشرت براهيم كيم . زيراكه كفت : و اعنزلكم و ما 
تدعون من دونالل۳(۹) ٠‏ 
سوم : حضرت لوط ب . چهآنکه كفت : لوان‌لی بكمقوة 
او آوی الى ر کن‌شدید (۳). 


(۱) سوداقص, آی 
تو انتقام بکش . 
(؟) سود؛ مریم »آيفة4- یی من از شما وآنچه‌راکه غير ازعدا 
میخوانید کناره گیری میکنم . 
۷۰ - یش کاش مرا برای شما قوت (دفاعی) 
بود يا سوى جایگاه سختى جای گزین میشدم - مترجم , 


- يمنى حقا که من متلوب شدم بس أعيندا 


انه نشين شدن على عليهالسلام لكك 

چہارم :حضرتهوسى َل . زيرك كفت : ففررت منكم 
لماخفتکم(۱). 

پنجم : هارون ی . زیرا که گفت : ان القوم استضعفوني 
و ادوایقتلوتنی (5). 

آنگاه على چ قر آن را جمع آوری کرده بسوی آن مردم 
حر کت کرد و قر آنرا هم در میان پارچه‌ای باخود برد بآن مردم 
فرمود : این كتاب خدا اس ت که من آنرا طبق دستور بيغمبر خدا لل 
همانطور که نازل شده جمع کردم . بعطی از آن مردم بعلى گفتند : 
قررآنرا وا گذار کن وخود بر گرد ؛ امير المؤمنين على لب نان 
فرمود : رسولالله فرموده : 

انی مخلف فيكم الثقلي ن کتابالله وعترتی؛ لن یفترفاحنی 
يردا على الحوض(۴). 

بس اكر شما قر آنرا قبول كرديد بايد مرا هم با قرآن قبول 
كنيد نامن بوسيلة احكام خداكه در قر آ نست در بين شما قضاوت نمايم 
آنمردم در جوابعلی # كفتئد : ما را بقر آن و تو احتياجى نيست 
تو قرآنرا نيز باخود ببر » تو از قرآن جدا مشو و قرآن هم از تو 


(1) سورك شمرا نی جوناذشماترسيدم قرا ر کردم . 
(۲) سود عراف آي - ١44‏ يمنى حقاکه اينكروء مرا شعيف 
شمردند ونزديك بودكه مرا بکشند . 


(۲) يعنى من دوچیز سنگین راكه قرآن خدا وفرزندان من 
باشند درميان شما میگذادم ۰ آن دوچیز هرگز ازیکدیگر جدا نمیشوند تا 


تزه حوض برمن دارد شوند - مترجم . 


RNs‏ بيعت على عليه اللام با ابوبكر 


جدا نشود . پس على 29 بر گشت و طبق‌عهد و پیمانی که دسولخدا 
َي از او گرفته بود با شیعیان خود در منزل خويش خانه نشین 
گردید . 

آنگاء آنمردم منوجه منزل آنحضرت شده بر آن بزر گواد 
هجوم کردند ؛ درب خانه او را سوزانیدند » آن بر گزید؛ خدا را 
بدون رضايت او از مزل خارج کردند ' فاطمة زهراء رابوسيلة لنكة 
درب طورى فشردند که محسن خودرا سقط کرد . 

يس از اين جنايات خواستند از على ل بيعت بكير ند ولی 
علىقبول نکرد وفرمود : من اينكار را نميكثم » گفتند : تراخواهيم 
کشت فرمود : اگر مرا بكشيد هن بند خداو برادر رسول او تیال 
هستم: خواءتند مشت على بج دا باز کنند ولى آنحضرت 
خود دا بست و آنان تتواشتند آنرا باز کنند يس اذ روی ناچاری با 
پشت دست آن بزر گوار درسورتیکه بسته بود بيعت ومسح کروند. 

بس از اين جریان بفاصلهٌ چندروزی على ليم بایکی از آن 
گروه ( یعنی ابوبکر ) ملاقات کرد ؛ او را بخدا قسم داد و ياد آور 
نعمتهای خدا کرد و فرمود : آیا مايلىكدالآن ترا باپینمبر خدا قلاع 
در يكجا جمع کنم تا نحضرت بتو امر و نبی‌کند »كفت : آری پس 
با یکدیگر بسوی مسجدقبا رفتند وعلی ا ييغمبر أكرم دادرحالى 
که در مسجد قبا نشسته بود به او نشان داد . 

رسول خدا قرف فرمود : ای فلان ! در بارة تسلیم امر خلافت 
به علی که امیراله‌ژمنین است اینطور با من عبد و پیمان بستید :! 
( ابوبکر ) بر گشت وتصميم گرفت که امر خلافترا بعلى تساير 


پشیمان كردن عمر ابوبكردا -۲۱۳- 


نمايد . ولى رفیق او (كه عمر باشد ) او را از آن تصمیم ممنوع کرد 
و گفت : اين عمل سحر آشکار و معروفی است‌ازسحرهای بنی‌هاشم(۱) 

آيا بخاطر نداری آن روزی را که ما با ابن ابی کبشه بودیم و 
بيغمبر امر کرد تا آندو درخت به یکدیگر نزديك شدند و او درعقب 
آن دو درخت قضاء حاجت کرد آنگاه دستور داد تا از یکدیگر جدا 
شدند و بحال‌اولیه بر كشتند؟. 

ابوبکر بعم ركفت : آيا مرا ياد آور نمیکنی از آنجریانی که 
هنبا پیغه‌بر در غار بودم ‏ آ نحضرت رست خود دا بسورت من كشيد 
با پا بدريا اشاره کرد » جعفر و يازان او را که در دريا بودند بمن 
نشان داد ؟ . 

يس از آن ابوبکر از عزم خود منصرف شد ؛ بتنل على لق 
كمس بستند؛ در ہار اين موضوع پیکدیگر سفارش و قر ارداد کروند 
نا شدکه خالدبن ولید متصدی قتل على چ شود . اسماء بات‌عمیس 
رختر کوچك خود را نزد على فرستاد. آندختر آمد و دو باژوی‌ددب 
را گرفت واين آيدرا خواند : 

ان الملاء ی تمرون بك لیقتلو 2 فاخر ج انی لك ا لناصحین(۲) 
على با شمشیر خود خارج شد . قراد داد در بارۂ کشتن على و 
وقتی بود كه چون امام جماعت ( يعنى ابوبکر ) سلام آخری 


(۱) مترجم‌گوید : صدد این دوایت دا علامه مجلسی در کتاب جلاه 
الميون نوشته‌است . 

(؟) سودة قمص, آیش۱۹ - يعنى این‌جماعت دربادة قتل تومعورت 
میکنند. بس خارج شوکه من ازخبرخواهان تو هستم - مترجم . 


-4 فوت ابوبکر وخلافت عس 


نماز دا بگوید خالد بن وليد با شمشير خود بلند شود » ولی چون 
شجاعت و مردانگی على لت را احساس کردند امام جماعت ( یعنی 
ابوبکر ) قبل اراینکه سلام آخری نمازرابگوید ؛ كفت : آن‌دستوری 
که من بخالد دادم مبادا که آنرا انجام دهد , اقوال و قصص در اين 
باره همان است که مورخين در جای خود روایت كردهاند* 

مدت دو سال و سه ماه و ده روز که از امامت امیرالمومنن‌علی 
يتم گذشت ابن ابوقحافه که آزاد کرد ابن عثمان بود از دنیا دفت 
وامر خلافت را بجهت عهد ر پیمانیکه مابين او وعم بود برای‌عمر بن 
خطاب وصیت كرد . 

امیرالءومنین على يِل هما نطو ر کهاز ابو بک ر کناره گیری کرو 
از عمس نيز کناره گیری فرمود ' هیچوقت به او امری نميكرد مگر 
راجع بموشوعی که جزنبی از آن چاره‌ای نداشت . ولی عمروتا بعين 
او در خلال آن مدت در بار حلال و حرام خود از علی بن ابیطالب 
لي پرسش و استفناء میکردند ؛ واجع بحقایق قر آن و گفتاربدون 
شتباه ازوجود على ی برخوردار بودند . 

بعد از دواژده سال و سه ماهو چند روزی که از امامت علی‌بن 
| بيطالب گذشت ابولۇلۇ که غلام مغيرة بن شعبه بود با خنجر مسموم 
خود عمربن خطاب دا از پای در آورد » عمر يس از سه روز از دیا 


رفت و امر خلافت را بعداز خود نأمزد شش نفر کرد و گفت : آندان 
سزاوار ترين مردمند برای امر خلافت :۱ گر سالم غلام ایوحذیفهزنده 
بود من هیچگو نه‌شکی نداشتودرا ينكه امر خلافتر ابعدازخود گردنگیر 


شش نفری که نأمزد خلافت شدند Non‏ 
او نمايم ؟! . 
( الله اکبر ! یعنی على بن ابیطالب بقدریك‌غلام‌هم نبود 19) 
عمر» امير المؤمنين على ی را ششمين تفر آنان قرار داد و 
١‏ شروع بنام عثمان بن عفان نمود وبه اشاره امرخلافت دا بعد از 
خود به عثمان عرض هکرد > طلحة بن عبيدالله تمیمی 9 زبيربن 
عوام اسدى 4- عبدالر حمان‌بن عوف زهرى ۵- سعدب نأب وقئاس 
+- على ب نأبيطالب هاشمى طبق وصیت عمر بعد ازهمةٌ آنان . 
عمر ام ر کرد که صبیب يبشنماز مردم باشد تا ايلكه امر آن 
گرو بوسيلةٌ شررابرقرار گردد: وچنانچه آنثش نفراختلافکردند 
آن سدنفرىكه عبدالر حمان بن عوف دربینشان یس تکفته شو ند و 
آن سهنفری که عبدالر حمان بن عوف را درمیان دار ند و آن گروهی 
که باعبدالر حما برای امرخلافت نسب شوند » 
روز بگندد ویکی از آنان را انتخاب نکنند ودربارة او اتفاق ننماینه 
جمیع آن شش تفر کشته شوند. پس از آن‌صهیب وبقولی عبدالر حمان 
ابن عوف سه روز برای مردم پیش‌نماز بود . 
آنگاه عبدالر حمان بن عوف عثمان بن عفان را برای امر 
خلافت | نتخاب کرد ولی‌عبدالر حمان بااين برادری کف درحق عثمان 
کرد و آن‌نسبت وخویش ی که دربن آنان بود از ناحيةٌ عثمانبرخوردار 
نشد. لذا بجپت عمل ناپسندخود وانتخاب کردن عثمان اظپادپشیمانی 
و غم و اندوه کرد » یکی از آن افرادی شدکه مروم او دا مفسد و 


فتندا نكيز میدا نستند وجي را لمؤمنين على خم از آ نان کناره گیری کرد 


لخدت اعمال ناپسند علمان 

ازاعمالنا يسند عثمان‌بنعفتان آنستکه مور خن دوایت کردها ند 
ازقبیل : جا دادنح‌کنم‌ین عاص و پسر او مروا ن که رسو لاله اا 
آنانرا رانده وتبعید کرده بود . دیگر اينكه عثمان بن عفان مروان 
دا وزير خود کرد ؛ امور و بازرسی کارمندان خود و احکام مسلمانان 
را بعبدة مروان نهاد ء دیگر ايتكه علمان بن عفان آیوزر را که 
جندب بنجناده باشد - بعداز آنکه روا بحلق او ريخت و ا اورا 
مضروب کرد - بريشت عرقگیر شتر سواد و بطرف 7 
تا اینکه ابوذر" در ربذه از دنيا رفت . درصورتيكه مور"خین 
که رسول الله َليِق در وسف ابوذر از قبيل : راستگوئی ابوذر" و 
شهادت پیغمبر به‌اهل بيشت بودن ابودر را روايت کرد‌اند. 


بعد از آن مهاجرین وانسار برای محاصره عثمان بن عفان و 
هجوم براو اجتماع کردند تا ايلك عاقبت او را کشتند . اين جریان 
در موقعی اتفاق افتاد که مدت بيست و چپار سال از امامت على بن 
ابیطالب لاقم گذشته بود . 

آنگاه مردم بطرف امير المؤمنين على چ آمدند تا با آن 
حضرت بیعت نمایند ولی على ی قبول نمیکرد ٠‏ مردم هم دست 
بر نداشتند تااینکه على ی را خواه ناخواه راضیکرده و نظیرشتری 
که بدور آپ جمع شود دراطراف آن بزر گوار جمع شدند تاعلی با 
آنان طبق کتاب خدا و سنت پیغمبر يَف بارضا و رفبت آنان 
بیعت کرد . 

همینکه مردم با حضرت امیر المؤمنين نت بیعت کردند آن 


-1۱۷- 


بزر گوار بلند شد ودرمیان مردم بخواندن خطبه شرو ع کرد و - يس 
ازحمد وثناى خدا و ياد آور کردن مردم را بلعمترای‌خدا ٠‏ فرمود : 
ايها الثاس ! اول زن ستمکاری که ور روی زمین کشته شد 
عناق دختر حضرت آدم بود ؛ خدا بيست انگشت برای اوخل ق کرده 
بود که هرانگفتی را دوناخن بلند تظیر داس آهنین بود ۰ مكان نشسئن 
او يك جريب از زمين بود . 

عناق مدات (۸۰) سال در زمين ظلم و ستم كرد ۰ وقنيكه خدا 
اداده کرد اورا هلاك نمايد شيرى نظير فيل و گر گی نظير الاغ بزر كد 
وك ركسى ظیر شتر خلق کرد و.آنها را برعناق مسلط کرو تا او دا 
پاره کردند و خوردند . بعد از آن خدا مردمان ستمکار را در زمان 
خودشان ريشه کن نمود؛ فرعون وهامانرا هلاك کرد؛قارون‌دا بزمين 
فرو برد ؛ عثمان كشته شد و مرا حقی بود که کسی آنرا دبود که 
من اودا امین نمیدانستم ؛ اورا درحق خود شريك نکرده بودم » پس 
غاسب حق در کنار گودالی از آتش خواهد بود و کسی او را نجات 
نخواهد داد مگر پیغء‌بر مرسل که اوبدستش توبه کند و بعد ازحشرت 
عن تا هم پیغمبر نخواهد آمد . 

آنگاه فرمود : أيّها النّاس ! اين دنيا دار حق و باطل امت و 
برای هريكازحق وباطل هم اهلی خواهد بود ؛ اگر باطل غلبه کند 
از قديم الايئام بوده و !گر حق قليل و صاحجش ضعيف شود بر گشت 
نخواهد داشت , چنانچه امر شما بشما مسترد شود با سعادت خواهید 
بود ولى من میترسم که شما سستی كنيد ۰ من اگر بخواهم بگویم 


سلاا مواعظ على عليه السلام 
میگویم : ابوبکر وعمر سبقت گرفتند وسو می آنان نظي رکلاغ بفكر 


شكم خود بود ٠‏ ای وای براو اگر پر وبال اورا ميب ريدند و سر اورا 
قطع میکردند برای او بتر بود او ازبپشت رو گردان شد و آتش‌را 
در پیش خواهد داشت . 

بس ازسخنی طولانی دراین خطبه فرمود: خدای‌توانا این‌امت 
را بوسيلةُ شمشیر وتازیانه ادب کرد يس شما در خانه های خود پنپان 
شوید وخویشتن را اصلاح نمائید زیرا که راه توبه برای شما بازاست 
وكسيكه درمقابل حق اظهار عقيده و پر روئىكند هلاك خواهد شد . 

بدا نيد آنچه را كه عثمان از خراج مسلمين و مال خدا بخشش 
كرده بايد به بیت‌المال مسلمين بر كردد زیرا که حق قديمى است و 
هیچ چیز آن دا باطل نخواهدكرد » اگر من عطا وبخشش عثمانرا 
كه درشبرها بخش کرده‌بدست آورم آنرا برمیگردانم ذیرا که دائرة 
حق وسبع است و كسيكه حق برای او سخت وتنكك باشد جود و ستم 
برای او تنكتر خواهد بود , من حرف خودراكه بايد بزنم میزنم و 
برای خود وشما طلب مغفرت ميثمايم . 

بعد از آن طلحه و زبير از على چ اجازه خواستندكه بطرف 
مکنه حرکت‌کنند . طلحه و زبير اوأل کسی بودند که با على بن 
أببطالب چ بيعت کرده بودند ودست آ نحضرتر | کشیده آنرا مسح 
نمودند . على بآ نان اجازه داد »آنان‌را ازشکستن عبد وپیمان 
پر حذر داشت » بيعت خود دا با آنان تجدید کرد , آنان را از قول 
رسو لاف - که در حضور خودشان به على 359 فرمود : یا على 


موعظهكردن على عليّها لسلام برای‌طلحه وزیو -۲۹۹- 
تو بعداز من با ناكثين و قاسطين و مارقین قتال خواهىكرد . يادآرر 
نمود (۱). 

در بارة قتال آنان با على 8398 از رسول الله ری اخبار 
رواياتى وارد شدمكه آنها را شيعه و سی روايتكرده اند » آنها دا 
غير ازشخص معاند انکار نخواهد کرد . بعداز آن طلحه و ذبير بسوی 
مک خارج گردیدند. مردم را برعلیه على لا آماده کردند ,عايشه 
را بطرف بصره خارج نمودند ؛ درصورتيكه رسولالله عم عايشه را 
ازقنالنطالما نةباعلی و بانگکسگهای‌حوئب(۲) کهدرراهعیشه يارس 
خواهندکرد برحذر داشته بود . 


مور خین راجع به اين موضوع ایئطور روايتكرده اند که : 
طلحه و زبير داخل بصره شدند » پیت‌المال مسلمين را غار تکردند ' 
جماعتی از ياران على لا را بقدری با تازیانه زدندکه مردند . 
على بن ابیطالب ب درمقابل آنان نبضت کرده آنان را ياد آور 
نعمتهای خدا نمود » ولی آنان قبول نکردند و برس رکشی و ستمکاری 
آنا افزوده شد . 

على لا طلحه و زبیر را موعظه کرد , بازبان خوش آنان دا 
نصیحت کرد ولی آنها برنگشتند . بموعظه آنحضرت گوش ندادند » 
برای حرب با آن بزر گوار استقامت کردند . يس خدای توانا على 

(۱) ناكثين : افراد جنك جمل ۰ یینی عايثه و طلحه و ذيير - 
مارقین : خوارج نهردان - قاسطین : افراد جنك سفین , ينی مماويه و 
تابمين او - مترجم . 

(۲) حوئب نام آب ومکانی است دد طریق بسره ‏ مروج الذهب . 


50-7 جنك عايشه با على عليهالسلام 
ی دا بر آنان غالب و بيروز نمود ومروان بن‌حکنم طلحة بن عبد 
الله را كه با او در ميان ياران و مردان على بود كشت و ذبير تابع 
عمرو بن ابن جرموز - که بعد ازآن بر على 5 خروج كرد - 
شد و على بن آبیطالب يضم اورا با افراد دیگرآنان کشت از همین 
لحاظ بود که اورا ۔ ذر وقت خبر مركك زبير آوردن و 


دا در وادی درندكان ‏ مده آتش داد . 

آنگاه آن افرادی که با طلحه و زبير و عایشه بودند و تعداد 
آنان (۷۰۰۰۰) مرد بود متصدی کشتن طلحه وزبیر شدند . 

عايشه سوار برشتر خا کستریرنگ که آنرا عسكر میگفتند 
شده بود . على لتم دستورا دادر تا پی شتر عايشه را بریدند « چون 
پی آن شتر دا بریدند برس دو دست و یکپای دیگر خود استقامت 


کرد ؛ همینکه پی پای دوم آنرا بریدند روی دو دست خود ایستاد ۰ 
برای سو "مین باد بى یکی از دستهاى آنرا قطع کردند و آن حبوان 
روی یکدست خود ماند , على ليم فرمود : بخدای کعبه قسمکه‌این 
حيوان شيطان است » موقعیکه پی آن يكدست را هم قط عكردند آن 
شتر از پای در آمد درصورتیکه هودج برپشت آن بود . 

در اين موقع بود که علی‌بن أبيطالب تا برعايشه پیروزشد. 
ياران على #@ برای عايشه درحضور آ نحضرت بيشنباد هائی کردند 
ولی امير المؤمنين نبذیرفت » بآ نان فرمود : اين پیشنهاد شما خطاء 
است . على ی زنانی را که دهان بند زده بودند براسپهاسوار نمود. 
عايشه را با آنان بطرف مدینه روانه کرد ,بدینوسیله جنگ ناکین 


جریان جنك نهردان -۲۷۱- 
پایان يافت ‏ والحمد لله ربالعالمن . 

آنگاه معاوية بن ابوسفیان که رئيس قاسطین بود بر على بن 
ابیطالب خروج کرد ۰ اميرالمؤمنين چ در مقابل معاویه نبضت 
فرمود و او را ياد آور نعمتباى خدا کرد , ولى معاویه قبول نکرد 
مكر ستمکاری و دشمنی را ۰ على لح با معاويه جنگ کرد و عد 
زیادی از يادان معاویه را بقتل رسا نید . 

وقتى معاویه ديدكه امير المؤمنين 5 خشم خودرا فرو برد 
( در بار؛ جنگ با على ) با غمرو بن عاص مشورت کرد ؟! عمرو بن 
عاص مکر وحیله نموده به معاویه ااز هکرد که قر آنا را در "مقا بل 
على لا بلند نمایند . پس معاویه قر آن ها را بالای نیزهها زده در 
مقابل على بن اپیطالب بلند کرد : على @ فرمود : اين عمل مکر 
وحیله است وكلمة حق‌نمائی‌است که بوسيل ةآن باطل اراده شده انت. 

پس از آن جریان آنان همانطور شد که مور خسين دوایث 
کرده‌اند . امير المؤمنين على كا قر آن‌را حا کم قرارداد و بقضاوت 
غير قر آن راضى نشد ؛ ولى ابوموسی اشعری باوصینت وامر على كلقع 
مخالفت کرد وبا عمرو بن عاص آن عملی را كردندكهكردند . 

على ج مراجمت کرد تا خودرا مستعد و آماده کند وبجنكك 
معاویه وياداناو بر گردد ولى اهل عراق با ياران او مخالفت کردند 
وه‌ارقین که آزدین خارج شده بودند. نظیر تیری که از کمان‌خارج 
گردد - بر على ليم خروج کردند » آنحضرت در نبروان با آنان 
جنگ کرد ؛ تعداد(۰ ٠٠4)نفر‏ از آنان را کشت » کسی از آنان نجات 


لاا معجزاتی از على علیه‌السلام 
بيدا نکرد مگر همان چپارنفری که به اطراف زمين متواری شدند و 
نسل آنان رو بزيادى نهاد و خوارج تا روز قيامت از نسل آن جباد 
هن آست . 

يس ازآن على بن ابیطالب @ بسوی کوفه مر اجع ت کرد تا 
يجتكك معاویه برگردد , و امر آنحضرت آنطور شد که روایت 
کروه اند . 

-١‏ ازسادق آل عرلا روایت شده که فرمود: اسم اعنلم خدا 
(۷۳) حرف است » پانزده حرف آن بجميع انبياء َل عطا شده بود 
وتعداد (۷۷) حرف آن بحضرت ی بن عبدالله يللي عطا شد و آنچه 
که برسول خدا عطا شده بود بعلی ت نيز عطا شده بود . 

۴- روایت‌شده كدامير المؤمنينعلى تم بعداز آ نکه‌حمد وثناى 
خدای را بجا آورد فرمود : زبان پرند گان بما تعلیم شده و از هر 
چیزی بما داده شده , حق که این همان مريت واضح و آشکاراست . 

۴- روایت شده كه بعضى ازیاران‌علی نز آ نحضرت آمد و 
كفت : يا اميرالمؤمنين . ما اززیادی آب فرات دچار مشفثت شده‌ايم. 
على بن ابیطالب آمد تا وسط پل ایستاد ۰ باعمای خود ضر بتیبفرات 


زد » آب فرات بقدر دو زداع بائين رفت (۰)۱ مر تبۀ دوم نیز ضربتی 
بفرات‌زد و آب فرات يقدر دو ذراع دیگر پائین رفت . 

عب روایت شد که اصحاب پیغمبر خدا تلا درحضور آنحضرت 
آمده گفتند : يا رسول الله ! خدا حضرت ابراهيم ترا دوست خود 


(۱) از آدتع دست وان دا ذراع گویند - مترجم , 


ممجزاتی از على عليه لسلام -۲۷۲- 
قرار داد ٠‏ باحضرت موسی 5 بطرز مخصوسی تكلم كويد » حضرت 
عیسی ب اموات را زنده میکرد ( آنان دادای اینگونه معجزات 
بودند) شمارا خدا جه معجزه‌ای داد ؟ رسول‌عزیز اسلام مي فرهود: 
خدا حضرت ابراهیم را دوست خود قرارداد ومرا حبیب خود نمود. 
ا گر خدا با حضرت موسی از يشت حجاب‌ها تکام فرمود من‌هم جلال 
پرورد كار خود دا ديدم وخدا با من رو برو تكلم کرد ؛ ]گر حضرت 
عيسى اموات را به اذن خدا زنده میکرد چنانچه شما مايل باشید من 
نيز ردگان شمارا به اؤن خدا زنده نمايم ؟ گفتند : مايليم . 
رسول خداوهيخ ردای خودرا که آن‌را مستجاب میگنتند به 
دوش علو, انداخت, دوطرف آنا كرفت وروی دو کتف و سر على 
قرارداد. اميرالمؤمنين رادستوردادتا آناندابطرف گورستان مر د گان 
آنان برد و آن مردم راهم بمتایمت على[ مأمور فرمود. 
همینکه علی‌بن ابیطالب در وسط قبرستان رسيد براهل قبسور 
سلام کرد و دعا وتكلم بکلامی کرد که آنگروه نشنیدند , ناکاه 
زهين حر کت وجنبشی کرد؛ آن گروه دا ترس شدیدی عارش شد . 
گفتاد :یااباالحسن مارا عفو کن,خدا تورا عفو فرهايد, آنگاه‌سوی 
پیغهبر خدا بر گشتند و گفنند: یا رسولالله ما را عمو فرماء رسول‌خدا 
يللع فرمود: شما بطرف خدا بر گشتید و خداهم در روزقيامت گناه 
شما را عفو خواهد کرد. 
8- از ابواسحاق سبیعی روایت شده که كفت 


اخل مسجد کوفه 
شدم؛ يبره مرد لاغری را ديدم که اورا نمیشناختم » اشگهای او در 
كو ندهاى سورتش‌جاری بود. من بداو گفتم: چهچیزی باعت گری تو 


۲۷6 معجزاتى ازعلی عليدا لسلام 
شده؟ گفت: مدت صد وچند سال ازعمر من میگذرد که عدل و حقلی 
را ندیدهاممگر يكساعتازيك شبی ویکساعت ازروزی؛ گفتم:جریان 
ازچه فرار است؟. 

گفت: من مردی‌ازیبود بودم؛ باغ وملکی در ناحیشوراداشتم 
روزی الاغىرا با غذای خود برداشته وارد کوفه شدم که آن الاغ را 
پفروشم. درآن بیلی که الاغ دا در بازاد مى بردم ناگاه الاغ دا گم 
کردم گویا: زمين آن‌را بلعید. آمدم در منزل حارث همدانی که 
دوست من بود وپیش آمد خوددا برای اونقل کردم . 

حارث؛ دست مرا گرفته نزد امير المؤمنين على يليم آورد: من 
آنحضرت را ازاين جريان اطلاع دادم. آن بزر كوار بحارثفرهود: 
تو بطرف منزل خود بر گرد که من ضامن الاغ وغذا خواهم بود ٠‏ 
آنگاه على تی بامن حر کت کرد تا رسيد بآن موضعی که الاغرا 
در آنجامفقور کرده بودم. يس آتحضرت صورت خود را منوجّهقبله 
کرد دستهای خود را بطرف آسمان بلند کرد و بعد از آن بسجده 
رفت؛ شنیدم که در حال سجود میفرمود: ای گروه جن" ! بخداقسم 
كة شما اینطور بامن عبد و پیمان نبسته بودید؛ بخدا قسسم که |گر 
الاغ و غذای اين بپودی‌را بداو بر نگردانید من هم عبد و پیمان‌شما 
و دراه خدا آنطور که بايد وشاید جهاد خواهم کرد. 
: بخدا ی را تمام نکرده 
بود که منالاغرا با غذائيكه بر يشت آن بود ديدم كه بدورمن دور 
هيز ند » آنگاه على بن ابیطالب جلو اقتاد. من هم با الاغ از عقب‌او 
رفتم تا به رحبه رسیدیم» [ نحشرت بمن فره‌ود: أى يبودى فعلاً يك 


ممجزاتى ازعلی عليهالسلام Yo‏ 
مقدارى از شب باقى مانده يس تو الاغ را رها کن تا سبح شود. من 
الاغ را رهاكردم :1 نحضرت بمن فرمود: برای تو که دراینجا باشی 
مانعى نبست و خود داخل مسجد شد ؛ همینکه ماز را تمام کرد و 
آفتاب طلوع كرد آن بزر گوار بسوى من آمد ؛ بمن اعانت كرد 
تا الاغ خود را فروختم » پول آن‌را گرفتم و احتياجات خود دا بر 
طرف كردم. 

موقعيكه از كارهاى خود فارغ شدم على 9 را ملاقات كردم 
و گفتم: اشهد ان لاله الا الله و إشهد ان عا رسولالله. شهادت‌ميدهم 
که تو عالم و دانشمند اين امت هستی, خليفة خدائی بر جن وانس» 
خدا از طرف اسلام و اهل آن و اهل ده (۱) بتوجزاى خيردهد . 
بعد از آن‌بسوی باغ و ماك‌خود آمدم و مد"تی در آنجااقامت کردم 
يس از آن مشتاق زیارت امير المؤمنين 2# شدم ۰ الآن وارد شدم 
و شنيدم که آن چار؛ بیچار كان کشته شده لذا نشستم در اینجا که 
می‌بینی ومشفول گریه شدم . 

-٩‏ روایت شده که امير المؤمنين على 8 بالای منبر کوفه 
برای مردم خطبه میخواند » نا گاه ماری ازدرب فيل داخل شد وعلی 
فرمود : آن دا راه دهيد زير! که اين مار قاصد گروهی ازجن است 
که نان‌رابنی‌عامرمیگویند, مردم‌برای آن‌مارراه باز کرد ند آن مار 
آهدتا بالاىمنبر نز دعلى تخ رفت‌ودهان خودر بگوش‌علی نهاد وبانگه 
زد علی‌هم بز بان آن مارجوایش‌را داد و آن‌مارازهمان جائيكه داخل 


(۱) امل ذمه عده‌ای از بهود بودندکه جزیه میداذند ودرپناه اسلام 
بودند - مثرجم . 


۲۷ معجزاتی ازعلی عليهالسلام 
شده بود خارج گردید, هميتكه امیرالمومنین از خواندن‌خطبه فارخ 
شد؛ از منبر بزير آمد مردم را خبر داد که بين گروهی از جن 
نزاعی واقع شده و أن حیوان آمده بود تا از من سوال کند که 
چگونه بين آنا دا اسلاح نمایند » آ تحشر تآن مار را داهنماشی 
فرمود .روايت شده که آن مار وصی امير المؤمنين بود بر طایفژاجته. 

۷- روایت شده که حضرت على بزمین‌بابل عبور کرد ,آفتاب 
غروب کرد و ستار گان بيدا ۵.دند . آن بزر گوار پیاده شده بر دو 
زانوی خود نشست وآ نجه را خدا خواست دعا کرد. پس آفتاب بر 
كشت تاعلی لا نماز عصررا خواند, آنگاه آفتاب نظیر ستاره ای 
ينكه فروب کرد و تاریکی شب با آمد. 

۸ہ روایت شده که آفتاب درزمان‌حیات پیغمبر خدا تبلا درمكة 
معظمه ‏ آنموقیکه رسول خدارا تبی عارض شده بود وس خودرا در 
دامن على 5# نواد بود برای امپرالمژمنین بر گشت » وقت نماز 
عصر رسید, على ازجای خود بلند نشد تااینکه پیغمبر کیا بیدار شده 
بيغمبر | کرم كفت: پرورد كارا على مشفول طاعت توبوده‌استپس‌تو 
هم آفتابرا برای على بر كردان: خداى روف آفتابرا در صودتیکه 
سفيد بود بركردانيد تاعلى نماز خواند آنگاه غرو ب كرد. 

4- روايتشدهكه على 8# درشبتاريكى بعدازعشاء نزدیاران 
خود آمد درسورتيكه آهسته آهسته سخن‌میگفت وبي راهن حضرت آدمرا 


كه فرود آيد فرود آمد 


ددبر و عصاى موسی‌وانگشتر حضرت سليمازرا دردست داشت. 
٠١‏ روايت شده که على بن بيطالب بسوی‌شام ح ركت کرد وددبين 
داه به‌اهل دهكدهاىكه آن‌را قطفتا ميكفتند برخورد کرد اهل آن 


معجزاتی ازعلی علیه‌السلام ۲۷۷ 
دهکده اززیادی ماليات وخراج بآ تحضرت شكاي تکردند و گنتند : 
این مالیات برخلاف ساير شبرهای عراق است. على ات بز بان نبطليه 
بآ نان فرمود: وغرار و طاهر اغررنا یعلی جه بسا الاغ کوچکیکه 
از الاغ بزدك بيت باشد. چون آنان با على ۵5# بزبان نبطی تكلم 
کردند آنحضرت نين باآنان بزبان خودشان تكلم کرد. 

آنگاه امير المؤهئين با نان فرمود: شماهم میوجات خود رادو 
برابر قیمت بشهرهای دیگر میفروشید. 

۱سروایت‌شده: موقیکه علی‌بن بیط لب می نشست ومردی 
در حضورش حاضر میشد میفرمود: پنشین ؛ مستعد باش, نفس‌خودرا 
آماده کن زيرا تو در فلان روز وفلان سال خواهی مرد و سبب مرض 


تو فلان چیز خواهد بود. 

۳ ازحارث‌همدانی روایت شده که گفت: ما باعلی‌بنابیطالب 
َم خارج شدیم تا اينكه بعاقول رسيديم؛ ناگاه تن درختی‌را ديديم 
که يوست آن افناده بود و چوب آن باقی بود. امير لمؤمنين بادست 
خود بآ ندرخت زد و فرمود: به اذن خدا سبز شو و میوه بیار! نااگاه 
] ندرخت شاخه‌های خود را بحر کت آورد؛ مِيوءٌ آندرخت گلابی 
بود يس ما ازآن گلایی خوردیم وبا خود هم بردیم. 

۳- روا يتشده که امیرالمۇه نین ت بعداز آنکه یکی ازخطبه 
های‌خودخودرا خواند وحمد وثلای خدای‌را بجای آورد فرمود: کسی 
ازما ميميرد ولی مرده نیست و آنکسی که ازما میماند بر شما حجنت 


خواهد بود. 


ih‏ شهادت على عليدا لسلام 
۴- روایت شده که عل ی5 بياران خود فرمود: سؤالويرسشباى 
خود را بمن عرضه کنید, از چیزهاگی که از آنحضرت پرسیده شد از 
صیحه و صدای حیوانات از قبيل : جانوران بیابانی . پرندگان 
وجلبند گان‌بود ؟ فرهود: وراج ( یکنوع مرغی‌است) میگوید: خدا 
برغرش مستولی شد. خر وس میگوید: ای‌مردم غافل‌خدارا یاد کنید. 
الاغ افراد عشار را لعنت میکند و در صورت شیاطین صبحه مین ند . 
قورباغه میگوید: خدا در هر مکان پاك و منز ء است» خدا پاك و 
منز ه است دروسط وریاها.خدا بپرزبانی‌پاك پا کیزه است.قنبره(۱) 
میگوید: خدایا آن مردمی که بغض آل عن برای را دارند لست کن. 
اسب میگوید : سرح قداوی رب الملائكة والروج , ورشان (۲) 
مبكويد: آل رمي بپنرین‌مردمند. قمرگ میگوید: خداروستداد ان 
آل جل را خیر دهد. ... مر 6 
>[ 6 شهادت على بن ابيطالب یل 
جريان ضربت زدن به امير الممنین 95 و ابن ملجملسنه الله 
هما نطور است كه روايت شده. ضربت خوردن على بن اببطالب ورشب 
القن رمضان سنةٌ (4۱) بودهاست (۳) 
(۱) قنبره؛ يك نوع گنجشگیاست که بالای سرشپرزائددارد۔ المنجد. 
(۲) ودشان: کبوتر محرائی - المنجد. 
(۳) طبق عقید؟ شیمه ضربت خوردن علىعليهالسلام درسبح دوذ(٩۱)‏ 
ماء رمغان سنا (4۰) هجری بوده است . 
ساعت شهادت؛ يك موم ازشب بيست دیک ماه رمطان که گذشت ۰ 
رونشهادت: اذأيام هنته : 8 حلم يد 2 . روزشهادت از 
أيامماء: بيستويكم ماء دمشان. ماه شهادت : ماه دمشان. سال‌شهادت: 
چهلم ازعجرت. محل دفن: پد أشرف. هدت عمر؛ شمت وسه سال. * 


شهادت على علیه‌السلام -۷۹- 

-١‏ روایت شده که مردم دراطراف حضرت امير المؤمئين جمع 
شدند وام کللومصیحه ميزد و میگفت: وا ابتاه و عمروبن‌حنق ميكفت ٠‏ 
برای مؤهنين با کی نیست چهآنکه زخم سرعلى فم جزخراشید گی 
چیزی نیست. ولی امیرالمومنین میفرمود: من از شما مفارقت ميكلم 
آنگاه سه مرتبه فرمود: تا سنا (۷۰) بلاگی خواهد بود. عمروبن‌حمق 
گفت: آيا نه چنین اس ت که بعداز بلاه فراخی وعافیت خواهد. بود 4 
ولى على جوابی نفرمود. 

۲- از سادق آل عل يلايخ دوایت شده که فرمود : معناى قول 
امير لمومنینکهفرمور: تاسنة(۷۰) بلائی خواهدبود این‌است كه‌خداي 
جبان من هفتادرا وقف فر ج قراد داده, موقم ی که امام حسين 5 
کشته شد خدا براهل آن زمان عضب کرد ولى آن غضب را تا يك 
زمان معلومى بتأخير انداخت . 

۴سروایت‌شده كدام كلثوم كريه میکرد. على ماي بدام'كلثومفرهود: 
برای چه گریه ميكنى ؟ ؛ أكر آنچه را که من مىبينم توهم ميديدى . 
كريه نميكردى , زیرا كه ملائكةٌ هفت آسمان يشت سر يكديكر 
ایستاده‌اند , كليةٌ انبيائى که قبل از حضرت جل ور بودند در عقب 
ملائکه ايستادها ند ؛ این پینمبرخدا فاق است که رست مرا كرفته و 
بمن میفرماید : یاعلی بیاء زیرا آن نعمتبائيكه تودد پیش داریبېتر 
است ازاین دنياگیکه تودر آن هستی . 

آنگاه على يلخم فرمود: مرا با امل خانهام وا گذارید تا با 

' * مدت امامت باطنى وظاهرى: تیا میدیکال.قاقل: عبدالرحماتين 
ملجم . علتوفات: همان ضربتی بود که ابن ملجم زد - مترجم . 


538 ومیت كردن على عليها لسلام 
آنان عبد و پیمان ببندم ؛ مردم جز يك عد کمی متفرق شد ناا 
أميرالمؤمنين أهل خانة خود را که دوازده مرد بودند جمع كرد و 
عدهاى هم از شيعيان آن بز دكوار حاضر بودند " على #٤‏ حمد و 
ثناى خداى را بجا ى آورد وفرمود : خدای رؤف دوست داردكه مشت 
پیغمبر خود حضرت يعقوب را در بار من عملمى كند زيرا كه يعقوب 
للم فرزندان خود را که دوازده عرد بودند جمع کرد وفرمود : من 
دوست دارم که يوسف را وسی" خود قرار دهم يس شما حرف او دا 
كوش كنيد و امر او را إطاعت نمائیدا .من نیز حسن و حسین‌داوسی 
خود میگردانم پس‌شما حرف آ نان را گوش دهيد وامر آنان‌را اطاعت 
که . 
عبدالله يا عبيدالله متوجه أمير المومنین شد و كفت : عر ين حلفية 
وی شما نیت ؟ على ت فرمود : آيا در موقع زنده بودن من 
جرئت میکنی ( وبا وصیّت من مخالفت مینمائی ٩‏ ) گویا : منمى بيلم 
که تو در خیمةٌ او در حالیکه ذبح شده باشی يافت خواهی شد . 
على بن | ببطالب تامام خسنرا وصتی خود نمود ؛ إسمأعظط 
خدا و نور و حکمت و آنچه که از پیغعبران به ارث باق 
بحضرت امامحسن تسلیم کرد, بامام حسن فرمود: موقعیکه من‌مرد) 
مرا غسل میدهی و كفن میکنی و حنوط نموده داخل قبر مينمائى ! 
هفینکه خشت لحدمرا چیدی اولين خشت را برمیداری و مرامیطلبی 
ولی مرا نخواهی یافت . 
شبادت على بن! بیط لب ي درشب جمعه (۲۱) ماه رمضان‌بوده 
و عمر آنحضرت (0ه) سال بوره که (۳۵) سال آنرا باحضرت عبن 


مانده بر 


7 
ر 


وسیت على عليدا لسلا ۱ سارك 
عبدالله کاچ بسر برد ؛ و (۳۰) سال ديكر را بعد از آن بزد گوار » 
على اب درپشت كوفه درغری (نجف اشرش) دفن گردید . 

۴سروایتتکرده ندكهأمير |المؤمنين ¥ باما م حس لاد سنورداد 
که آنحضرت با برادرش امام حسین ‏ جلوتابوتر اند کنند و در 
آن موضعیکه تابوت‌توقف کرد گودالی کنده شود زیرا که آنان‌قبری 
دا بيدا مینمایند که آنرا حضرت نوح ت برای آمیرالمژمنین کنده 
است " پس آن دو بز ر گوار على تی را در آن قبر دفن کردند . 

هسروايت شده كدجنازء أمير المؤمنين بسوی مسجدسپلمنتقل‌شد 
و دد آنجا شترى يافته شدكه خوابيده بود ؛ بس جناز؛ آن بزر گوار 
دا بريشت شتر نباده آنرا از جاى خود بلند کرد ند و بدنبال آنشتر 
رفتند , همينكه آن شتر درغرى ( نجف اشرف ) توقف کرد وخوابید 
در همان مکان گودالی کنده شد و قبر کنده‌ای بيدا شد ؛ يس جنازۂ 
حطرت على لضم طبق ومیّتی که کرده بود در آن قبر دفن گردید 
جنار حضرت آدم و حضرت نوح و على بن أبيطالب يالل در يك‌قبر 
قرار دارد . برداشتن جنازة حشرت أمير المؤمنين و بخاله سپردن آن 
حضرت در شب أنجام كرفت ۰ غير از امام حسن و امام حسين 4513 
کسی متصدى غسل وكفن آن بزر گوار نشد . 

كسروايت شده: موقعیکه] بن ملجم لعنت العلیه أمير المؤمنينرا 
ضربت زد و آتحضرت را از مسجد بمنزل آوردند و مردم در أطراف 
على 5 جمع شدندآن بزر کوار حمد و ثناى خداىرا بجای‌آورد 
و فرمود :هر مردى به آنچه که از آن فرار میکند خواهد رسید نفس 
إنسانى بطرف أجل رانده خواهد شد » فرار از مركك رسیدن به آن 


-۲۸۲- وسيت على علیالسلام 
است. جه بسا روز گاری را که گذراندمو مر گه دا دربن آنباجستجو 
کردم ولی خدا موت دا از من پنهان کرد ؛ هیپات که دانستن موقع 
مركك علمی, است نامعلوم . 

أما وسیّت من برای‌شما اینست که چیزی را برای خدا شريك 
قرار ندهید ۰ ست حشرت عن تيلخ را ضايع نکنید » اين دو سئون 
اسلام رابيا داريد تا آنموقعیکه ازدین خدا وسنّت رسول رمیده نشوید 
تکلیف 
خواهد بود ؛ خدای مپر بان و دين مقدس اسلام و امام دا نشمندتکلیف 
دا برأشخاس جاهل و نادان تخفیف دادما ند . 

ما , در سايدهاى شاخه های درختان و محل وزیدن بادمائیکه 
وزیدن آنها در زمين از بين رفت و زیر سایه های آبرهاگ ی که در هوا 
نابود شدند زند گی ميكرديم ( کنایه از این اس ت که دنيا بقاه ودوامی 
ندارد ) من برای شما همسایه‌ای بودم که چند روزی بدنم مجاور شما 
بود ٠‏ چشم برهم نبادن من برای‌شما موعظداى استکه از سخن بليغ 
و دوشن مپمتراست ؛ من شما رانظر مردی وداع مینمایم که در | نتظار 
ملاقات باشد ؛ فردا است که اثرهای من مورد گفتگو قرار خواهد 
گرفت واسرار و نیتهای خوب من برای شما فاش میگردد » سلام من 
تاروز مرك برشما باد . 


شمارا مذعت و سرزنشى نخواهد بود هرمردی را بقدر طاقت 


من در روز پیش باشما هم سحبت بودم ؛ امروز براىشماوسيلة 
عبرت قرار گرفتم » فردا است که از شما جدا خواهم شد ۰ اگر من 
باقى باشم اختیار خون خود دا دارم و اگر فانی شدم فردای قیامت 
وعده كاه من میباشد ؛ عو و گذشت بپرهیز کاری نزدیکتراست ؛ پس 


سخنرانی أمام جسن عليةا لسلام -۲۸۳- 
شما نيزعفو و گذشت داشته باشيد تا خدا هم از من و شما عفوفرمايد 
آیا دوست ندارید که خدا شما را بیامرزد ور صورتیکه خدا آمرزنده 
ومپر پانست؟ . 
۷-روایت‌شده :آ نموقعیکه على ليع شبيدشدهيج سنكىدر أطراف 

بيت المقدس تبود مگر اينكه خون آلوده‌شد . 

۸سروایت‌شده كه بن عباس كفت: در آن‌شبی که در صبح آن‌علی 
ب شبيد شد من‌در خواب ديدم که گویا: كوه أبوقبيسشكسته وقطعه 
قطعة شد ودر أطرا ف كعبه فروریخت؛ خانةكعبه با شبر مكدو أطراف 
آن بطورى از گرد و غبا رکوہ أبوقبيس تاريك شدكه مردمیکدزیگر 
دا تميديدند.منكفتم: انا لله ونا اليه ر اجعون )١(‏ من جقدرخوف 
دارم از اينكه نكند أميرالمؤمنين 5# شهيد شود . |بنعباسميكويد: 
خبر قتل على ت در همان شبی که من آ نخواب را دید بمن‌رسید. 0 

٩سروایت‏ شده که امام حسن ‏ بفداز آنکه يدر را دف کرد 
در حالیکه عمامةٌ مشگی ژولیده‌ای و عبای مشگی پوشیده بود بالای 
منبر رفت و خطبه خواند , يس از حمد و نای خدا فره‌ود : بخدا 
قسم در امشب مردی قبض روح شدكه از مردان گذشته کسی بر او 
پیشی نگرفت و از مردان آینده هم کسی باو نخواهد رسيد » آنمرد 
صاحب بیرق رسول خدا ول بود که جبرئيل طرف راست وميكائيل 
طرف چپ او بودند" او ازجنگگ بر نمیگشت مگر اينكه خدا بوسيلة 


(۱) سودة بقرء» آیۂ (۱۵۱) یعنی حقا که ما برای خذائيم و حقا که 
بطرف خدا باز گشت خواهیم کرد - مثرجم . 


عاك سخترا فى امام من عليه لسلام 


دستهای او ايجاد فتح و فیروزی ميكرد . 

بخدا قس مکه‌سفید وقرمزی بجای خود ننهاد مگر (۷۰۰) درهم , 
که از مازاد عطا و بخششهایش بود ؛ آنحضرت در شبی قبض‌روح شد 
که قرآن در آن نازل گردید ويوشعبن نون در آن قبش روح شد و 
عيسى بن مریم در آنشب بآسمان بالا رفت . 


۲-حسن بن على بن أبيطالب 134 


بعد از على بن أبيطالب ب فرزند بزر گوارش امام حسن 


مجنبى ب قائم مقام آنحضرت گردید . 
ولادت حسن بن على للام 
١‏ فاطمه زهراء(ع) پنج‌سال بعدازمبعث‌پیفمبر بزر گواراسلامامام 


حسن‌را متولد کرد(۱) فاطمةٌ زهراء سلامالله علی‌ادرمکه مدت(۸) سال 
با پیغمبر خدا بود ودر مدینه مدت (۱۰) سال و چند ماه و امامحسن 
ايشم دا سه سال بعد از هجرت پیغمبر خدا از مکه بمدینه زائید ؛ در 
آن موقع از عمر حضرت فاطمه (۱۱) سال گذشته بود . ولادت امام 
حسن ب هم نظير ولادت جدو يدر بزر گوادش بود که پاكوپا کیزه 
متولد شدند . 
رسولخدا رم شخماً متصدى پرورش و علم و ادب آموختن‌به 
(۱)ساعتولادت: هت وا مره بقولی‌دوزسه‌شنبه . روزولادت 
اذايام هفته : سه شنبه ؛بقولی جمعه . روزولادت ازایام ماه : سوم شبان 
بتولی پانزدهم ماه دمضان . ماه ولادت : ماه دمضان .یقولی ماه شبان. 
شال و لادت؛ سال سوم ازهجرت پیتمبرملیا عليه وآله ,بقولی سالدوم 
بوده است. محل ولادت : مدينة پینمبر(س) اسم: حسن. لقب: 
اقب دارد که مشهورتر ین آنها مجتبا اس کنیه ‏ ابومجمد - مترجم. 


هجر 


5-7 پرورش پینمبر(س) امام حسن دا 
امام حسن شد . موقعيكه پیغمبر عزیز اسلام از دنيا رحلت کردازعس 
امام حسن (۷) سال و جند ماه گذشته بود . 

امام حسن مدت (۳۰) سال با أميرالمؤمنين بود و على اهدر 
مدت آن سی سان امامت و خلافت امام حسن را وسیل آياتى از 
قر آن مجيد و أخبار و أحاديث ثابت ميكرد . 

وقتيكه شبادت على بن أبيطالب ل نزديك شد امام حسن و 
امام حسين و فرر ندان ديكر و شيعيان مورد وثوق خود را خواست و 
أمر وصيتّى دا که‌از پیفمبر گرفته بود به امام حسن تسليم كرد آ نجه 
را که بايد وصي تکند کرد : امام حسن را ستور داد که آنحضرترا 
غسل دهد کفن نماید وبخاك بسبارد : چنانکه قبلا گفته شد دستور 
داد که خشت قبردا بردارد بلكه يدر را ببیند * 

۴- روایت شده كأ بوعبدالةجدلى درم و قعيكه على اناجم به 
دفن وصيت ميكرد حاضر بود » بعد از دفن أمیرالمومنین از امام حسن 
در بازةٌ برداشتن خشت‌قبرعلی‌پرسشی کرد؟ امام‌حسن فرمود :سبحانالله 
آيا میشود که من از اینگونه دستوری غفلت نمایم ؟ ! أبوعيدالله جدلی 
: آیا جنازه على ۵ دا دربن قبر يافتى؟ فرمود: نه بخداقسم 
آنكاء امام حسن فرمود: | گر ييغمبرى در مغرب يميرد و وصی اودر 
مشرق بميرد خدا دريك ساعت آنانرا بيكديكر میرساند . 

امام حسن برای أم رخداقيامكرد؛ مؤمنين هم از نحضرت 
متابعت کردند . مردم هم آمدند و يأ[ نحضرت بيع تكردند » گفتند: 
ای پسر رسول خداتيما حرف تورا گوش‌ميکنيم» وامر تورااطاعت 


مينمائيم » امام حسن فرمود : وروغ میگوئید. بخدا قمم که شما با 


الشكر امام حسن بجنكه معاویه ميرود الاك 
آنكسيكه از من بپتر بودوفا نکردید پس چکونه بامن وفا خواعيد 
کرد و من چگونه بشما اطميئان بيداكثم ؟! | گر شما راست میگوئید 
وعدة من و شما در مدان در ميان لشك ركاه باشد . 

وقنيكه امام حسن ي سوار شد بيشتر آن مردم خلف وعده 
کردند و آتحضرت را تنها نهادند لذا آن بزر گوار بلند شد وخطبه 
خواند ؛ پس از حمد و نای خدا و ياد آور كردن آن مردم دا از 
نعمتبای خدا فرمود : ایپاالناس ! شما مرا فریب داديد همچنانکهآن 
کسی دا که پیش از من بود فریب دادید » خدا از طرف پیفمبر خود 
و اهل بیت او بشما جزای خير نیح 

بعد از من با کدام امام با این کافر بشمکار قتال مبکنید ( یعنی 


اند 


معاویه ) که خود و پدرانش درقر آن»جید بشجر؛ ملعونه ت 
و هركن بخدا و رسول‌ایمان نباورده‌اند : اظبار اسلام نکرده‌اندمگر 
از خوف شمشیرهای حق » اگر از آنان باقی نماند هگر يك پیرهءزن 
بی‌دندان درحق دين خدا طلم و ستم خواهد کرد . 

آنگاه امام حسن لا بياده شد , مردی از قبيل هُكنده دا با 
( ۰۰۰ ) نس جنگ معاويه فرستاد . دستور داد که شهر انبار دا 
لشکر كاه قرار دهد و هیچگونه عملى انجام ندهد تا از طرف اهام 
حسن 4 به او دستورى داده شود . همینکه آن شخ ص کندی وارد 
شهر انبار شد معاویه قاصد خود را نزد او فرستاد ؛ به او وعده داده‌او 
را آرژومند کرد که اموال مرغوب به او عطا نماید ؛ اورا والی‌هر. 
جا که از شام و جزيرء را انتخا بكند بنماید » مبلغ (۵۰۰۰۰) درهم 
از برای او فرستا که خرج سفرش باشد , آن مرد کندی که دشمن 


AA‏ پیمان شكنى ياران امام حسن 
خدا بود رشوه ويول معاویه را قبول کرد وبسوىمعاويه رفت . 
١0‏ بعد ازآن امام حسن 9 
و ثناى خدا فرمود : ایپاالناس! اين فلان هرد کدی بؤدكه من اورا 


شد وخطبه خوانده پس اژحهد. 


برای جنگ با دشمن خدا و پسرهند جگر خوار فرستادم ولي‌ه‌اویه 
برای او رشوه فرستاد و او دا بمتاع فناپذیر و بی‌ارزش دنیا وعده داد 
و آرژومندکرد ' او هم دين و آخرت خود را بدنياگی که فانی وغير 
باقی است فروخت و متوجه معاویه گردید , من یکمرتبه دیگر بشما 
خبر دادم که شما وفا و عبدی ندارید و خیری نزد شما نخواهد بود , 
شما همه بند گان دنيائيد . من مردی را بجای آن مرد کندی روانه 
میکنم‌ولی‌می‌دانم که‌اوهمنظیررفیق‌قبلی‌خود- بدون‌اینکه دربار#عاقبت 
امرخودفکر کند و راجع بدين خود مراقب خدا باشد - خواهدبود . 

پس حضرت امام حسن بب مردی از قبيلهُ مرادرا با(4۰۰۰) 
نس بطرف معاویه روانه کرد » امام خسن با حضور داشتن مردم نزد 
آن‌مرد آمد و او را ازبیوفاگی و عبد شكنى بر حذر داشت همینکه 
آن مرد درشهر انبار وارد گردید قاسْد معاویه نظير همان رشومووعده 
هاگیکه برای آن مرد کندی آورده بود برای او نیز آورد , آنقخص 


مرادی هم متوجّه معاویه شد ور حالیکهدنیای خود را بر آخرت‌خود 
بر گزید و دين خودرا بچیزی بی‌ارزش‌وفانی فروخت و جهنمرابرای 
خود انتخاب نمود . 

0147 بعدازآنامام حسن کل بلند شده خطبه خواند و پس‌ازآنکه 
حمد و نای خدای را بجاى آورد فرمود : من بشما ثابت کردم که 
شما بعهد و پیمانی وفا تخواهید کرد » آ نشخص مرادی که شما او را 


پیمان شكنى اران امام حسن 1 5 ۲۸۹ 
انتخاب نموديد عبد شکنی کرد و رفت » آنگاه عده‌ای از آن مردم 
بلند شدند وگفتند : گرچه آن دو تفر عبد خود را شکستند ولى ما 
بیوفائی نخواهيم كرد . امام حسن ب فرمود : من بین خود و شما 
معذورم » با اینکه می‌دان که شما هم باطن خوبى نداريد وعده هنو 
شما در لشکر گاه من باشدكه در نخيله خواهد بود . 

٠‏ آنكاه حضرت اهام حسن لايم خارج شد و لشکز گاه خود دا 
در نخيله برقراركرد' مدتده دوزدر آنجا اقامت کرد »از آن‌مردمی 
که ميكفتند : ما بیوفائی نخواهیم کرد جز يك عد؛ قلیلی کسی نزد 
آنحطرت نیامد. لذا امام حسن 8# بکوفه مراجمت کرد و خلبه 
خواند ؛ يس از بجا آوردن حمد و ای خدافرمود : عجب دارم از 
گروهی که حیاء و دين ندارند ؛ عجب دارم از گروهی که هر کدام 
بعد از دیگری پیمان شکن و بیوفایند , بخدا قسم که گر من‌یادانی 
می‌داشتم از برای اينامر ( خلافت ) قيام و نيضت میکردم ؛ بخداقسم 
که شماابداً چاده و عدلی‌با پسر هند جگر خوار و بلىاميه نخواهید 
ديد و بپمن زودى شما را دچار بد ترين عذاب خواهند کرد تا اينكه 
شما تمنا کید کهکاش غلام حبشی كوش بریده‌ای برشا والی ميشد ٠‏ 
آفت و مرك و فقر برشما باد ای بندگان و غلامان دنیای‌بی‌ارزش: 

بعد از آن امام حسن ل پیادمشد وفرمود: ساز شما و آنچه 
را که غير از خدا میخوانید کناره گیری هى نمايم . پس عدءٌ کمی از 
شبعيا نأمير الم نیت بجپتاینکه خونامامحمن 8را سنفظ نما ينه 

از آن بزر گوار متایمت کردند . 
ا پسر هند جگر خوار ( معاوية بن ابوسفیان ) در زمان امامت 


عمد ممجزاتى ازامام حسن علي السلام 
امام حسن مجتبى غ بر مقام سلطنت غليه يافت و لباس ۰ پوشاك , 
فرش و اثاث خودرا آنطور تهیه کرد که بادشاهان عجم تهیه ميكردند 
عمل ورفتار معاويه همانطور است که گفته شده است ؛ سوارها گردش 
ميكردند وجریان‌را برای معاويه نقل می‌نمود ند . 

-٩‏ یکی از معجزات و دلیل‌های امام حسن چ آنست که 
روايت شده : آ نحضرت در یکی از سال‌ها که پياده بسوی مكةٌ معظمه 
حر کت کرد پای مبارك آن بزر گوار ورم کرد و یکی از غلامپای 
امام مجنبی يلقم گفت : | گرسوار شويد ورم پای شما تخفيف خواهد 
يافت' فرمود : باین‌منزل که ميرسيم مرد سیاهی در جلو ما می‌آید ؛ 
آن مرد روغنی دارد که برای ورم پا مفيد است تو آن روغن دابېر- 
قینتی که هست خریداری كن و منایقه مکن همینکه آمدند تا بآن 
مونم یکه حضرت مجتبی فرموده بود رسیدند دیدند آنمرد سیاء در 
آنجا حطور دارد . 

امام حسن 888 به غلام خود فرمود : شود را بآن مرد سياه 
برسان ( و روغن دا از او بگیر ! ) آن غلام نزد آنمرد آمد ؛ روغن 
دا بپمان قیمنی که گفت خرید » پول آنرا باو رد کرو ٠‏ آنشخص‌سیاه 
گفت : این دوغن را برا ی که گرفتی ؟ كفت : برای حسن بن على 
48 ؛ آنمرد سياه با آن غلام بحضور امام مجتبی آمد ‏ گفت. :يدر 
و مادرم بغدای تو من نمی‌دانستم که‌این روغن را برای تو میخواهند 
دوست ندارم که پول اين روغن را بكيرم ذیرا که من غلام شما هستم 
ولی از شما تقاضا دارم دعا کنی خدا پنر صحيح و سالمی بمن نصيب 
کند که شما خانواده را دوست داشته‌باشد. زيرا من از زوچۀ خود در 


مسجزاتی از امام حسن علیه‌السلام -۲4۱- 
آن‌ماهی که بنا بود وضع‌حمل نمایدجداشدهام . 

' | حضرت مجتبى لقف رمود : بمنزل خود بر گرد که خداىرؤف 
خواستةٌ تورا مرحمت کرد ۰ يك پسر صحیح و سالمی که روست داد 
ما خانواده است‌بتو عطا فرموده.موقعی که آنمرد بمنزل خودمراجمت 
کرد دید که زوجۀ أو وضع حمل کرده وپسری زائیده است . 

م روایت شده آن پسریکه ( بدعاى امام وق ) متولد شد 
آبوهاشم سید بن شن حیمیری بود که پدرش از زمين حمير بطرف 
مکه آمد وبعداز آن بسوی شهر خود مراجعت کرد . 

#- حضرت امام ی تقی از قول پدران خود ال فرمود:علی 
َعَم با امام حسن وسلمان فارسی وارد مسجد شدند و نشستاد ؛مردم 
در اطراف آنحضرت اجتما ع کردند» در آن بين مردی خوش هیکل 
با لباسى نیک و آمد ‏ بر آمیرالمومنین فليم لام کرد ونشست , آنگاه 
كفت : یاعلی من قصد کردم که سه مسثله از شما پرسش مایم ؛ اگر 
تو مرا از آ نها خبری دادی می‌دانم که خلیفه پینمبر خدا تیار 
هستی ١‏ اگر مرا از آنها آگاه نکنی می‌دانم که تو هم مثل آنمان 
( ابوبکر » عمر » عثمان ) خواهی بود . 

۰-۰۱ على لم فرمود : مسثلمجاى خوذ دا پرسش‌نما ۰۱ 

۱-گفت : بكو : بدائم وقنيكه مرد میخوابد روح او بکجا 
خواهد رفت ؟ . 

۲ - چگونه ميشود که مرد ( يك موضوعى را ) یاد آور ميشود 
وآنرا فراموش مینماید؟. 


= عات شباهت فرزند بعموها ودائبها 

٣‏ - چگونه ميشود که فرزند بعموها و دائيبا(ى خود) شباهت 
بيدا میکند ؟ . 

أمير المؤمنين ب بامام حسن متوجه شد و فرمود : تو جواب 
اين مرد را بكو ! امام حسن ب فرمود : 

١-اما‏ روح انسان: موقميكه انسان ميخوايد روح اووابستكى 
بباد بيدا ميكند وبادهم بهواء پیوستگی دارد تا آنوقتىكه صاحبروح 
میخواهد بيدارشود, | گر خدا اجازه دهد که روح دوباره بيدنبر گردد 
آن روح باد را جنب میکند و باد هم هوا را جنپ خواهد نمود و 
روح بهسکن‌خود که بدن باشد برمیگردد . وچنانچه خدا اجازه ندهد 
که روح بطرف صاحب خود مراجعت نماید هوا باد را بخود جذب 
می‌نماید و باد هم روح را جذب میکند و روح ببدن ساحب خود بر 
نخواهد گشت ناآ نوقتيكه خدا آن بدن را برانگیخته نماید » (یعنی 
تاروز قیامت ) . 

۲ - اما جت یاد آور شدن و فراموش کردن؛ قلب انسان‌نظیر 
حقه‌ای است که بر آن دويوشى باشد ۰ اگر این شخص نام خدا را 
بگوید د ياد آور آن شودو بمحمد و آل عن قلع صلوات بفرستدآن 
روپوش بر طرف میشود ؛ قلب نورانی میگردد , آنچه را که انسان 
فراموش کرده باشد آنرا بخاطر می‌آورد . ولی اگر بعد از ياد خدا 
صلوات برعرو آل عن تنيع فرستد آن دوپوش‌دوی‌قلبرا فرامیگیرد 
ب تاريك میگردد .آ نچهرا که انسان ور خاطردارد فراموش‌مینماید. 

۳ - امافرژ نديكه بعموها و داگیپا(ی خود) شباهت پیدامبکند: 
وقتیکه مرد نزد زوج خود بيايد و با قلب و عروق ( ر گهای بدن ) 


الحشربء وجود دوازده‌امام شهادتداد Ar‏ 
ساكن و آرام و بدن بی‌اضطراب بااو همبستر گردد آن نطفلدررحم 
جايكزين مشود و آ نشخص بيدر ومادر خود شباهت بيدا میکند ولى 
اگر مرد با قلب و عروق و بدن متطرب نزد زوج خود آید و بااو 
همبستركردد نطفه نیز مشطرب ميشود و با حال اضطراب در بعضی‌از 
عروق جای خواهد گرفت. اگر آن نطفه درد گی از رگپای عموها 
جای كرفت آنفرز ندبعموهاى خور شباهت پیدامیکند و اگرددر گی 
ازر گهای دائيها جایگزین شد شبیه بدائیهای خود میشور . 

پسآنمرد گفت : اشهد أن لاله الاالله » من دائماً اين شهادترا 
می‌دهم. أشبد أن یا رسولالله رلا من«مبشه اين شهادت راخواهم 
داد ؛ آنگاه بسوی امير المؤمنين اشاره کرد و گفت : من شهادت‌ميدهم 
که تو وصى و خليغة پیغمبری ۰ پس به امام حسن 5# اشاره کرد و 
كفت : شهادت می‌دهم که امام حسین 8# بعد از تو وصی و خليفه و 
جانشين يدر توخواهد بود . 

شبادت می‌دهم که على بن الحسين لهل جانشين امام حسيناستء 
كواهى مىدهم که تی بن على 0 جانشين على بن الحسین خواهد 
بود شبادت می‌دهم که جعفر ینم لا بعداز يدرخود حجتخدااست 
و برای دين خدا قيام خواهد کرد › كواهى می‌دهم که موسی بن‌جعفر 
للام بعد از يدر خود جعفر برای دين خدا قیام کننده خواهد بود ؛ 
شبادت می‌دهم که على بن موسی الرضا للم بعد از پدر خود براي 
دين خدا قد علم میکند , كواهى میکنم که عن بن على 48 بس از 
پدر بز د گوار خود برای امر البى قيام مى نمايد ‏ شهادت می‌دهم که 
على بن جل لها بعد از پذر خود برای دين پرورد كاد قيام خواهد 


ا خشر يوجود دوازده امأم شهادت داد 
کرد »كواهى می نمايم که حسن بن على كلم يس ازپدر خود جا نشين 
پدر خود خواهد بود' شهادت هيدهم : مردی از فرزندان حسين 6ا4 
که ناماو برده نمیشود ول ىكنيةٌ او گفته ميشود (۱) تا آنموقعیکهخدا 
امر خود را ظاه رکند , اوژمن‌را پر از عدل و داد ميكند همچنانکه 
پراز جود وستم‌شده باشدپس از آن فت : والسلام عليك ياأمير المؤمنين 


ورحمتالله وبر کاته وازخدمت‌علی مرخص شدوروت . 


امير البومنن لقي بامام حسن فرهود : بدنبال آن مرد برو و 
ببي نكدقصدكجا رادارد ؛ امامصن بدنبال آن مرد خارج شد,همینکه 
آنمرد پای خودرا از مسجد بیرون نباد معلوم ند که کجا دفت.امام 


مجتبی نزد امیرالمومنین مراجعت کرد و جریان را برای آنحضرت 


كفت ؛ على لايم به‌امام حسن فرمود: آيا آتمرد را شناختی ٩‏ عرض 
کرد : خدا ويبغمبر و امير المؤمئين بپتر میدانند ؛ فرمود : او خض 
0 بود. 


۴- روابت شده که مروم در زمان امیر المؤمنين على یلق 
گفتند : از امام حسن سخثرانی و دانشی بظهور نرسيده است ؟ اين 
مقاله بگوش على 2# رسید ۰ آن بزر گوار به امام حسن فرمود : 
ای يسرك عزیز من ! مردم دربار؛ تو جيزهائى میگویند که‌برخلاف 
واقع‌است؛ پس توهم برو بالای منبر ؛ مخنرانی كن و بیاناتی ايراد 


(۱) دديين عرب : اسم ولتب وكنيه دسم است, نظير دوازده امام(ع) 
كه هركدام داراى اسم و لقب و كنيه هستتد , مثلا نام امام اول : على , 
لقب اميرالمؤمنين . كنيه ابوالسن است , يا مثلا يدد أميرالمؤمنين (ع) که 
نامش عبد مناف؛ بتولى عمران وكنية اوابوطالب بودءاست,د... ‏ هترجم. 


سخنرانی امام حسن عليه السلام A‏ 
نما تا هردم بشنوند !. 
0٠‏ آنگاہ امام حسن يليم بالاى مثبر رفت؛ حمد و نای خدا را 
بجای آورد » هردمرا يادآور نعمتباى خدا کرد وفرمود : أينها الئاس 
حتا که امير المؤمنين على 9289 باب حط بنی اسرائیل اسك (۱) 
هركس داخ ل آن شود درامان خواهد بود , على ميقم نظیر کشتی نوج 
است, کسی که خودرا بآن برساند نجات‌خواهد یافت و کسیکه‌تخلف 
نماید غرق وهلاك خواهدشد , خدا کسی را (ازعلی) دور نکند مگر 
آنکسی که در راه تاريك و گمراهی میرود , آنگاه ازمنبرفرود آمد. 
بعد از آن على ت بلند شد . ميان دو چشم امام حسن دا 
بوسيد و این آیه را تلاوت کرد : 
« ذرية بعضها من بعض والله سمیع علیم » (۴) ۰ 
امام حسن لتم از لحاظ خلقت و اخلاق شبیه ترین مردم بود 
برسول خدا لله . 


(۱) حطة بنى اسرائیل, همانست که خسدا به بلی اسرایل فرمود ؛ 
« قولوا حطة نغفر لکم > یی ای بنی اسرائبل بكوئيد : ( خدایا ) 
كناء مارا بريز: تا ما شمارا بيامرذيم ‏ مثرجم , 

(؟) سودء آل عمران ٠‏ آي ۳۰ - یمنی فرزندانی که بسنی از آنان 
أذبعض دیگر ند وخدا شنوندء ودانااست - مترجم . 


A‏ غهادت امام حسن عليدالسلام 


-٩‏ جريان آن زهری که پسر هند جگرخواد (معاویه) بطور 
پنبانی ( برای کشتن امام حسن #5 ) فرستاد همان است ( که در 
جای خود ) روايت شده‌است . بعد ازآن امام حسن عليل شد و امام 
را چگونه می بينى ؟ . امام حسن فرمود : خودم را در آخرین دوز از 
دنيا و او لین دوز از آخرت مىبينم وبجبت فراق تو وفراق برادران 
ديكرم و دوستانم | بيش آمد را دوست ندارم ؛ آنگاه فرمود : 
استغفر الله ؛ من اين پیش آمددا بجبت دیداد بيغمبرخدا یلا ٠‏ امير 
المومنن, مادرم فاطمة زهراه حضرت حمزء وجعفر يال دوست دارم. 

بعد از آن اهام حسين لا را وصى خود قرار داد ؛ اسم اعظم 
خدا ومیراثانبباء لو آن امروسیتی که امیرالمومنین با نحضرت 
تسلیم کرده بود به امام حسين تسلیم نمود ! و در سال پنجاهم بعد از 
هجرت قبض روح شد » سن" امام حن ی در موقع شبادت ( ٤۷‏ ) 
فال بود.. 

امام مجتبا يفم مدت (۷)سال وششماء بارسول خدا یلا بود؛ 
مدات (۳۰) سال بااميرا لمؤمنين 5# بود » مدت (۱۰) سال‌هم امامت 
کرد ودر قبرستان بقبع بامادرش فاطمه عليهاإلسلام در يك مقبره‌دفن 
گردید (۱) . 

(۱) أبن شهر آشوب و دیگران‌گفته انه : امام حدن تساد ۲۵۰ و 

بع ولى ٠‏ ۰ زن اختبار کرد و كلية آنان برای تشييع. خنازةآ نطرت با * 


"آتحضرت آمد. كفت : ای آقاى من ! حال خود 


سر ذنش أبن عباس عایشه دأ 5 

امام حسين ليم عازم بود كه جناز امام حسن را نزد پیغمبر 
خر بخاك بسيارد ولى عايشه از این عمل جلو گیری کرد وبر استر 
خود سوار شده هردم را برعلیه امام حسين وادار وتحري كکرد» وقتى 
که امام حسين ی اين عمل را از عايشه مشاهده كرد جنازۂ امام 
حسن را دربقيع نزد مادرش ذهرا 4 بخاك سپرد (۱) ۰ 

بعشى اذبنىهاشم (گفتهده که ابن‌عباس بوده ) عایشفرا در آن 
موقعی که بطرف منزل‌خود برمی گشتمالاقات کرد؛ به او گفت : آیا 
( اين درد ) براي توکافی نیست که گفته شود : روز مل ( یعنی 
یکروز سوار جل شدی و بجنگ على ت رفتی ) تا اينكه (ددبارة 


» رضايت حپوردافتند. یکی ازجهاتىكه امام حسن ذياد ذن‌گرفت وطلاق | 
داد اين بودكه درزمان جاهلیت‌طلان‌دادن‌زنداحرام ميدا نسئئد لذاآنعضرت 
برخلاف عتيدة آنان دفتاد ميكرد چنانکه فلا هم بيشثر اديان غير از دين 
اسلام طلاق زن دا جالز نمیدانند وبپغثر اذ یکزن گرفتن دا اجازه‌نمیدهند 
وچنانچه ژن بمبرد شوهر حق زن‌گرفتن ندارد و يا أينكه شوهر بمبرد ذن 
حق شوهر دقئن نداد - مثرجم . 

(۱) ساعت شہادت : هنكام چاشت دوز پنجشنبذ . روزشهادت 
از ايام هفته : روز پنجشنبه . روز شهادت از ایام ماه : دوز هفشم ماء 
صفر , بئولی بيست وهشتم ٠‏ پقولی دون آخر ماه صقر . ماه شهادت : ماء 
سفر . سال شهادت : پنجاهم: بتولی جهل ونهم انمجرت . محل دفن: 
قبرستان بقيع . مدت عمر : جهل دهشت سال . هدت امامت : ده سال .. 
قائل : جمدء زوجة آنصنرت بستور ساوه . علت وفات : خوددن 
يزه های المای - مرجم . 


-۲4۸- سرذش أبن غبای عايفه دا 


تو ) گفته شود : روز بل (۱) ( یعنی امروز هم بر استر سوار شدی 
و بجنگه امام حسين 9 آمدی ) یکروز بر شتر ویکروز ہر استر 
سوار میشوی وخود را از يشت پرد؛ بيغمبر خذا تلف نمایان ميكنى 
میخواهی که نور خدا را خاموش نای در صورتیکه خدا نور خود را 
تمام و کامل خواهد کرد ولو اينكه مردمان مشرك را خوش نيايد 
و ماهمه برای خدائیم وبسوی خداهم بر گشت خواهیم کرد ۱٩‏ . 
عايشه درجواب ابن عباس كفت : ازطرف من اف" پرتو باد . 

۴- روایت شده وقتی که امام حسين چ اين عمل را ازعايشه 
ديد طلاقنامة او را برایش فرستاد ؛ زیرا که رسول خدا تلاا طلاق 
زنان خود را بعد ازخود بعببة امير المؤمنين ¥ وا گذار کرد ؛ امير 
المؤمئين هم اين امررا بعد ازخود بعهدة امام حسن نهاد » اماحسن 
هم بعد ازخود اين اختیار را به‌امام حسين ب داده بود و رسولالله 
یلچ فرمود : درميان زان من زنی‌است که درروزقيامت مرا نخواهد 
ديد و او زئى استكه وسىهاى من بعد ازمن اورا طلاق خواهندداد. 


(۱) «بمل : شتر ؛ بل : استر , ولنعم ماقال المقرالبسری ٠‏ 
و وام الحّن الهادي على' اب 
وما ششت دا شا 


لك شعت 
و خاصنت و فا 


و في بات سول اش بالطل تحکنت 
تمل ول" _الّواریث من البیشتر 
"لك التشنم" من الین و بالكلل تحکمتر 


تجتلت 


۳ حوسين بن على 24 


-١‏ بعد از امام حسن . امام حسين چ جانشين آنحضرت 
گردید . از صارق آل عن يإ روايت شده که فرمود : جیرئیل بر 
ببغمبر خدا نازل‌شد »'بآن بزر گوار خپرداد که دخترش فاطمه دې 
پسری خواهد زائيد , پس جبرئیل برسول خدا يتلل كفت : نام آن 
كودك را حسين بگذار ؛ آنگاه گفت : بيشتر امت تو برای کشتن 
حسين 8# اجتماع خواهند کرد . 

رول الق این خبردا برای امير المؤمئين و فاطمةٌ زهراء 
4 نقل کرد . فاطمةٌ زهراء كغت : من به ایلطور فرزندی احتباج 
ندارم » ازخدا خواهش میدهء‌ايم که مرا از عطا كردن ايلطور فرزندی 
معاف دازد . خداى سبحان برسول خود وحی کرد تا امير المؤمنين و 
زهراء را آكاءكندكه خدا درعوض شبيد شدن امام حسين لفقم مقام 
امامت » میراث پیفمبری » امر وصیّت ؛ علم وحکمت‌دا تا روزقيامت 
بفرزندان امام حسين با خواهد داد ٠‏ همینکه بيغمبر خدا راق 
على وفاطمه دا ازاین موضوع خبردار کرد درجواب گفتند : ما 
بآ نچ که خدا حکم کند راضی هستيم . 


۳ ولادت امام حسين عليه لسلام 
ولادت حسين بن على 6351 

-١‏ روايت شده که فاطمة زهراء عليها سلام الله امام حسن را 
اول روز زائيد و در همان روز هم به امام حسين حامله شد زيرا که 
فاطمةٌ زهراء ( در موقعی که امام حسن دا زائيد ) باك و پا کیزه بود 
درموقع وضع حمل وبعد ازآن 


وآن خون نفاسى را که‌معمولاً ز 
می‌بینند نديد (۱) ۰ امام حسين یل مدت ششماء در رحم مادر خود 
مکث کرد ولادتامام حسينهم نظیرولادت پیفمبرخدا وامیرالمژمنین 
و امام حسن يالل بود . 

۴-داوی كويد : وقتیکه امامحسین متولدشد جبرئيل با هزاد 
ملك نازل شد تا بر پینمبر خدا وبلق تبريك و تهنیت بگویند » در 
یکی ازجزیره های دریا عبوز جبرئیل به ملکی افتاد که اورا فطرس 
ميكفتئد ۰ خدای توانا فطرس را برای انجام دادن امری از امور 
فرستاده بوذ که فطرس در بارة انجام دادن آن عمل کندی‌کرده 
بود لذا خدای قباد پر وبال او را شکست و او را از مقام خود 
محروم کرده در آن جزيرهفروفرسثاده بود , مدت(۵۰۰) سال پود که 
در آنجا بود ؛ فطرس‌قبلاً با جبرئيل دوست بود لذا بجبرگما .گفت : 

(۱) روز ولادت ازايام هغثه : شنبه بتولى سدغنبه , ,یقولی‌پنجشنبه, 
روز ولادت از ايام ماه : سيم ماه شبان » بتولی پنجم آن» بنا بتولىينجم 
ربيع الال , بتولی آخر آن. ماه ولادت : بقولی ماه شبان ٠‏ بقولی 
ماء دبيع الاول ۰ سال ولادت : سال چهارم ازعجرت: بتولی سوم اهجرت. 
محل ولادت : مديئة پینس.. اسم : ع . لقب : شانزده لقب دارد 
که متهورتر از هب آنان شهید است . کي : ابا عبد اه » ابو الالمه ٠‏ 
ابوالسا کین = مترجم . 


شفاءت امام حسين برای قطری عاب 
كجا ميروى ؟ جبرئیل گفت : در این شب از برای حضرت عل بن 
عبدالله لان نوزادی متولّد شدهاست, خدا مرا باهزار ملك فرستاده 
كه بآنحضرت تبريك و تهنیت بكويم . 

فطرس بجبرئيل كفت : مرا باخود نزد پیفعبر ببر ؛ شايد که 
آنحضرت ازبراى من دعا كند ؟ جبرئیل اورا باخود آورد " جبرئيل 
پیفام وتبريك الهى را برسول الله ار رسانید » پیغه‌بر خدا بغطرس 
نظر کرد و فرمود : جبرئیل این کیست ؟ جبرئیل قم فطرس را 
بعر آ نحضرت دسانید » پینمبر خدا ال فطرس توجهی کرد واو 
را دستور دادکه پرو بال خودرا ببدن امام حسین29) بساید! همینکه 
فطرس پروبال خودرا ببدن امامحسين سائید خدای روف اورا بحالت 
او لپ خود ب رگردانید . 

وقت ی که فطرس حر کت کرد رسول خدا عفر به او قرمود : 
خدا شفاعت مرا دربار؛ تو قبول کرد ؛ تو دائماً بزمین کر بلا م وکل 
باش و تا روز قيامت هر کسی که بزیادت قبر حسين ## میآید 
بمن خبر بده . راوی كويد : آن ملك است که بآزاد شد حسين 83 
امیده شده (۱) . 

اءام حسین 829 مدت هفت سال با پیفمبر خدا تليق بود ٠‏ 
درمدت این‌هفت سال رسول خدا شخماً متصدی‌غذادادن و علم و ادب 

0 (۱) مترجم كويد : بسشى از علا اين روایت ذا متیر نبیدند و 

دليل آنان این است که ملاقکه هیچرقت نافرمانى وتتصیر نبیکنند چنانکه 
خداى سبحان در آیث+-سود؛ تحريم میفرماید : ملائکه معصیت خدادا انجام 
نمیدهند وهر مأمودیتی که داشثه پاشند اتجام میدهند . 


= فدائی شدن أبراعيم برای حسين عليه لسلام 


آموختن به امام حسين بود » آنگاه خدا اين آيه را فرو فرستاد : 
« انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و یطه ركم 
تطهيرا » (۱) . 

۴ روايت شده که امیر المؤمئين على و امام حسن و امام 
حسين هلهم درأمر وسيّت وامر خدا شريك بودند ولى خداى سبحان 
امير المؤمذين را بجہت اختصاص بخود در امر وعیت مقدم داشت و 
امام حسن را از لحاظ بزد گی سن به امام حسين مقدم داشت . 

امام حسين ج مدت (۳۰) سال بااميرا لمؤمنين بود ومدت(۱۰) 
سال هم با امام حسن مجتبا بود : 

موقع ی که وفات امام حسن لیج در دسید. امام حسين يقرا 
خواست وجميع ميرائباى انبياء ورا بآنحضرت تسلیم کرد و امام 
حسين هم برای امر خدا قيامكرد ۰ پارشاه وقت در آنموقع معاوية 
ابن ابوسفیان بود » معاویه درسنةٌ (۰)هجری وفات یافت و يزيد را 
ولیعید قرار داد " يزيد هم بعد از يدر خود سلطنت کرد و امام حسين 
را طلب کرد که با او بیمت کند ولی امام حسين باو اعتنائی نکرد . 

۴- روایت شده که چون مصیبت ابراهیم فرزند پیغمبر خسدا 
که ازماديةٌ قبطيه بود, بررسول خدا وارد شد آنحضرت جزع و فزع 
شدیدی كرد بقدری که فرمود : قلب بی صبری میکند و چشم گریه 


اید ' ای ابراهیم ما برای تو محزونیم ولی چیزی نمیگوئيم که 

(۱) سور؛ احزاب , آية ۳۳ - یی جز این یس ت که خدامیخواهد 

بدى دأ از شما خانواده دورکند وشمارا پاك وپا کیزه‌نه‌اید یکنوع‌پاکیز گی 
مخصوص, ‏ مترجم . 


فدائی شدن ابراهیم برای امام حسين علیدالعلام ۳ 


خدا غشب کند . يس جبرئیل بر پیغمبر خدا نازل شد ؛ بآ نحضرت 
عرض کرد: خدای سبحان بتوسلام میرساند ومیفرماید : آیا تو زنده 
بودن ابراهیم را مایلی که خدا اورا زنده کند وبعد از تو اورا وادث 
مقام پیفمبری نماید وامت تو اورا بکشند وبدین جهت خدا کلیهامت 
تورا ددجهنم داخل کند؛ يا اينكه حسين باقی باشد وخدا اورا بعد از 
تو امام قرار دهد ونصف امت تو - که یکعده ای از آنان قاتل و يك 
عده‌ای معين و يكعدهاى بقتل او راضی و یکمده ای نا راضی باشند - 
اورا بکشنه وخدا ( قاتلهای آنحضرت را ) درجهنم داخل کند ؟. 
رسولالله يإ كفت : پزورد كارا ! من دوست ندارم که كلية 
امتم درجپنم داخل شوند " و از طرفى هم باقى بودن حسين 8م از 
برای من محبوب‌تراست وفاطمهٌ زهراء هم برای هصيبت او اندوهكين 


نمی شود . 

راوی كويد : موقعى که پینمبر خدا رل دندانبای ایا و 
له های امام حسين را می بوسید با نحضرت می فرمود : من بددای 
آنکسی که ابراهيورا فدای او کردم . 


بعد از آنکه اهل کوفه به‌امام حسین نامه نوشتند وآ نحطرت‌هم 
مسلم بن عقيل را مقدمتاً بسوی مردم ( عراق ) دوانه کرد و خود 
حسین لفقم هم عازم عراق گردید و کار آن بزر گوار آ نطو 
شد و خواست بسوی عراق خارج شود ام سلمه بوسیلة شخصی برای 


امام حسین ب بيغام داد : ایآقای من! تورا بحقخدا قسم میدهم 
که بطرف عراق خارج نشوی . حسين بن على للم فرمود : چرا 


5 جواب‌امام حسين علیه لسلام هام سلمه 
خارج نشوم ؟ ام" سلمه كفت : من از ييغمبر خدا يع شنیدم كه می 
فرمود ؛ پسر من حسين ورخاك عراقكثته خواهد شد ؛ و يك شيشه 
ازخاك ( آن موضعی که تو در آنكشته ميشوى ) بمن عطا کرد و بمن 
رستور داد که آن شیشه را باخا کی که در آنست حفظ نمایم . 

امام حسين تیل در جواب ام سلمه بيغام داد : ای مادر بخدا 
قسم که من بناجار کشته خواهم شد " ازتقدیرات البى بکجا می‌توان 
فرا ركرد؛ درمقابل موت چاره‌ای وجود ندارد » من آن روز و ساعت 
و مکانی را که در آن کشته میشوم میدانم » من ازمحل افتادن خود و 
آن بقعه‌ای که در آن دفن خواهم شن آ گاهم آنطور که ترا میشناسم » 
اگر دوست داشنه باشى من میتوانم که خوابگاه خود و آنبائ که با 
من شهید میشوند بتو نشان بدهم ؟ . 

ام سلمه كفت : من بی ميل نیستم؛ پس ام سلمه نزو امام‌عسین 
آمد چون آنحضرت » خدا را به اسم اعظم خواند زمین بطورى فرو 
رف ت که خوابگاه خود وآنهائى را که با آنحضرت شهید شدند به ام" 
سلمه نشان داد ومقداری ازخاك محل دفن خودرا يدام سلمه عطا کرد 
تا با آن خاکی که ( قبلا" از پیغمبر گرفته بود ) مخلوط کرد . 

آنگاه امام حسین مق به ام سلمه فرمود : من درروز عاشودا 
بعد ازنماز پر کشته خواهم شد ؛ روز عاشورا روز دهم محرم اسث ؛ 
سلام برتو باد ای مادر , خدا بوسیلهٌ رضايت ما از تو راضى .باد . ام 
سلمه دائماً از امام حسین تا خبر میگرفت و درانتظار فرا دسیدن 
عاشورا بود. وقتی که چ بن حنفیه (برادر پدری امام حسین)برای 


حر کت أمامحسين علیه‌السلام بموی‌عراق ۳۵ 
بدرقةآ نحضر تآمد ؛ در موقع وداع به امام حسين كل كفت : 

يا اباعبدالله ! تورا بخدا حرم رسول الله تیف را ( منظور زن 
وب آ نحضرت است ) با خود مبر ؟ امام حسين لاقم فرمود : خدا 
غير از اسير شدن آنان, جيزى را قبول نمیکند (۱) . 

جريان باز كشت امام بجانب نبرین هما نستكه نویسندگان 
( درجاى خود ) نوشته‌اند . عبيدالله بن زياد لعثدالله تعداد (۲۸۰۰۰) 
تفر لشگر را از طرف يزيد ( بجنكك امام حسين فرستاد ) موقعی که 
لشكر يزيد صف بستند امام حسين 2# با یاران خود لماز صبح 
را خواند . 


(۱) مترجمكويد: ددياودقى شرح جال امام حسين عليهالسلام مناسب 
استكه در اطراف جند موضوع لازم كفتكو شود : ۱- با اينكه امام حسين 
ميدا نست اگر كر بلا بیاید کشته خواهد شد پس چرا آمد و غود دا بهلاکت 
داد ۲ ۲- ابنكه زن وبچه‌های خودرا برای جه آورد ؟ ۳- چرا امام حسين 
ابتداءأ شهداى غير بنی هاش‌دا ببيدان فرسناد تا شربت شهادت دا نوشيدند 
وبمدأ شهدای بنی‌هاشم دا اجازۂ شهادت داد وخود آن بزرگواد يمد أزهية 
آنان شهبد شد ؟ 4- سر مقدس امام حسين در کجا دفن گردید ٩‏ ۵- چرا 
محمد بن حنفيه با اینکه برادد پددی امام حسين بود با آنحضرت در 
کر بلا نامدا 

اما جواب از سئوال اول : اولا سید مرتضی در کتاب تنزيه الانبیاء 
جواب مفسلی نوشته استكه اين مقام راگنجایش تكارش آن نیست ٠‏ ثافية 
امر خدا بود وددمقايل امرخدا نمیتوان چون وچراکرد زيرا خدا عواقب 
امور پندگانرا از خود آنان بهتر میداند ۰ بهاضافا اینکه هرجه مسيبت « 

۹ 


یاری‌کنند گان دين خدا هزار نفر ند 


ه دوايت شده که اين جریان در روز دهم محرم سنۀ (۱) 
هجری بوده , آنگاه امام حسين ا برخاست و پس از سخنرانی 
حمد وثناى خدارا بجای آورد » به یاران خود فرمود : خدای عزیز 
در اين روز برای کشتن شما و من اجازه داده است يس بر شما لازم 
است که صبر وجهاد نماگید . 
شده که تعداد یادان حسین لا در دوز عاشورا 
)٩۱(‏ مرد بود ( ولی اين عقيده با عقيد؛ مشپور که میگویند : (۷۷) 


یا(۷۱) تفر بودند مخالف است.ب مترجم ) . خدای توانا از اول دنا 


تا آخر آن دين خود را بوسيلة (۱۰۰۰) مرد پاری کرده و خواهد 


* بز گنر باشد جزای‌آن‌نیز بزرگترخواهد بود ولذا مقام امامت بفرزندان 
آنحضرت داده شد . الثاً هما نطود که اام حسین میدا نست اگر کر بلابيايد 
کفته خواد شد هما نملورهم میدانست که اكزكربلا نباید کشته خواهد شد 
ولواینکه بناء بخان خدا که محل امن‌است ببرد چثانکه پثاه برد ومأمودین 
يزيد شمشيرها دا ددذیر احرام بستئد و خواسثندکه آن حضرث دا در حرم 
أمنخدا شهیه کنند, امام حسين دريك صودت ازشهیدشدن نجات بيدا میکرد 
و آن اين بودکه تسلیم يزيدكردد و تسليم شدن آن حشرت برای يزيد اذ 
دست دادن دين بود همچتانکه سلح نکردن امام حسن با مناويه نیز باعث 
ديعدكن شدن دين ميشد. یکی ازجهاتیکه امام حسينزمين عراق دا انئخاب 
كردهمان دعوتو نامه‌های‌مردمعراق‌بود که درجاى خود نوشته شده‌استو... 

اما جواب ازسئوال دوم: اولا دستور خدای سبحان بودکه بايد زن 
وبچد امام حسين عليهالسلام اسیرشوند وشخصی اير امام حسين ددمقاپل اهر 
خدا مطيع وفرمانبردار است. انیا امام حسين میدا نستكداكراهلوعيال» 


تن بخواری ندادن امامحسين عليداللام 5505 


کرد ؛ وقتيكه از تعصیل آن هزار مرد پرسیده شد ؟ فرمود : (۳۱۳) 
فر ياران طالوت بودند ۰ (۳۱۳) تف رکه در بدر با پیغمبر خدا اا 
بودند و (۳۱۳) تفرهم یاران امام زمان‌اند » الباقى )٩۱(‏ مرد که در 
روز عاشورا با امام حسبن چ شبيد شدند . 


۷- روایت ده که امام حسين چ4 در سخنرا نی روز عاشورا 
چنانکه از کلام آنحضرت ضبط شده فرمود : این زنا زاده ای که پسر 
زا زاده‌است خودرا دربین دوامر ثابت نگاه‌داشته: ١‏ شمشیر کشیدن, 
۲ دلت وخواری ( يعنى انتظار دازد که ما با آنان جنگه كنيم یا 
تسليم و دليل آنبا شويم ) ولئ چقدد بعید است که ما لت و خواری 
#خودرا در حجاز ياجاى ديكى بگذارد يزيد ويزيد پرستها آنان دا اتیب 
خواهند کرد وازشکنجه دادن با نان کوتاهی نخواهنه نمود. اعمال ورفتاری 
که يزيد و مأمودین او پس از شهيد شدن حسين و یاداش پا اهل و 
عبال حسین انجام دادند دليل برآ نستكه اگر اهل‌حرم آنحطرت درحجاز 
يا جای دیگر می بودند نیزازدست شر وفتنۀ يزيد وتابمين او آدام نبودند. 

اما جواب از سئوال سوم : اوللا اينكه ياران حسين بن على قبل از 
شهید شدن جا ومكان خودرا در بهشت‌دیدند وخودآنان بجهت‌اینکه زودتری 
به بهشت وارد شود برای چشبدن شر بت شهادت عجله داشتند , چنانکه در 
کتاب عللالغرابع این‌موضوع دا ازسادق آل محمد صلی‌ا۵ عليه وآله روایت 
کرده. انیا هرجه مسبت بزدگثر باشد اجرومزد آن نیز بزرگثرخواهد 
بود, چنانکه دركتاب مستطاب اصولکافی احضرت‌امام محمدباقرعلیالام 
دوا ت کرد. که فرمود: اشدالناس بلاء] الانبیاء ثمالاوصیاء بعنىبلاى 
پیمبران از سایر مردم شدیدئراست, بعد از پیغمبران بلای وسىهاى آنان» 


307 تن بخوارى ندادن امام حسين 
را قبولنمائيم؟! خدا ورسولومومنین وعقلهای ياك وبا كيزه پذیرفتن 
این امر را برای من قبول نخواهندكرد ؛ ما قتلگاه هارا بر فرمان 
بردارى نا کسان مقدم ميداريم؛ من واين كروء باكمى عدد وزیادی 
دشين با سر زانو راه ميرويم (وجنگ ميكنيم ) , آنگاه امام حسين 
کال اين اشعار را سرود : 
فان نز م فبزامون قدما ‏ و إن نفلب فغير متعلبینا 
و ما أن طبنا جبن ولكن منایانا و دولت آخرینا . 
بعد از آن يادان خودرا دسنورجنگ داد . عمر بن سعد وقناس 
لمعنه الله كفت : یا ايا عبدالل چرا سر بحکم عبيدالله فرود نمیآوری + 


#ازسایررمردم شدیدتر خواهد بود بنا براین میتوان‌گفت : یکی اذجهائبكه 
پراجر امام حسين افزود» است تحمل آن مصیبتهای بی ظبری است که دردوذ 
عاشورا دید . ۲ 

اما جواپ از سئوال چهادم : اولا علامة مجاسى دد بحاد كويد ؛ 
مشهود بين علماء آنت که امام زین‌الما بدین آن سرمقدس دا بكر بلا آورد 
وبا بدن مطامر آن حشرت بعاكت سپرد . ثانياً نيز در بحا میگوید ؛ سر 
مبارك امام حسين در تجف اشرف امت . ثالثا در کتاب الحج جواهرالکلام 
از مضل بن عمر دوایت کرده که حشرت مادقعليدا ملام درسجد حثاله در 
پشت کوفه نماز خوانه و فرمود : اینجا جای سر مبارك امام حسين است , 
رابعاً: دریسنی ازاخباراست که يزيد يليد س مقدس امام حسين را ددمدینه 
فرسثاد وددبقیع نزد مادرش ذهراء دف نكرديد . خیامسا: اينكه درييشى از 
کتابها نقل شده که سرمبارك آن‌حضرت در دمثق درقبرستان مسامانان دفن 
شده است. ساوساً: ازجماعتی ازاهل مصرنقل شده که سرمطهرامام حسين # 


نفرين حسین علیه‌السلام درحق این‌جویرء ۳ 


امام حسين 5# درجوابش فرموو: ای شق بد بخت تو بعد از من 
اذكندم عراق نميخورى مگر يك مختصرى ١‏ | كنون تو خود میدانی 
با این امر خطر نا کی که انتخاب كردى . 
< هردى ازلشگرابن سعد برخاست وبه امام حسين 5 كفت : 
يا حسين ! مژده باد ترا باتش ؛ امام حسين بآن ملعون فرمود : تو 
كيستى و گفت : من ابن‌جویره هستم ٠‏ حسین اط كفت : بارخدايا 
این مرد را دجار آتش كن ؛ ناگاه مر کوب آن دشمن خدا از جا 
برجست, اورا بزبرپای خود انداخت, آنقدر(بالگد)برسرش زد تا او 
را بجبثم واصل کرد , آنگاه بتدری جسدش را با پای خود کویید که 
ذاه ذراه شد و از بدن او غير از پاهایش چیزی باقی نماند. 

بعد از آن امام حسين 5# حضرت علی‌بن الحسین‌ر| که مریض 
بود احضار کرد » راجع به اسم اعظم خدا ومیراثهای انبیاء هلهم بآن 
حطرت ومبت کرد , بعلى بن الحسين لا فرمود : عل البى و 
قرآن وشمشير نزد ام" سلمه است » به ام سلمه هم دستور دادکه آنها . 
را به على بن الحسين تقديم نماید . 

۸- روايت شده که امام حسين 2386 در روز عاشورا 9 
بزر گتر خود فاطمه را خواست ؛ نامه بهم پیچیده‌ای را يداو داد . 
را مأمورکرد که آنرا ببرادرش علی‌بنالحسین للم تسليم نماید . 

ازمنتخبالتواديخ - مترجم . 

: مرحوم سبهر در ناسغ التواريخ مینویسد : 
فرمود: تو در مدینه نمأيندة من باش‌که جريان 
وامود اين مردم برمن مخفى وبوشيدء نباشد - مترجم . 


50 شهادت امام حسين عليه السلام 

از صادق آل عن يلايع پرسیده شد كه در آن نامه جه جيزى 

(نوشته) بود ؟ فرمود : بخدا قسم آنچه را که مردم نا فناء دنیا و دوز 
قيامت احتیاج داشتند ور آن نامه نوشته شده بود . 
عهادت حسين بن على :43 

١‏ امام حسين ال در روزجمعشدهم محرم | لحرام سنش۱(۱) 
هجرى شبید شد سن" آنحضرت در آنروز(۵۷) سال بود ؛ هدت هفت 
سال بأ پیغمبر خدا و بود ؛ ومدت ده سال هم آن‌حضرت متصدی 
امر خدا بود . امام حسين ي د ر کر بلا دفن شد . 

#- روايت شده كه :تمان مدت ( 14 ) دوذ برای امام حسين 
گریه کرد ' پرسیده .ده آسمان چگونه گریه کرد ؟ فرمود؛ آفتاب 
اذ مکانی که قرمز بود طلوع میکرد و در مکانی که قرمز بود غروب 
میکر د . 

۴- روایت شده که خون امام <سین هم از جوشش نیفتاد 
تااینکه مختار بن أبى عبيد؟ ثقفی خروج کرد وبجهت خون اما حسین 
(۷۰۰۰۰) تفر را کشت . مختار كفت : من برای امام حسين 2093 
(۷۰۰۰۰) نفر را کشنم ۰ بخدا قسم که اگر جمیع | سل زمین را 

(۱) ساعت شهادت؛ دروقت اختصامی نمازعصر . روز شهادت اذایام 
عنته: دوز جمعه, بقولی دوشنبه. روژشهادت ازایام ماء : روزدهم محرم . 
هاه شهادت: ماء محرم. سال‌شهادت: سالشمت دیکم هجرى . مجل‌دفن: 
کربلاه . هدت عمر : پنجاء وهفت سال مدت امامت يأزده با دوازد. 
سال . قاتل؛ شبن ذی‌الجوشن به امريزيد بن معادیه . علت وفات : 
سر بریدن شمر أذآ نحضرت - مترجم . 


شجامه السينيه :1 ا 
میکشتم جبران آن ناخنی را که از آ تحضرت گرفته میشد نمیگروم . 

۴- دوایت شده که خدای توانا آن (4۰۰۰) ملکی را که در 
روز بدر برای رسول خود برل فرو فرستاده بود برای امام حسين 
نیز فرو فرستاد  ,‏ آنحذرت را مخیتر کرد بين اينكه بردشمنان‌خود 
ظفر يابد و بين اينكه خدا را ملاقات نمایده ولی آنحضرت ( ملاقات 
خدا را انتخاب کرد و ) ملائکه را دستور داد که نزد قبرش باشند » 
آن ملالکه ژولیده مو وغبار آلوده اند ومنتظر قیام آن قاگمی هستند 
كه از فرزندان امام حسین يالل است . 

ه روایت شده که امام حسين ب در دوز عاشورا (۱۸:۰) 
زفرجنگجورا بدست خود بجهثم فرستاد وآنانرا برای مبارزه وعوت؛ 
ميكرد ؛ ابتداءاً يكثفر ( يكتفر برای جنگ با آنحضرت ) میآمدند, 
بعد از آن ده تفر ( دهتفر ) » برای سو مین بار صد تفر (صد نفر ) 
بجنكك پکئن واحد میآمدند ٠‏ برای آخرین‌باد كل ةآن لشگر باآن 

شرتی که داشتند بدور آنحضرت اجتما ع کردند و آن بزر گوار را 
از جلو؛ عقب, یمین ویسار احاطه کردند . 

4 روایت شده که هیچ سنگی را تفا د آزتکه 
از زیر آن خون تازه يافت ميشد . خدای روف مکان ببشتى یادان 
امام حسین را بآنان طوری نشان داد که منزلب‌ای خودرا دیدند لذا 
بجت طلب وشوق وحرص یکه برای (رسیدن) بمنزلبای خود داشتند 
جباد میکردند . موقع که يزيد پیروز شد ( و حسين دا باریادانش 
شپید کرد) امر امامت پوشيده شد وحضرت على بن الحسین 01 با 


-۳۱۲- شهدای کر پلاکه منز لهای بهعتىغودرأ ديد 
مؤمنيئىكه تابع او بودند امر امامت را اداره میکرو . 

هترجم ,گوید: خداراشك ركه ترجمة شر ححال امام حدين ل2 
درساعت بنج بعد ازظبر روزچپارشنبه يازدهم ربیعالثانی سنف(۱۳۸۵) 
دردهكدة آهار که ازقراء لوامان است درمنزل آقای حاج رحسين 
سیفان دام بقائه پایان يافت . 


4 على بن الحسين ا 


١‏ (بعد از امام حسين ) فرزند بزركوارش على بن الحسين 
عليهماالسلام مخفيانه باترس وتقيةٌ شديدى در زمان سختى برای امر 
البى قيام کرد . 

۴- از صادق آل ں تیا دوايت شده که فرمود : خدا آپا 
تطبير را - که ورصفحة (۳۰۲) اینکتاب نگاشته شده ‏ در بارة ام 
امامت ناز لكرد؛ امیرالمومنین‌وامام حسن وامام حسب نكا جنانكه 
درشرح حال امام حسین گفته شد در معنى آي ساب قالذكر شريك 
بودند, بعداز آن خداى حکیم آيداير| (كه بعداً خواهيم قرائت‌نمود) 
بخصوس امامت حضرت على بن الحسين للم نازل كرد ( وآن آيه 
این‌است:) واولوالارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب‌الله .)١(‏ 

۴ از جابر بن عبدالله انماری روایت شده که كفت : من در 
دست فاطمةٌ زهراء لوح سبزی‌را دیدم که كما نكردم زمر د است؛ در 
آن لوح نوش سفیدی ديدم که بنور آفتاب شباهت داشت ‏ به آن 


يدر و مادرم فدای تو باد اين لوح چیست ؟ فرمود : اين 


(۱) سودة أحزاب:آية + ینی وساحبان دحم بسنیشان بر بعش ديكر 
مزاواوترند در کتاب خدا ‏ مترجم . 


ا لوح آسمانى 


لوحی استكه خدا برای پیغمیر خود يلاج برسمهديه فرستاده است. 

در اين لوح نام پدرم رسول خدا؛ يسرعمش على بن ابیطالب + 
نام‌دوفرزندم حسن وحسینو نام وصىهائىكه از فرز ندان حسينم 2806 
بوجود می آیند نوشته شده است . پددم این لوح دا بمن عطا کرد و 
بوسيلةآن بمن بشارت داد؛ مرا دستوردادكه إينلوح را حفظ نمایم. 
آنكاء فاطمة ذهراء عليها السلام آن لوح را بمن داد ؛ من آنرا 
خواندم» آنچه که در آن بود رو نوشت کردم که رو نوشت آن این‌است: 


ااا س 

اين نامه‌ای است ازطرف خدای باعزت ودانا ازبرایچں اظ 
که نبى؛ نوره سفیر» پرده ودليل خدا است؛ اين نامه را روح الامين 
از نزد پرورد گار عالمي نآوزده أست, يا ی نام هاى مرا بز ر كك بدار 
ونعمتباى مرا سباسكزار باش ۰ زیرا من خدائى هستم كه غير از من 
خدائى نيست ؛ منم که شكنندة مردم جبتار و سر كش هستم ١‏ مل كه 
مظلومين را بردشمنان پیروزمیتمایم؛ بر كناهكاران قبروغشب‌میکنم؛ 
کسی که بغير ازفضل من اميدوار باشد ياغير از عدل مرا خائف باشد 
او دا عذاب دردنا کی میکنم که احدی از اهل عالم را نظير او عذاب 
نکرده باشم . 

یا ع تزا مرا عباوت كن ؛ بر من تو کل نما ٠‏ من هركن 
پیغمبریرا نفرستاره ام که روز گار اوراکامل ومدت او را ناقص کرده 
باشم مگراینکه برای او وصى قراردادم ؛ من تورا بتمام اثبياه ووسی 
تو على بن | بیطالب دا بر تمام وصی ها فضیلت و برتری دادم ؛ تورا 


لوح‌آسمانی ۲۱۵ 


بوسیلة دوفرز ندت حسن وحسين للم گرامی داشتم . 

حسنل92 دا معدن علم ودانش‌خودم قراردادم. حسين را 
خزينه وار وحی خود گردانیدم. اورا بوسيلهُ شپید شدن گرامی نمودم 
عاقبت او را بسعادت ختم کردم » فضیلت حسین از تمام شهدا بیشترو 
درج او ازهمه بالاتر است. كلمة تامة (۱) من با حسین خواهد بود , 
حجت بالفه (ودلیل وبرهان برای‌وجود) من نزد حسین است. 

بجبت فرزندان حسین هَل ثواب میدهم و عتاب می‌کنم که 
اولين آنها است : 

-١‏ على ( بنالحسين ) سيدالعا بدين وزینت دوستان كذشتة من, 

۴- فرزند او که شبيه جد يسنديدة خود ميباشد یعنی ع ( بن 
على ) که واضح کنند؛ علم و معدن حكمت من است. 

"ب جعفر ( بن چ ) اكلام که بزودی آنبائى که رر بارة او 
شك دارند هلاك خواهند شد ؛ بهمين زودى آ نحضرت را در بين انصار 
و تابعين و دوستانش آشکار خواهمكرد ؛ بعد از جعفر فته ثاريك و 
ظلمانى بوجود ميآيد " زيراكه (احكام) واجبهٌ من قطع و حجنت من 
مخفى نخواهد شد و دوستان من شقى نخواهند شد » کسی که منکر 
یکی از دوستان وحجتتهاى من‌شود حقذا که منکر نعمت من‌شده, کسی 
که یك آیه از قر آن مرا تغبير دهد حقا که دروغ برمن بسته است . 


۴- وای بر آنبائی که در موقع تمام شسدن مدت حبیب و 


(۱) ددتنسبر سافى درذیل جملة : و کلمةالله هی العلیا » كويد : 
منظور ازکلمة خدا: قول دسول‌خداء بتولی توحيد. بتولىدعوت بدین‌مقدس 
اسلام است- مترجم . 


كاك لوح آسمانی 
' بركزيدة من موسى (بن جعفر) برآ نحضرت دروغ می بندندو منکر 
آن بزركوار خواهند شد . 

8- آن کسیکه دوست ویاری کنند؟ دين من على ( بن موسی 
الرضا ) را تکذیب نماید كلية روستان مرا تکذیب نموده‌است » هرد 
خبیت ومتکبری اورا خواهد کشت و در شہری که آنرا بندۂ نیکوکار 
ما بنا کرده ؛ پهلوی بد ترين خلق من دفن خواهد شد . 

*- قولمنحقاست که چشمآ نحضرترا بفرزندش عر( ينعلى) 
روشن خواهم کرد ؛ تی بن على بعد از آنحطرت خلیفه و وارث او ؛ 
معدن علم ؛ محل راز وحجت برخلق من است ؛ بپشت را جایگاه او 
قرار دادهام » اورا برای هفتاد تفر از اهل بیتش شفينع قرار دادم که 
كلية آنان مستوجب آتش هستند . ۱ 

۷- امر فرزندش على ( بن چ ) را که دوست » ناصر (دین)؛ 
شاهد برخلق و امین بر وحی من است بسعادت ختم مینمایم . 

۸ حسن ( بن على ) را که (خلق را) براه من دعوت میکند 
و خزيئهُ علم من است از او بوجود میآورم . 

آنگاه امر او را بوسيلة فرزندش که برای مردم عالم رحمتی 
است کامل خواهم نمود , آتفرزندی که دارای : كمال موسى؛ ارزش 
عيسى و صبر ایوپ است ۰ دوستان من در زمان او ذليل خواهندشد, 
سرهای آنان برسم هدیه فرستاده خواهد شد آنطور که سرهای گرو 
ترك و دیلم را برای یکدیگر هدیه میفرستند ؛ آنان کشته و سوخته 
خواهند كد . آنان خائف وترسان میشوند » زمين ازخونشان دنگین 

7 میگردد , صدای واویلا و گریه در بين زنان آنه باند خواهد شد ۰ 


ولادت علی‌بنا لحسين علیه‌الملام -۲۱۷- 
حقنا کهآ نان دوستان منند » من بوسيلةُآ نان هرفتنةٌ تاريك وظلمانی 
را دفع خواهم نمود ؛ بجپت آنها است که من زلزله ها و گناهان و 
سختىها را رفع مینمایم » آنان هستند که درود ورحمت ازطرف خدا 
برآ نپا است و آنها هستند که هدایت شد گانند . 


ولادت على بن الحسين 8:71 

-٩‏ روايت شده كه على بنالحسين للم در سن (۳۸) بعداز 
هجرت متولد شد(۱). مادرآ نحضر تجا نشاه دختر يزدكرد-آخرين 
پادشاهان عجم که يسرشهر يارباشدت بود . جر يان جا نشاء وخواهرش 
اين بود که در زمان عمر بن خطاب سیر شدند آنان را نزد عمر 
آوردند ؛ عمر دستور داد تاآنان را براى فروش عرضه نمایند | ولی 
امير المؤمنين على 8# ازاین عمل جلو گیری کرد وفرمود : دختران 
پادشاهان‌را نباید در بازارها فروخت ۰ آنگاه على ب زنی ازانصار 
را دستور داد تا دست آن دوغواهر را گرفت ودرمیان مجلس‌مهاجر 

بتولى پنجشنبه. بقولی سه شنبه, بقولی یکفنبه. روز ولادت اذ ايام ماه : 


پانزدهم جمادىالاولى: بقولی پانزدهم جمادی الثانیه. بقولی پنجم با هفتو 
ماه شبان د... ماه ولادت : ماه جمادی‌الاولی, پتولی ماه جمادىالثائيه, 
بقوای‌ماه شبان. سالولادت: می‌دهشتم ازهجرت؛ بقولی‌می‌وششم. بقولی‌سی 
دمنتم. محل‌دفن: مديئة پینمبر(س) اسم: على . لقب. دادای ياذده لقب 
است که مشهودترینآ نها ذین‌الما بدین؛ سیدالساجدین‌است. کنیه: ابومحمد, 
| بوالحمن اول؛ بنا بنظر اشخاصی كدكنية امیرالمومنین دا ددنظر كر فته ند. 
چنانکه درپاورقی شرح حال امام كاظم وامام رشأ خواهد آمد - مترجم . 


وانسار كردا نيد وآنان دا برای ازدواج عرضه كرد ۰ 

اول کسی که وارد شد امام حسن وامام حسین الا بودند پس 
آن دو بز ر گوار ايستادند و خطبه آنانرا برای خودشان خوا ندند » 
آن دوخواهرهم گفتند: ما غير ازشما کسی را قبول نميكنيم؛ يس امام 
حسن با شهربانو و امام حسین با جبانشاه ازدواج کرد (۱) آنكاء 
امیرالمومنین به امام حسین گفت: اين زن را حفظ كن ونسبت به او 
نيكوئى نما ذیرا کسیدا برای تومیزاید که بعداز توببترین اهل‌زمین 
خواهد بود . 

يس آن بی‌بی حضرت على بنالحسين را زائید. جریان‌ولادت 
ونشونمای علی‌بنالحسین نظیرولادي ونشوو نمای پدران بزر گوارش 
6ا بود . مادد على بن لحسين در مديئه در حال تفاس از دنيا رفت 
وبراى على بنالحسين 4 دایه ای خريده شدكه متصدى شیردادن 
ويرورش آنحضرت باشد. على بن الحسين بدایۀ خود مادر ميكفت ' 
وقتيكه على بنالحسين بزر گه شد دايُ خودرا برای غلام خود که نام 
او سلام بود تزویج كرد لذا بنی اميه میگفتند: علىين الحسين مادر 
خود را برای غلام خود تزويجكرده است و آنحضرت را برای اين 
عمل سرزنش میکردند . 

علت اينكه آنحضرت زا سیدالعابد مر گفتند اين بودکه آن 
بر واد دد هر شب و روز ( ۱۰۰۰ ) ركعت نماز يجاى میآورد . 

07 (۱) مترجم‌گوید: متهوآشت که امام حمین باشهریا زدهاي‌کرد. 

بنابراین ميتوان احتمال داد که در متن عربی ابن‌کتاب !نظ حسین پرلفظ 
حسن علیهماالسلام مقدم بوده است ؟1. 


چرا امام زین‌الما بدین‌جهاد نکرد؛ ۴۳۱۹ 
على بنالحسين در روزعاشورا با يدر خود در کر بلا حضورداشت ولی 
آن بزرگوار مریض بود و مریضی او درد شكم بود لذا جباد از 
آنحضرت ساقط شد . موقعی که شبيد شدن امام حسين ت92 نزديك 
شد على بن الحسين را خواست » او دا وصى خود نمود ۰ بآنحضرت 
دستور داد تا مير اثهاى انبياء وشمشير ونامه‌ای که خود آ نحضرتييش 
| سلمه نهاده بود تحويل بكيرد . 

موقعیکه امام حسین لب شهید شد زین العا بدين دا هم بااهل 
حرم امام حسین به اسیری بر‌دند و آن بزر گواررا نزد یزیدآوردند, 
درآ نموقع فرزند آنحضرت امام ع باقر که دوسال وچند ماه ازعمر 
مبار کش گذشته بود با پدرخود نزد يزيد آمد وقتىكه یزیدحضرت 
زین الما بدین دا دید گفت: ياعلى بن الحسین (درروز كار) جه ديدى؟! 
زین العابدين فرمود: چيزي را ديدم که خدا قبل ازاینکه آسمانها و 
زمینهارا خل قکند در 

يزيد در باد زین العابدین با اهل مجلس خود مشورت کرد ٩‏ 
اهل مجلس يزيدكه از يزيد کمتر نبودند بقتل زین العابدين 5 
اشاره کردند ( و کلامی دا گفتند که خودشان بآن سزاوارتر بودند و 
ما ازترجمة آن خودداری مینمائیم) . 

آنگاه امام عد باقر ( که دو سال وچند ماه پیشتر از عمر 
شريفش نگذشته بود) بعد ازحمد وثنای خدا در جواب يزيد فرمود : 
اهل مجلس تو بتو اشاره ای کردند که بر خلاف اثار اهل مجلس 
فرعون بود که دربا امرموسی وهارون عم با آنها مشورت کرد ' 
دیرا که اهل مجلس فرعون بفرعون گفتسند : موسی را با برادرش 


5 آن قضاوت فرموده است . 


يد كفتكوى امام محمد باقربا يزيد 
نگاه دار ولى اهل مجلس تو بقتل ما اشاره كردند ؛ اين اشاره ايكه 
ينها كردند داراى سببى است» يزيد گفت: آن سبب چیست؟! حطرت 
باقر لا فرمود : اهل مجلس فرعون حلال زاده بودند ولى اهل 
مجلس تو حلال زاده نيستند زيرا بيغمبران وفرزندا نآنان را غیراز 
فرزندان زناكسى نخواهدکشت. آنگاه يزيد ساكت شد و جنانكه 
گفته شده دستور داد تا آنان دا ازمجلس خار ج کردند . 

؟- روایت شده که على بن الحسين لا با مومنینی که تابع 
آ نحضرت بودند امر امامت دا مخفی میداشت . در سنهٌ سوم از امامت 
علی‌بن الحسين يزيدبن معاویه وفات يافت ومردم باپسرش معاوية بن 
ین بيعت کردند ؛ معاوية بن يزيد مدت سه ماه سلطنت کرد و از 
دنیا رفت . 


بعد از آن درسئة (6) هجری فتنا ابن ز بي ركه مدت )٩(‏ سال 
بطول ا نجاميد در حجاز شروع شد . مدت دَوَازدَه سال که از امامت 
ذين العا بدین گذشت‌مردم با آن‌ملمون كر به چشم یکه رسول خدا تلا 
اورا تبعید کرد يعنى مروان بن‌حکم بنابىالعاص بیع ت کردند. در 
زمان آن لعين بود که مومنین پنپان شدنه ۰ سختی زمانه براهل‌آن 
زمان شدت یافت» شيعيان را ازاطراف زمین می گرفتند وخون ومال 
آنانرا هدر می برد ند (درزمان‌مروان لمین بود) كه(خطباء) درمنبررهای 
خود بطور آشکار امیرالموْمنین على بن ابیطالب را لعنت میکردند . 
مروان خبیث مدت (۱۰) سال و چند ماه وچند روزى سلطن ت کرد و 


بدوزخ رفت . 
مردم بعد از مروان يليد با پسرش عبد الملك بيعت کروند , 


عبدالملك مروان كك 


عبدالملك حجاج بنيوسفرا (براى حكومت) گردنگیر مردم عراق 
كرد . آنگاه براق حجاج نوشت : ۱ 

« سمالله الرحمن‌الرحیم » خون فرزندان عبدالمطلب راحفظ 
کن واذ دیختن خون آنان حذر واجتتاب کن ! زیرا من ديدم که آل 
ابوسفیان چون كك خون اولاد عبد المطلب را ليسيدند و در دنیا 
چندان مكثى نکردند تا اینکه ريشهكن شدند . يس عبدالملك آن 
نامدرا پنهان از نظرمردم دور و نزديك وخاص وعام برای‌حجاج‌فرستاد 
و اورا دستور داد که آن نامه را مخفى نماید . 

مد حضرت مادق آل ريل فرمود: امام زین العا بدی ن 
درهمان روز ازهمان ماه ( که عبدا لملكك آن نامدرا مخفيانه نوشتهبود) 
برای عبدالملك نوشت : 

« بسمالله الرحمنالرحيم + ازطرف على بن الحسين بسوی عبد 
الماك بن‌مروان ؛ اما بعد : تو درفلان ساعت ازفلان روز درفلان ماه 
فلان نامه را برای حجاج بن یوسف نوشتداى ۰ خدای رف هم اين 
عمل ترا میداند » تورا در امر سلطنت مہات داد » یکمقداری بزمان 
سلطنت تو افزود . آنگاه حضرت زین العابدین لقم آن نامه را 
برای عبدالملك فرستاد ' چون عبدالملك آن نامهرا خواند خوشحال 
شد و مقداری طلا وپول بقاصدآ نحضرت جائزه راد . عبدا لملك مدت 
(۳۰) سالو خورده‌ای سلطنت کرد وازدنیا رفت. 

( بعد از عبدالملك ) درسنة (۸) هجری با پسرش ولید بيعت 
شد . در آنموقع مدت (۲۸ ) سال از امامت على بن الحسين اعلا 
گذشته بود . 


۳۲۲۲ مناظر؟ محمد ب نحنقيه باعلى بن! لحسين عليدا لسلام 

در آنوقت بود که عموی زین العا بدین که ی بن حنفیه ( يس 
امیرالیومن )باش دربارۂ ام امامت با آ تحضرت بنزاع‌پرداخت 
و ادعا کرد که امر امامت بعد از برادرش امام حسين 5 برای او 
خواهد بود ۰ به چند آيه از قرآن و آيهٌ (اولوا الارحام که در 
صفحةٌ (۲۱۳) اینکتاب نوشته شده ) با علی‌بن الحسین لا مناظره 
كرد و گفت : آيةٌ سابق‌الذ کر بعد از امام حسين ليخ برای من و 
فرزندانم نازل شده « فلم يثنه ذلك عن منزلته» . 

امام زينالعا بدي 


به رين حتقيه فرمود : برای ما كمه 
نزد حجر الاسود (سنگ سياهىكه در كعبه است) ميرويم !. 

عرضکرد : چگونه مرا برای محاكمه نزد سلگی ميبرى که 
نه میشنود و نه جواب میگوید و نه میشود که آن مکان از مردم 
خالی وخلوت كردد ؟ آنحطرت فرمود : خدا آنرا در بار؛ حکومت 
دد بين ما آ گاه و ناطق خواهد کرد . 

عم بن حنفیه با تعجب با حضرت زین العابدین 8# حر کت 
کرد تا نزد حجرالاسود آمدند , علی‌بن الحسين فرمود ؛ ای عمو تو 
با حجر الاسود تكلم كن ! عن بن حثفيه مقابل حجر الاسود آمد و با 
آن سنگ تكلم کرد ؛ ولى آنسنگه از محبت کردن با او خود دارى 
کرد وجوابی به‌او نداد . 

آنگاه على بن الحسين يلم جلورفت " دست پا کیزه ومبارك 
خود را بر حجرالاسود نهاد و كفت : بار خدايا ! من تو را بحق اسم 
ت وکه در سرادق بزرگ نوشته شده قسم میدهم که این سنكك را گویا 


ممجزاتی أذ ذینالما بدین علیهالسلام 1 1 
نمائی و آنچه که میخواست دعا کرد ؛ بعد از آن فرمود : ای سك 
ترا قسم میدهم بحق آنخدائی که عرد و پیمان بندكائرا ‏ و گواهی 
نمودن برا ی کسی که ترا قصد نماید و مطبع تو گردد - در تو قرار 
داد ؛ تو شهادت بده که بعد از امام حسین ل امر وصیت و امامت 
برای که خواهد بود؟. 

امام صادق لت فرمود : حجرالاسود طوری جنيش کرد که 
نزديك بود ( ازجای خود ) کنده شود آنگاه خدا آنسنگه را بسخن 
در آورد تا گفت : ای ع بن حنفیه مقام امامت را به على بن الحسین 
ل تلم کن! 

حضرت زين العا بدين اق كفت : بارخدایا ! (از رين حنفیه) 
درگذد ۰ آنگاه ع بن حنميه از مناظر؛ خود دست برداشت و امر 
امامت‌را بهزینالع بدین چ وا گذار کرده‌ازخدا طلب آمرزش نمود . 

مد سادق آل عن برای میفرماید : على بنالحسين ا دست 
ابو حمزه را كه ديران بن ابوصفيةٌ ثمالی باشد كرفت و فرمود : 
ای أبو حمزه ! ها منطق يرندكان را هيدا نيم » همه نعمتی نصيب ما 
گردیده است , حًا که اين مقام مقام فضيلت آشکاری ات . 

م دوايت شده که على بن الحسين چ دریکی از سفر ها با 

عده‌ای بمکه میرفت , همینکه در بين راه نشستند آهوئی آمد و در 
مقابل آ نحضرت ایستاد » با چشمانی پر ازاشگه به زین‌الع بدي 


شکایت کرد . آنحضرت به همسفرا خود فرمود : فیمیدید اين آهو 
چدگفت ؟ گفتنه : خدا و پیفمبر وامام بيش میدانند » فرمود : این 


= معجزاتی أزذين| لما بدين عليه لسلام 
آهو میگوید : من نزد فلان شخص قُرشى هستم وبچه‌ای دارم که از 
من گرفته شده » مدت يكشب و روز است که بآن غذا نداده‌اند . 

امام زین العابدين لضم نزد آنشخص قرشی فرستاد ۰ او دا 
حاضرکردند " طلب بخشش آن آهو را با بچه اش از او کرد ؛ غذا 
آوردند بآن‌آهو داد , آنگاه امر کرد تا بطرف صحرا رود ؛ راءآن 
حیوانرا باز کردند ؛ او همهمه کنان با بچۀ خود بسوی بیابان رفت. 
على بن لحسين ل فرمود : تفیمیدید أن آهو جه میگفت؟ كفتند : 
نه » فرمود : درحق ما دعا ميكرد . 

و دوایت شده : شخصى در آنموقعی که ياران زین العابدين 
درحضور آ نحضرت بودند نزدآن بزر گوار آمد » على بن الحسين 2 
فرموو : ت وكيستى ؟ كفت : من هرد منجام و ستاره شناسی هستم ؛ 
امام هه او نظری کرد وفرمود : مایلی ترا بسوی مردی راهثمائ ی كنم 
که أزوقت ورود تو تا بحال بچپارده هزار عالم عبور کرده ؟ ستاره 
فلاس كنت : آنمرد کیست ؟ امام فرمود: | گر بخواهی‌ترا از آنچ که 
آمروزخورری و آنچه درخانة خود ذخیره کردیآ كاه نمایم ؟ گفت: 
ہی هيل نیستم . امام فرمود : تو امروز ملخهائی را که بوسيلة سرما 
مرده بودند خوردی * در منزل تو بيست دینار وجود دارد که سه‌رینار 
از آن دیناد خانگی است . 

مرد ستاره شناس كفت : شبادت ميدهم که تو حجت بزر كك و 
كلمة تقواى خدائى (۱) . امام ب فرمود : توهم دوستى هستی که 


(۱) كلمة تقواى خدا يمنى بسمافالرحمنالرحيم ‏ المنجد . 


وساياى على بنالحسين عليه لسلام 6 
خدا قلب او را برای ايمان آورون آزمايش كرده باشد؛ لذا ايمان 
آوردی . 

بل از ابوحمزء ثمالی روايت شده که كفت : من در خدمت 
على بن الحسین لا بودم ‏ صدای گنجشگ ها بگوش میخورد » 
امام فرمود : ای ابو حمزه میدانی اين گنجشگان چه میگویند 5 
گم : 
می‌طلبند . 
دليل وبرهانهاى اماءت على بن الحسن له زياد است ‏ ما 
قسمتی از دليل هاى امامت آنحضرت را در آخر باب شرح حالش 
بیان کردیم : 

وقتی کمروز كار امام زين آلعابدین ی بس آمدفرز ندخود امام 
تل باقر 5 را خواست , او را وسی" خود قراد داد ٠‏ جماعنى از 
شيعيان خصوصى آن بزر كوار درموقع وصيت کرد نآ نحضرت حضور 
داشتند ‏ اسم اعظم خدا وميراثباى پیمبران‌دا يه امام باقر تسليمكرده 
على بن الحسين له امام باقر سفارش ناقا خودرا کرد و فرمود : 
بآن ناقه نیکوئی‌کن , علوفة آنرا آماده کن ! بعد ازمن به پشتاو 
سوارمشووآ نرا بسفرمبر, بایددرطویله باشد. على بن لحسين 024 بيست 
مرتبه با آن ناقه بحج رفته بود و يك چوب هم بآن حیوان نزده‌بود . 


نه » فرمود : خدا دا بباكى ياد میکنند و رزق خودرا از خدا 


لك شهادت على بن! لحسين عليها لسلا 


' شهادت على بن‌الحین لا 

-١‏ على بن الحسين در سنۀ (80) هجرى در سن (07) سالگی 
شبيد شد در قبرستان بقيع نزد امام حسن مجتبا دفن گردید(۱) على 
بن‌الحسن دوسال وچند ماه از عمر خود را با امير المؤمنين بسر برد . 
حديثباى زیادی از آ نحضرت روایت کرده» زین العابدین مدت بيست 
سال ازعم رخودرا با پدروعموی خود ط ی کرد زهان امامت آنحضرت 
(۳6) سال وچند ماه بود . 

۴- روایت شده که ناقة على بن الحسین ( بعد از رحلت آن 
بزد گواد) بطرف قبرستان بتیع خارج شد. كردن خود را بر قبرآن 
حضرت میزد. اشگ از جدمانش جریان داشت ؛ اهام ل باقر کسی 
را فرستاد تا آن ناقه را بجای خود بر گردانیده آن‌حیوان نیزبسوی 
بقیع بر گشت واين عمل را سه مرتبه انجام داد , بالاخره بالای قبن 
على بن الحسين توقف کرد تا مرد . امام عد باقر ب دستور داد تا 
گودالی کندند وآ نحيوانرا در آن دف نكردند. 


روز مهادت ازايام عنته : روزشنبه, بقولی روز دوشنبه. روزشهادت 
از ایام ماء : دوازدهم» بتولی هجدهم؛ بقولی بيست وپنجم ماه محرم . ماه 
شهادت: ماء محرم. سال شهادت: سال یکمدودهم: بتولی نود وچهادم» 
بقولى نود ودوم ازمجرت . محل دفن ؛ مدينة بينمبر (س) مدت عمر: 
پنجاء وهفت-ال. هدت امامت: سی وچهاد -ال. قاقل: عبدالملك مروان. 
بقولی شام بن عبدالملك. علت وفات : ذهری بودکه بخودد آن حضرت 


دادند - هارجم ۰ 


غلام سیا 
؟- ازسعيدبنهسيئب روايت شد که گفت: قحطىعموهىمردمرا 
فرااگرفت. من چشم خود را گشودم. غلام سياهي را بالاى تپه‌ای تنا 
دیدم؛ بطرف او روان شدم؛ ديدم لبباى خو را حر كت ميدهد, هلوز 
دعاي او تمام 


ن العابدين (ع) لال 


» بود که ابری آمد. چون آن ابردا دید خوشحال 
شد و بركشت , بقدری بادان آمدکه ما گمان كرديم غرق خواهيم 
شد. من بدنبال آنفلام رفتم تا اینکه ديدم داخل خانة على بن الحسين 
يكلام شد . 

من نيز در خانة على بن الحسين داخل شدم ؛ عرض كردم : 
ای آقاى من آيا در خانۂ شما غلام سياهى استكه اورا بمن بفروشی 


و هرا ممنون نمائى ؟ فرمود : ای سعید چرا آن غلام بتو بخشيده 
نشود ؟. بسر برست غلامان خود دستور داد تاكليةٌ غلامپائی را که در 
خانةآ نحضرت بودند بمن عرضه کرد ؛ ولی هن آن غلام سياه دا دربن 
آنان ندید گفتم: من آن غلاسياهرا ندیدم؛ سر پر ستغلامان آنحطرت 
گفت: غير ازفلان غلام که نگهبان‌است کسی نيست, گفتم؛ اورا بياور! 
چون او دا آورد ديدم همان غلام سیاهی است که من میخواستم . 

به على بن الحسين عرض کردم : این همان غلام سیاهی است 
كه من میخواهم ؛ فرمود : ای غلام ! سعيد مالك تو شد» با او بروه 
غلام سياه بمن كفت : 
انداختی 4! گفتم : آن معجزء‌ای که من بالای تبه از تو دیدم: نا گاه 
آن غلام دست خود را با تضرع و زاری بطرف آسمان بلند کرد و 
گفت: ای خدا اگر مابين من و تو رازی بوده که آنرا فاش کردی 
الآن مرا قبض روح كن . على بن الحسين لا گریه کرد و آن 


جه باعث شد که تو بين من و مولای من جدائى 


لمكم معجزأتي از على بن الحسين عليدا أسلام 
اشخاصىكه در حضور آنحضرت بودند نيز گریه کردنده منهم با چشم 
اشكبار خارج شدم» همینکه بمنزل خود رسيدم قاصدزينالع بدي نآمد 
كه اگر میخواهی از آنتلام سياه تشييع جناژه نمائى فعلا" موقعیت 
دارد " من با آن قاصد حر کت کردم و آن غلام را مرده ديدم . 

۴- از ابو خالد کابلی روايت شده که گفت : من زمانی را به 
امامت عن بن حنفیه قائل بودم" يحيا بن ام طوی که دای امام زین- 
العابدین بود مرا ماقا تکرد ومرا بسوی آتعطرت دعوت كرد من 
قبول نکردم؛ گفت: جه ضررى دارد که توحق مرا ادا کنی ويلشمرتبه 
؟ من با ابو خالد روانشدم ؛ آ نحطرت را ور 


آنحضرت دا زیارت نما 
اطاقی که از فرش قرهر فرش شده بود دیدم. لباسپای رنگه وارنگی 
در بر داشت ' من طولی ندادم و از حضور آنحطرت بلاد شدم ؛ وقنی 
که بلند شدم بمن فرمود: فردا نزو من بیا ! من خارج شدم وبه يحيا 
گفتم: مرا نزد مردی آوردی که لباس دنگ وارنكك می يوشد؟! 
قصدكردم كه دیگر خدمت آنهضرت بر نگدمولی با خود گفتم : 
آمدن من نزد على بن الحسین ضردى ندارد لذا در همان وقتی که 
فرموده بود نزد آن بر گزیده خدا آمدم ؛ درب خانه دا باز ديدم و 
کسی را نديدم لذا قصد کردم که بر گردم . 

نا گاه شنیدم که آن بزر گوار سه مررتبه ازداخل خانه مرا صدا 
زد من گمان کردم دیگری را صدا میزند تا اينكه فرياد زد و بمن 
فرمود: ای کنکر ! داخل خانه شو . کنکر نامی بود که مادرم برای 
من نهاده بود و غير از من کسی از این اسم اطلاعی نداشت ۰ من در 
خدمت على بن الحسن مشر ف شدم , ديدم زين العابدین در الماق 


ساطايفهاىكه خدا نظر رحمت با نها ندارد مهام 
کاهگلی روی حصير نشسته و پیراهن کرباسی پوشیده ؛ یمن فرمود : 
ای ابوخالد من تازه عروسی کردم» آن منظره ای که تو دیروزدیدی 
بجبت عروسی بود که مخالفت با آنرا دوست نداشتم ۰ آنروز را در 
خدمت آنحضرت شب نکردم مگراینکه معجزات وعجائبی را از آن 
بزد گوارمشاهده کردم لذا به امامت على بن الحدين قائل شدم وخدا 
مرا بوسیلة آن بر گزيدة خود هدای ت کرد . 

ه ازامیر المؤمنين على بن ابیطالب چ روایت‌شده که فرمود: 
بعد از امام حسن و امام حسين للم مقام امامت نصيب دو برادر 
نخواهد شد و تا روز قيامت از فرژندان من خارج نمیگردد ( يعنى 
مقام امامت ازپدر بفرزند میرسد ولی از برادر ببرادر نخواهد رسيد) 

: از حضرت على بن الحسین لهام دوایت شده که فرمود‎ -٩ 
سه طايفه هستند که خدا در روز قیامت نظر مرحمت بآنان نخواهد‎ 
برای آنها عذاب دردناکی‎ ٠ آنانرا پاك و پا کیزه نمیکند‎ ٠ داشت‎ 
آنکسی که ازما خانوادۂ (چں و آل عن قیل) نباشد‎ ١ : خواهد بود‎ 
. وخودرا دربن ما خانواده داخ لگند‎ 

عد آتکنی که از ما خانواده باشدو خود را از بين ما خارج 
نماید ۲- آتکسی که بگوید : اين دوطایفه را ازاسلام پېره و نعیبی 
خواهد بود . 


4- محمدين علی چم 


بعد از حضرت على بن الحسين فرزند بزدكوادش چ بن 
على برای امر خدا قيامكرد . 

-١‏ ازصادق آل چ يلق روایت شده که فرمود: على بن لحسين 
للا با مادر عبدالله بن الحسن بن على ازدواج کرد ؛ همان بی بی 
است که مادر امام ی باقر چ است ٠‏ على بن الحسين نام آن بی‌بی 
را صديقه نهاده بود ؛ میفرمود : در ميان آل حسن زنی نظير او 
بوجود نبامد . 

۲ از اهام چ باقر روايت شده که فرمود : مادر من که مادر 


آن دیوار 


عبدالله و دختر امام حسن باشد نزد دیواری نشته بود 
شکست خورد ونزديك بودکه برسر آن بی‌بی خراب شود. آن‌بی‌بی 
بدست خوداشاره کردو گفت: بحق‌مسطفی تلاا که‌خدا بتواجازمقوط 
ندهد تامن اذ اینجا بلند شوم ؛ دیوار در هوا معلّق شد تا آن بی‌بی 
بلند شد و رفت آنگاه آن ديوار مقوط کرد ؛ على بن‌الحسین بجبت 
(دفع اين بلاه) مبلغ (۱۰۰) دیناد برای آن بی‌بی صدقه داد . 


ولادت محمد بن على علبهماا لام ۳۳ 


ولادت محمدبن على 7 

١‏ ولادت امام چن باقر لت درسنة (4ه) هجری قبل ازشهيد 
شدن امام حسين بوده (۱) ولادت و نشو ونماى امام چ باقر 0# هم 
نظير ولادت يدران بزر گوارش بود . 

موقعی که امام چن باقر جوانی شد و با يدر خود داخل مسجد 
كرديد جابر بن عبدالله انصارى نزد آنحضرت آمد, سر اورا بوسيد 
و كفت: جد" توپیغمبرخدا تم تورا سلام ميرسا نيد » بمنميفرهود : 
تو زنده خواهى بود تا فرزند من ل بن على بن الحسين دا ببینی ٠‏ 
وقنىكه او دا دیدی سلام مر! په أو برسان . 

جا ہر دروقت ديكرى درحضور اهام ين باقر آمد. سر آ نحطرت 
دا بوسيد و بآن بزر گوار فرمود : ای شكافندة (علم و دانش ) چون 
جابر انصاری اين عمل را انجام داد امام رین العابدين 828 به اهام 
باقر دستور داد که از خانه خارج نگردد ؛ ولی جابر صبح و عصر 
بحشور امام باقر مشرف ميشد و بر آنحضرت سلام میکرد . وقنی که 
على بنالحسين شرید شد امام چ باقر بجبت پیری جابر وهمنشینی او 
با رسولالله وامير المؤمنين له بديدن جابر ميآهد . 
ETO‏ 
روز ولادت از ايام ماء : روز اول رجب ۰ بقولى بيست و دوم آن ؛ بقولى 
سوم ماه عشر. هاه ولادت: ماء دجب, بقولی ماه مقر . سال ولادت: پنجاه 


وهنتم هجری, بتولی پنجاء وهثتم . محل ولادت : مديتة دسول الله (س) 
اسم : محمد , لقب : هثت لتب دارد که مشهور ترين آنها باقر است . 


كنيه؛ ابوجعفر- مترجم . 


= فعجزأتى از امام محمد باقر عليها لام 

۴-ازعده‌ای ازياران امام باقر ی روايت شده که گفتند : مابا 
آ نحضرت بوديم ؛ زيد بن على بن ابیطالب اذ نزد امام عن باقر عبور 
کرد امام تلم فرمود: اين برادر مرا هی بینید ؟, بخدا قسمكه در 
كوفه خروج ميكند , بدنش بالاى دار ميرود ٠‏ سرش را در کوچه و 
بازارها ميكردا نلد . 

#- روايت شده كه ياران امام ع باقر در حضور آنحضرت 
بودند. کبوتر نرى با مادم خود نزد امام ب آمدند ؛ ساعتى توقف 
کردندوپریدند؛امام باقر فرمود: مامنطق پر ند گانرامیدانم" همدجور 
نعمتى بما عطا شده ‏ هر چیزی برای ما بیشتر از بنى آدم شلوا و 
وفرمانبردار است. هرچیزی بيشتر از این امت حق ما را می‌شناسد: 
این کبوتر بزوجة خود بدبين شده؛ آ نرا نزد من‌آورد. وشکایت آنرا 
بهن مینماید, برای کبوتر نر پجق‌ولایت قسم خوروم که زوجاتوخیانت 
نکردهزیرا که جفت تورامتگواست آنرا از آزاردادن زوجه‌اش نهی 
کردم ذيرا حیوانی پر نده‌ای نیست که بولایت ودوستی ما خانواده 
قسم دروغ بخورد مگر فرزندان آدم پس آن دو کبوتر صلح کردند 
وپر پدند . 

# از جربن مسلم روایت شده که گفت : من با امام چ باقر 
در داه مکه بودیم؛ گوسفندی را دیدم که از گله عقب افتاده بود ؛ بچ 
خود دا صدا میزد و بسرعت راه میرفت . امام چ باقر 8 فرمود : 
آیامیدانی که این گوسفند به بچۀ خود جه میگوید؟ گفتم: نه فرمود: 
به بچه خود میگوید: زود بيا وارد گله شو ء برادر تو در سال گذشته 
ازمن و گله عقب افتاد که گر كك آثر! درربود . 


ممجزاتی ازامام محمدباقرعلیها لسلام چن 

عد بن مسلم میگویدد : من نزد چوپان رفتم و گفتم : اين 
گوسفندی را كه من می بینم پچۀ خود دا صدا ميزند احتمال ميدهم 
قبل از اين بچه آنرا كرك در این موشع خورده باشد؛ گفت: آری 
اين موضوع در سال كذشته اتفاق افتاده است . 


8 - روايت شدء که اسودبن سعيد درحضور امام ع باقر كلام 
بود امام باقر فرمود: ما حجتهای خدائيم ما زبان گویای خدائیم؛ ما 
وجه خدائیم» ما واليباى امر پرودد گاریم . بعد از آن فرمود : ای 
اسود بين ما وزمين يك ریسمانکاری نظير ریسمانکار بناگی است » وقتی 
ما خواهي زمين دا امرى یکتم آن ریسمانکار را جنب ميكنيم و آن 


كك از حكيم بن ابونعيم روایت شده که كفت : من در مدینه 
بحضور امام عل باق ر 9( مشرف شدم؛ عرض کردم: مرا ددبين دكن 
ومقام نفری است که | گر تورا ملاقات نمایم از مدینه خارج نشوم تا 
اینکه بدانم توقائم آل چ کرای هستى يانه؟: امام باقر بمن‌جوابی‌نگفت: 
من مدث سی روز در مدینه اقامت کردم تا اينكه یکروز در بين داه 
بدامام باقر برخور و کروم امام بمن فرمود : تو که هنوز در اینجائی؟ 
گفتم : منكه بشما گفتم : جه نذری کرده ام ولى شما بمن دستوری 
ندادی! فرمود: صبح زود بيا نزد من؛ صبح زود خدمت آ نحضرت رفم 
فرمود: حاجت خودرا بگو! گفتم : من روزء وسدقه ای نذر کردم که 
اگر تورا ملاقات كنم از مدینه خارج نشوم تا اینکه بدانم تو قاثم 
آل ع 1585 هستی يا نه : اگر تو قائم باشی من با تو ارتباط بيدا 
كنم والا دذبال کار خود دوم؟. 


ریک معجزاتی ازامام محمدباقر عليه لسلام 

فرمود : كليةٌ ما قائم به اهر خدائيم ‏ گفتم : تو مهدی هستی ؟ 
فرمود: همةٌ ما (مردمرا) بسوی خدا هدايت ميكنيم. گفتم: تو صاحب 
شمشیری ؟ فرمود: كليةٌ ما صاحب و وادث شمشير هستیم ' گفتم : توئی 
که دشمنان خدا را ميكشى؛ دوستان خدارا عزیز میکنی » دين خدا 
بوسيلةٌ تو ظاهر و قوی خواهد شد ؟ فرمود : ای حكيم من چگونه 
مینوانم آن شخص باشم درصورتیکه به اين سن" رسيدءام ؟ ان صاحب 
هذا الام اقرب عبد بالین‌منی ؛ بعد از سخن طولانى فرمود : خدا 
حافظ تو باد برو وطلب معاش کن . 

۷- عنبسه ازجابرین يزيد جعفى رواي تكرده که گفت: راجع 
بحضرت قائم اذ امام چں باق رو پرسش کردم؟ آنحضرت دست‌خود 
را به( كتف ) امام جعفر صادق تم زد ؛ من امام سادق دا از اين 
موضوع خبر دادم فرمود : جابر راست میگوید , شاید شما گمان 
کنید که هر امامی قائم بعد از امام قبلی خود نباشد ؛ (درصورتیکه) 
كلمة قائم نامی است ازبرای جمیع امامها . 

۸- ابوالجارود از امام چن باقر روايت كرده كه فرمود : 
دسول خدا لچ در آن مرضی که از نیا رفت على 4 را خواست؛ 
فرمود: يا على نزديك من بيا تا آن رازهائى را که خدا با من گفته 
من هم با تو بگویم و تو را امین نمایم بآنچه که خدا مرا امین داشته 
است. على ب جلو آمد نا رسولالله تلاق با او داز گفت ؛ على بن 
ابیطا لب این عمل را با امام حسن وآ نحضرت اينكار را با امام حسين 
وامام حسين هم اين عمل را با پسرش زينالعابدين وَل انجام داد . 

4- اذ رسول خدا عفر روایت شده كه فرمود : من به نفس 


معجزاتی از امام محمد باقر علی‌السلام ۳۲۵ 


مومنین از خود آنان سزاواد ترم وبرادرم على به تفس مؤمنين ازخود 
آنان سزاوار تراست» وقتی که على شبید شد يسرم امام حسن به‌نفس 
مؤمنين از خود آنان سزاوارتر خواهد بود. بعد از امام حمن‌فرزندم 
حسين به نفس مؤمنين ازخود آنان سزاوار تراست, موقعی که حمين 
شهید شد فرزندش امام زین العابدین به تفس مؤمنين از خود آنان 
سزاوارتر است» يا على تو بزودی اورا درك خواهی کرد بعد از آن 
فرزندم ع بن على به نفس مومنین از خود آنان سزاواد تراست » با 
حسين تو ببمين زودی او را خواهی دید . اين حديث را عبدالله .بن 
عباس واسامة بن زيد وعبدالله بنجعف رطياررحمهمالله روايتكردما ند. 

-٠١‏ اذابوبصيرروايت شده که كفت: بدامام ل باقر 9 گفتم: 
شما وارثهاى رسول خدا لهل هستید ؟ قرمود: آری, ما وارشرسول 
خدا ووارث جميع پیمبران بلا هستيم» گفتم: شما هم برزنده كرون 
مرد گان وشفا دادن کور مادرزاد ومرض پیسی قادر هستيد ؛ فرهود : 
به اذن خدا . 

آنگاه بمن فرمود : ای آبو تل نزديك من بيا ٠‏ چون نزديك 
آ نحضرترفتودست خودرابصورت من كشيد, من آفتاب و آسمانو آنچه 
که درخانه بوردیدم» بمن فرمود: آیادوست‌داری که چشمان توروشن 
باشد و آنچه که بر له و عليه مردم است برای تو نين باشد يا اینکه 
بحالت کوری خود بر گردی وبپشت برای تو باشد؟ گفتم: دوست‌دارم 
که بحا ل کوری بر گردم وبپشت را داشته باشم. آنحضرت دست‌خور 
را بسورتم كشيد ومن بحالت اولي خود بر گشتم . 

١‏ ابوحمزة ثمالی از حابر بن يزيد جعفی روایت کرده که 


E‏ بيانات امام محمدياقرراجع يداهام 


گفت: من روزی در حضور امام عن باقر 924 بودم ‏ آنحضرت بمن 
"توجهی کرد وفرمود: ای جابرتورا الاغى نیست که سوار شوی؛ گفتم: 
نه فرمود من مردی دا دد مدینه میشناسم که دارای الافی است ۰ 
چون بر آن لاغ سوار شود دريك شب مشرق ومفرب را طی" میکند. 
۴- از امام ع باقر ب روايت شده که فرمود : مائیم که 
ایم . مایم که بر گزید گان خدائیم ؛ مائيم که 
امانت دار مير اثباى ييمير انيمء ها امینهای‌خدائیم. ما حجتباىخدائيم؛ 
ما حبل (ريسمان) خدائيم؛ ما رحمت خدائيم برای خلق خدا . 
خدا (دنيا را) بما افتتاح و بما هم ختم خواهد كرد , كسيكه 
دست بدامن ما شود بما خواهد رسيد و کسیکه از (كشتى) ما تخلف 
كند فرق خواهد شد, مایم آن رهبرانی که بزد گوار و مشووريم ۰ 


قريب و نزديك ب 


پس 1 نحشرت بعد از سخنى طولانی فرمود : :كسيكه ما و حق ما را 
بشناسد و امر ما را عملی کند از ما خواهد بود ويسوى ماخواهد آمد. 

۳- از فضیل بن يسار روایت شده که گفت : از امام ع با 
تم شنیدم میفرمود : امامی که از ما خا نواده باشد کلام را در شکم 
مادر خواهد شنيد ؛ موقعیکه در زمین آيد عمودی از نود برای او بپا 
میشود که بوسيلة آن اعمال و کردار بند گان خدارا ميبيئد . 

۴- از ابوحمزه ثمالى روایت شده که گفت : از امام ع باقر 
شنیده میفرمود: بخدا قسم کس ی که چیزی را بداند نسبت بان جاهل 
نخواهد بود ۰ خدای روف کریم و عزیز وعادل تر از آنست که طاعت 


خود را بر بنده ای ( یعنی امام ) واجب کند و او را برای خلق خود 
حجت قراردهد وعلم به آسمان و زمین را از او پوشیده دارد. آنگاه 


جوان شدن يك پر ذن -۳۳۷- 
فرمود: علم به آسسان وزمين ازامام روشيده ومخفی نخواهد بود . 

۵- روایت شده که حبابةٌ والبیه بحضور امام چ باقرمنشرف 
شد, امامت به حبابه فرمود: برای جه گریه میکنی ؟ كفت : برای 
زیادی غم وغصه؛ برای اينکه موی سرم سفید شده؛ امام باقر بدحبابه 
فرمود: جلو 
خود دا بر فرق سر حپابه نهاد و برای او آهسته دعا کرد , آنگاه 
فرمود: برای حبابه آينه آوردند وقتی که بآينه نظر کرد ديد موهای 
سفيد سرش مشگی بسیار خوبی شده اند : حبابه از این نعمت خیلی 
خوشحال گردید. امام باقرهم برای خوشحالی حبابه مسرور شد . 

حبابه ؛ به امام عد باقن كفت : تو را بحق آن خدائیکه از 
پیغمبران برای شما عبد ومان گرفت قسم میدهم بگو: ببينوكه شا 
درساية (عرش) چگونه بودید؟ فرمود: قبل از آنکه خدا حضرت آدم 
را خلق کنه ما نوری بودیم ور جلو عرش » خدا بما وحی کرد .ما 
خدارا تسبيح كفتيم و ملالکه بعد ازما به تسبيح خدا مشفول شدند » 
قبل از تسبيح گفتن ما تسبيحى در کار نبود وقتی که خدا حضرت آدم 
را خلق کرد آن نوررا در وجود او قرار داد . 

عمر امام عن باقر #@ (۵۷) سال بود . ولادت آنحضرت در 


! حبابه نزديك آنحضرت آمد, آن بزد گوار دست 


سنا (۵۸) هجری بوده است. امام عن باقر دوسال وچند ماه از 
زهان امام حسين دا درك کرد . مدت (۳۵) سال با يدر خود على بن 
الحسين هل بود . نوزده سال وچند ماه هم زمان إمامتآن حضرت 


-۲۲۸- شهادت امام محمد ياقرعليها لام 


شهادت امام محمد باقر 2 

-١‏ وفات حضرت امام عن باقر در سنة ( ۱۱۵ )هجری اتفاق 
افتاد(۱) مدت حبار سالكه از زمان امامت حضرت باقر یل گذشت 
وليد بن عبدا لملك وفات يافت . مدت سلطنت ولید(۹) سال وچند ماه 
بود. موقعی كه باسليمان بن عبدالملك بيع تكردند امرامامت‌پوشیده 
ومخفى شد وشیعه دجار شدت وسخني گردید . 

مدت ششماء وجند سال که از زمان امامت امام شن باقر گذشت 
سليمان بنعبدالملك ازاین‌جهان در گذشت ومردم باعمر بنعبدا لعزيز 
بن مروان بن حکنم بيعت کردند . عمر بن عبدالعزیز بود که لعن 
كردن برعلی بن ابیطالب را ممنوع کرد . 

در شبی که سلیمان بن عبدالملك ازدنيا رفت امام باقر یل در 
مدینه بود ' در همان شب امام عر باقر فرمود : امشب مردي از دنب 
رفت که ملائكه آسمان او را لعنت میکنند و اهل زمین برای او گریه 
هئ ماين 

#ب بعد ازعمر بن عبدالعزیز مردم با يزيد بن عبدالملك بيعت 


(۱) روز شهادت از ايام عفته : دوز دو شنبه . روز شهادت از ایام 
ماء ؛ دوذهفثم ماء ذی‌حجه؛ بقولي‌هفتم دبيع الاول» بتولی هنتم دبیع‌الثانی 
ماه شهادت: ماء ذی حجه' بتولىماء دبيع الاول؛ بقولی ماء دببع‌الثانی. 
سال شهادت: يكمد وجهاردم از عجرت ٠‏ بتولی یکمد وهندهم , بتولی 
يكسد ومجدهم . محل دفن: قبرستان بتیع. مدت عمر: پنجاء وهفتسال 
هدت امامت: نوزده سال ودوماء . قاتل؛ ابراهیم بن‌ولید . علت وفات: 


زهری بودكه بآن يزدكوار دادند- مترجم 


بزیدبن عبدالملك و بدجنسی او -۳۳۹- 
کردند. يزيد بن عبدالمك باامام چ باقرواهل بیت آ نحضرت دشمنی 
شدیدی داشت. روایت شده که آن يليد امام باقررا خواست که بوجود 
مقدس آن بزر گوار آزاری برساند » همينكه امام ع باقر نزد يزيد 
بن عبدالملك آمد لبهای خودرا حر کت داد و دعائى خواندکهکسی 
رگواررا بالای تخت 
نزد خود جاداد و گفت : حاجنهاى خود را بكو فرمود : حاجت من 
آنست که مرا بطرف وطنم بر گردانی. گفت: مانعی ندارد بسوی وطن 
خود بر گرد ولی‌آن خبیث بدجنس به مأمورین خود نوشت: ددبین 
راه به امام باقر غذا ندهند ‏ وقتی که آن حضرت بذهرمد ین رسید 


نشنید. يزيد جلو پای آنحضرت بلند شده آن 


غدا باو ندادند ودرب آن شهردا برویش پستند . 

امام ع باقر بالإى كوه رفت و با بللد ترين صدا اين آيه را 
تلاوت كرد : والى مدين اخاهم شعيبا الى قوله تعالى بقيهالله خير 
لکم ان كنتم مؤمنين(١)‏ در آنشهر عالمی ازمابقی علماء وجودداشت 
نزد مردم آن شبن آمد و با صدای بلند كفت : بخدا قسم این شعیب 
است که شمارا صدا ميز ند. گفتند: اين شعيب نیست بلکه حضرت امام 
چ باقراست» يزيد بن عبدالملك مارا دستورداده که به او غذا ندهیم» 
آن عالم گفت : يا درب شهر را بروی او بازكنيد يا در انتظار عذاب 
باشید" حرف اورا شنیدند ودرب را برای آ نحضرت گشودند, آنان دا 
لت 

(۱) سودة هود ۰ آية )۸٩(‏ الى (۸۸) نی حشرت شیب دا برای 
عردم شهر مدین فرستادیم تا نجا که مپفرماید: کدی راكه خدا باقی بكذادد 
برای شما بهثراست اگر مؤمن باشید - مترجم . 


دستور داد تا برای امام باقر غذا آوردند" يس از آن امام باق 


ومیت امام محمد باقرعليهالسلام 


موقعی که وفات حضرت باقر نزديك شد امام جعفر سادق 8 
را خواست وفرمود: امشب همان شبی‌است که بمن وعدۀ (شبید شدن) 
داده شده. امام باقر اسم اعظم خدا و میراثهای پیمبران و شمشير را به 
اهام جعفرصادق تسلیم کرد وبآ نحضرت فرمود : در باه شیمیان چتدر 
سفار شكلم ؛ حضرت صادق فرمود : بخدا قسم نمیگذارم که آنان به 
احدی محتاج شوند . آنگاه حضرت باقر فرمود : ظولى نمیکش که 
بعد ازمن زيد ارعای امامت میکند, اورا وا گذار وبا او (دربار؛ امر 
امامت) نزاع مکن زیرا که عمر او کوتاء خواهد بود روایت‌شده که 
خروج زید ور روز چهارشنبه بود و کشته شدن او هم در روز چپارشنبه 
بود. خدا عذاب قاتل اورا تجدید نماید. 


21 جعفر بن محمد‎ -٩ 


-١‏ بعد از امام چن باقر امام جعفر صادق 2 جانشين يدر 
بزد گوار خود گردید . از حضرت موسي بن جعفر ل روايت شده 
که فرمود: امام جعفر صادق درسنۀ (۸۳) هجرى رد زمان حیات جد" 
خود علی‌بن‌الحسین متولد شد(۱). 

ماو امام جعفر صادق ام" فروه دختر قاسم بن عي بن ابوبکر 
بود» ابوالفاسم از ياران مورد اعتماد على بن‌الحسین بود. ام فروه از 
پرهیز کار ترين بانوان زمانة خود بود؛ آم" فروه ازحضرت على بن 
الحسین روايات زیادی نق ل کرده که از جملهٌ آنپا اين روایت است: 

حضرت على بن الحسین به ام" فروه فرمود : من در هر شب و 
روزى صدمرتبه برای شيعيا نمان دعا میکنم یعنی طلب آمرزش مینمایم 
زیرا که ما بآ نچ که میدانیم صبر مینمائیم و آنان بآ نچه که نميدا ند 
عبر میکنند . 

0 (۱) ساعت ولادت: موقم طلوع تجر. روزولادت از ایام هفثه : 
دوزجممه؛ بقولی‌دوزدوشنبه . روزولادتازايام ماه : هفدهم ماء دبي الاول 
ماه ولادت: ماء دبيع الاول . سال ولادت؛ مال هتاه سوم ازهجرت . 
محل ولادت: مدينة پینبی(س) اسم : جفر. لقب : هشت لتب دادد که 
مشهودترین آنها سادق است .“كنيه : ابوعیداه - مترجم . 


it‏ اثبات امامت حضرت سادق عليه السام 

ولادت امام سادق 2895 ٠‏ تقو ونیا » جریان عموو ثور ویره 
بطريق پدران بزرگوار آنحضرت است . موقعى که حضرت على بن 
الحسين 0 از دنيا رفت دوازده سال ازعمر امام جعفر صادق 292 
گذشته بود. امام صادق درسنث(۱۱۵)هجری درس (۳۷) سالگی برای 
امر خدا قیام کرد . 

حشرت امام ع باقر چ نا زنده بود بوجود مقدس حطرت 
سادق ( راجع به امر امامت ) اشاره هيكرد . بعد از آن بطورصريح 
امر امامت را برای آنحضرت بیان میفرمود ۰ چنانکه زراره و ابو 
الجارود روايت کرده اند که امام عن باقر در آن موقعی که حيو 
سالم بود حشرت صادق لا را خواست و بآن بزرگوار فرمود : 
من میخواهم ترا به امری مأمور نمايم ؛ امام جعفرساق عرضکرد: 
مرا به هر امری که میخواهی مأمور فرما ؛ فرمود + نامه و دواتی 
برای من حاضر كن ! موقعی که نامه و دوات را حاضر کرد وصیت 
نام ظاهرى برای امام جعفرصادق 5 نوشت وفرمود تا گروهی از 
قریش را دعوت کنند ؛ چون عده‌ای ازقریش را دعوت کردند ؛ امام 
ی باقر ب آنانر! برای آن وسین ی که کرده بود شاهد كرفت . 

۳ ازجابر روایت شده که كفت : امام باقر لام فرمود : ای 
جابر ؛ من نام این فرزندم را احمد نادم ؛ ولی چون براى ( امر 
امامت) اوترسیدم اورا جعفر نامیدم . نظير اين روايترا سدیرصیرفی 
تيز روایت کرده‌است . 

مح از جابر جعفی و عنبسة بنمصعب روايت شده که ازحطرت 
امام چں باقر ييخ راجع به امر قائم پرسش نمودند ؟ آن بزر گوار 


صفأت امام عليه لام 3 
با دست خود به (کتف) امام جعفر صادق زد و فرمود : بخدا قسم که 
بعد ازمن اين قائم آل عن يلايخ خواهد بود . 

هه اذ فضيل بن يسار روايت شده که گفت : من درحضور امام 
چں باقر لتم بودم » حضرت صادق وارد شد ۰ حضرت باقر فرمود : 
بعد از من اين فرزندم ببترين مردم خواهد بود . 

م عنبسه ميكويد : وقنی که امام ی باقر 4# قبض روح 
شد من خدمت امام جعفر صادق رفتم و آنحضرت دا از این موشوع 
اطلاع دادم؛ فرمود: شاید شما گمان کنید که هرامامی بعد ازامامتقیل 
ازخود قائم به امر خدا نیست؟ اي کلم قائ نامی است برای جمیع 
امامبا ا . 

وقتی که مقام امامت و امر پرورد كار با نحضرت نسیب شا 
شيعيانرا جمع کرد. پس ازبجای آوردن حمد ونای خدا و خواندن 
خطبه آنان را ياد آور نعمتهاى خدا کرد وفرمود: خدا (راه) دین‌خود 
را بوسيلةٌ پیشوایان هدایت کننده ايكه از اهل بیت پیغمبر او هستند 
واضح کرده: بوسيلةٌ اماپا طريقةٌ دين را دوشنء آشکار کرد. باب علم 
يوشيدة خود را بواسطة آنان افتتاح کرد , کسیکه حق واجب امام 
خوددا بشناسد طعم وشير ینی‌ایمان راخواهد چشید ' فضیلت وشادمانی 
اسلام خودرا خواهد فهمید . 

زیرا که خدا امام را برای خلق خود مهبتر وبزركك قرارداده 
امام را برای اهل عالم خود حجت نموده ؛ امام دا تاج وقار بر سر 
نباده که آن تاج از آسمان کشیده شده و در موقع هوت امام قطم 
نخواهد شد » انسان بآن نستهائیکه نزد خدا است نائل نمیشود مگر 


-۲)4- سقات امام عليداللام 


با شناختن امام , اهام از تاریکیپائیکه بر او وادد شود آ كاه است : 
غیبهای آسمانی دا میداند» ازفتنه ها خبرداراست . 

خدايتعالى امامها مق را از فرزندان امام حسين هر امامی را 
بعد اژامامی برای خلق‌خود انتخاب کرد و آ نان دا برای مقام امامت 
بر گزید و برای بندگان خود پسندیده قرار داد ۰ آنان دا مپتر و 
بزر گوار گردانید. آنانرا حجتی عالم و هدایت کننده و پیشوای البی 
قرارداد, اماما مردم را براه حق هدایت میکنند وبسوى خدا بر می۔ 
گردانند, امامهاحجت و برها نباىخدا ودعوت کنند گان خلفند بسوی 
خداء امامپا کلیدهای سخن ودعا هستند, ستونپای اسلامند , بندگان 
خدا بوسيلةٌ هدایت كردن اماما دیندار میشوند ؛ شپرها بنور امامبا 
نورانی‌میشود. خدا امامهارا (وسيلة) حیاتوزند گی مردم وچراغهای 
تاریکیها قرار داده؛ تقدیرات حتمی خدا ایئطور جاری شده است . 

امام آنکسی است که نجیب وپسندیده باشد. قيام کننده وبرت 
آورند؛ آرزو باشد , خدا او را برای قیام کردن م بر آوردن آرژو 
| تتخا ب کرده باشد, خدا امام را در عالم زر" ودربین مردم قبل ازخلق 
كردن کسی در طرف راست عرش برای خود بر گزید, امام در علم 
غيب نزو خدا است " امام بنظر خدا مراعات شده است " خدا امام را 
حفظ مینماید, دامپای شیطان ولشگر اورا ازامام دور میکند, امام را 
از تهمتها تبرگه مینماید . امام از آفات و بلیات محفوظ است ؛ ازكلية 
کارهای زشت بر كنار است؛ از خصائص امام حلم و نیکوکاری است؛ 
نسب اهام عفت وعلم است. امام از نطق كردن ساکت است مگر آنچه 
رضای خدا در آن باشد , امام را خدا بروح خود تأیید کرده است : 


سفات امام عليالسلام fo‏ 
خدا راز خودرا نزد امام به امانت نهاده واورا برأ ىكار بز ر گ‌خواسته 
امام در موفع سر گردانی اهل جهل برای خدا بعدل و نور درخشنده 
وحق واضح و آشکاری که پدران او يطريقة آن رفتئد قيام ميثمايد. 

ای گروه مسلمین مثل کسی نظر کنید که طالب راه هدایت باشد 
دربارة اين امور نظير کسی که نخواهد دشمنی کند انديشه نمائيد' بعد 
از شناختن (حق) در گه‌راهی اسرار نکنید. تابع مظنه و گمان‌وهوای 
نفس نشوید زیرا که ازطرف خدا برای شما راهثما آمده . 

-٩‏ روایت شده که امام جعفر صادق للم برای عوام و خواس 
مردم جلوس میکرد؛ مردم از اطراف عالم میآمدند وراجع بحلال و 
حرام وتفسيروتأويلق رآن پرسش هیلمودند, احدی ازحطور آ نحضرت 
خارج لميشد مگراینکه ازجوابیکه گرفته بود راضى بود . 

بل عبدالاعلی بن اعين دوایتکرده که بحضرت صادق 4 
گفتم : کسیکه مدعی امر امامت است بايد چه دلیلی داشته باشد و 
فرمود: ۱- بايد ازاشخاصیکه قبل‌او بوده! ند سزاوار تر باشد ۲- شمشیر 
پیغمبر خدا زلا نزد او باشد ۳ - صاحب وسيت ظاهرى باشد که 
هروقت تو وارد بر شوی واز عموم مردم وبچه ها سئوا لكنى : فلان 
کس جه شخصی را وصى قرارداده بگویند : فلا نكس دا . 

۸ از عبدالاعلی روایت شده که كفت : بحضرت صادق 824 
عرض کردم: شنیدم که چ بن عبدالله بن الحسن مخفبانه ادعای امامت 
میکند؟ فرمود: کسیکه در خفا ادعای امامت میکند بايد علنأهم دلیلی 
داشته باشد, گفتم: جه دلیلی ؟ فرمود: حلال خدارا حلال وحرام خدا 
را حرام بداند. 


۳ معجزأتی ازامام صادق عليه السلام 

4- نيز عبدالاعلی از حضرت صادق روایت کرده که فرمود : 
وقتی مذهب ومسلكحق را ندانستید برشما لازم است که تاب ع آنکسی 
شوید که جانشين امام قبلی شما شده است . در خبر دیگر است که 
فرمود : موقع ی که کسی مدعی امر امامت شد از او ( داجع به احكام 
خدا) سئوال کنید !. 

: از صادق آل عن تبلل در بارء تفسیر آيةٌ شریفا‎ ٠١ 
: واعلموا ان فيكم دسول‌الله لویطیعکم(۱) روایت شده که فرمود‎ 
یعنی حجت قائمى که از طرف خدا باشد بقدر طرفة عبن ازشما فاثب‎ 
۱ . نخواهد بود‎ 

0۱- از يونس بن ظبيان و مفضل بن عمر و ابو سلمة سراج و 
حسين بن نويره روایت شده که گفتند: ما در حم ورحطرت مادق 
بودیم» آنحضرت بما فرمود: خزینه های زمين و کلیدهای آنها يما عطا 
شده» اگر من بخواهم به یکی از اين پاهایم ميكويم : آنچه طلا که 
در جوف تواست خارج کن! (خارج میکند) يس آنحضرت باپای‌خود 
روی زمین خطی کشید . با دست خود مقدادی از طلا که بقدر 
يك وجب بود خارج کرد آن طلاها دا بما داد و فرمود : نیکوبآن 
نظر کنید که شك نیاورید, بعد از آن بما فرمود : بزمين نگاه كنيد | 
وقتی ما نگاه کردیم دیدیم که مقدار زیادی طلای درخشنده روی هم 
قرار گرفته است . 

یکی از آن مردم كفت : یابن رسول الله تلاق بشما اینطور 

(۱) سودة حجرات, آیۀ (۷) یمنی وبدائید که پیفیبر(ص) ددمیان شما 
است اگرشمادا اطاعت میکرد ... مترحم . 


منجزاتي ازامام جفرصادق فليه السام ۳۷ 
نعمتها عطا شده و شیعیان شما محتاجند ؟! فرمود : خدا بېمین ژودی 
دنیا و آخرت دا برای شيعيان ما جمع خواهد کرد و آنانر| درببشت 
پر ناز ونعمت داخل میکند ودشمنان مارادر دوزخ داخلخواهدكرد. 

۳- يعقوب بن شعیب ازصادق آل عن بل راجع بتفسیر آية 
شرینا : و قل اعملوا قسير الله عملكم و رسوله والمؤمنون (۱) 
روايت كرده كه فرمود : منظور از مؤمئون !ماما 86م هستند , 
روايت شده (كه لفظ مومنون ) مأمونون هم قرائت شده و معنى كلمة 
مأمنون يعلى حجتباى خدا . 

۴ از داود بنكثير رقی" روايت شده که كفت : من با امام 
جعفر صادق 5# برای حج خارج شدم اول وقت ظبر شد حضرت 
صادق بمن فر مود : ما درزمین بی آب وكياهى وارد شديم , وقت ظبر 
فرا رسيد, ما را از جاده خارج کن! از جاده خارح شديم ودر زمينى 
که آپ نداشت وارد كرديديم ' حضرت صادق با باى خود بزمين 
اثاره كرد ؛ جشمةٌ آبی که چون يك قطعةٌ برف بود برای ما جاری 
شد ؛ امام ليقث وشو كرفت من نیز وضو گرفتم و با آنحضرت نماز 
خواندیم . 

وقن ی که خواستیم حر کت نمائيم من توجه کردم و يك شاخة 
خرمائی ديدم حضرت صادق فرمود: آیا دوضت داری که از اينشاخة 
خرها بتو رطبی دهم ؟ گفتم : آری » آن بزر گوار بدست خود با نعاخه 
زد و آنرا تکان داد. آن شاخه بشدت بح رکت آمد وخوشه‌های خرما 


(۱) سور توه آبا ۱۰۹ يش بگو؛ هرعملی که میخواهید بکنید, 
بزودی خدا وپیلمبر ومؤمنين عمل شمارا خواهند ديد مثرجم . 


۲۸ پیتگولیهای حشرت صادقعليها لسلام 
يائين آمدند وآ نحضرت از اتواع رطب بمن داد, آنگاه با وست خود 
آن ورخت خرما را مسح کرد و فرمود ؛ بحال اولي خود بر گرد ؛ 
آندرخت بحال خود بر گردید . 

يازده سال از امامت حضرت صادق که طی شد وليدبن يزيد بن 
عبدالماك از دنیا رفت و(مردم) با پسرش يزيد بن ولید بيعت کردند 


يزيد بن‌و لید مدت شش ماه خلافت کرد بعد از او با برآدرش‌ابراهيم 
بيعت کرد ند؛ ابراهیم مدت چهار ماه سلطنت کرد ؛ بعد از او در سنه 
(۱۲۷) هجری که مدت دوازده سال از امامت امام جعفر صادق 5 
گذشته بود مردم با مروان بن چې جعدی 45 معروف به حمار بود 
بيعت كرد لد . 

حضرت صادق ب فرمود : مروان (بخلافت) بنی اميه خاتمه 
خواهد داد . 

۴ عده‌ای از شيعيان حضرت صادق که قبلا نام آنانرا ذکر 
کردیم روایت کرده‌اند که ما نزد امام سادق بوديم؛ مردی درحضور 
آن بزر گوار آمد » سلام کرد : سر آنحضرت را بوسید و نشست : 
حشرت صادق چ دست خود را به لباس آنشخص سائید و فرمود : 
من لباسی به سفیدی و خوبی اين لباس ندیده ام ؛ آنمرد كفت : این 
لباس ازشهرهای ما است» من دوانبان ازاين لباسها برای‌شما آوردهام, 
امام صادق به متعب فرمود: آن لباسپا را ازاو بگیر! آنمرد ازخدمت 
امام سادق مرخص وخارج شد» حضرت صادق فرمود: | گراین صفت 
راست باشد و آن وقت کذائی نزديك شود اين مرد صاحب بیرقهای 
سیاهی است که آنها را از خراسان میآورد . 


خلافت |بوالبای -۳6۹- 


حطرت صادق تي به متعب فرمود : خود را به او برسان واز 
نام او پرسش كن ببين نام او عبدالرحمان نیست ؟ ( متعب که رفت) 
حضرت صادق بما فرمود : اگر نامش عبدالرحمان باشد همان است 
گفتم. متعب مراجعت کرد و گفت: نام او عبدالرحمان است. بعد از 
آن عبدالرحمان مخفیانه نزد حضرت صادق آمد و كفت : من افراد 
زیادی را بسوی شما دعوت کرده‌ام وقبول کرده‌اند . امام صادق للقي 
فرمود : این موضوعى که تو میگوئی نشدنی است زيراكه بچه هائى 
از فرزندان عباس (یعنی بنی عباس) با امرخلافت بازى خواهند کرد 
بس عبدالرحمان پیش عن بن عبدالله بن الحسن آمد و او را 
(برای امر خلافت) دعوت کرد؛ عبدالله هم اهل بيت خووراجمع کرد 
وبرای امر خلافت اقدام کرد. حضرت سادق ليم دا برای مشورت 
دعوت کرد؛ امام صادق در مجلس شورا وارد و بين منصور و ساح و 
. عبدالله كه دو فرژند ع بن على بن عبدالله بن عباس بودند نشت ۰ 
وقتی که مشورت شروع شد حضرت صادق 4 دست خوددا به کتف 
ابوالعباس که عبدالله فاح باشد زد وفرمود: بخدا قسم که ابتداءاً این 
شخص مالك خلافت خواهد شد » بعد از آن دست دیگر خود را به 
كتف ابو جعفر که عبدالله منصور باشد زد و فرمود : بچه هائیکه از 
فرزندان اين شخص باشند با مقام خلافت باژی خواهند کرد آنگاه 
حشرت صادق از آنمجاس بلند شد . 
جریان امر مروان بن ع جعدی هما نطور است که مور خین 
(درجای خود) نوشته اند. مروان در ماه ذىحجه سن (۱۳۲) هچری 
در مصر کشته شد . مدت (۱۷) سال که‌ازامامت‌حضرت صادق ب 


3-7 دای امام سادق عليه الملام 
گذشت خلافت به بنىعباس منتقل شد . 

در شب جمعه سيزدهم ماه ربيع الاول سنا (۱۳۷) هچری در 
کوفه در بين بنی اود درخانةٌ وليد بن سعید که غلام بنی هاشم بود با 
ابوالعباس که عبدالله بن ی بن على بن عبدالله بن عباس بن عبداالمطّلب 
باشد بيعت كردند . مدت خلافت ابوالعباس (4) سال و(ة) ماه بود » 


يافت ويا برادراو 


| بوالعباس در سئةٌ (۱۳۹) هجرى در شهر اثبار وفا 
منصوركه عبدالله بن ع باشد بیعت کردند. خلافت منصور موقعى بود 
كه مدت (۲۱) سال ازامامت صادق آل ع تلاق گذشته بود . 
منصور , حضرت صادق را از مدينةٌ بيغمبر خواست ۰ چون آن 
بزر گوار بنجف اشرف رسید. خود را بای نماز آماده کرد ۰ نماز 
خواند, دستهای خود را بسوی آسمان لد کرده اين دعارا خواند: 
با ناصر" المَظناوم السیغی 
ییا » إاحقطاي الوم اباي تمد نو على 
شین » اتلم" افر 
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ابیت ند أمالكيتاب. 

حضرت صادق بعد ازخواندن اين دعاء آمد تادرب خانه منصور 
رسید؛ ربيع كه دربان بود از امام صادق استقبال كرد و به آنحضرت 
عر كرد : فيظ اين 
تورا داردكه ( نسل ) شما را بآخر برساند؛ دبیع نزد ملصور رفت و 
برای امام صادق ب اجازه خواست , آن لعين هم اجاژه داد » 
حطرت صادق پیش منصور رفت وبه منصور سلام کرد . 


.تو شديد است ٠‏ یعنی قصد کشتن 


قبول تکردت‌امام سادق پول متصوددا ۲۵۱ 
-١8‏ دوایت شده که حضرت صادق با منصور مصافحه كرد و به 
ماصور فرمود: ما از رسول خدا برای زوايت کرده ايم که فرمود : 
وقتیکه رحم بایکدیگر تماس پیدا کنند مبربانىخواهندكرد. منصور 
آنحطرت را يبلوى خود نشا نید و گفت : منهم بتو مپربانی میکنم و 
برای تو خوفی نخواهد بود » اءام صادق فرمود : آری برای من 
باکی نیست . 
بن منصود بحضرت صادق گا 
برسد رسيده است. امام صادق فرمود: بخدا قسم که من‌کاری نكردهام 
واداده ای‌هم ندارم؛ | گر میخوانتم کاری بکنم کرده بودم ؛ زیرا که 
به حطرت سلیمان نعمت عطا شن و شکر کرد ؛ حضرت ایو ب که بلا 
مبثلاء شد صبر كرد؛ حضرت یوسف که مظلوم واقع شد گذشت کرد ١‏ 
ازاین نسل (ما) هم کاری بر نميا يد مگر آنچه شبيه به يوسف باشد. 
منصور گفت: يا | باعبدالله راست گفتی؛ پس‌دستورداد تا(5۰۰۰) 
ددهم بحضرت صادق تقديم كردند آنگاه گفت: حوائج خود را بگوا 
امام صادق فرمود : حاجت من آنستکه مرا اجاژه دهی تا بسوی اهل 
وفیالم مراجمت نمایم . منصور گفت : اختیار در دست شما است امام 


يا جعفر آنچه که بايد از تو يما 


صادق منصور دا وداع کرد و خارج شد ؛ امام صادق به دبيع دربان 
فرمود: اين پول را بگیر ودرهرراء که میخواهی مصرف کن! چونکه 
مرا بآن حاجتی‌نیست.ر بیع گفت: این‌عمل باعث غضب منصورخواهد 
شد» حضرت صادق دستور داد تا پولپا را گرفتند و بعداً آنعضرت 
پولپارا بمنزل ربيع فرستاد . 

-٩‏ دوایت شده موقعيكه امام صادق از پیش منصور خارج شد 


-۳۵۲- علم حشرت صادق عليه لسلام 


وبه حيره وارد شد بیع در بان خدمت امام صادق چ آمد و كفت : 
منصوررا اجابت کن! حضرت صادق دوباره بسوی منصور ب ركشت : 
درصحراء يك صورت عجیبالخلقه‌ای پیدا شده بود که کسی‌نمیدا تست 
آنصورت چیست. آنکس ی که آنمورت دا يافته بود میگفت من آنرا 
با باران یافتم . 

موقعيكه امام جعفر صادق تا نزد منصور آمد آن خبيث 
بحطرت صادق 
فرمود: آری؛ دریائی وجو دارد. گمت: آیا در آن دریا کسی‌سااکن 
است؟ فرمود: آری, گفت: جه مخلوقی در آن ساکن است؟ فرمود : 
خبا بدنپای آنہا را نظير بدن ماهی وسرهای آنبا را مثلسر پر ند گان 
خلق کرده؛ وير و بال رنگ وادنگی نظير پر وبال پرندگان دارند 


که ازطلا سفیدتر است . 


بمن خبرده کهآیادرهوا جه چیزی وجود دارد؟ 


منصور دستور داد تا آن طشت را آوردند ؛ دیدن آن مخلوق 
درمیان طشت است و نشانیهای آن بدون کم و زياد همانطور است که 
امام صادق ت فرموده بود . بعد از آن منصوربحضرت صادق اجازء 
مراجمت داد و آن بزر گوار بر گشت منصور به بيع كفت : این مرد 
محزون 5.ه بر خلق و دين من اعتراش میکند. عالم ترين اهل 
زمان است . 

۷- از عبدالاعلی على بن اعين و عبيدة بن بشیر روایت‌شده 
که گفتاد: حضرت صادق چ فرمود: بخدا قس مکه من عالم هستم 
با نچه که ور آسمان وزمين وبېشت ودوزخ است, و آنچه که بوده و تا 
روز قيامت خواهد بود, آنگاه آ نحضرت سا کت‌شده بعداز آن‌فرمود : 


ددبادة امامت حشرت مادق عليه لسلام 1 
من اين علم را از قرآنكه میفرماید : « قرآن هرجيزى را بیان 
میکند » یاد گرفتم . 

۸- از مفضل بن بشار روایت شده که گفت : پرنده‌ای در 
خانةُ حضرت صادق صدا میکرد ۰ امام صادق لضم بمن فرمود : 
میدانی که اين پرنده جه میگوید ؟ گفتم نه » فرموو : 
میگوید : خدا خلقی‌را ازتو نزد من محبوبتر خلق نکرده مگر امام 


جمفر صادق . 


بجفت خور 


4 روایت شده موقعی که وفات حضرت سادق نزديك شد 
فرزند خود موسی بن جعفر له زا خواست » ميراثهاى پیفمبران و 
ام وص ت را بآ نحضرت تسلیم :مود ؛ درحضور شیعیسان خاس خود 
امامت آ نحضرت را ثابت کرد . موا فكويد: ما دلیلپای امامت موسی 
ابنجعفر را درشرح حال آ نحضرت بیان خواهیم کرد . 


ot‏ شهادت امام سادق عليدالسلام 


شهادت جعفر بن محمد 4 
-١‏ عمر امام جعفر صادق ج (جج) سال بود ۰ امام صادق 
در سنۀ ( ۱٤۸‏ ) هجرى شهید شد . ولادت آن بزد گوار در سن (۸۳) 
هجری بوده. حضرت صادق 09 مدت (۱۳) سال باجد خود حضرت 
على بن‌الحسین 4 بود » مدت (۲۰) سال باپدرخود و(۳۰) سال‌هم 
امامت کرد . امام صادق درقبرستان بقيع درمقبر؟ امام‌حسن وعلی بن 
الحسين وامام باقر 6 دفنكرديد (۱) . 


(۱) روز شهادت اذ ايام هنته : روز يك شنبه , بثولى دو شنبه . 
روزشهادت ازایاماه: بيستوينجم ماه شوال؛ بقولی‌بیست وپنجم ماه رجب 
ماه شرهادت: ماء شوال؛ بتولی ماه رجب. سال شهادت: سال صدوچهل 
وهشت هجرى. محل دفن: قبررسنان بیع . هدت عمر: شمیت وبنج سال 
بقولى شست دهشت سال. مدت امامت : سی وسه سال, بقولی سي و چهاد 
سال . قاتل : منصود . علت وفات : زهرىكه در طمام يا انگود دیخته 
بودند - مترجم . 


لا هو سی بن جعفر لا 

٠‏ بعد ازخضرت صادق فرزند بزر گوارش حضرت موسى بن 
جمفر ِا جانشين يدر خود گردید . ازجابر روايتشدهكهكفت: 
امام ع باقر 5# بمن فرمود : مردى ازطرف مغرب زمین آمده که 
دارای غلام و کنیزهائی‌است؛ امام باقر صفا تكنيزىرا براىهن بیان 
کرد » كيس پولی بمن داد تا آن کنیزرا خریداری نمایم ‏ من نزد 
آنشخص برده فروش رفتم : اوكلية غلام و کنبزان خودرا بمن عرضه. 
کرد ١‏ گفتم : آیا غير از اینبائی که بمن نشان دادی كنيز دیگری 
داری ؟ كفت : فقط يك كنيزك مرینی باقی ماده“ گفتم : اورا نیز 
بياور ! حمیده‌را برمن عرضه کرد, گفتم : قیمت اوچنداست ؟ گفت: 
هفناد دیناد » من كيس يول را به او دادم ۰ آن برده فروش كفت : 
لا له إا الله!! من دیشب پیغمبر خدا وی را درخواب ديدم كداين 
كنيز را بهمينكيسة پول از من خر یداری کرد . جابر گوید : من 
آن کنیزدا اذاه خریدم » اوپول دا گرفت و کنیزرا يمن تسلیم کرد , 
در آن کیسه هفتاد وینار يول بود . 

همینکه آن كنيز را خدمت امام باقر نت آوررم آنحضرت 
ازنام او پرسش نمود ؟ كفت : نام من «حمیده» است » حضرت باقر 


مدت شرح حال مادرموسى بنجمفر عليه لسلام 


فرهود : در دنيا وآخرت پسندیده‌ای . امام باقر مَل ازشرح‌حال او 
سا ل کرد ؟ كفت : من با کره هستم و دست مردی بمن نرد يده 
امام باقر فرمود : چگونه ميشود ورصور تيكدتو دخثر بزر گی هستی؟! 
5 


خوش صورتى هيآمد و اورا ازنزديك شدن بمن مانع ميشد ؛ من آن 


من مولائی داشتمكه هروقت میخواست نزديك من بيايد مرد 


مرد نيكو صورت دا می ديدم ولى مولای من اورا نمیدید . 

امام باقر گفت : الحمد لله ' و آن کیزرا بحضرت صادق ل 
داد و بآن بزر گوار فرمود : این کنیزیاست که بزر گه کنیزه است؛ 
نظير يكقطعه طلا ازپلیدیبا پاك و پا کیزه است, صاحبهای او همیشه او 
را نگاهداری کرده‌اند تا ازطرف خدا نزد تو فرستاده شده‌است. 

م اذ ابوبصیر روایت شده که كفت : من در آنسالی که موسی 
ابن جعفر ای متولد شد با صادق آل عن و حح بجا آوردم » 
وقتبكه بمنزل أبواء (منزلیاست بين مكه ومدینه) رسيديم طعامىبراى 
ما آماده شد . در آن موقعی که »| غذا ميخورديم قاصد حمیده آمد و 
گفت : حميده میگوید : من خودرا گم کردم » تو درا دستوردادی 
که در بادءٌ حادثة این نوزاد برشما سبقت نگیرم . امام صادق 929 
برخاست و ازنظر ما غاب شد » ( پس از لحظه ای ) نزد ما آمد " ما 
جلو پای آ نحضرت بلند شدیم و گفتیم : نخدا تو را خوشحال نماید و 
ما را فدای تو کند , حمیده جه کاری داشت ؟ فرمود : خدا او را 
پسلامت نگاهداری کرده وپسری از او بمن عطا کرده که بهت رين اهل 


زمانةً خودخواهدشد . 


ولادت امام موسی کاظم علیه‌السلام -۳۵۷- 

حمیده بمن خبری داد كه گمان میکرد من از آن موضوع 
خبر ندارم در صورتیکه من از حمیده بان موضوع عسألم تر بودم . 
گفتيم : حمبده چه خبری بتو داد ؟ فرمود : بمن كفت : موقعیکه 
موسی بن جعفر چ متولد شد ديدم دستهای خود دا بزمين نهاده و 
سرخودرا بسوی آسمان بلند کرد . من بهحمیده گفتم : اينموضوعى " 
که‌تودیدی علامت بيغمبرخدا و امير المؤمنين هلا ست؛ علامت وصی 
آنستکه هر گاه متولد شود دست خوودا برز: 
بطرف آسمان بلند نماید واز جائیکه کسی نشنور بگوید : 

اشد الله أنه لا اله الا هو و الملالكة و اولوا العلم قائما 
بالقط لا اله الا هو العزیزالحکيم . 

موقعیکه اين دعا را خواند خدای سبحان علم اوأل و آخر را 
به اوعطا میکند ودرثب قدراستحقاق زیادی روحرا که ملکی‌بزر گتر 
ازجبرئیل است بيدا خواهد کرد . 

ولادت موسی بن جعفر وی 

٩‏ ولادت حضرت موسی‌بن‌جعفر درسئة (۱۲۸) هجری بوده. 

روایت شده که درسنة (۱۲۹) هجری بوده (۱) ؛ ولادت و نشو و نمای 


بگذارد وسر خودرا 


آنحشرت هم نظير ولادت پدران بزر گوارش بود . 

(۱) روز ولادت اذايام هفته: روز یکشنبه يا سه شنبه . روژ ولادت 
ازایام ماه : هنتم ماه صفر. ماه ولادت ؛ ماه صفر سال ولادت : سال‌سد 
وبيمت وهفتم یامد وبيست ونهم هجری محل دلادت : مديئة پپشبر (س) 
اسم: موسی. لقب ؛ آن حشرت دا نه لقب اس ت که مشهودترین آنها کاظم 
اس تكنيه: چهار کنیه دارد که مشهودتر بن آنها ا بوالحسن ثا نیوا ہوا بر همق 


اه ممجزأثى از هوسى بنجدغر عليدا لسلام 


م اذ يعقوب سراج روايت شده که كفت : من خدمت حنرت 
صادق کل رسیدم ؛ ديدم 1 تحضرت بالای سر موسی بن جعفر که در 
گبواره بود ایستاده وموسی بنجعفر آنحضرت را خوشحال ومسرور 
میکرد . وقتی که حضرت صادق 8# از گفتگوی با امام كالم فار 
شد بمن فرمود : جلو بيا وبر مولای خود سلام کن ! من جلو رفتم و 
بحضرت موسی بن جعفر ای سلام کردم » آن بزر گوار جواب‌سلام 
مرا رو" کرد . يعد از آن امام كاظم بمن فرموو : برو نام دختر خود 
را که دیروز متولد شده عوض كن ! زيرا اسم دختر تو اسمی است 
که خدا آترا دوست ندارد , تو نام دختر خودرا حمیراء نهادی ( و 
خدا اين نام را دوست ندارد )۰ امام صادق ي بمن فرمود : امر 
آنحطرت را اجرا كن 7 هدايت شوئ ! من رفتم و نام دختر خود را 
عو ض کردم . 

م دفاعة بن عوسی دوایت کرده که كفت : من نزد حضرت 
امام صادق تب بردم , آن بزر گوار نشسته بود ,در آن موقع امام 
کانم تل که بچنه سن بود واو گردید ؛ امام صادق آنحضرت دا در 
كنار خود گرفت ؛ سر اؤرا بوسید و بمن فرمود : آيا نه چنین‌اس که 
اين فرزند من گرفتاد بنی میرداس میشود و از دست آنان خلاس 
خواهد شد ؟ دوباره اورا میگیر ند ودر دست آنان هلاك خواهد شد ؛ 
خوشا بحال اين فرزند من ؛ وای بر كشندكان او . 
© است . نزد پسشی که كنيةٌ امیرالمژمنین وكنية زین العابدین دا در ظر 
نگرفنه‌اند کنیا موسی بن جعفردا ابوالحسن ماضی و ابوالحسن اول گفته‌اند 
وكنية امام رشا دا ابوالحسن ثانی‌کنته اند, چنانکه در پاورقی شرح حال 
امام رشا خواهد آمد - مترجم . 


ممجزاتى أذامام موسىكأظمعليه! لسلام Fo‏ 
م روایت شده که ابوحنیفه رفت درب خانةُ صادق آل چ بال 
تا مسثله‌ای پرسش نماید » به او اجازه ندادند , درب خانه نشس تکه 
شاید اورا اجازه دهند , امام کاظ م که در سن پنج سالگی بود از خانه 
بیرون آمد » ابوحئیفه كفت : ای‌جوان مسافرین دراين شبر شما کجا 
بايد قضاء حاجت کنند ؟ حضرت موسی بن جعفر 8 بدیوار تکیه 
کرد وفرمود : ای پیر مرد ! بايد از کناره‌های جویها؛محل ريختن 
میوجات » منز لگاه مسافرین » وسط جاده ها » مقابل مسجد ها » 
نزديك درب نېا » رو بقبله بودن و پشت بقبله بودن خود داری 
نماید وخوددا بطوری پنہان ګند که دیده نعود ( غير اذاین چند 
مکانی که گفته شد ) درهرجا که قضاء حاجت کند مانعی‌ندارد . 
اپوحنیفه مراجمت کرد وبا امام صادق چ ملاقات نکرد . 

م اذنصربن قابوسروايت شده که كفت : من درحطورحطرت 
صادق مشر فخدم ؛ از امام بعد از آتحضرت سال کردم ؟ فرمود : 
موسی بن جعفر بعد از من امام است ٠‏ 

د دوایت شده که حضرت صادق اسماعیل را که پس رآنحضرت 
بود دوست میداشت ؛ در حق او دعای خير مبکرد . لذا بین دوستان 
اسماعيل و دوستان موسی بن‌جعفر للم مشاجره در كرفت ؛ دوستان 
اسماعیل در زمان حیات امامسادق ب مقام امامت‌را برای اسماعیل 
ارعا کردند ؛ دوستان موسی بن جعف رل با نان گفتند : راجع به 
این موضوع با ما مباهله كنيد (۱) + بطرف صحرا رفتند تا مب‌اهله 
نمایند , ابری برسر آنان سایه افكند وبرای دوستان حضرت موسی 
۰ (۱) مباهله: درحق‌یکدیگی نفرین ولمتتكردن ‏ المنجد. 


سنك در يادة شناخئن امام 


ابن جعفر باران ریخت ولى برای دوستان اسماعيل باران نريخت ٠‏ 
یاران موسى بن‌جعفر نزد حضرت صادق ‏ آهدند . اين مژده را 
بآن بزر گواد دادند » ازاين لحاظ بود که حشرت صادق كيم آنان‌را 
ممطوره نامید (۱) . 

پا از عیسی بن عبدالملك روایت شده که گفت : بصادق آل 
ع مر عرض کردم : خدا مرا فدای تو کند ‏ خدا آنروزرا نبارد, 
اگر پیش آمدی بکند (وشما ازدنیا بروید) من‌چه کسی‌را براي خودم 
امام قرار دهم ؟ فرمود : موسی فرزند من ۰ گفتم : اگر آتحضرت 
هم از دنيا رفت جدكسى دا امام بدائم ؟ فرمود : پر او را اگر جه 
صغير وكوجك باشد دائماً وظيفة تو همينطور خواهد بود . كفتم : 
اكر امام و مكان او را ندانم چه بايدم کرد ؟ فرمود : دعا میکلی و 
مبكوئى: اللهم انى اتولی من حجتك من ولد الام الماضى ٠‏ 

۸ہ از صادق آل عن يتف روایت شده که فرمود : بعد ازامام 
حسن وامام حسين مقام امامت نصيب دو برادر نخواهد شد وازفرزندان 
بعدى هم خارج نمیشود . 

4- ابوجعفر ضرير از يدر خود رواي ت كرد که كفت: من در 
حضور امام جعفر صادق بودم ؛ فرژند آ تحضرتكه اسماعيل باشد نين 
حشورداشت من ازحضرت صادق راجع به قیال زمين پرس شکردم(۲) 


(۱) ممطوده یمنی مکانی که بادان برآن پبادد - قاموس . ولى در 
اینجا منظور افرادی است که برای آنان باران آمده باشد - مترجم . 

(۲) قبالُ زمين يعنى روبرو شدن آن , قباله ای که برای خرید و 
فروش دینویسند - المنجد . 


دربادء امامت موسى بن‌جمفر عليهالسلام 5 
آنحضرت جواب مرا داد, اسماعيل بحضرت صادق كفت : ای پدر تو 
فهمیدی که این مرد چه گت .اين مقاله برای من ناگوار شد زیرا 
در آن موقع ما گمان ميكرديم که اسماعیل بعد از يدر خود امام 
خواهد بود . 

امام سادق للم به اسماعيل فرمود : من چقدد بتو بگویم : 
پیش من باش؛ علم وادب ياد بنكير وتو كوش نکنی؟! اسماعیل سا کت 
شد واز حضورآ نحضرت بیرون رفت . من به اهام صادق كلتل گفتم : 
چرا اسماعیل نزد شما نمی‌ما ند و از شما استفادة علمى نميكئد؛ که 
هر وقت امر امامت نصيب او شود آنچه را که من از شما ياد گرفتم 
اوهم یاد گرفته باشد؟ فرمود : اسماغيل مثل من پسری از برای پدد 
خود نیست . 

آنگاه امام سادق چ بلند شد و بمن فرمود : از جای خود 
حر کت نکن, آن بزرگوار داخل اطاقی که خلوتگاه بود گردید ؛ 
هرا صدا زد ؛ من در حضور امام رفتم ٠‏ در آن موقعی که من خدمت 
امام صادق بودم موسی بن جعفر که کودك نورسی بود وارد شد ؛ 
حضرت سادق به امام كاظم فرمود : نزديك من بيا ! آن بزر گوار 
نزديك آمد, حضرت سادق اورا درب كرفت ودر کنار خود جای‌داد. 


آنگاه فرمود : من این فرزندم را آنطور می بینم که حشرت يعقوب 
پوسف را میدید . 

من گفتم : فدايت شوم بيشتر از اين بگو؛ فرمود : درمیان ما 
اهل بيت هیچکدام مثل اين فرزندم نشو ونما نکرد . گفتم : بيشتراز 
اين بفرما ؟ فرمود : من اين فرزکدم را آنطود می يايم که پدرم مرا 


انهه ددبادة امامت موسی‌بن جمفر (ع) 
افت» عرض کردم: از اين هم بيشتر و واضحتر بگوء فرمود : 
دوست دارم موقعى كه اين فرزندم دعا میکند و دعای مقي 
میگردد مرا درطرف يمينخود جا دهد ودعاكند تا من‌هم آمين بكويم 
گفتم: بیش از اين برای من توضیح بده. فرموو: من اين فرزندمرا 
امین میدانم برآ نچه که پدرم مرا امينميدا نست. گفتم: واضحتر اذاين 
بگو , فرمود : پددم مرا بكناببائى که بخط امير المؤمنين 085 است 
امین میدانست من نين اين فرزندم دا بر آن كتابباكه فعلاً نزد او 
هستند امین میدانم. عر ضکردم: از اينهم واضحتر؟ 

فرمود؛ بلند شو وبرموس بن جعفر سلام کن زيرا که او يعد 
از من امام تو خواهد بود دربين من ورين يسرم کسی مقام امامترا 
ادعا نمیکند مگر اينكه دچار فتله خواهد شد , اگر مردم ( برای 
شناختن امام) به یمین و يسار رفتند تو با موسی بن جعفر باش !۰ من 
بلند شدم و دست حضرت موسی بن جعفر را بوسیدم و گفتم : .شهادت 
ميدهم که تو مولا وامام من هستی؛ 1 نحضرت فرمود: داست گفتی وبه 
صواب‌رسیدی, گفتم: ای مولای من اين موضوع را بآن افرادی كه 
مورد وثوق هستند خبر دهم ؟ فرمود : آرى ؛ پس من بعد از سخن 
طولانی ازجاى خود بلند شدم . 

٠١‏ ازعمر بن يزتيد روایت شده که گفت : امانتی ازحطرت 


صادق ب نزد من بود » وقتی که امام صارق از دنبا رفت من نزد 
فرزند آن حضرت که عبدالله افطح باشد آمدم و گفتم : بعد از پدد تو 
چه کسی صاحب مقام امامت است؟ گفت: من, گفتم: برادد تو به این 
امر اقرار دارد؟ گفت: آزی؛ من آن دو برادر دا پیش یکدیگرجمع 


دربار؛ امامت امام موسیکاظم (ع) f=‏ 


کردم و دوباره آن سخن را كفتم » عبدالله افطح سا کت شد و حرفی 
نزد ؛ موسی بن جعفر نیز صحبتى تكرد ؛ چون من دید که 
هيجكدام از آنان سخنی نگفتند گفتم: ازپدر شما شنیدم که میفرمود: 
رسولخدا قفرموده: کسی که بمیرد وامام زمان خودرا نشناسدحقا 
که مثل مردن در زمان جاهلیت مرده است . 

حشرت موسی بن جعفر فرمود : امامی هست که بعداً آن را 
خواهيم شناخت. من گفتم: آيا نه جنين است که يدر بزر گوادت اين 
حدیث را شنيده بود؟ فرمود: بخدا قسم که اين حدیث دا ببغمبر قلا 
فرموده است ؛ من بموسی بن جعفر گفتم : آیا تورا امامی هست ؟ 
راوی گوید: عبدالله افطح نثسته بود ولی سخبتی نکرد (که بگوید: 
من امام موسی بن جعفر هستم ٠)‏ 

عم بن يزيد كويد : من از آن مجلس بلند شدم و آنان‌را 
ترك گفش » بعد از آن حشرت موسی بن جعفررا ملاقات کردم" بمن 
فرهود: چون تو سخن را سر بسته گفتی هنهم سربسته گفتم ٠‏ موقم یکه 
تو واضح تكلم کردی من نيز واضح تكلم کردم . 

١‏ روایت شده که چون عبدالله افطح ادعای امامت کرد 
جمعيتى از شيعيان بيش او رفتند تا مسائلی دا پرسش نمایند. بسنی‌از 
آنان يرسيدند : در جه مقدار مال ز کات واچب مشود ؟ كفت : در 


(۲۰۰) درهم ينج درهم ز کات واجب ميشود. گفتند : در (۱۰۰) درهم 
چقدر زكات واجب است؛ گفت: دو درهم ونمف ؛ مروم از نزد عبدالله 


افطح خارج شدند و بعداً چیزی اذاو تپرسیدند . 


۳۹6 فعجزاتى از أمام موسي کاظم علیه‌السازم 

۴۳ از داود رقی دوایت شده که گفت : بحضرت صادق ت29 
عرض كردم: فدای تو شوم كار پیش آمدی شد که (شما اذ ونیا دفتی) 
وخدا مرا ازفتنۀ آن نگاه داشت من چه کسی را امام بدانم ؟ فرمود: 
فرزندم موسی بن جعفر. داود گوید: موقعیکه امام صارق 8# ازدنيا 
رفت من بقدر طرفة العين در بار امامت موسی بن جعفر شك و تردید 


منت سه سال که از امامت حضرت موسی بن جعفر گذشت من 
خدمت آن حشرت دفتم وگنتم : من درحضور يدرت امام صاد ق 
رفتم و گفتم: بعد ازتو امام من کیست؟آنحضرت تورا بمن معرفی کرد 
اينك خدمت شما آمدم بپرسم که گر پیش آمدی شد بعد از شما امام 
من کیست؟ فرمود: فرزندم رضا وقتیکه موسی بن جعفر ازدنیا رحلت 
کرد من بقدر طرفة العن دزبارة امامت حضرت على بن موسی الرضا 
ا تردید نداشتم . 

۴- نیز از داودرقی روایت‌شده که گفت: يصادق آلغ اظ 
گفتم: مرا از حال گروهی ( که به عذاب خدا دچارند ) خبر بده ؛ 
فرمود: تورا خبر پدهم نزد تو محبوبئر است يا اينكه آنان را بچشم 
خودمشاهده کنی ببتراست؟ پس بموسی‌بنحعفر فرمود: بروچوب‌دستی 
مرا بیاورا,آ نحضرت رفت وچوبدستی را حاضر کرد. امام سادق 
بموسی بن جعفر فرمود : که با آن چوب بزمين ضرینی زد » زمین 
شکالنه شد ' دریائی بيدا شد : با آن چوب ضربت دیگری بدريا زد ؛ 
دیا شكافته شد و سنك سیاهی ظاهر گردیده ضربت دیگری که بان 
سنك سياه زد آن سنگگ نيز شكافته شد و دری باز شد, من ديدم کلیۀ 


معجزاتى از موسى بن جمفر عليهالسلام 6 


آن كروهى كه شمارة آ نان معلوم نبود در آنجا بورند ؛ صورتهاشان 
سیاه, چشما نشان كبود . هريك از آنان به يكطرف آنسنگه بسته و 
مُقبّدبودند, بېر کداماز آنان ملکی‌م و کل بود ؛ وقتيكه صدا میزدند 
يا چ شعلا آتش بصورت آنان میزد ومیگفت: دروغ هيكوكيد نه پل 
ازشما است ونه شما از ين هستید . 

من به امام صادق گفتم: فدای تو شوم اینهاکیانند؟ فرمود: آن 
جبت و آن, طاغوت و آن رجس(۱) و آن لعين بن لعين است . همچنان 
آن بزركواد آنان دا از اول تا آخر با نامشان شماره کرد تا اينكه 
نوبت به اصحاب سقیفه واصحاب عقبه و نی ارزق و بلى اوزاغ که از 
آل ابوسفیان ومروان بودند رسيد؛ خدا هر صبح وشب عذاب آنانرا 
تجدید نماید. پس حضرت صادق تم به آنمنگ‌فرمود: بحال خود 
بر گرد تا آن و تيكه نزد خدا معلوم است . 

نشو ونماى موسی بن جعفر له نيز مثل نشو ونماى پدران 
بزد گوارش بود . وقتيكه وفات امام صادق 5# نزديك شد فرزند 
خود موسى بن جعفر را خواست" او را وسى خود نمود؛ ميراث های 
پیمبران را بآ نحضرت تسلیم کرد . 

بحضرت‌سارق رسيده بود که منصور گفته: ا كثر برای اماجعفر 
صادق پیش آمد ی کند (یعنی از دنیا برود ) و من زنده باشم هر کسی 


(۱) مفردات داغب گوید: جبت وطاغوت برهر سر کشی و هر ممبودی 
غير ازخداگنته میشود . دجس يمنى پلیدی . در تنسیررصافی‌گوید : مثظور از 
جبت وطاغوت فلان وفلان وآ نهائی هستند که بض آل محمد سلى ا شعليدوآ لدرا. 
داشتند - مترجم . 


N‏ ببيشكوئي حضرت مومی‌بن‌جعفر عليد الام 
راكه وصی آنحضرت باشد خواهم کشت. لذا امام صادق بجپت‌اینکه 
هوسی بن عفر کشته نشود تقيه کرد و در وصيلّت ظاهری خود جبار 
تفررا وصی خود قرارداد: ١‏ منصور؟ عبدالله افطح که پسر آنحضرت 
بود ۳- دختر خودرا که فاطمه نام داشت 4- حضرت موسى بن‌جعفر. 

موسىبن جعفر هل مخغیانه برای امر خدا قيام كرد مؤمنين 
اذآ نحضرت متابعت کردند. قيام موسی بن‌جعفردرسنا (۱6۸) هجری 
بوده» در آن موقع ازعمر آن بزر گوار بيست سال گذشته بود. همینکه 
خبر وفات حضرت صادق بمنصور رسید و ماصور اذ وصی آنحضرت 
پرسش نمود ؟ به او خبر دادند که تورا با سه تفر دیگر وصی خود 
قرار داده» موقعيكه وصبتنامة آ نحضرت را به منصور دادند و دید که 
نام خودش مقدم بر نام‌دیگران قرار كر فته سا کت‌شد ومزاحم‌حضرت 
موسی بن جعفر نشد. منصوز درن (۱۵۸) هجری که مدت (۲۰) سال 
از امامت موسی بن جعفر گذخته بود از دنيا رفت. بعد ازمنه‌ورمردم 
بسا پسرش مپدی که عن بن عبدالله باشد بيعت کردند » وقتیکه مپدی 
مالك خلافت شد جمعیتی ازياران خود دا فرستاد تا موسی بنجعفررا 
بعراق آوروند. 

۴- از ابو خالد زبالی روايت شده که كفت : وقتيكه مپدی 
عباسى خضرت موسي بن جعفر را خواست آن بزر گوار بر ما وارد 
شد. من بفاصلةٌ چند ميل از زباله از آن حضرت استقبال کردم وبعد 
از آن از آن اهام عزين بدرقه کردم وقتیکه با او وداع کردم گریه 
کردم؛ فرمود: چرا گریه میکنی ؟ گفتم: برای اینکه‌شما دا میبرند 


ومن نمیدانم بسر شما جه خواهد آمد؟ فرمود : در این مرتبه خوفی 


أخباد فيبى ازموسی بن جمفرعليدا لام Y=‏ 


برای من نشخواهد بود. 

من در فلان روز وفلان ماه وفلان ساعت نزد توميايم » تو در 
انتظار من باش, امام کاظلم بل رفت وبا مبدى عباسى ملاقات کرد » 
خدا شرمهدی دا از امام کلم رد کرد ومپدی متعرض آنحضرت نشد 
مپدی از موسی بن جعفر درخواست کرد که حاجت های خودرا اظهار 
نماید؟ امام کانلم آن حاجتپائیکه لازم بود بیان کرد ومپدی‌هم آنبا 
دا روا کرد ؛ امام کاظم از مبدى اجاز؛ مراجمت خواست ؛ مپسدی 
اجازه داد . 

امام كالم يضم بطسرف مدینه رسول الله يلالق خارج شد , 
|بوخالدكويد: همينكه روز کذائی فرا رسيد من‌بسوی جاده حر كت 
كردم ودر اتتظار امامكاظم اتج بودم نا آفتاب زرد شد ؛ ميترسيدم 
كه شايد آمدنآ نحضرت بتأخیراقتاده باشد لذا أراد مراجعت نمودم 
ناگاه سياهى را ديدم كه میآید و مرا از عقب سر صدا ميزند چون 
متوجه عقب سر شدم ديدم مولای من موسى بن جعفر 8 است که 
بر استرخود سوار است؛ فرمود: ای |بوخالدا كفتم: لبيك ای مولاى 
من ای پسر پیغمبر , خدا را حمد میکنم که تورا خلاص و ( بطرف 
وطن خود ) رد کرد؛ فرمود : ای ابوخالد من يكمرتبةٌ دیگر بسوی 
این ستمکیشان برمیگردم که خلاسی نخواهم داشت پس از گفتن‌این 
کلام بطرف مدینه حر کت کرد . 

۵- از على بن ابوحمزه روایت شده که گفت : من در خدمت 
امام كالم 829 بودم؛ مردی از اهل ری که اورا جندب ميكفتئد در 
حضور آن حشرت آمد؛ سلام کرد و نشست , امام کاظم از اوپرسش 


A‏ 6 اخبادغیبی امام موسىكاظم عليه لسلام 
کرد ولی او از جواب دادن خود داری کرد . اهام كالم ب به او 
فرمود: برادرت چه کار ميكند؟ كفت : حال او خوب است و شما را 
سلام میرساند. امامكاظم فرمود: ای جندب خدا در مصيبت برادرت بتو 
اجر بز ر گی مرحمت کند » جندب كفت : ای مولای من سيزده روز 
قبل ازاينكاغذ سلامنی او برای من آمده ؟!. 

فرمود: برادرت دو روز بعد از آنکه برای تو نامه نوشت ازدنيا 
رفت . براددت مالی را نزد زوجةٌ خود نپاد و گفت:این مال نزد تو 
باشد تا آن موقعيكه برادرم بيايد به او ردکنی , آن زن آن مال را 
در آن اطاقی که خوابگاه برادرت بود پنپان نموده» وقتیکه تو آنزن 
را ملاقات کردی با او مپربانی کن؛ به او وعد ازدواج بده تا آن 
مال را بتو ردکند . 

على بن ابوحمزه كويد : من بعد از چند سال جندب را ديدم 
كه از حج مراجعت ميكرد ؛ راجسع بآن موضوعيكه امام كاظدم باو 
فرموده بود سگوال کررم؟ گفت: بخدا قسم که مولاى من راست كفت 
بدون اينكهكم وزیاری درقول او باشد . 

-٩‏ از اسحاق بن عمار روايت شده که كفت : شنيدم امام کالم 
يلي به مردى خبر مرك میداد . من با خودم كفتم : آیا امام کالم 
هيدا ند این مردى که شيعةٌ آ نحضرت است جه موقع خواهد هرد ؟! 
ناكاء ديدم امامكاظم مثل کسی که غضب کند متوجه من شد وفرهود : 
ای اسحاق! د شید که ازمستضمفين بود داراى علم مایا وبلايا بود (۱) 


رازدشید: همان دشيد حجرى استكه ازياران علی(ع) بود. 
علم متایاوبلایا علمى است‌که انا ناذموقع مردن ديكران وبلاهای آنان با 
خبر باشد - مترجم . 


أخبار غيبى امام كاظمعليه السلام 5-5 
ای اسحاق ! امام كه بدانستن اين علم سزاوار تر است . ای اسحاق 
هر کاری که میخواهی بكن . عمر تو قانى شده ‏ تو تا دوسال ديكر 
بيشتر زنده نیستی . برادران و اهل بيت تو بعد از تو مكثى نمیکنند 
که ازیکدیگر جدا خواهند شد ۰ بیکدیگر خیانت میکنند , دشمنان 
برآ نان طعنه میز نند . 


دوسال ازدنيا رفت وفرزندان عمار اموال 


اسحاق بعد از 
هردم را بروند وبه بدترین فقر وبیچارگی دچار شدند . 
۷ از هشام بن سالم روايت شده که كفت : رفتم تزو عبد الله 


جعفر ( که عبدالله افطح باشد) چند مسئله‌ای از او پرسش نمودم ؟ 
نتوانست جواب بگوید , رفتم درب خان امام کاطم لب , آنحضرت 
بمن اجاژه نداد , دفتم سر قبر پیفمپر خدا يلايع نشسثم ' دعاكروم » 
گریه کردم . باخود میگفنم : کجا رو کنم ؟ بسوی مرجله, ياقدريه, 
یازیدیه" یاحروریه؟ (۱) من درهمین حال بودم که ناگاه ديدم مساف 
خادم آنحضرت آمد دستم را گرفت و مرا نزد آنحضرت برد . 

امام كاظم 5# بمن نظری کرد وفرمود : ای‌هشام ! ندبطرف 


هرجه " نه قدریه , نه زيديه ؛ نه حروریه , بلکه بسوی ما . لذا من 


(۱) درکتاب مال و نح لكويد : مرجئه آن‌گروهی هستند که خلافت 
على دا ددمرتبهٌ چهارم میدانتد . در کتاب اقرب‌الموارد درلفت (قدد) گوید: 
فددیه گروهی هسئند که منکر قدرت خدایند . در کتاب فرق ومذاهب تألیف 
حسن بن موسی نوبختی كويد : حروریه فرقه‌ای ازخوادج نهروان هستند . 
اذيديه فرقه‌ای هسنند تابع زيد بن على بنالحسين که در کوفه خروج‌کرد و 


شهید شد - مترجم ٠‏ 


Yi‏ أخباد غيبية امام كاظم عیام 
بدامامت آنحضرت قائل شدم و 7. میم امرآن بزد گوار گردیدم , 

۸- از ابو بصیر روايت شده كه كفت : از امام کانم 3 
شنيدم که میفرمود : وقتى امام صادق عليهالسلام مبتلى به آن 
مرضى شد که ازدنيا رفت به من فرمود : ای يسرك عزيز من ! غير از 
ت و کسی مرا غسل نخواهد داد » زيراكه من يدر خود را غسل دادم و 
بايد امام ها یکدیگررا غسل دهند . آنگاه بمن فرمود : ای يسرم ! 
(بعد ازمن) عبدالله افطح ادعای امامت خواهد کرد ولی اورا وا گذار 
کن؛ ذيرا اواول کسی‌است که از !هل بيت من بمن‌ملحق‌خواهد شد . 

وقتی که‌امام صاد ق ازدنیا رفت امام كالم 4# پرد؛(خانه) 
خودرا انداخت ( کنایه از اين است که ادعای امامت نکرد ) ولی 
عبد الله افطح مردم را به امامت خود دعوت مبکرد . ابو ,هیر په امام 
کالم كفت : تو چرا امسال ( گوسفندی) نميكشى ( وسوری نمیدهی ) 
دد صورتیکه عبد الله افطح شتر کشته ؟! امام کاظم لی در جواب من 
فرمود : اي ابو بصیر ! عبد الله افطح بیشتر از یکسال زنده نخواهد 
ماند ؛ بعد از او یارانش کجا خواهند رفت ؟ گفتم : یکسال که بر 
او گذشته است ؟ فرمود : در همین سال ازدنیا خواهد رفت و بيشثر از 
امسال ژنده نخواهد ماند . 

٩‏ نیز ازا بوبصیر روایت شده که كفت : من بحضور امامکانلم 
لا 'مشرفشدم و گفتم : فداى تو شوم ۰ امام را چگونه ميتوان 
شناخت ؟ فرمود : بچند خصلت : 

١‏ اينكه يدر امام او را دد بين مردم برای امامت معرفی و 
نصب کند تایرای‌مردم حجت باشد, زیرا رسولخدا لاچ امیرالمومنین 


علامتهاى امام لاس 
ِل رابراىمقام امامت بجهبتعردم معر فى ومنصوب کرد, همینلورهر 
امامی بايد امام بعد از خودرا برای مردم معرفی تمايد . 

۲- هر سوا لى كه میکنی جواب كويد . 

۳- توسا کت باشى وامام بسخنابندا کند(ومنظور ترابگوید), 

4- مردم را ازجریان فردا خبر دهد . 

ه- با هريك ازمردم بزیان خورثان تكلم نماید . 

به امام كاظم ب گفتم : فدای تو شوم ! اهام بايد بهن زبانی 
تكلم كلد ؟ فرمود : آرى , منطق يرنده را هم ميداند؛ الساعه من 
علامت آن را قبل ازآ نكه تو بخواهی ازجاى خود بلند شوى بتوعطا 
خواهم کرد . طولى نکشید که ديدم مردی ازخراسان در خدمت آن 
حفرت وارد شد و بزبان عر بی )اهام کانلم بات سحبت کرد , آنحضرت 
جواب اورا بزبان فارسي فرمود . تمرد خراسانی گفت : من بزبان 
فارسی با تو گفتگو نکردم‌برای‌اینکه شاید شما كاملا" زبان فارسی‌را 
ندانی ؟ حضرت كالم ليم فرمود : سبحان الله اگر من نتوائم بطور 
نیکوئی جواب تورا بگویم يس جافضيلتى برتو خواهم داشت؟. 

آنگاه امام کاظم ب بمن فرمود : ای ابو ! امام آنسشکه 
کلام احدی‌ازه‌ردم: پرنده » حیوان ۰ چیز که در آن روح باشد 
براو مخفى ويوشيده نباشد , کسیکه اين خصلتها در وجود او نباشد 
امام تخواهد بود > 


۰- از حمّاد بن عیسی روایت شده که گفت : در حضور امام 
كاظم نا مشرف شدم و گفتم : فدايت شوم دعا كن که خدا بمن 
خانه » زوجه ' فرزند و خادم مرحمت کند و در همه سال حج بجای, 


۳۷۲ مهدی - هرون الرشيد 


آورم ۶ امام كاظم 839 دو دست خودرا بلند کرد واين دعادا خواند: 

آللهم صل على محمد و آل محمد و ارزقه دارأ و زوجة و 
ولدأ وخادماً و الحج خمسین سنة . 

حماد كفت : تا کنون )٤۸(‏ حج بجا آوردهام ؛ اين هم زوجة 
من‌است در يشت پرده که کلام مرا مىشنود؛ اينهم پسر وخانه وخادم 
منكه حاضرند . حمّاد بعد از این کلام دوحج دیگر بجای‌آورد, 
حماد بعد از ينجاه حج يشت سر ابوالعباس نوفلى سوار شد , همینکه 
بموضع احرام (۱) رسيد وخواست غسل نماید سيل آمد و اورا برد و 
درمحل سيل رفن شد . 

امام الم 
عباسی ور سنةٌ )١59(‏ هجری که مدت (۲۱) سال از امامت حضرت 


مابقى روز كار مبدى را در مدینه بود . مبدى 


موسى بن جعفر عم گذشنه بود وفات کرد ۰ مردم با پسرش موسی 
که به هادی ملقب بود بیعت کردند » خلافت هادی یکسال و دو ماه 
بود ؛ هادی ورسنهُ (۱۷۰) هجری که مدت (۲۲) سال از امامت موسی 
ابن جعفر للام طى شده بود از دنا رفت . 

در ماه ربيعالاول همان سال بود که مردم باهارون! لرشيد بيعت 
کردند . هارونالرشید فرستاد تاحضرت موسی بن جعفردا بیاورند » 
وقتیکه فرستاد گان هارون نزد امام کاظم ي آمدند آن بزر گوار 
امام رضا چ را که بزر گترین فرزندانش بود ' خواست ود حضور 
عده‌ای ازشیعیان خصوصی خود آنحضرت را وصی خود قرار داد : او 
را به مایحتاج خود مأمور کرد . 


(۱) احرام لباتی است که حاجیها ددموقع حج می پوشند- مرجم , 


تحت تفار_بودن موسی بن جعفر علب السلام -۲۷۳- 

امام کالم يبت عبد نامه و کتابی را به 2۱ احمد داد ومخفيانه 
بداو فرمود : آنکسی که نزد تو آمد ونشانى آنچه را له من بتو دادم 
داد ۰ آن را باو رد كن ۱, رقعةٌ سر بستداى را نیز به ۱ أحمد داد 
و دستور داد که هروقت حضرت على بن موسی الرضا ی آن رقعه 
را خواست بآن بزر گوار تسلیم نمايد . 

امامكائل عَم فرزند خود امام رضا دا دستور داد که همه شب 
مادام ی که موسی‌بن‌جعفر زنده‌است درراهرو خانه یاپشت‌بام بخوابد . 

۱- ابو نسر بزنطى از مساف رکه خادم آنحضرت بود روایت 
كرد كه كفت : در آن موقعيكه میخواستند امام كالم را بطرفعراق 
ببرندآن بزد گوار به امام رضا يكم دستور داد که همهشب در راهرو 
اخانة آنعضرت بخوابك ؛ ما همه شب جای امام رضارا در راهرو خانه 
می‌انداختيم؛ آنحضرت میآمد ؛ در آنجا میخوابید. همینکه مبح‌میشد 
چیز خوردنىرا پنبان میکردیم 
و اهام رضا يي ميآمد و آن دا خارج ميكرد وبما میفرمود : هن هم 
از اين چیزبکه ينها نكرديد خبر دارم . 

مدت چپار سال بدين نحو گذشت . امام کالم ی در عراق 
پیش هارون درحبس نظر بود » در كمال رفاهيت واحترام بسرمیپرد: 


هارون الرشيد دربارة مسائل وموشوعات دينيه بآن بز د كوار دجوع 


بمنزل‌خود ميرفت. جهبسا ميشد كهما 


ميكرر » آنحضرت هم جواب ميفرمود, تا آنچه از قببل بد گوئی و 
شکایت که نبايد از برمكىها سر بن‌ندسر زد وهارون هم آ تحضرت دا 
يدستٍ سندی بن شاهك ولدالزنا زندان کرد » برمکی‌ها دائماً حرية 


- ۳۷ شهادت امام موسی كاظم عليه! لام 
مکر وحیلهُخودرا بکارمی‌بردند تا اينكه هرونالرشيد سندی بن‌شاهك 
را دستور داد که موسی بن جعفر 8# را بوسيلة زهر شپید نماید ٠‏ 
آنگاه قبل ازشهید شدن آ نحضزت مردمان عارل وقاضی هارا بخواهد 
تا امام کارا بسلامت بینند . هروقت مردم درخانة سلدىبن شاهك 


وارد ميشدند می‌دږدن د که آتحطرت درآ نجا است . 

۴- روایت‌شده که مردم بيشتر اوقات حضرت موسى بن جعفر 
لت را در< ل سجود مىديدند, گمان میکردند : لباسى است که در 
پیش ايوان خانه افتاده ٠‏ در بعضی اوقات که ازجریان آن لباس‌پردش 
میکردند ؟ بآ نان گفته ميشد : این موسى بن جعفر اهلام است » هر 
وقت نماز صبح‌را میخو؛ ندا برای تعقیب ودعا می‌نشیند تا آفتاب طلوع 
کند , آنگاه مشفول قرائت وتسبیح و دعا ميشود ؛ بعد از آن بسجده 
میرود تاظبر بگذرد . 

سه روز قبل از إينكه امام كالم 5 شبيد شود سندی‌بن شاهك 
قاشىها را جم ع كرد ۰ آتحضرت را نزد آنان آورد ٠‏ بآنان كفت : 
مردم میگویند : موسى بنجعفر دروست من درفشار وزحمت‌بسرمیبرد 
این موسی بن جعفر استكه درد ومرضی در وجودش نیست ! امام 
كائلم 5 بقاضىها توجنهی کرد و فرهود: شما شاهدباشید که من بعد 
از سه روز ديكر بوسیلة زهركشته خواهم شد؛ پس‌مردممتفرق شدند . 

شهادت هوسى بن جعفر و 

-٩‏ دد روايات صحيح وارد شده که سندی بن شاهك امام کانلم 

را بوسيلةُ رطب مسموم كرد ؛ همينكه آ نحضرت تعداد ده عدد غرما 


شهادت امام موسی كاظمعليه! لسلام -۳۷۵- 


خورد سندی لعب ن كفت : بيشتر میل کن ؟ فرمود : تو مأموریت خود 
را انجام دادى و بحاجت خود رسيدى ؛ آن زهر زهرى بوده که بعد 
ازسه روز انسان را تلف ميكرده ؛ بعد ازآن سندی‌بن شاهك مردمان 
عادل وقاضىهارا جمع كرد و«وسى بن جعغ ر را بآ نان نشان داد. 

موسى بنجعفر للم بآن مردم فرمود : من ظاهراً سالم هستم 
ولى باطناً مسموم شدهام ؛ امروز رنگ من بشدت قرمز ميشود؛ فردا 
شديداً زرد خواهد شد ۰ پس‌فردا سفيد ميكردد و بسوي رحمث خدا 
خواهم رفت . 

همانطور که آن بزر کواد فرهوده: بود در آخر روز سوم درسئة 
(۱۸۳) هچری شهید شد (۱) ! سن حضرت موسی بن جعفر له در 
موقع وفات (۵4) سال بوده ۰ مدت (۲۰) سال را با امام جعفر صادق 
بود . مدت (۳4) سال هم اهام تکرد . 

سندی بن شاهك لعنهالله جنا موسي بن‌جعفر یل را درمجلس 
پاسبانپا که نزديك پل بود حمل کرد ؛ صورت مبارك آ نحضرت را باز 


(۱) ساعت شهادت : چاشت., بتولی طرف عسر. روز شهادت اذ 
ايام هفئه: دوزجسه . روز شهادت از ايام ماه : پنجم يا ششم يابيست و 
جهادم يابيست وپنجم ماء دجب. ماه شهادت: ماء دجب. سال شهادت: 
سال يكصد وشست وهشت هجری, بقولى یکصد وهشتاد وسوم. محل دفن : 
كاطمين. هدت عمر: ينجاه وچهادسال, بتولی بنجاء وينج سال, بثو لى شت 
وبنج سال . هدت امامت : بيست وهفت سال و نه ماء . قاتل : سندى بن 
شامك بدستور هارون!ارشيد علت وفات: زهری‌بود كه در طمام يا خرما 


دیخته بودند مه مترجم . 


لاعت شهادت امام كاظم عليه السلام 


نمود » منادی ندا کرد : هركس بخواهد جناذة موسى بنجعفر 8 
را به پیند آزاد است ؛ موسى بن جعفر بدرد خدائى مرده ؛ مسموم و 
مقتول نقد . مردم میآمدنه و پجنازء آنعطرت نگاه میکردند: 
آنگاه جنازۂ آن بز ركوادرا بطرف قبرستان قريش بردند . مردم از 
جنازة آتحضرت تشیی ع کروند تا درمدینةالسلام (كاظمين) در آنموضعی 
كه برای خود خریداری کرده بود دفن شد . 

غلام موسى بن جعفر ميم كه نامش مسافر بود میگوید : در 
یکی ازشبها ما رختخواب امام رناللرا كسترا نيديم؛ دس آنحطرت 
این بود که برای خوابیدن ديز میآآمد, ولى آ نشب را تاصبح درمنزل 
وخوا بكاء خود نیامد , لذا اهلخانه ناراحت شدند ؛ ترسیدند؛ يجبت 


دير آمدن آ نحضرت دچار وحشت گردیدند . 

وقتى كه صبح شد ناكاء اهام رضا لقم بدون خبر وارد خانه 
شد ؛ ثم احمد را خواست وفرمود : آن امانت که يدرم نزد تو نپاده 
حاضركن ‏ امام رضا نشانى آن امانت دا داد - ام احمد چون اين 
خبر وحشتناك را شنید صدا بگریه بلند کرد ؛ لطمه بمورت زد لباس 
های خودرا پاره کرد و كفت 
امام رضا چ اورا امر بصبر کرد ؛ فرمود : این موضوع را پنہان 
كن ! آن را ظاهرمکن تا اين خبر به والی مدیله برسد ؛ مردم‌برای 
او تعریف کنند واز زبان ما شنيده نشود . 

آنگاه ام احمدکیسه‌ای را آورد که امانتهاى موسی‌بن‌جعفر 
با )٩۰۰۰(‏ دینار در آن بود ۰ آنرا به امام رضا بچ تسليم کرد و 


بخدا قسم که مولای من ازدستم رفت . 


شهادت امامكاظم علیه‌السلام -۳۷۷- 


خبر شهادت موسى بنجعفر تاياي را منتشر نكردند تا اینکه خبر فوت 
آنحضرت از زبان مردم بگوش والى مدیئه رسيد . همينكه ما خبر 
شهادت امام كاظم را از زبان مروم شنیدیم و با آن شبی که امام رضا 
يليم در منزل نيامده بود تطبيقكرديمديديمهما نطور بود که آنحضرت 
فرموده بود . 


۸- على بن موسی‌الرضا خخ 

۱- بعد از امام کالم 8 فرزند بزد گوارش حضرت على بن 
موسی الرضا ب برای امر خدا قيام کرد . از هشام بن حمران 
روايت شده كه كفت : امام كاظم بمن فرمود : مرد برده فروشى از 
ممبر آمده بيا تا نزد او رويم ؛ نزد او رفثيم , عده ای ازكنيزان را 
بآن حضرت عرضه کرد که حضرت كام چ از زیا ی آنان تعجب 
کرد ؛ بمن فرمود : از اين شخص برده فروش پرسش كن آيا كنيز 
دیگری داری ؟ من از أو پرسش نمودم ؟ كفت : يك كنيز علیل و 
مریضی‌دارم ؛ ما آن برده فروش را ترك كفتيم وبر كشتيم ٠‏ امام 
بمن فرمود : بر گرد و آن کئیزله را از او ببر قیمتی که میگوید 
خریداری كن , او بتو ميكويد : ( ۸۰) دينار » تو هم قبول كن و 
مضایقه مکن . 

موقعی که نزد آن برده فروش آمدم ديدم هما نطور بود که امام 
كالم لا فرموده بود , آن کنیزرا بمن‌فروختو گفت: ترا بخدا آیا 
این كنيزك را برای خودت خریدی ؟ گفتم : نه , كفت : يس برای 
که میخواهی ؟ گفتم : برای مردی هاشمی ۰ گفت : بتو خبر دهم که 
من اين کنیزك را از دود ترين شهرهای مغرب زمین خریدم ؛ ذنی از 


شرح‌حال مادر امام رشا عليه السلام 31 
اهل کتاب (۱) مرا ملاقات کرد و كفت : اي نكنيزىكه با تواست از 
كيست ؟ گفتم : او را برای خودم خريدم “كفت : ای ن کنیز سزاوار 
نيست مگر برای بهثرين اهل زمين . چندان طولی تكشيد آن کلیز 
كه نامش تكتم بود به امام رسَالاَم حامله شد . 

۴- روايت شده: موقعی که‌امام انم آن کنیزرا خریداری 
کرد ياران خودرا جمع کرد وفرمود : من این کنیز دا نخریدم مگر 
به وحی و اجاز؛ خدا ؛ از معنی اين سخن پرسش کردند ؟ فرمود : 
در عالم خوا م که جد و پدرم لا آمدند , با آنان يك قبارة 
ابریشم بود ؛ وقتی‌آن‌را باز کردند ديدم آن قطعه ابریشم پیراهنی 
است وعکس این‌کنیز را در آن ديدم , جد وپدرم بمن فرمودند : از 


این کنیز پسری برای تو بوجود ميآيدكه بعد ازتو ببترین اهل‌زمین 
خواهد بود . 

جد و پدرم مرا دستور دادند که هر وقت آتفرزند متولد شود 
نام اورا على بگذارم » بمن فرمود ند ؛ خدای‌تبحان بواسطهٌاین‌مولود 
عدالت ومپربانی را ( رد بين مردم ) رواج خواهد داد ' خوشا بحال 
کسیکه اورا تصدیق نماید ‏ بدا بحال کسیکه با او دشمنی کند و اورا 
تکذیب نماید . 


(۱) بهود دنصادا دا اح لكتا بگوبنذ - مترجم . 


اا ولادت حضرت رضا عليهالسلام 


ولادت على بن موسی‌الرضا ول 

۱ ولادت حشرت على بن موی الرضا در سا (۱۵۳) 
هچری بوده (۱) در آنموقع ينج سال از وفات امام جعف رصادق ی 
گذخته بود . ولادتآ نحضرت هم نظير ولادت پدران بزر گوارش بود؛ 
نشو ونمای آنحضرت نیز مثل آباء و اجدادش هَل بود . 

م اذ نصر بن قابوس روایت شده که گفت : من ورخدمت امام 
اطم 2 بودم ‏ فرزند آنحضرت که امام رضا باشد درمیان خانه‌راه 
میرفت » گفتم : على را می‌بیئم که هيآيد و یرود ولى سایر مردم آمد 
ودفت نمیکنند ؟ فرءود : على فرزند بزر گه من‌است ؛ اومحبوب‌ترین 
فرزندان من است ؛ اوكتاب چفر (۲ ) را میخواند در صورتيكه علم 


(۱) روز ولادت اذ ایام هفته : دوز شنبه؛ بتولی پنجشنبه , بفولی 
جمه , روزولادت اذ ايام ماء : بازدهم ذى قمده ٠‏ بتولى ذیحجه . سال 
ولادت : سال سد وچهل ومنت‌جری ؛ بتولی مد وبتجاء وهفت . محل 
ولادت : مدينة بيدمبر(س) . اسم: على. لقب : جهادلتب دارد که مشهود 
ترینآنها رضا است. کنیه. ١‏ بوالحسنثالك .كنية امير المؤمنين: اپوالحسن, 
كنية ذين الما بدين: ابوالحسن اول, کنیا موسى بن جعفر: ابوالحسن ثانی» 
كنية امام دضا : ابوالحسن ثالث است بنا بنظرية آنا نكه كنيةاميرالمؤمئين 
وامام ذبن الما بدين دا در تظر كر فتهاند. اما پنظر آنا نكدكنية آن دوبزدكوار 
دا در نظر تكرقته اندكنية امامكاظم دا ابوالحمن اولكفته اند وكنية امام 
رشا دا |بوالحسن ثانى كفئة اند چنانکه در پاورقی شرح حال امام کم 
گذشت - مترجم . 

(۲) علم جفر علمى استكه صاحبان آن میگویند: بواسطاً تطركردن 
بحروف حوادث دنها را تا انقراض عالم ميدانتد ‏ المنجد . 


دريادة امامت حشرت رنا عليه العام -۳۸۱ 


جفر دا غير اذ بيغمبر يا وصی او کسی نمیداند . 

م از شن بن حسين صحاف و هشام بنحتكم روایت شده که 
گفتند : ما در حضور حضرت موسی بن جعفر و بوديم » فرزندش 
امام رضا وارد شد » آتحطرت فرزند خودرا گرفت و در کنار خور 
نغانید , آنگاه بما فرمود : اين على بزركك فرژندان من است . من 
كنيةٌ خود را به او عطا کردم , هشام بن حکم برخاست ( و با دست ) 
بصورت خود زد و گفت : و انا لله و انا اليه راجمون » (۱) ؛ بخدا 
قسم که امام کانم تا خبر مركك خودرا بمن می‌دهد . 

م اذنصر بن قابوس روایت شده که گفت : من به امام جعفر 
صادق لا عرض كردم: امام بعد ازشما کیت ٩‏ فرمود : موسی‌فرزند 
من . از موسی بن جعفر ل پرسیدم که امام بعد از شما که خواهد 
بود » من این سؤالرا ازيدرت خضرت صادق کردم تورا معر فى کرد؛ 
هررم در پارة امامت تو به یمن و شمال رفتند ولى من به امامت شما 
قائل شدم ' | کنون بغرما که امام بعد از تو كيست؟ فرمود: على 
فرزندمن 

8- از داود بن ررین روایت شده که كفت 


من مالی را برای 
حطرت موسی بن جعفر ی بردم " آنحضرت یکمقدار اژمال را از 
من گرفت ومایقی آنرا يمن دد" کرد » عرض کردم : فدای تو شوم 
چرا مابقى اين مال را بمن رد کردی ؟ فرمود : آن را نكاه_دار تا 
بعد از من صاحبش ازتو مطالبه نماید . 

saê RT 
. خداهم با زگفت خواهیم کرد - مترجم‎ 


هه در پادة امامت امام رضا علیهالسلام 

موقعی که امام كاظم تا از دنيا رفت حضرت امام رضا نزد 
من فرستاد كه آن مال را برای ما بفرستء من هم آنمال را برای 
آ نحضرت تقديم کردم . 5 

٩‏ از زياد قندی روایت شده که گفت من در مكةٌ معظمه ور 
خدمت حضرت موسی بنجعفر للم بودم ' فرزند آ نحضر تکه امام 
رضا 4 باشدنيز نز آن بزر گواربود ؛ امام كاظم بمن فرمود : اين 
على فر زنك من‌است » حرف او حرف من » امضای او امضای من ۰ او 
هرجه بشما بگوید مثل اينكه من گفته باشم . 

بن اذغ بن اسماعيل بن فضل هاشمی روایت شده که گفت : 
بيمارى شدیدی عارش موسی بن‌جعفر له شدكه ما خوف (از دست 
دادن آنحضرت را ) داشتيم ؛ من بآ نحضرت گفتم : خدا آنروز دا 
نیارد » اگر شما از دنیا بروید ما چه کسی دا امام بدائيم ؟ فرمود : 
فرزندم امام رضا ؛ زیرا که او وصی وجانشین بعد ازمن است . 

بم ازحسن بن عمر روایت شده که كفت : امامكاظم تم نزد 
من فرستاد و )٩۰۰(‏ دیناد قرض کرد › موقعی که آنعضرت از دنیا 
رفت امام رضا لا پیش من فرستاد كه آن قرضی که تو از پدرم 
میخواهی بعهدةٌ من است . 

_ اذ تی بن يزيد روایت شده که كفت : امام كالم لقم مارا 
که تعداد ((4۰ ) مرد از بنى هاشم و غيره بوديم خواست » همة ما را 
شاهد كرفت که بعد از آ نحضرت فرزندش امام رضایوسی وجا نشین 
آن بزر گوار خواهد بود . 

۰- از هوسى بن‌بکر واسطی روایت شده که گفت به امام كاظم 


دربارة امامت امام‌دضا (ع) Af‏ 
عرض کردم : اگر کسی به يسرخود بگوید : يدر و مادرم بغدای تو 
جه مانعى دارد ؟ فرمود : اگر پدر ومادر زنده باشند آزرده میشوند 
( بس نبايد انسان این حرف را بزند) اما اگر مرده باشند مانعی 
ندارد :1 نكاء بمن فرمود : پدرم امامصادق ب میفرمود : ازسعادت 
مرد آنستكه نميرد تا خدا خليفه و جانشين او را به او نشان دهدكه 
بعد از او امر ونهىكند ' يسآن بزر گوار نظرى بفرزند خود امام 
رضا کرد و بمن فرمود : بخدا قسم که خدا خليفه و جانشین مرا بمن 
نشان داد. 

۱- از صفوان بن يحيا وعلی بن‌جعفر روایت شده که گفتند: 
ما پا عبد الرحمان بن حجاح در مدیله بودیم , اسحاق و على که 
فرزندان امام جعفرصادق بودند - بعد از وفات موسی بن جعفر 839 
آمدند پیش عبدالرحمان وشهادت دادند که علی‌بن موسی‌الرضا لا 
بعد از امام كاظم وسی وجانشین آنحضرت است . 

۴ از «نصورین يونس بزدج (بر وزن بزرك) روایت شد ه که 
گفت ؛ امام كاظم ب در آنموقع ی که در حضورش مشرف شدم يمن 
فرمود : آيا میسدانی که من امروز جه کاری کرده ام ؟ گفتم : نه ' 
فرمود : من امروزفرزندم امام رضارا وصی‌وجا نشین خود قرار دادهام» 
تو پیش‌او برو و اورا تهنيت بكو . 

۳- نيز منصور بن يونس از ع بن فضل هاشمی روایت کرده 
که گفت : من آنقدر ازعلامتپای امامت امام رضارا دیدم که اگر در . 
زمان ام المومنین على #5 هم زنده بودم بیشتر از این دليل هاى 
امامت را درك نمیکردم . 


Af‏ دربار؛ امامت حضرت رضأ (ع) 

۴- از داود رقی دوايت شده كه كفت : من بحضرت موسی 
ابن جعفر للم عرض کردم : سن من زياد و بدنم ضعيف شده؛ شاید 
من شما را بعد از امروز ملاقات نکم » بمن بكو که امام بعدازتو که 
خواهد بود ؟ فرمود : فرزندم على بن موسى الرضا . 

۵- نیز داود رقى ميكويد : بحضرت صادق لم عرضكردم. 
اگر خدا نكرده پیش آمدی كرد امام بعد از شما که خواهد بود ؟ 
فرمود : فرزندم موسى بن جعفر؛ بخدا قسم که من بقدر طرفة العينى 
در بار امامت او شکی ندارم ۰ همین مقاله را نیز بحضرت موسی بن 
جعفر لای عرضکردم ؛ فرمود : فرزندم على بن موسىالرضا ٠#‏ 
بخدا قسم كه من راجع به امامت 1 تحضرت بقدر يك جشم بهم زدنی 
شك ندارم . 

-٩‏ روايت شده : موقعى که هازون الرشيد فرستاد تا امام 
کاطم ترا بطرف عراق بیاورند ؛ آنحضزت فرزند خود امام رضا را 
طلبید» اورا وصى خود نمود ‏ اسم اعظم خدا را بهاو ياد داد ؛ امانت 
هاى پیغمبران را به او تسلیم کرد » مال و امانتبائى را به ام احمد 
سيرد , او را دستور داد تا آنا را بآنكسى تحويل دهد که نشانی و 
علامت آنبا را بگوید . امام رشا را مأمور کرد که تا آ نحضرت (یعنی 
موسی بن جعفر) زنده باشد در راهرو خانه بخوايد. چنانکه قبلاً هم 
اين حديث را نگاشتيم . 

وقتى که حضرت موسی‌بن جعفر ا ازدنیا رفت وخبر وفات 
آ نحضرت در بغداد منتشر شد حضرت رنا لا در همانوقت از همان 


روز قصد مدینه کرد وارد خائه شد » لأم احمد را دستور داد ناآ نمال 


قيام امام رضا علیهالسلام برای امر خدا 5-5 
و امات ها را بع ازآنکه نقاتى أتها را داده بود حاش كلد ا" 
احمد صدا بگریه بلند کرد ؛ لطمه بصورت زد ۰ كفت : بخدا قسم که 
مولای من از دنیا دفته , امام رضا چ او را از گریه ممنوع کرد ؛ 
فرمود : اين موضوع را مخفی‌کن ۰ آنرا ظاهر مکن تا وقتیکه این 
خبر ( از زبان مردم ) بوالی مدينه برسد . 
حضرت على بن موسیالزضا لم درسئة ((۱۸) هجری برای 
امر خدا قيام کرد و دين خدا را برای شیمیان خود ظاهر و آشکار 
نمود ؛ در آنموقع ازعمر آنحضرت (۳۰) سال گذشته بود . 


۷- از نوح بن در اج روایت شده که كفت : ما نزد فسان 
فاضی بودیم ؛ مرد بزر گواری از اهل خراسان که از امحاب حدیث 
بود نزد قاضی آمد , قاشى آنمرد دا اخترام کرد ٠‏ بالاى ( مجلس ) 
برد » با او مشفول گفتگو شد ۰ آنمرد كفت : من از هارو نالرشيد 
شنیدم که میگفت: من امسال بسوی مکه خواهم رفت » على ين موسى 
الا را خواهم كرفت و او را در مکان پدرش جای می دهم . من با 
خودم گفتم : چیزی بتر اذ اين نيستككه قربة إلىالله و إلى رسوله 
بروم و امام رشا را از اين موضوع خبردار كنم ٠‏ لذا بسوى مكه 
حر کٹ کردم ۰ بحضور آنحضرت مشرف شدم ۰ "ن بز ر گوار را از 
مقالة هارون الرشيد با خبر نمودم . اهام رضا ج بمن فرمود : ترا 
جزای خير باد » از هارون بمن ضردى نخواهد رسيد » من و هارون 
نظير دو | نكشت حستیم . 

۸- _حمیری روايت کرده که: على بن آبو حمزء بطائنی با 
زياد قندى و اب نأبوسعيد منکاری اجتماع كرد ند وخدمت على بنموسى 


سحام درپارء امامت حضرت دشا (ع) 
ی رفتند ؛ چون بحضور آنحطرت رسیدند گفتند : تو امامی ؟ 
فرمود: آری؛ گفتند : ازتهدید هارون نمیترسی درصورتبکه‌هیچکدام 
از پدران تو خود را مثل تو مشبور نکردند ؟ فرمور : ابوجبل آمد 
خدمت پینمبر خدا تیال و كفت : تو پیتمبری ؟ فرمود : آری , 
كفت : ازمن نمی‌ترسی ؟ فرمود : اگر از تو بمن طرری برسد بس 
هن پیغه ا نیستم * من هم میگویم : !گر ازهارون بمن ضرری برسد 
پس من امام نيستم . 

ابن ابو سعید كفت : اجازه هست كه من از شما يرسشى کلم ؟ 
فرمود : اگرچه قبول نميكنى وای هرجه ميخواهى برسش كن ! 
كفت : جه ميغرمائى در بازهٌ مردى كه بگوید : هر غلام زر خريد 
قا مى که مال من‌است آزاد باشد » تا جها ندازهاى ازفلامهای او آزاد 
خواهد شد ؟ فرمود : ازغلامهای زرخريد او کسی آزاد ميشود كمثش 
ماه مال او بوده باشد زیرا خدای سبحان در قر آن مجيد میفرماید : 
« والقمر قد. ناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم > (۱) ۰ 

و فاصلة بين عرجون ( خوشة خرمای ) قديم تا عرجون جدید شش 
ماه است ۰ 

٩‏ از احمدین‌عمر روایت شده که كفت : بحطرت رال 
عرض کردم : من برای تو ازشر" هارون ميترسم؟ فرمود : از هارون 
بمن ضرری نخواهد رسید . خدای توانا شبرهائى خلق کرده که طلا 
از آنها روئیده ميشود و آنشپر ها را بوسيلة ضعیفترین خلق خود که 


(۱) سودة يس آيهُ ۳۹- يعنى برای ماهتاب منزلهائی‌را انداژء گیری 
كرديم تا ظیر چوب خوشة خرما بازگشت نماید - مترجم . 


شهرهاگیکه طلا درآ نها روئيده ميشود ۳۸۷ 
مورچه باشد نگاهداری میکند » | گر کسی قصد رفتن در آنشهر ها را 
بکند داخل آ نبا نخواهد شد . 

وشآء (که حسن بن على بن زياد باشد ) میگوید : از امام 
رضا ## ددبارة آنشپرها پرسش نمودم ؟ فرمود : آنشهرها بين نهر 
باخ و بت (۱) قرار دادند. ور آنشپرها مورچه‌هاگی وجود دارد كداز 
احاظ بزرگی نظير سكها هستند. پرنده در آ نشهرها نمیتواند پربزند؛ 
آن مورجهها شبها درسوراخها پنپان ميشوئد و روزها ظاهرمیگردند. 
جه بسا ميشودكه مردم با مال هاى سواری که هرشبى سی فرسخ داء 
على میکنند برآ نشهرها تاخت و تاز مينما يند وهيچيك از آن مال هاى 
سوارى بزمین‌های دیگزار آنان نخواهند رسيد ۰ اسبان خودرا خسته 
میکنند و برمیگردند . 

وقتی که مورچه ها شب‌را صبح میکنند بشدت از آنمردم تعقیب 
مینمایند . هيچيك از آن مورچه ها بیکی از آنان نمیرسد مگر اینکه 
اورا قطعه قطعه میکند , آن مورچه ها از لحاظ سرعت سير نظیر باو 
هستند . همینکه آن مورچه‌ها نزديك آنان میذرند قطعدهاى گوشت 
دا نزد آنها می‌اندازند تا مشغول بآن گوشتها شوند ‏ اگر این‌کاررا 
نکنند مورچه‌ها خودرا بآ نان میرسانند و آنان‌دا بامال‌های سوادیغان 

۰- از صفوان بن يحيا روايت شده که گفت : موقمی که امام 
کاطم چ ازد نیا رفت وحضرت رضا یلح دربارة امور امامت" 


(۱) تيت : شهرهائی هستند در مشرق - قاموس . 


۳۸۸ معجزاتى ازحضرت رما عليه السلام 
کرد و جواب پرسشهای مردم را میفرمود ما برای آنحضرت خائف 
بودیم ؛ بآ نحضرت گفته شد : برای این کارهای بزر گ که تو انجام 
میدهی ما برای تو ازظلم هارون گمراه ؛ خائف وترسانیم ؟ فرمود : 
زیرا که اورا برای اذیت من داهی 


هارون هر کاری که میخواهد ب 
نخواهد بود . 

مسعودى میگوید : شخص ثقه‌ای بمن‌خبر داد که يحيا بن‌خالد 
به هارون الرشید گفت : اين على بن موسی الرضا است که نشسته و 
امر خلافت را برای خود ادعا میکند . هارون كفت : آیا آنچه کهبا 
پدرش کردیم برای ما کافی نیست * شما میخواهید که ما کل آنان را 
0 


١‏ از موسى بن مبران روايت شده که گفت: در مدينه وید 
كه امام رضا 4# يكنظرى به هرئمه کرد و فرمود : گویا که کشته 
خواهد شد ؛ بعد از آن هرشمه را آوردند در مرو و گردن او دا زدند 
وجریان او همانطور شدکه آنمضرت فرموده بود . 

داوی كويد : موسي بن مهران برای علی‌بن موسی‌الرضا 2 
نوشت که آنحضرت در حق فرزند مريضش دعا کند . امام رفا لا 
در جوابش نوشت : خدا بتو فرزند صالح و نیکو کاری خواهد داد ٠‏ 
بسر مرریض موسی بن مهران از دنبا رفت وخدا بسر نیکوکاری بداو 
عطا فرمود . 

۴۳- اسماعیل بن سسهل از بعضی از یاران خود روایت کرده 
کهگفت : من در حضور امام رضا ب بودم . على بن ابو حمزه و 


اخباد غيبى حشرثرضا عليه لسلام A‏ 
ابن سراج وابن | بوسعيد مکاری خدمت آنحضرت آمدند » على بن 
| بوحمزه به امام رضا بی عرض كرد : از پدران تو اينطور براي 
ها روايت شده که : هروقت امام از دنيا رحلت کند غير از اهامى كه 
مثل او باشد نبايدكسى سريرستى امور اورا بعهده بكيرد ؟ آنحضرتق 
درجواب اوفرمود : بگو بدانم آيا امام حسين ب امام بود يا نه ؟ 
كفت : امام بود ؛ فرهود : يس جهكسى متصدى امر او شد ؟ گفت: 
على بنالحسين للام » فرمود : على بنالحسين درآ نموق ع کجا بود ؟ 
كفت : در كوفه بدست عبيد الله بن زياد زندانی بود ؛ فرمود : بس 
چگونه متصدی امر پدر خو دگردید وبمکان, خود بر گشت ؟ |گراین 
ممکن باشد که على بن الحسین با ایلکه آذاد نبود متصدی امر يدر 
خود گردد امام بعد از من ( که امام جواد باشد ) با اينكه آزاد است 
میتواند از مدیثه ييغداد بيايد و متصدی ام يدر خور شود و بر گردد 
درصورتیکه أو محبوس و زندانی ليست . 

ابن ابوحمزه عرض کرد : برای ما روایت شده که اهام از دنيا 
نميرود تا اينكه امام وفرزند بعد ازخود را ببیند ؟ امام تيا فرمود : 
آیا درهمين حديث برای شما روایت نشده که غير ازقائم ؟ گفتند : نه 
امام رضا ب فرمود : بلکه این کلام در آن دوایت هست ولی شما 
نمیدانید که چرا اینطور گفته شده ومعنای آن چیست . ابن بوحمزه 
كفت : اين مدعای ما درحدیث وارد شده » امام رضا يلقم درجوابش 
فرمود : وای برتو چگونه جركت میکنی در بار چیزی که برای تو 
نامعلوم است با من مجادله میکنی ؟ خدای روف بهمین زودی فرزند 
مرا بمن نشان خواهد داد . 


عق تفرین حطرت رضأ بآل برامك 


بعد ازاين كفتكوها , امام الق به على بن ابوحمزه 
ای پرمرد ! از خدا بترس و از آن افرادی مباش که از پیشرا 
خدا جلو گیری میکنند . 

۳۴- از ابن ابوبصیر روایت شده که كفت : از امام رضا ل 
پرسش کردم : هر امامی بعد اژامام قبلی بچه علامتی شناخته خواهد 
شد ؟ فرمود : بجند علامت که از جملةٌ آنها اين است : امام بايد 
بز ر گترین فرزند يدر خود باشد ۰ دارای فضیلت وبزر گواری باشد ؛ 
وقتی که مسافرین وارد شبر شدند ويرسيدند : امامی که از دنیا رفت 
چهکسی‌را وصى خود قرارداد ؟ مردم بگویند : فلانکس‌را ۰ شمشير 
درمیان ما امامپا نظير تابوت درزمان بنی اسرائيل است ۰ آن شمشير 
با امام است هرجا که باشد . 

6- ازغبن فضيل روایت شده که كفت : در آنسالی که هارون 
الرشيد به جعفر بن يحيا حمله کرد و يحيا بن‌خالد را با پسرش‌فضل 
بز ندان فرستاد و آن حوادث برای برمکیها اتفاق افتاد امامرضائلقة) 
درعرفات بدعا مشغول بود » آنگاه سر خود را بقدری خم کرد که 
نزديك بود بدجلو پای مبار کش برسد ‏ وقتی که سرخوودا بلن د کرد 
واز آنحضرت راجع باین عمل پرسش نمودند ؟ فرمود : من در حق 
طايفةٌ برمکی‌ها تفر ین کردم براىآ تكارهائى كدنبايد بکنند و کردند, 
خدا هم نفرين مرا درحق آنان مستجاب کرد . 

راوی گوید: موقعی که ما ازمكه مراجعت کردیم طولی‌نکشید 
که خبر رسید : هارون الرشید به جعفر برمکی غضب کرد و او دا 


ارہ 


دين 


أخباد غيبى ازغلی بن موسى عليدا لسلام ةا 
کشت . بسر وبرادر جعفر را زندانی کرد ۰ احوال آنان تغیر کرد: 
خدا شکست خوردگی آنان را جبران نکرد " برای آل برمك و 
فرزندا نشان تا روز قيامت حال خوبی بيدا نشد . 

۵- از موسی بن مپران روایت شده که كفت : حضرت 
امام رضا ل در مسجد مدینه بود که هارون كمراه خطبه میخواند. 
امام رضا فرمود : مرا با هارون خواهید دید که در يك قبسر دفن 
خواهیم شد, بعد ازفوت هارون کسی آن قبر را زارت نخواه د کرد. 

٩‏ از حسین بن ابراهیم بن موسی روایت شده که كفت : من 
داجع به آن چیزی که از امام رضا تقاضا کرده بودم زياد اسرار 
میکردم. آ نحضرت هم بمن وعده میداد تا اینکه يك روز باامام ل 
خارج شدیم که از بعضی طالبيئين استقبال نمائیم , وقت نماز رسید , 
آنحضرت در نزدیکی قصری که در آن نواحی بود نزديك درختی 


امام ل با تازيانة خود زمين را كود کرد » با دست مبارك 
خود يك قطعه طلاخارج کرد وبمن داد وفرمود: بیا ازاين طلااستفاده 
کن! ولی از گفتن اين معجزه خودداری نما!. 

هارون الرشيد در سن )۱٩۳(‏ هجرى از دنيا رفت داقع 
(۲۰) سال از امامت حضرت على بن موسى الردا لل گذشته بود 


(بعد از هارون ) مردم با ع بن هارون که معروف به أبن ز بيده بود 


بيعت کردند . 


كم وداع حشرت دنا عليه لسلام بأخانةكمبه 
: حطرت على بن 
موسی الرضا تاي در همان موقع بمن قرمود: عبدالله برادر خود عن 
را ميكشد. من عرض کردم: عبدالله بنهارونيربن زبيده رامیکشد؟! 
فرمود : آرى آن عبدالله که در خراسان است ل بن هارون برادر 
خود را میکشد. كفتم : آن عبداله که در خراسان مولاى ه رثمداست 
ی بن زبيده را که دربفداد است خواهدکشت؟! فرمود: آری, آنگاه 
جريانكار آنان آنطور شدکه شد وعبدالله برادر خود را کشت . 

۸- از حسين بن على وشا روايت شده که گفت : من درحضور 
امام رضا به مشرف شدم آنحضرت بمن فرمود: دیشب پدرم را در 
خوا ب که چیزی بمن فرمود . بعد از آن فرمود: خواب و بیدادی ما 
یکی است . 

ل بن زبيده درمحرم سنا (۱۹۷) کشته شد, در آن وقت (54) 
سال ازامامت امام رطا گذشته بود . 

54 از مينة بن على دوایت شده که گفت : در آن سالی که 
امام رضا ال درحج بود واژحج بخراسان رفت من با آن بز ر گواد 
بودم؛ فرزند بزر گوارش امام عن تقی که یکساله بود نین با امامرضا 
بودء امام رضا با خانا کعبه وداع کرد وقتيكه طواف آ نحضرت‌تمام 
شد نزد مقام ابراهیم بر گشت و در آنجا نماز خواند ٠‏ امام چل تقى 
بدوش موفق خادم بود.او امامتی‌تقی‌را طواف میداد. وقتیکه امام چل 
تقی دا نزويك حجر آورد آنحضرت نزد حجر نشست آن 
بزر گوار طولانی شد» موفق خادم گفت: ای مولای من بلاد شوفدای 
تو شوم » فرمود : من قصد دارم از اين مکان بلند نشوم مگر اینکه 


۷- از حسین بن بشار روایت شده که كه 


ثامة امام‌دضا عليهأ لسلام پامام محمد نی ا" 
خدا بخواهد . 

موفق خادم خدمت امام دضا آمد و مقالۂ امام چ تقی را برای 
آنحضرت نقلكرد. امام رشا 8389 نزد امام چ تقی آمد و فرمود : 
ای‌حبیب من برخیز, گفت: من در نظردارم که ازاين مکان بر نخیزم؛ 
چگونه برخيزم در صورتیکه شما باخانا کعبه طوری وداع کرد ی که 
دیگر ابداً بسوی آن بر نخواهی گشت؟ امام رضا فرمود: بامن برخیز 
آنحضرت مم پرخاست . 

۰- از بن سنان روایت شده که گفت؛ در مکۀ معظمه ما با 
امام رضا بودیم » وقتيكه خواستيم از مکه خارج شویم به آنحضرت 
عرض کردیم: اگر لازم باشد نامه‌ای بنویس تا ما آنرا با خود برای 
امام عل تقى ببريم و موقعیکه وارد مدینه شدیم بوسيلةٌ نامه شما آن 
بزر گوار را زیارت نمائیم؟ اهام رضا 959 نامداى برای امام عن تقی 
نوشت وبما داد ؛ موقعیکه ما وارد مدینه شدیم موفق خادم امام عل 
تقی را بدوش كرفت ونزد.ما آورد. مانامهر| بآ نحضرت تقديم تموديم؛ 
آن بزر گوار بجو تكمى سن نتوانست سر نامه‌را با زکند لذا موفق 
خادم سر آن نامه را گشود و در مقابل امام جواد نگاه داشت ؛ اهام 
جواد آن نامه را سطر بسطر قرائت میکرد و لبخند ميزد تا اینکه 
همه آنرا تلاوت کرد . 

چ بن سنان میگوید : همینکه آمام جواد ## از قرائت آن 
نامه فارغ شد پاهای خود را به‌پشت موفق خادم حر کت داد وفرمود: 


تاخ تاخ (۱) من نزديك آنحضرت رفتم . خودم را به آن بركزيدة 


(۱) تاخ وثاخ يعنى فرورفتن انگشت بجيزيكه نرم باشد - المنجد, 


۳۹ خروج امام دشا عليهالسلام ازمدينة 
خدا مالیدم و گفتم: فطرسیه فطرسیه ؛ ( یعنی همانطور که امام حسين 
بداد فطرس رسيد توهم بداد من برس و چشم مرا شفا بده ) چشم من 
روشن شد بعد از آنکه کور شده بود . 

جريانكار مأمون, انهار شيعه شدن او مناظرء مأمون با مردم 
ودعوت كردن او مردم دا بدين مبين اسلام؛ هما نطوراست که مورخین 
( در جای خود ) نوشته اند . مأمون ظاهرا در نظر كرفت که امر 
خلافت را به امام رضا َم وا گذاد نماید لذا راجع به این موضوع 
برای آ نحضرت نامه نوشت و درخواست کرد که امام رضا بيايد تا 
مأمون براى آن بزر گوار ببعت بكيرد ولى امام رضا قبول تكرد ؛ 
مأمون برای دومين بار بحضور آنحضرت نامه نوشت واو دا قسم داد 
که خارج شود 7 

#١‏ جماعتی از ياران امام رضا ی روايت کرده‌اند که 
آتحضرت فرمود: موقعیکه ميخواستم ازمدینه خادج شوم أهل وعيال 
خود را جمع کردم .آناترا دستور دادم که برای من گریه کنند تامن 
صدای كرية آنائرا بشنوم. بعد از آن مبلغ (۱۲۰۰۰) دیناد را ماين 
آنان تقسيم نمودم ٠‏ زیرا من میدانستم که ایداً بسوى ايشان بر كشت 
نخواه کرد . 

پس از آن امام جرتقي را داخل مسجد پیفعبر(س) کرد: دست 
أو را بديوار قبر نهاد. خود اورا بقبر رسول خدا جسبانيد وازپیغمبر 
خواست که امام جوادرا حفظ نماید. امام جواد يِل پدرخود گفت: 
پدر بخدا قسم که تویسوی خدا ميروى. امام سا تمام و کیلبای 
خود را دستورداد که حرف امام چں تقى را گوش کننده امر آنحضرت 


منجزاتی از حشرت رضأ عليه السلا قوع 
را اطاعت نمایند. بااومخالفت نکنند. درحطورشيعيا نىكه مورد وثوق 
آنحضرت بودند امام جواد را برای امامت و جانشینی خود «عرفى 
کرد و همانطور که مأمون درخواست کرده بود از راه بصره 
حرکت کرد . 

۳- از أبو حبیب نباحی روایت شده که گفت : در خواب ديدم 
که رسول خدا بای آمد در نباح , داخل آن مسجدی شد که همه 
ماله حاجيها آنرا منزلگاه قراد میدادند . مثل اینکه من نزد پیفمبر 
رفتم» بر آ نحضرت سلام کردم؛ در خدمت آنحصرت ایسنادم, درجلو 
آن بز گواد ظرفی را دیدم که ازبر گه خرمای مدینه بافته شده بود 
در آنظرف مقداری از خزمای صیحانی بود . مثل اینکه پیغمبر خدا 
تیار يك مشت از آن خرما بمن عطا کرد » آن خرماها را که شماره 
كردم ديدم (۱۸) عدد خرما بود. در روایت دیگری اس تک د گفت : 
(۲۱) عدد خرما بود؛ من خوابم دا اينطوز تعبیر کردم که مطابق‌تعداد 
آن خرماها عمر خواهم کرد. بيست روز که از اين واقعه گذشت من 
در زمين خود مشفول امور زراعتی بورم؛ شخصی مرا خبر داد که امام 
رضا یه از مدینه آمده و در مسجد وارد شده است؛ مردم را هیدیدم 
که بطرف آنحضرت رو آور شده بودند » من نیز بسوی‌آن‌بزر گوار 
روان شدم . 

( وقتی که وارد مسجد شدم ) ديدم آنحضرت در همان موضعی 
که من پیغمبر را در عالم خواب ديدم نفسته. زیر پای امام دضا نیز 
حصیری بود و در جلو آنحضرت يك طبق خرمای صيحانى بود ' من 
سالام کردم وجواب سلام گرفتم. اما بمن فرمود: جلو بيا! جلو 


سوه ذربار؛ ولیبهد غدن حضرت‌دنا عليه لسلام 
رفتم , آنحضرت یکمشت از آن خرماها بمن مرحمت کرد ؛ وقتبکه 
آن خرما هارا شماره کردم ديدم بدون کم وزیاد مطابق همان عددی 
است که رسول خدا يبيج يمن داده بود ؛ عرض کردم : بیشتر اذ اين 
بمن عطا کن فرمود :گر پیغمبر خدا بتو بیشتر از اين میداد ما هم 
ميداديم . آنروز را در آنجا بود » بعد از آنروز از طریق بصره و 
اهواز وفارس بطرف خراسان حر کت کرد . 

۴۴ روایت شده که مأمون از آنحضرت استقبال کرد ؛ اورا 
تعظيم وا کرام نمود. بزر گواری و جلال او دا ظاهر کرد؛ او دا در 
بار#ام رخلافت نظيرخود قرارداد ولی‌امام فرمود: امرخلافت مال ما 
نخواهد بود مگروقتیکه (۲۰) تفر مرد بعد از خروج سفیانی‌سلطنت 
کنند , مأمون در بار خلافت خیلی به امام رضا 08 اصرار کرد 
ولی امام ## قبول نکرد . 

مأمون قسم خورد که بعد از خود امر خلافت را به امام رضا 
واكذار نماید . امام رضا ب با مأمون در يك مجلس برای بيعت 
نفستند. مأمون ازحضت‌رضا تقاضا کرد که خارج شود وبامردم نماز 
عيد قربانرا بخواند » امام رضا فرمود : مرا از انجام این عمل معاف 
داد, ولى مون قبول نکرد. مأمون دستور داد تاسرلشگرها بالشگر 
سوار شوند ودر ركاب آنحضرت باشند » امیرلشگرها با لشكر و سایر 
مردم آمدند درب خانة آن بزر گوار . 

امام رضا يقنم در حالی خارج شد که: دو پیراهن و يك عبای 
سبز يوشيده بود ؛ عمامه ای بسر نهاده بود که دو طرف آن از جلو و 


عقب آنحضرت آویزان بود ؛ سرمه بچشم خود كشيد ؛ بوى خوش 


توهين مأمون بحشرت رخا علیه‌اللام -۲۹۷- 
استعمال کرد. چوب‌دستی بدست گرفت, همانطور که پیفمبرخدا یلا 
درايام عیدهای مذهبی اين اعمال را انجام میداد. موقعيكه امام رضا 
از منزل خارج شد درب خانه ایستاد » خدارا تکببر ‏ تقدیس , تبلیل 
وتسبیع کرد .0( 

وقنيكه آ نحضرت حر کت کرد صداى مردم بكريه بلند شد * 
سرلشگر ها با لشگرشان يباده شدند و در جلو و عقب آن بز رگوار 
براه افتادند. جبل قدم به جبل قدم آن بر كزيدء خدا تكبير وتبليل 
میگفت , مردم نیز با امام كليل همصدا شده تكبير میگفتند ‏ نزديك 
بود كه در شهر فتئه و شورشی ايجاد شود » این خبر بمأمون رسيد» 
مأمون کسی دا نزد امام رضا فرستاد که اي مولاى من بر گرد ؛ تو 
نسبت به شأن خود ازمن داناتری» بر گرد (نماز عيد قربانرا نخوان) 
امام رسا ليق بر گشت و نماز عيد قرپانرا با هسردم بجا نیاورد . 
: خواهر خودرا برای آنحضرت 
تزویج کرد. روایت سحیح آنست که خواهر خود ام" حبیبه را بآن 
بزد گوار تزویج کرد و از امام تقاضا کرد که او را برای خود 


مأمون دختر خود دا بعضی گفته 


در آنمجلس عقد اجتماع کردند امام رضا 8 اين خلبه را خواند : 
الحمدلله الذى بيده مداد الاقدار وبمشیته تتم الامور و أشبد أن لا اله 
(۱) درکتاب المتجدكويد: تكبير: الله اكب رگفتن. تقدیس : خدارا 


بدون هرهيب دنقصی دانستن . تهليل : لااله اللكنتن . تسبيح : سبحان الله 
کت مارد 


۳۹۸ اخباد غيبى حشرت دنا عليهالسلا, 
الاالله شهادة يواطىء علیبا القلب واللسان وال.ر والاعلان و أشبد أن" 
چا عبده ورسوله ؛ انتجبه نبا فنطق البرهان بتحقيق نبوته بعد امر 
لم يأذن اه فيه وقر'ب ام مأب مشية الله اليه ونحن نتعرض بب رک 
الدعاء لخيرة القضاء والتى تذ کرام حبيبة اخت أمير المؤمنينعبدالله 
المأمون صلة الرحم و امشاج الشبيكة وقد بذلت لبا من الصداق 
خمسمأته درهم تزوجنى يا أميرالمؤمنين ؟ مأمون كفت : آرى ؛ قد 
تزوجتك, امام # فرمود: قد قبلت ورضيت . 

۵- حسن بن على بن ديدّان اذ دینان بن صلت روایت کرده 
که گفت: موقعيكه من برای عراق خازج شدم و رفتم در حضور امام 


: هروقت امام دا وداع 
كردم پیراهنی از آن بزر گوار تقاض یکم که آنرا يوشيده باشد؛ 
تا مرا با آن کفن کنند. مقداری نقره از آ تحضرت میگیرم که برای 
دخترانم انگشتر بسازم. وقتيكه امام را وداع کردم غم واندوه جدائى 
مانع خواسته های من شد» چون از حضورش مرخص شدم ديدم صدا 
زد: دیان بر گرد بر گشتم. بمن‌فرمود: مایل‌نیستی من‌آن پیراهنی 
را که خودم پوشیدم بتو بدهم تا وقتيكه اجلت رسید كفن تو باشد 4 
آيا نمی‌خواهی که درهم ونقره بتو بدهمكه برای دخترانت انگفتر 
پساژی ٩‏ . 

كفتم : آقای من ! من اين دو حاجت را در خاطرخود سپرده 
بودم ولی غم واندوه فراق تو باعث شد که فراموش کردم. امام 4 
دست کرد اذ زیر بالش پیراهنی را خارج نمود و از زیر جا نماز هم 


اخبادفیبی امام رضا عليها للام کا 
جند درهمى بيرون آورد که تعداد آنها (۳۰) درهم بود وآ نپا دا يمن 
عطا کرد . 

جب حسین بن على وشا روایت کرده که من بسوی خراسان 
خارج شدم» با من حله هائی ویکه‌قدار اموال تجارتی بود شب وارد 
شبر مرو شدم » من از گروه واقفیه بودم (۱) غلام سیاهی که گویا از 
اهل مرو بود در آنجائیکه من منزل کرده بودم نزد من آمد ؛ بمن 
کفت: مولای من میگوید : آن برد یمانی که با تو هست برای من 
پغرست نا یکی از غلامپای خود را که از دنیا رفته با آن کفن کنیم : 
كفتم : مولای تو کیست ؟ كفت : غلی‌بن هوسى الرضا اب . گفتم : 
حله وبُردی که بامن بود دربین راه فروختم . آن غلام رفت و دوباره 
بر كشت و گفت : يك “برد یمانی نزدتو باقى مانده » قسم خوروم که 
بردی نزد من وجود ندارد ؛ غلام رفت وبراى سوامين بار مراجعت 
کرد و گفت : آن برد درفلان کیسه‌است ؛ عن با خودم كفتم : | گر 
حرف اين غلام درست باشد پس اين یکنوع راهنماگی خواهد بود . 

دختر من يك‌برد یمانی بمن داده بود که آنرا بفروشم » ازپول 
آن يكمقدار فيروزء ومس زرد از خراسان برای اوخریداری نمایم. 
من آن برد را فراموش کرده بودم لذا به يسرم گفتم : آن کیسه‌ای 
را که اين غلام میگوید بیاد بهبينم . يسرم آن کیسه را آورد » چون 
آنرا باز کرد ديدم آن برد دربين اباسا بود" آنرا بغلام دادم ؛ گفتم: 

(۱) درکتاب ملل و نحلكويد : واقنیه‌گروهی بودندکه بعد از امام 
مادق عليه السلام راجع به امام يمد از تحضرت راء بجائی نبردند ومتوقف 
شدند مترجم . 


معجزاتی ازحضرت رضاعليهالسلام 
نپول آ نرا نمیگیرم»غلام برای‌سو مین‌بارنزد من آمد و گفت: چیزی 
| هديه میکنی که مال تونیست! اين برد را فلان دختر تو بتوداده که 
بغروشى؛ پول آنرافیروژه ومس‌زرد برایش‌خریداری کنی؛ بااین 
پول آنچه را که دخترت گفته برایش خریداری نما ۰ پول اين برد 
راباپسرت بطرف خراسان روانه کن . 

من از اين واقعه غرق دریای فکر شدم " باخودم گفتم : بخدا 
قسم که من آن مسئلههائى را که دربارة آنها شك دارم می‌نویسم وامام 
را را ہوسیلۂ آن يرسشهائى كه از يدر شكردند امتحان مى تمايم . 
آن مسائل را نوشتم .در آستين خوذ نهادم , صبح زود درب خانة 
آ نحضرت رفتم « یکی از دوستانم که مخالف (آن بزر گوار) بود و از 
این جر يان خبر نداشت نيز با من همراة شد ؛ موقعیکه درب خا نۀ 
امام رضا يلم دسیدم ديدم که عرب » سرلشگر . لشگر » دوستان 
آنحضرت بحضورش رفت و آمد میکنند ؛ من در يك گوشه‌ای نستم 
و باخودكفتم : چگونه من بمقصود خود ( که پرسش مسائل باشد ) 
فكر زياد ى کردم ' نشستن منهم طولانی 
شد لذا قصد مراجعت نمودم . 

ناگاه ديدم غلامی داخل شد و بنا كرد بسورت مردم نگاء 
كردن ومیگفت : حسين بن على صيرفى کجا است ؟ من جلو رفتم و 
كفة, : منوصيرفى . ديدم نوشه‌ای را ازآستين خود در آورد و گفت: 


خواهم رسید ؛ در اين 


اين جواب مسلئله‌های تواست » چون آن نوشتهرا باز کردم ديدم که 
جواب مسئله های من که در آستینم بودند نوشته شده » لذا گفتم : 
أشبد أن لا له "لا الله من خدا و رسول اورا شاهد میگیزم که تو 


شهادت امام رشا عليهالسلام ا 
حجت‌خداتی, ازخدا طلب آمرزش ميكنم وبسوىاو باذ كشتحينمايم. 

رفیق‌من كفت : با این سرعت کجا ميروى ٩‏ گفتم : من‌امروز 
حاجت خودرا گرفتم , بعد از اين برای زیارت امام رضا #5 خواهم 
آمد ٠.‏ جریان کار فضل بن سہل که ذوالرياستين باشد وتغيئر مأمون 
برامام ال تا اینکهدرحمام راجع بقت لآ نحضرت وسین هکردند 
هما نطور اس ت که مور خی ( درجای خود ) نوشتها ند . 

شهادت على بن‌موسیالرضا ل4ل 

٠‏ اذ عبدالله بن بشير روایت شده که گفت : روزی مأمون به 
من كفت : ناخنهای خودرا مگیر » بگذار تا بلند شوند ؛ ناخنرای‌من 
بقدری بلند شدند که از مردم خجالت ميكشيدم " یکروز نزد مأمون 
دفتم , طرف در بسته ای را خواست كةغذا در آن میگذاشتند » بسن 
دستور داد تا درب آنرا باز کردم ودست خودرا در آن کردم ؛ دواگی 
را که در آن بود بهم زرم ۰ ۱ر آنظرف شيثى کوییده و خوشبوثی بود 
که زیر ناخنهای من ازآن پر شد . 

يس از انجام اين عمل مأمون بمن كفت : برخیز با ما بها ! 
ولی من نمیدانستم که منظور او چیست . آنگاه از آن دریی که بين 
خانة او وخانةٌ امام رضا یل بود داخل شد . آنحضرت دا در منزلی 
جا داده بود که دیوار بدیوار منزل خودش بود . امام رشا 8 را 
تب گرفته بود ' مأمون نزد آنحضرت نعست ؛ حال او دا پرسید . 
يس بآ نحضر ت گفت : بېتر آنستکه شما اناری را بمکی ياآب آنرا 
بياشامى ؟ امام رضا 2 فرمود : من به انار احتیاجی ندارم . 

مأمون آتحضرتر! قسم دا که اینگر را انجام دهد . در باغجة 


E‏ شهادت امام دشاعلیهالسلام 
آنخانه يكدرخت انار بود که انار داشت » مأمون غلام خودرا دستور 
داد.تا يك انار از آندرخت چید » آنگاه بمن گفت : اين انار دا با 
انگشت خود پاره کن ! من باخودم گنتم : انا لله وانا اليه راجعون 
اين مصیبت عظما و بز ر گی است ؛ من آن اناررا با انگشت خود پاره 
کرده حه های آنرا در ميان جام بلوری که مستخدم آورده بود 
ريختم ؛ مأمون دستور داد تا قاشق آوردند " آنظالم سه قاشق از آن 
انار به امام را ## داد ؛ همینکه خواست قاشق چبارمی را بآن 
امام مظلوم بدهد آ نحضرت فرمود : بساست ؛ تو بمراد ومقصود خود 
رسیدی ! ما آنروزرا بشب نرسانده بوديم که شنیدیم صدای ضجّه و 
گریه بر پا شد. 

جریان کندن قبر وماهی‌هایر یز همانطوراست که نویسند گان 
( درجای خود ) نگاشتهاند ۰ اءام رطا بای در طوس در طرف قبل 
قبر هارون گمراه دفن گردید . امام رضا کل در آخر ماه زىحجة 
سن (۲۰۲) هجري شبيد شد . ۱ 

روایت شده که آ نحضرت درماه صفر شپید شد ولی روایت اول 
محیحتر است (۱) . ولادت امام دضا 8 درسنة (۱۵۲) هجری بوده؛ 


(۱) روزشهادت ازايام هفنه: دوزجسه, بتولی دوذ سشنبه . روز 
شهادت اذایام ماء: روز آخر ماء سفرء بقولی بيست وچهادم ماه دمضان , 
بقولی بيست وسوم آن؛ اقوال دیگری نبز هست. هاه شهادت : ماه صذر. 
بقولی ماء دمضان. سال شهادت: سال دویست‌وسوم هجری, بقولی دویست 
دددم. محل دفن : موضی است چهاد فرسخی طوی‌که قبلا آنرا ستاباد 
میکفنند وفعلا معروف است به مشهد . مدت‌عمر؛ پنجاء ونه سال؛ بتولی * 


شهادت امامرضا عليه لسلام 5203 
آنحضرت موقعی متولد شدكه ينج سال ازوفات امام جعف سادق كق 
گذشته بود ؛ امام رضا مدت (۳۰) سال با يدر بزر گوارش بود و بعد 
از پدرهم (۱۹) سال امامت کرد » «وقعيكه از دنيا رفت (45) سال و 
چند ماه ازعمر شريفش گذشته بود . 

۹ از عبدالرحمان بن يحيا روايت شده که كفت : در آنمرضی 
که امام رضا کچ2 از دنيا رفت من در حضور او بودم ٠‏ آتحضرت 
اتوجهى بم نكرد و فرمود : وقتيكه آخرين روز عمر من فرا دسید و 
صدای گریه بلئد شد فرزندم ع نزد توميآيد وتورا برای غسل دادن 
من دعوت میکند , موقعيكه مرا غسل دادید و بر من نماز خوا نديد 
:این گمراه ( يعنى مأمون ) را آ گاه کن که جيزى ازغسل و كفنمرا 
ناقس نکند وهر كز موفق نخواهد شد . 

عبد الرحمان میگوید : بخدا قسم من در مقابل مولای خورم 
بودم ' آنحضرت بامن صحبت میکرو" مغرب شد من نگاه کردم ديدم 
که مولاى من امام رضا ج دنيا را ودا ع كرده ؛ حسرت و مه 
زیادی گریبان مرا فرا گرفت , وقتيكه نزديك جناز؛ آ نحضرت شدم 
نا گاء شنیدم که گوینده‌ای ازعقب‌سرم صدا 
کن ! وقتی متوجد شدم ديدم که دیوار شکافته شد و مولای من امام 
جواد تي درحالی که جامةٌ پشمی پوشیده وعمامةٌ مشگی برسرنباده 
بود ظاهر ثد ۰ بمن فرمود : عبد الرحمان بلند شو برای سل دادن 


ند ؛ عبدالرحمان صبر 


٭ پنجاه ويك سال, بتولی چهل‌ونه سال وچند ماء. مدت امامت : بستو 
یکمال وپنجماه, بقولى بيست سال . قاتل : مأمون‌الرشید . علت وفات : 
زهری بوده که مأمون با نخ وسوزن درميان حبة انگود کشید- مترجم . 


e‏ شهادت‌امام دشا عليدا للام 
مولاى خود امام رضا يعم و جناز؛ اورا در مكان غسل دادن بگذار ! 
اورا نظير پیغمبر خدا پیا با لباسبايش غسل بده . همينكه آنحضرت 
از غسل دادن يدر بز ركوارش فارغ‌شد برجناءآ نحضرت نمازخواند, 
مننيز باامام جواد#@ نماز خواندم . يس بمن فرمود : این كمراء 
( یعنی مأمون ) را آكاءكنكه جيزى ازغ.ل و کفن امام رشنا را 
ناقص نكند ۰ هر گز استطاعت اينكار را نخواهد داشت . 

جناز؛ حضرت امام رضا ل در بيش چشم من بود تا سبيدة 
صبح دمید " تاكاه ديدم مأمون با جماعت زيادى آمد ۰ ترس از او 
مرا مانع شدكه شروع بسخن كفتن نمايم . مأمون يمن كفت : ای 
عبدالرحمن بن يحيا ! جه چیزی باعث شد كه شما دروغ بگوئید » 
مك ركمان شما این نيست که هيج امامئ از دنيا نميرود مگر اينكه 
فرزئد و جائشين او متصدى امر غسل و كفن او خواهد ؟ اين جنازة 
امام رضا چ است که درخراسانست وج فرزند او درمدینه است؟. 

عبدالرحمن میگوید : درجواب مأمون گفتم : يا امير المؤمنين 
شم ابتداء بسخ ن كفت نكردى ؛ اينك گوش کن ؛ مولای من امامرضا 
چ دیروزجریان شهادت خودرا برای من فرمود ' بخدا قسم هنوز 
وقت نماز مغرب نرسیده بود که آنحضرت در گذشت ۰ وقتيكه من 
نزديك جنازةٌ او رفتم نا گاه ازعقب خود صدائی شنیدم که بمن‌فرمود: 
صر کن؛ ومابقی جریانرا برای مأمون نقل کردم . 

مأمون گفت : نشاتی امام جواد دا برای من بكو !من نشانی 
لباسپای آتحضرت را با آن دیواریکه از آن خارج شده بود برای 


شهادت امام رشأ عليه لسلام E‏ 


او شرح دادم . مأمون خودرا روى زمين افكند و نظير گاو صدا کرد» 
با خود ميكفت : وای بر تو ای مأمون ! جه حالی دادی ! اين جه 
اقدامی بود که کردی ؟ خدا فلان وفلان را لعنتكندكه تورا بداين 
کار وادار کردند . 


2 محمد بن على‎ -٩ 


22 بعد از امام رال فرزند بزر كوارش امامغرتتی‎ ١ 
جانشينآ نحضرت شد . روايت شده که نام مادر أمامجواد سبيكه بوده‎ 
وآن بي بی افضل زنان زمان خود بوده . روايت شده كه امام جواد‎ 
لَه در شب جمعةٌ (۱۹) ماه مبارك رمضان (۱) سنۀ (۱۹۵) هجری‎ 
. متولد شده‎ 

موقعيكه امام ع تقی متولد شد امام رضا 8 بیاران خود 
فرمود : |مشب پسری شبيه حضرت موسی بن عمران که دريا هارا 
شكافت برای من متولد شده (۱) : پاك و ياكيزءاست آن بى بي که او 
را زائیده‌است, زيراكه او طاهره ومطبتره خلق شده . آنگاه فرمود: 
ی که اهل آسمان برای او گریه میکنند 


يدر ومادرم فدای آن 


(۱) روز ولادت از ایام هنته: روزجسه ؛ بتولی شب جسه . روز 
ولادت ازايام ماء: پانزدهم يا هجدهم یادوازدهم ءاه دمضان » بقولی دهم 
ماء رجب. ماه ولادت: ماء دمشان, بتولی ماه دجب. سال‌ولادت: سال 
سد ونود وپنجم هجری. محل ولادت : مدینه دسول خدا (س) . اسم : 
محمد . لقب: ينج لقب دارد که مشهورترین آنها تقی وجواد است. گنیه + 
اپوجعفر- مترجم ٠‏ 

(۱) شاید منظور ازشکافنن ددیاها اين باشد که حضرت موسی با عما 
بدريا اشاره کرد ودریا شکافته شد؟ - مترجم . 


ولادت امام محمدتثي ۴ “iim‏ 
( منظور امام چن تقى است ) » آن بز ر گوار شبيد غيظ و نشب خواهد 
شد ؛ خدا بقاتل آنحضرت غطب میکند , قاتل آنحضرث مكثى در 
دنيا نميكند تا اینکه خدا بتعجيل او را دچار عذاب درد ناك و عقاب 
شديد خود خواهد کرد 

م از كلثم بن عمران روایت شده که گفت : به امامرضا ل 
گفتم : شما که بچه را دوست داری يس دعا كن تا خدا پسری بتو 
مرحمت فرماید ؟ فرمود : بمن‌فتطيك‌پسر نصیب‌میشود که وارث من 
خواهد بود . 

وقتی امام جواد متولد شد امام رضا ## در تمام شب بالای 
كبوارة او بآ نحضرت گفتگو میکرد , اورا توازش میفرمود , چون 
چند شب متوالی اين عمل را انجام یداد من عرض كردم : فدایت 
شوم قبل از اين هم برای مردم فرزندانی متولد شده آيا هم مردم 
بجدهارا اینطور عادت میدارند ؟ ! فرمود : وای برتو این عمل عادت 
دادن نیست بلکه من فرزندم را وادار به علم ودانش مینمایم . 

ولادت ونشو ونمای امامجرتقى ام هم تظیرپدران بز د گوارش 
26 بود . 

سب از حسن بن بشار واسطى دوایت شده که گفت : حسن بن 
قيامي صیرفی ازمن درخواس کرد تا از امام رضا ليم براىاو اذن 
دخول بكيرم ,من از آنحضرت اجازه گرفتم ٠‏ وقتى ابن قيامى در 
مقاب لآ نحضرت قرا ر كرفت كفت : تو امامی ؟ فرمود : آرى' گفت: 
من شهادت هيدهمكه تو امام نيستى ! فرهود: از کجا ميدانيكه من 
امام نيستم ؟ كفت : از امام جعفر صارق چ برای من روايت شدم 


4- راجع به امامت امام محمدتقی 
كه فرمود : امام نبايد بدون فرزند باشد , درصورتيكه شما باین‌سن" 
رسيدى وهنوز پسر ندارى !. 

امام رضا ی سر خودرا بسوی آسمان بلندکرد و گفت : 

الم انىاشهدك أنه لاتمضی‌الایام واللیالی حنی‌ترزقنی 
ولد یملاء الارف غدلا وقطاً كما مللت ظلما و جوداً . 

وقتی‌ما حسابوقتر ا کردیم دیدیم که فاصلهبین دعا یآ نحضرت 
و ولادت امام جواد يلع ماهبائی شد که مدت حاملگی زنان‌طولانی 
میشود . 

مل ازحکیمه خاتون دختر حطرت موسی‌بن‌جعفر لا دوایت 
شده : موقعی که مادر امام ع تقی حامله شد من برای امامدضا تج 
نامه نوشتم که كنيزك تو سبیکه خاله ده ۰ آنحضرت در جواب من 
نوشت : سبيكه درفلان ساعت وفلان روز وفلان ماه حامله شده؛ وقتی 
که وضع حم ل کرد تو مدت عقت روز پیش او باش , 

حکیمه خاتون میگوید : همینکه مادر امام‌جواد آن بزر گواد 
را زائيد آنحضرت گفت : « أشہد أن لا إله إلا الله و أن عبرأ رسول 
الله ميق » . موقعی که سه روزه شد فرمود : « ألحمد لله رب العالمين 
و سلى الله على ج و علىالا ثمّة الراشدین» . 

یکسال بعك از ولادت امام عن تھی امام رضا ام آ نحضرترا 
بحج برد ٠.‏ جريان خانة كعبه وحجرالاسود و نشستن امام جواد در 
میان, خانةٌ كعبه همان بود که در شر. 

و اذ على بن اسباط روايت شده که كفت : امام عل تقر 
بسوی من خارج شد ؛ من بنا کردم بقد وقامت آنحطرت نظ ز كردن 


داجع يامامت امام محمد تقی عليه السلام م 


تا صغات وعلامتباى اورا درمصر برای ياران خود بكويم . ناگاء‌دیدم 
امام جواد بمنفرمود : ای علی‌بن‌اسباط ! خداى سبحان برای امامت 
استدلال ميكند هما نطور که برای نبوت و پیغمبری استدلال کرده و 
فرموده : وآتيناهالحكم صبیاً (۱) نيز فرمودء : ولما بلغ اشده 
آتیناه حکماً وعلماً (؟) پس جایز است که خدا مقام حکومت را 
به بسر بجه وبشخص جبل ساله مرحمت فرماید . روايت شده که امام 
جوا للم در ميان گېواره تكلم ميكرد . 

6 اذ ذكريا بن آدم روايت شده که گفت: من در حضور امام 
رضا ¥ بودم ٠‏ امام ی تقى را كه چپار سأله بود نزد آنحضرت 
آوردند؛ امام جواد لا نشست وسر خودرا بطرف آسمان بلند کرد 
وغرق دریای فکر شدء امام رضا فرمود : فدای تو شوم از آنوقتیکه 
نشمتی تا کنون برای جه فكر میکنی ؟ عرش کرد : برای آن ظلم و 
ستمی که در حق مادرم زهراء شده ۰ بخدا قسم که من آندور را 
(یعنی....) خارج میکنم و میسوزانم و خا کسترشانر| در ددیا خواهم 
ريخت . امام رضا ي آ نحضرت را دربدل گرفت» بين دوچشم او را 
بوسید وفرمود: پدر ومادرم فدای تو؛ توشایسته مقام اماهتی 

۷- از ی بن على بن جعفر روایت شده که كفت : من با امام 
رضا يتش بودم, امام رضا فرزند خود امام جواد را که خوردسال بود 


(۱) سودة مریم ٠‏ آیۂ (۱۳) يمثى حشرت بحیا دا در حال كود کی 
حکومت دادیم . 

(۲) سورة يوسفء آي (۲۲) يعنى چون حضرت یوسف به منئهىدرجة 
جوانی دسید ماحكومت وعلم دين ومذجب دا باوعطاکردیم - مترجم . 


ا داجع بامامت امام جوادعلیهالسازم 
صدا زد, او را نشانيد و بمن فرهود : تا ETE‏ 
آوردم» امام رضا مہری را که نظير انگشتر دربن گوشت و يوست در 
یکی از کتفهای امام جواد بود يمن نشان داد و فرمود : اين هبز را 
ميبيئى ؟ نظير همین مبر هم در همین موضع از بدن موسی بن جعفر 
علیهما السلام بود . 

4 از نجم صنعانى روايت شده که كفت : من در حضور اهام 
را چ بودم؛ امام جواد دا آوردند» به امام رضا گفتم : فدایت‌شوم 
این همان مولود مبارك است؟ فرمود: آری؛ اين همان کسی است که 
از لحاظ خير وبر کت کسی نظير او برای شيعيان ما متولد نشده . 

4 ازجنان بن سدیر زوایت شد که گفت: من بدامامرضالاقاق 
عرض كردم: آيا امامی هست که پسر نداشته باشد؟ فرمود: برای من 
غير از يك بسر متولد نخواهد شد ولی خدای جهان فرزندان زیادی 
دا از او بوجود ميآورد'. امام جواد #5 با اينكه بچه سن بود در 
مديله کار های امام رضا را انجام میداد » بغلامپا امر و نبی میکرد ؛ 
هیچکدام از غلامپا با دستور آنحضرت مخالفت تمیکردند. 

٠١‏ صفوان بن يحيا دوایت کرده که به امام رضا ی گفتم: 
ما قبل از اينكه خدا امام ل تقی را بشما مرحمت کند در بارۂ پس 
از شما برسش میکردیم میفرمودید: خدا بمن پسری عطا خواهد کرد 
اکنون خدا چشم ما را به امام چ تقی دوشن فرموده . خدا آنروز 
دا نیارد اگر برای شما پیش آمدی شد ما جه کسی را امام بدانیم ؟ 
آن بزر گوار بادست خود اشاره کرد به امام چې تقی که در جلو 
آنحضرت بخواب رفته بود . گفتم : فدای تو شوم امام جواد پسری 


ددبادة امامت امام جوادعليهالسلام سا 
است سه ساله؟ فرمود: سه ساله بودن اوضرری به امامتش نخواهدزد, 
حضرت عيسى هم برای بيغمبرى قيام كرد در صورتیکه بچه‌ای بود 
ةمال 

١‏ از حسن جم روايت شده که كفت : من در حضور امام 
رن الاق مشر ف شدم: امامت تقی‌هم که بچ کوچکی بود درخدمت 
آنحضرت بود بعد از گفتگوی طولانی امام رضا بمن فرمود : ای 
حسن اگر من بتوبگویم: اين بچه امام تو خواهد بود جه خواهی 
گفت؟ گفتم: فدایت شوم هرجه بگوئی من‌هم هما نرا میگویم» فرمود: 
درست گفتی» يس آ نحضرت كتف امام چں تھی را باز کرد › رمزی را 
که نظيردوا نكشت بود بمن نشان داد وفرمود: نظير همین رمز درهمین 
موشع ازبدن موسی بن جعفر له بود . 

۴- از صفوان بن يخيا روایت شده که گفت : امام رشا بمن 
فرمود: امام‌جواد ‏ محدثاست (۱). 

۴ از احمد بن عبن ابونصر روایت شده که گفت : من با 
صفوان بن يحيا درحضور امام رضا دفتیم. امام تقی که بچۀ سه ساله 
بود پیش آ نحضرت خواب رفته بود ما كفتيم: فداى توشويم يناه بخدا 
ميبريم که برای شما حادثه‌ای رخ دهد ( اكر اين حادثه رخ دهد ) 
ما نميدانيم أمام بعد ازشما که خواهد بود؟ فرمود: همین پسرمن (که 
امام جوار باشد ) گغتم : امام جواد با این سن کم ؟ فرمود : خدای 


(۱) درکتاب اسولكافى؛ جلداول, صفحة (۱۷۷) ازامام باقر وامام 
سادق علیهما السلام روایت کرده که فرمودند : ممثى محدث ( بشم میم دفتح 
دال معدده) 5 ستكدكسى سوت ملك دا میغنود ولى ملك دا نمیبند. هثرجم 


-4۱۲- درپارء امامت امام محمد تی عليه| لسلام 
سبحان بوجود عیسی بن مریم استدلال میکرد در صورتیکه آنحضرت 
بچۀ دو ساله ای بود. متام امامت هم نظير مقامت پیفمبری است . 

۴- عن محمودی از يدر خو روایت کرده که یکروز دای 
امام چ تقى بآن بزر گواد كفت : جه شده که من همه وقت تورا 
نظير پیرمردی متفكر می‌بینم؟ در جواب فرمود: عيسى بن مریم لا 
در حال كود کی مريض ميشد ۰ دستور معالجة خود دا بمادر خود 
حضرت‌مریم میداد» موقعیکه حضرت مریم دستورعیسی‌را عملی‌میکرد 
حطرت عیسی كر يه میکرد , حطرت مریم میگفت : ای پسرلك عزیز 
من! من تورا بدستوریکه خودت بمن دادی معالجه میکنم ( پس چرا 
گریه ميكنى؟) در جواب مادر میگفت؛ دستور, دستور پیفمبری است 
ولی خلقت خلقت کودکی . 

8- از محمودی روایت شده که گفت: من در طوس بالای سر 
امام رنا کل ایستاده بودم ۰ بعی از یاران آنحطرت كفت : | گر 
حادثهاى برای امام رضا پیش آمد کند امام بعد از او که خواهد بود؟ 


امام رشا بهآ نشخ توجهی کرد و فرمود : بعد ازمن بايد برای امر 
امامت به يسرم (امام جواد) رجوع شود. گفت: سن“ امام جواد کماست 
فرمود: خدا حضرت عیسی بن مریم را برای مقام پیمبری برانگیخت 
درصورتبکه سن آ نحطرت از امام ی تقىكمتر بود . 

موقعيكه امام رصا بچ در سن (۲۰۷) هجرى از دنيا رفت 
سن امام عن تقى تقريباً هفت سال بود, لذا دربغداد وساير شهر‌ها در 
بين مردم اختلاف عقيده بيدا شد وریتان بن صلت» صفوان بن يحيا » 
چ بن حكيم؛ عبدالرحمان بن حجاج ٠‏ يونس بن عبدالرحمان وعدة 


داجع بامامت امام جواد عليهالسلام = 
دیگری از برجستكان ومعتمد بن شيعه درخانةٌ عبدالرحمان بن‌حجاج 
دركودالى اجتماعكرده از درد مصيبت شروع بگریه کردند. 

يونس بن عبدالرحمان به آن جمعيت كفت : برای امر امامت 
گریه تكنيد . مسائل و احكام شرعى را تا این كودك یعنی اهام جواد 
بزركك شود از که بايد يرسيد؟ ران بن صلت بلند شدء دست خودرا 
بحلق يونس نباد » چند سيلى بصورت يونس زد؛ به يونس میگفت : 
ای پسر زن مزدود! تو ايمان خود را بما نشان میدهی و شك و شرك 
خودرا مخفى ميدارى؟!. | گر امامت امام ازطرف خدا باشد ولواينكه 
پسر يكروزه باشد بمنزلاً شخص صد ماله خواهد بود اگر امامت 
امام از طرف خدا نباشد ولواينکه آ نشخ هزارءال عمر کرده باشد 
نظير یکی از مردم معمولی خواهد بود . امر امامت از امورى است 
که بايد ددبارة آن مطالعه کرد . 

آن جمعیت بجانب يونس آمدند. اورا سرزنش وتوبیخ کردند 
بعد از آن گفتگوها موقع حج رفتن رسید ؛ فقباء بفداد و شهر های 
دیگر و علمای آنا که جمعاً (۸۰) تفر شدند اجتماع کردند , قصد 
حج ومدینه را کردند تا امام ع‌تقی ترا ب 
امام جعفر صادق کل آمده داخل آن خانه شدند ۰ 
روى فرش بزركك قرمزی نشتند » عبدالله بن موسی نیز وارد آن 
مجلس شده درصدرمچلس نشست . 


در آن بین گوینده ای بلند شد و كفت : اين عبدالله بن 
بين عو 5 ین عب بن موسی 


وارد مدینه شدند 


فرزند بيغمبر(ص) است هر کسی مسئله ای دارد از او پرسش نمايد . 
یکی ازعلماء متوجه عبدالله بن موسى شد و گفت: جه ميكوئى دربارة 


ق ددبادة امامت امام جواد عليه السلام 
این مسئله که کسی بزن خود بكويد: تو بعدد ستا ر گان آسمانطلاق 
داده شدى ؟ كفت : زن او طلاق داده ميشود ۰ بثلاث يسدر الجوزاء 
والنسرالواقع»اين جواب باعث حيرت و غصةٌ شيعه شد ( زیر | که اين 
جواب غلطى بود )- 

هرد دیگری متوجه عبدالله بن موسى شد و كفت : جه ميكوئى 
دربارۂ آنکس یکه با حیوانی جما عكند؟ كفت : بايد دست او دا 
قط ع کنند و صد تازيانه بخورد و تبعيد هم بشود » علماء از اين جواب 
غلطىصدا بگریه بلندکردند. در آن مجلسكليةٌ ققباء شبرها ازقبيل: 
مشرق زمين ' مغرب زمين ؛ حجاز؛ مكه و عراقین(۱) اجتماع كرده 
بودند, (بعد از شنیدن جواب غلطى آن دو مسئله ) تصميم گرفتند كه 
ازآن مجلس برخیزند . 

نا گاه ديدندكه در بی از صدر مجلس باز شد + موفق خادم در 
جلو وامام چ تقی لقم از عقب وارد شدند ؛ امام جواد دو پیراهن و 
.يك شلوار يوشيده بود. عمامه ای برسر نباده بود که دو طرف آن از 
جلو وعقب آنحضرت آویزان بود. نعلينبائى پوشيده بود که دوالآ نبا 
درمیان انگشت پاهایش بود. براهل مجلس سلام کرد ونهست ؛ اهل 
مجلس بطورکلی سکوت اختیار کردند . 

صاحب‌سئلهٌ اولی بلند شد و گفت: يا برسولالله! چه‌میفرمائی 
در ار این مسئله که مردی بزن خود بگوید : تو بعدد ستارگان 
آسمان طلاق داده شدی؟ امام جواد چ در جواب فرمود : کتاب 
خدارا قرائت کن که مفزماید: الطلاق مرتان فامساك بمعروف او 


(۱) منظور ازعراقن کوفه وبسره است - قاموس. 


راجع بامامت امام جواد عليه اللام 4۱۵ 


تسريح باحسان (۱) عر ضكرد: عموى تو عبدالله بن موسى برای ما 
فتوا داد که به اين جمله طلاق آنزن داده ميشود ! امام جواد ¥ 
فرمود: ای عمو! از خدا بتری» با بودن امأمی که از تو عالمتراست 
ؤتوا هده . 

صاحب مئل دومی از جا بلند شد و گفت : يابن رسولالله جه 
هيفرمائى در اين مسئله که مردى با حيوانى جماع کند؟ فرمود: آن 
هرد باید کمتر از(*۱۰) تازیانه بخورده يشت آن حیوانرا بايد داغ 
کنند و آنرا از آنشهر خارج نمایندکه برای آن مرد نتكك نباشد . 
آن مرد كفت:عموىتوعبدالله بنموسى جواب مارا جنين وچنان گفت. 
امام جواد فره‌ود : لااله الاه ! ای غمو ۱ این برای تو کار بزر گی 
است که فردای قيامت در مقابل خدا قرار بگیری وخدا بتو بگوید : 
چرا آن چیزی را که نميدانستى برای بند گان من فتوا دادی در 
صورتیکه درمسند امامت کسی که ازتو عالمثر بود وجود داشت 19. 

عبدالله بن موسی درجواب گفت: من جواب این‌مسئله را ببمين 


نحو از پرادرم اهام دضا لی شنيدم. امام جواد فرمود؛ از امام رسا 
این مسئله را پرسیدند: بامروی که‌قبرزنی‌را بشکافد, با آن زن مرده 
زنا کند» كفن او را سرقت نماید جه باید کرد؟ امام رضا فرمود: دست 
آن مرد دا برای سرقتی که کرده بايد قطع کنند, او را برای اینکه 
كفن مرده دا سرقت کرده بايد تبعید نمایند . 

ابو خداش میگوید : من در مجلس حضرت موسی بن جعفر 


(۱) سودة ی (۲۲۹) يعثى طلاق (دجمی) دومرتبه است؛ بعد 
از آن بايد (ذن دا) بنحوخویی‌تگاه داشت یا بطرزنیکوگی دها کرد- مترجم 


سو6۱- درپارة امامت امام جواد علي !للام 
2 حاضر بودم ؛ مردی در حور آتحضرت شرف شد و گفت : 
خدا مرا فدای تو کندکنیزله بالغة من با يسرم هم شير شده آیابرای 
هن خلال اس تک با آ نكنيزك ازدواج نمایم يا بر من حرام است ؟ 
موسی بن جعفر لام فرمود: (اكر بجداى دا) اذ شير بكير ند (وبعداً 
با بچهٌ ديكرى شير بخورد ) بايكديكر محرم نمیشوند : 

نين پرسش کرد: در مسجدالحرام ومسجد رسول خداتَيلاقع بايد 
نماز را قصر خواند يا تمام ؟ فرمود: مختارىكه قصر یا ثمامبخوانى 
نیز سئوال کرد: اگر شخصى خصى (۱) نزد زان (نامحرم) رود جه 
حكمى دارد. امام ب صورت خودرا بر گردائید . 

ابو خداش ميكويد : هن آثبال را حج بجا آوردم : بسا 
خدمت امام رما لا رسيدم؛ ها آن مسائل را از آنحضرت‌پرسش 
نمودم. امام رضا هم همان جوابىرا فرمود که موسی بن جعفرفرموده 
بود . امام رضا در آنمکانی تشسثه بود که بعداً امام جواد جلوس 
میکرد. داوی گوید: من‌به اهام جواد ب گفنم: فدايت شوم کنیزه 
بالغ من با يسرم همشیر بوده آیا حرام است که من با او اژدواج 
نعایم؟ فرمود: بعد از اينكه بچه را از شير گرفتند موضوع هم شيرى 
از بين میرود. گفتم : نماز را بايد در مسجدالحرام ومسجداللبی تیال 
تمام خواند یاقصر؟ فرمود: مختاری" ولی‌پدرم امام رضا تمام میخواند 
گفتم: اگر شخص خی نزد زنان (نامحرم) رود جه حکمی دارد؟ 
ديدم آ نحضرت صورت خود دا بر گردانید؛ بعد از آن بمن فرمود : 
جلو بيا ! جلورفتم» فرمود ازمردی آن مرد خصی غير ازخنثا بودنش 


(۱) خسی کسی است که بیشه اورا کشیده باشند- المنجد . 


درباد؛ امامت امام جواد (ع) = 
بودنش چیزی ناقص نشده . (يعئى نباید نزد زنان نامحرم‌دود؟). 
راوی وید : در آن سال اسحاق بن اسماعیل نوبخت با آن 
جمعیت بود. اسحاق گفت: من تعداد (۱۰) مسكله را در رقعداى نوشتم 
چون زن من حامله بود با خودم گفتم : اگر امام جواد جواب | 
مسئله ها دا فرمود از آ نحضرت خواهش میکنم که وعا کند : زن من 
پسر بزايد ؛ موقع ی که مردم‌پرسشهای‌خود را از آن بز ر گوار کردند 
من هم بارقعه بلند شدم که از امام جواد پرسش نمایم ‏ ديدم آنحضرت 
بمن ننظری کرد وفرمود: ای اسحاق ! نام پسرت را احمد بگذار .در 
دوایت دیگر اس ت که بمن فرمود : ای|بویمقوب نام اورا احمدبكذار, 
پسری برای من متولد شد؛ من نام اورا احمد نهادم ؛ مدتی ژنده بود 


واز دنیارفت - 

از جمله افرادی که در آ نسال با آن جمعیت بود على بنحسان 
واسطى بود که به اععش معروف بود “على بن حسان كويد ؛ من‌يك 
مقدار اسراب باژی بچه‌ها را كه ازنتره ساخته شده بودند باخودم‌بردم 
که برای مولای من امام جواد به هديه و تحفه‌ای باشد » وقتی که 
مردم از اطرافب آنحضرت متفرق شدند و جواب كليةٌ مسائل آناثرا 


فرمود و بجانب منزل خود روان شد من هم از ونبالآ نحضرت دفتم» 
موفق خادم را ملاقات کردم , گفتم : اجازه هس ت که من نزد مولایم 
روم ؟ اجازه داد ۰ نزد مولایم امام جواد رفتم » سلام کردم ' جواب 
فرمود . من از صورت مبار کش در يافتم که مايل نيست من بلشيلم لذا 
مرا دستور نشستن نداد » ولی من جلو رفتم و آنچه را که در آستن 
داشتم در خدمت آنحضرت ريختم . 


4 اخباد غيبى امام جواد عليهالسلام 
ناگاه ديدم امام جواد 8 با نظر غضبنااکی بمن نگاه كرد 

وآن اسباب بازيها را بجانب راست وچپ زد ؛ فرهود: خدا ما رابراى 
این اسباب بازيها خلق تكرده ؟! من از آنحضرت طلب عفو وبخششی 
کردم : مرا عفو کرد و بلند شد من باآن اسباب بازيها بر گفتم. 
امام جواد تلم تا ده سال امامت خود را مخفى میدا 5 
٩-امیة‏ بنعلىروايت کرده که من درمدینه بودم. نزدامام جواد آمد 


و رفت ميكردم ؛ يدر آنحضرت در خراسان بود . يك روز آنحضرت 
كنيز را صدا زد و به اوفرمود؛ به مردم بكو : آمارة عزا وماتمباشند 
وقتی که از مجلس متفرق شدیم من گفتم : ما ازامام جواد نبرسيديم 
که برای ماتم جه کسی آماده باشيم ؟ . 

چون فردا نزدآ نحظرت رفتیم شنیدیم که حرف دیروز رااعاده 
کرد » گفتبم : منظورشما از عاتم برا ی کیست ؟ فرمود : برای بهترين 
کسی که درروی زمين بود ۰ بعذاز چند زوز خبر آمد که امام رضا 
ام رحلت کرده ‏ بعد از آن مأمون نزد آنحضرت فرستاد تا او دا 
آوردند و در نزديك منزل مأمون جادادند » مأمون تصميم گرفت که 
دختر خود ام" الفضل را برای امام جواد تم 

۷- على بن ابراهیم قمى از يدر خود از دینان بن شبیب 
دائى مأمون بود روایت کرده که كفت : وقتی که مأمون خواست 
دختر خود ام الفضل را برای امام جواد تزویج نماید ياران خصوصی 


مأمون پیش او آمدند و گفتند : ياامير المؤمنين تو رابخدا قممميدهيم 
این مقام خلافت وسلطنتی را که خدا يما نصیب کرده از اين خانواده 
خادج نکنی » لباس عزتی را که خدا بما يوشانيده از تن ما بیرون 


مباحثة امام جواد علیه‌السلام با يحيا بن اکثم 4۱۹ 
ئی تو از مخالفت بين ما و آل ابرطالب آگاهی » اين پسر ( يعلى 

امام‌جواد) كود کی‌است نا آزموده. 

راوی‌گوید : مأمون کلیٌ آنان را سرزنش و ملامت کرد * 
كفت : بخدا قسم که امام جواد از شما بخدا , رسول او » سنت بيغم 
و احكام او عالمتر است . ياران خصوصی مأمون از مجلس او خارج 
شدند ‏ نزدیحیا بن | کثم آمدند و از يحيا خواستند که ( در حق‌امام 
جواد) بوسيلة مسئلة مشکلی مکروحیله کنند و آن مسثلدرا بعر ض آن 
حطرت برسانند . موقعی که مخالفین اجتماع کردند امام جواد لَ 
نیز حاضر شد. 

مخالفين به مأمون گفتند : اگر اجازه فرمائی يحيا بن اكثم 
از امام جواد مسئلةُ فقبی پرسش کند تا ببينيم فهم و معرفت امام‌جواد 
نسبت يدهم ومعرفت يدر بن گوارش چگونه است ؟. 

مأمون به يحيا ب بن | کثم اجازه داد يحيا بن | کثم بدامامجواد 
عرش کرد : جه میفرمائید در اين مسثله که شخص مُحرم صیدی را 
بکشد ؟ امام جواد فرمود : آنرا در حرم کشت یا خارج ازحرم. عالم 
بحکم بود ياجاهل " عمداًآ ثرا کشت يا خطاءاً اتل صفیر بودیا کبیر 
غلام زر خرید بود یا آزاد ؛ اولينصيد او بوده يا باز هم صید کرره» 
آن سید از ير ند كان بوده يا غير آنها ' صيد صغير و کوچك بوده‌یا 
بزرگه ؛ بعمل خود اصرار دارد يا پشیمان شده , در روز آن صيد را 


كشنه يا شب » برای حج‌احرام يوشيده يا برای عمره؟؟. 
راوی‌گوید : يحيا بن اكثم از جواب امام جواد عاجز شد . 


لات خطبة امام جواد علب السلام 


مأمون بدامامجواد بای گفت :ای | بوجعفرخطبة ام الفضل را برای 
خود بخوان امام جواد شروع بخواندن خطبه کرد وفرمود : 

الحمد لله منضم النعم برحمته و الپادی الى فضله بمنته وصلی الله 
على ی خير خلقه الذی جمع فيه من الفضل ما فرقه فى الرسل قبلدو 
جمل تراثه الى من خصه بخلافته و سلم تسليماً . و هذا آمیرالمومنین 
زو جنی ابنته على ما جع لاله للمسلمات على المسلمین امساك بمعروف 
او تسریح باحسان وقد بذلت لها من الصداق مابذله رسول الله ار 
لازواجه وهو خمسماة درهم و نحلتها من مالی هاة الف درهم » زو جنى 
يا آمیرالمومنین !. 

-١8‏ روايت شده که مأمون هم كفت : الحمدلله اقراراً بنعمته 
ولا الا اخلاصاً لعظمته وصلىالله على ع عبده و خيرته وكان من 
قضاء الله على الانام اناغناهم بالحلال عن الحرام ٠‏ و انكحوا الاياما 
هنكم والصالحين من عبادكم و امائكم ان یکونوا فقراه يغنهم الله هن 
فضله و اللمواسع عليم ۰ ثم ان ی بن على خطب !"م الفصل بنت عبدالله 
ويذل لها منالصداق خسمأة درهم وقد زو جته فبل قبلت يا | باجعفرة 
فقال ابو جمفر للك قد قبلت هذا التزويج بهذا /الصداق . 

بعد از آن مأمون برای امام جواد 8 وليمه و سور عروسى 
داد ٠‏ هر صنفی از اصناف مردم ميآمدند ( و درخوردن وليمه شر کت 
میکردند ) راوى كويد : در آن بینی كه ما مشغول ( غذا خوردن ) 
بودیم ناكام صدائىرا نظیر صدا ی کشتیبا نپا شنيديم. چون نگاه كرديم 
ديديم که مستخدمین کشتی نقره‌ای را که دارای مشگ و عنبر بود 


مسائل جواديه عليه السام tt‏ 
آوردند ؛ محاسن مېمانپای خصوصى را خوشبو کردند » بعداً آن 
کشتی نقره دا بردند و مهمانهای عمومى را نیز خوشبو کردند . 

وقتى که مردم متفرق شدند مأمون به امام جواد 885 گفت: 
یا اباجعفر اگر صلاح میدانی احکام آن اسنافی دا که محرم باشندو 
صيد دا بکشند برای مابیان فرما ؟. 

امام جواد ليثم فرمود : ١‏ اگر شخص محرم صیدی که از 
پرند گان بزر گه باشد در غير حرم بکشد بايد يك گوسفند قربانی 
کند ۲ -ا گر اين عمل در حرم اتفاق بیفتد دو گوسفند ۲ - ار 
جوجة برنده دا درغیر حرم بکشد بايد يك بره‌ای که از شیر گرفته 
شده باشد قربانی کند و قیمت آن کافی نيست 6 اگر آن جوجه 
دا در حرم بکشدباید همان بره ( ای که گفته شد ) وقیمتآن‌جوجه 
را بپردازد . 

ه-اكر ازحیوانات وحشی را بکشد و آن حیوان الاغ وحشی 
باشد بايد يك كاو قر بان ىكند . وبراى كشتن شترمرغ بايد يك شثر 
قربانی كند › اگر برای او مقدور نبود بايد شصت مسكين دا ( یکی 
يك وعده ) غذا بدهد ؛ | گر اين هم مقدور نشد باید( ۱۸) روزروزه 
بگیرد اكر كاو را بكشد بايد يك گاو قربانی نماید : گر 
مقدور نشد بايد (۳۰) روز روزه بگیرد. | گر اين هم مقدور نشدباید 
)٩(‏ دوز دوزه بگیرد ۷ - اگ ر آهو دابکشد بايد يك گوسفندقربانی 
کند , چنانچه مقدور نشد بايد (۱۰) تفر مسكين را ( یکی يك وعده) 
غذا بدهد ؛ اگر مقدور نشد سه روزروزه بگیرد . 


-4۲۲- مسآئل جوادیه عليه ألسلام 

أكرصيدرا درخرم بکشد بايد دو بدهد وقربانی‌ر بدهد 
که به کعبه برسد وواجب است كه اگر در حج باشد آن قربانی را 
در منادر همانجا که مردم قربا نی میکنند قربانی کند و اگر در عمره 
باشد بايد آن قربائى را در مکه قربانی نماید و به انداز؛ قيمت آن 
هم صدقه بدهد تا دو کفتاره داده باشد ۸ - گر خر گوشی را کشنه 
باشد بايد يك كوسفند قر بان ىكند ۹ ۔ اگ ر کہوتر را در حرم کفته 
باشد بايد بعد از قربانی كردن گوسفند يكدرهم صدقه بدهد يا آن 
.يكدرهمرا درحرم برای کبوتران طعام بخرد۱۰- برای جوجه کبوتر 


نصف درهم . 

۱ - برای تخم كبوتر ربع دزهم . ۱۲ - هرعملی را درحرم 
جبلاً انجام دهد کنتاه‌ای براو واجب نیست مك رصيدكه جد جهلاً 
و چه علماً .جه خطاءاً و جه عمداً بايد برای آن قربانی کند ۱۳-هر 
عملىكه باعت کنتاره شود وغلام زر خريدآ ثرا انجام دهدكفارة آن 
بگردن صاحب آن غلام است آنطور که برخور اوواجب شود . 

٤‏ هر عملی که شخص ابالغ انجام دهد کفاره نداردا گر 
آنشخص نابالغ عمل خود را اعاده کند خدا از او انتقام ميكشد ولی 
کفاره بر اوواجب‌نخواهد شد ؛ انتقام او در آخرت خواهد بود , 

٥‏ - اگر شخص محرم راهثمای صید شود و آن سید کشته 
گردد بايد برای آن قربانی دهد , کسی که بعد از قربانی دادن‌بعمل 
خود اصرار کند عقوبت او در آخرت خواهد بود کسی که بعد از 
قربانی دادن از عمل خود پشیمان گردد گناهی بر او نخواهد بود . 

- | گرصیدرادر لانه خطاءاً بکشد کفناره براو واجب‌نیست 


_ اخباد غیبی أمام جواد علي السلام t=‏ 
اگر عمداً در شب يا روز صيد كند بايد قربانی بدهد . کسی 
کهبرای حج‌محرم باشد بايد قر بانىدرمنارا درهمانجا که مردمقر بانى 
میکلند قربانی نمايد و کسی که برای عمره مُحرم باشد بايد قربانی 
دا درمكه قربانی کند . 

مأمون دستور داد تا گفته‌های امام جواد ی را نوشتند و آن 
عده از نی عباس را که منکر ازدواج امام جواد بودند احضار کرد 
جوابپائیکه امام جواه فرموده بود برای آنان خواند و گفت : آیا 
در ميان شما بنی عباس کسی هست که اینطور جواب بگوید؟! گفتند: 
أميرا لمؤمنين داجع به اين موضوع از ما عالمتر بود. مأمون دستورداد 
تا اشیائی دا برای امام جواد .نثار آوردند و دائماً آتحضرت دا 
احترام میکرد . 

4- از صالح بن عطيه روایت شده که گنت : قبل از اینکه 
امام جواد ب بجانب عراق خارج شود من حج بجا آوردم وا درد 
تلبائى بآن حضرت شکایت کردم . فرمود :آيا از حرم خارج‌نمیشوی 
تا من کنیز کی برای تو بخرم که اذ اوپسری بتونصیب شود ؟ گفتم: 
فدايت شوم | گر سلاح میدانی يس اورا بمن معرفی فرما ؛ فرمود : 
برو آن كنيز را انتخاب كن و مرا آگاه نما ؛ من درفتم آن كنين 
را انتخاب کردم ( و نزد امامبر گشتم) فرمود : تو برو نزديكساحب 
آن كنيز باش تامن بيايم " من درب دکان آن برده فروش رفتم امام 
جواد يكم آمد . نظری بآن كنيز انداخت و رفت » من هم از 
عقب آنحضرت رفتم ۰ فرمود : من آن كنيزك را ديدم ولی عمر او 


کوتاه است . 


E-‏ اخباد غيبى امام جواد عليهالسلام 

صبح فردا نزدآن برده فروش دفتم . ازآن كنيز سراغ كرفتم 
كفت : فعلاً تبكرده » نمی‌شود که او را بتونشان دهم » روز سوم 
نزد او رفتم , از حال كنيز يرسيدم ؛ گفت : امروز او را بخاكسپردم 
من خدمت امام جوا آمدم. جریان دا بعرض آنحضرت دساندم 
بعداً كنيز دیگری را خریدم که اين فرزندم ع ازاویمن نصیب‌شده. 

۰-از حمران بن چ اشعری روایت شده که درحطور 
امام جواد ی شرف شدم: وقتی که حاجتهای من‌رواشد بآ نحضرت 
عرض کردم : ما در حسن بشما سلام ميرساند و از شما تقاضا دار و که 
از لباسپای خود برای او مرحمت کنی تا آثرا كفن خود نماید؟ . 
فرمود: شما ازاين حاحبت بی‌نبازهستید منخار جشدمومعناى حرفآن 


خضرت را نفبميدم تا ايلكه خبر وفات آن بزركوار وارد شد . 

۱- از چ بن عيسى بن عبدالله اثعری روايت شده كه كفت : 
امام جواد 8# بمن فرمود : اين ترديد را در باره اينكه يدرم غيراز 
من پسری نداشته‌برطر ف كن . 

۳ روایت شده که عمر بن فرج در آ نموقعیکه با امام جواد 
ميقم لب دریا نشسته بود به آنحضرت عرض کرد : شيعيان تو ادعا 
میکنند که شما كيل دریا د| میدانید؟! فرمود: آیا خدا درت دار د که 
این علم دا به يك پشه عطا کند يانه ! كفت : آری ؛ فرمود : م ن که 
از يك پشه پیش خدا گرامی‌ترم !. 

در آن سالی که مأمون بالأم الفضل‌به‌بلیدون که یکیازشهررهای 
روم است رفتند و از آنجا برای حج حركت کردند امام جواد 
هم با فرزندش امام على النقى لا که کودکی بود حر کت دردند 


اغفال شدن أم الفشل -456- 
امام جواد فرزند خود را ور مديئه نهاد و خود ۔ بعداز آنکه امام 
على النقى دا وصی و جانشین خود قرار داد با !م الفضل بجانب 
عراق آمد . 

مأمون در روز پنجشنبه (۱۳) ماه رجب سنۀ (۲۱۸) هجر در 
بلیدون وفات یافت . در آن موقع( 15) سال ازامامت امام جواد كلق 
گذفته بود . 

بعد از مأمون در ماه شعبان سنةُ (۲۱۸) هجرى با معتصم كدج 
بن هارون باشد بیعت كردند . وقتى كه امام جواد بجی بعراق آمد 
معتصم و جعفر بن مأمون دربارء کشتن‌امام جواد مكر و حیله کردند 
جعفر بن مأمون به ام الفض لکه خواهر پدر و مادرى او بود پیشنهاد 
قتل امام جواد راكرد؛ زيرا جعفرميدا نس که !۶" الفضل- بجبتاين 
كه امام جواد مادر امام على التقى را از او بيشتر ميخواهد ‏ با آن 
حضرتهيانة خوبى نداد » ازطرفى هم م الفضل ازامام جوادفرزندی 
ندارد , لذا | التشل حرف پرادر خود را گوش کرد » زهری را 
در انگور دازقی آلوده کردند ۰ امام جواد هم انگوز راذقى را 
دوست میداشت . 

وقتی که امام ت ازآن انگورخورد | الفضل از عمل خود 
پشیمان شد » بنای گریه و زاری را نپاد ‏ امام جواد به او فرمود : 
چرا كريه میکنی ! و الله خدا تورا بفقرى دچار میکند که از 
آن نجات تخواهی يافت ؛ به بلائی مبتلاه میشوی که مخفى ويوشيده 
نخواهد ماند ؛ ( تفرين امام در حق ام" الفضل در گیرشد ) و زخمی 
در بدترین مواضع بدنش پیدا شدء آن زخم ناسور شد .همه وقت 


وا شهادتامام جوأد عليه للام 
چرله و خون از آن جاری بود » کل مال وملك خود دا برای آن 
زخم مصرف کرد تا بالاخره محتاج بدستگیری مردم شد . 

۴۴ روایت شده که آن زخم بد و ناسور در فرج آن ستمكيش 
بيدا شد . جعفر بن مأمون هم در حال مستی بچاه افتاد و جنازء اورا 
از چاه خارج کردند . 

شهادت محمد بن على ل 

١‏ وقتى که وفات امام جواد ي نزديك شد فرزند خود 
امام على النقی دا وصى خود قراد داد ؛ میرائهای ( امامت ) را با 
شمشير درمدینه بآ نحضرت تسلیم كرد »امام جواد درسنف(۲۲۰) هجزى 
درروز سه شلبه ينجم ذی‌حجه وفات يافت (۱) س نامام جواد درموقع 
وفات )۲٤(‏ سال و جند ماه بوده ٠‏ زيرا كه ولادت آنحضرت ورسنۀ 
)٩۵(‏ هجرى بوده است . شش سال و چند ماء با يدر بزر گوار خود 
بود ؛ بعد از آ تحضرت هم (۱۸) سال عمر کرد . امام جواد کا در 
كاظمين نزديك جد بز رگ-وار خود حضرت موسی بن جعفر لل 
دفن شد . 


(۱) روزشهادت اذايا, هنته : روزسه شنبه , روز شهادت اذ ايام 
ماء: روزاول ذى قعده, بتولی روذآخرآن؛ بقولی پنجم ياشهم ماه ذی‌حجه 
بقولی دوزآخرآن . ماه شهادت: ماه ذيقد. » بنولى ماه ذیحجه . سال 
شهادت : سال دوست وبيستم هجری, محل دفن : کاطین. مدت‌عمر: 
بيست وينجسال و دوماء و پانزده روز د... مدت امامت ؛ هنده سال ؛ یا 
هجده سالويازد. ماء . قاتل: امالفشل بتحريك ستسم عباسی. علتوفات: 
ذعرى بودکه درانگود دازقی آلوده شدم بود و ... مترجم . 


۰ على بن محمد 24 


ا بعد از امام چ تقی يفم فرزند بزر گوارش امام علی‌النقی 
در سرامن رآ جانشين بدر خود كرديد . از چې بن فرج و غير او 
روايت شده که كفت : امام جواد لام اخواست ٠‏ فرمود : قافله‌ای 
آمده كه در بين آن يك تفر بره فروش | است (۱) آن برد فروش 
بندكان زرخريدى دارو. امام جواد گیسة يولى بمن داد که (۰+)دینار 
در آن بود ؛ نشا نی صورت و لاس آن کی رابمن داد ؛ مرا مأمور 
کرد که اورا خریداری نمایم . 

من‌رفتم آن کنیزرا بقیمتی که برده فروش كفت خریدم؛ قیمت 
آن کنیزهمان مبلغی بود که امام 8# بمن داده بود , آن کنیز مادر 
حشرت امام على النقی لبود ۰ نام آن بی‌بی : جمانه یاسمانه بود. 
آن بی بی نزد ذنى بود که او را بزرگه کرده و پرورش داده 
يود و برده فروش او را خریده بود » دست برده فروش به آن بی‌بی 
نرسید تا او دا به همان حال فروخت .اين موضوع را خود آن‌بیبی 
نف لکرده. 

(۱) برده فروش کسی است‌که غلام و كنيز زد خرید میخرد و 


-4۲۸- ولادت امام على النقى عليه السلام 

۴ - غه بن فرج و على بن مپزیار روايت کرده‌اند که امام 
على النقى 8# فرمود : مادر من بحق من عارف بود ؛ هادر من اهل 
بيشت است,شيطان بمادرمن نزديك نشد, دچارمکروحیلۀ ستمکار کینه 
ورز نگروید . مادر من بچثم قدرت خداكه خواب ندارد محفوظ بور 
از مادران اشخاس راست كو ونیکو کار وامانده نبود . 


ولادت على بن محمد وی 

-١‏ ولادت اما‌علی النتی ا هم نظير ولادت يدان يزد كوازش 
ال بود . ولادت آ تحضرت درماه رجب سن (۲۱) هجری‌بوده (۱) 
امام على النق ا۵5 باپدر خود- در آنسالی که امام جواد با الفضل 
زوج خود بدحج رفتند - بمديئه آمد. 

۲ احمد بن مل بن عيسى از پدر خود روایت كرده که گفت: 
موقعى که امام جواد چ تصميم كرفت از مدینه هراق بيايد امام 
على النقی یل دا در حجره‌ای جا داد؛ به آنحضرت فرمود : جه 


(۱) روز ولادت از ایام هفته: روز شنبه. بقولی دوذجممه , بتولی 
دوزسه شنبه. روژولادت ازایام ماه: دوم 


ينجمء يا سيزدهم ماه وجب » 
بتولى پانزدهم » يا حفيحم ماء ذى حجه » بقولی نيم ماء جمادی الآخرة . 
ماه ولادت : ماء دجب , بتولى ذى حجه . بتولى جمادی الاغر» . سال 
ولادت: سال دویست وچهاددهم. يتولى دويست ودوازدهم هجرى . محل 
ولادت ؛ مدینا طيبه. اسم : على . لقب: آن‌حضرت داراى ده لتب است 
كه مشهودترين آنها نقی و هادی است . كنيه : ابوالحسن دابع » بقولی 
|بوالحسن ثالت, چنانکه درشرح حال امام دشا(ع) گنته شد مترجم . 


ددبادة امامت امام على القی علي السلام 38 
چیزی از تحفه هاى عراق دوست دادی که برای تو فرستاره شود » 
كفت : شمشيرى که چون شعلة آتش باشد . بفرذ ند ديكرش موسی 
فرمود : تو ازتحفدهاى عراق چه میخواهی؛ كفت : فرش يك اطاق . 
امام جواد فرمود : امام على النقى شبيه من و هوسى شبيه مادرش 
خواهد بود . 

۳« حیمیری ازچں بن اسماعيل روایت کرده که گفت : امام 
جواد 8# بمن‌فرمود : امر امامت به امام على النقى وا گذار خواهد 
شد در صورتيكه اوبچه هفت ساله‌ای است . دوباره فرمود : آری کمتر 
از هفت سالدهم باشد ميشود چنانکه سن حضرت عیسی بن مریم ل 
( از هفت سال کمتر بود و بسقام پیذمبری نائل شد ) . 

#- چ بن عثمان كوفى روایت كرده که گفت: به امام جواد 
كفتم : اگر خداى ناخواسته برای شما پیش آمدی بکند بعد ازشما 
چه کسی اماماست ؟؟ فرمود :فرزندم امام على الثقى بعد از آن‌فرمود: 
آیا ندجنين است که آرامشی بوجود خواهد آمد ؛ گفتم : در کجا؛ 
فرمود : درمدینه ‏ گفتم : کدام مدینه ؟ فرمود : مدینۀ رسولاث یز 
مكرغير اذ آن هدينة دیگری همهست .٩‏ 

ه حسین بن قارون از مردی كه با امام جواد یل همیشر 
بوده دوایت كرده که گفت ؛ امام جواد در بغداد و إمام على النقیدر 
مدینه بود . مردى از اهل كرخ وبفداد كه او راابو زكرياميكفتند 
مواظب و مستخدم امام على النقى بود . در آن بینی که آنحضرت 
مشغول نوشتن بود و برای ابوز کریا قرائت ميكرد ناكاه ديديمكه 


سکن اخباد قيبى امام على التغىعليها سدم 
امامعلى النقى بشدت گریه کرد.!بوز کریا از سیب گری آن‌بزر گوار 
پرسش کرد ؟ ولی جواب تفرمود ‏ بلند شد در حال گریه واروخانه 
شد ؛ صدای گریه و صيحه از خانه آتحضرت بلند شد ؛ بعد از آنکه 
خارج شد ما از سبب گریه‌اش سؤال كرديم ؟ فرمود : پدرم از دنا 
وعلت ر 

ما كفتيم : شما از کجا میدانی ؟ فرمود : از طرف خدا شعفو 
سستى دچار من شد که بوسیله آن درك کردم پدرم از دنیا رفته .راوی 
كويد : ما تاريخ آن وقت را یادداشت کردیم , موقعی که خبروفات 
امام جواد آمد وماپاآن يادداشت تطبیق نمودیم ديديم که مطابق است 
باهمان ساعتی که امام على النقی خبر داد . 

+ از هارون بن فسل زوایت شنه که كفت : در آن روز ی که 
امام جواد لا از دنا رفت شنيدم که امام على النقى اين أيه دا 
تلاوت میفرمود : « | الله و انا اليه راجعون »۰ ( يدرم ) امام جواداز 
دئيا رحلت کرد .از آنحضرت يرسيدندكه شما از کجا هيدا نى؟فرمود: 
ضعف وسمتی دچار من شدكه سابقة آنرا نداشتم . 

۷ حسن بن على وشا از مادر من غلام امام رضا دوایت کرده 
که گفت : امام على النقى ليم در حالیکه ترسان بود آمد ودر کار 
عم پدرخود نشست؛ عمةٌ پدرش بآ تحضرت گفت: چرا اینطور ناراحتی؟ 
فرمود : پدرم از دنا رفته ! او در جواب گفت : این خبر را بمامده» 
فرمود : بخدا قسم همینطور است که ميكويم . ما آن وقت و آنروزرا 
ياد داشت كرديم " وقتی که خبروفات امام جوا آمد ديديم همانطور 
است که آنحضرت فرموده بود . 


جنیدی وامام على النقی عليه السلا -۳۱)- 
بعد ازامام جواد لت فرزند بزر گوارش‌امام على النقى برای 
امر خداى سبحان در سنا (۲۲۰) هجرى قيام كرد . در آنموقع شش 
سال و چند ماه از سن شریف امام على النقى گذشته بود . چنانکه‌پدر 
بزر گوارش امام جوادنيز همينطور بود . درآن وقت كه مقام امامت 
بآ تحضرت رسيد مدت دو سال از سلطنت معتصم عباسى گذشته بود . 
4 از ی بن سعيد روایت شده .که كفت : عمر بن فرج بعد 
از وفات امام جواد ب برای رفتن حج در مدینه آمد جمعیتی رااز 
اهل‌مدینه که بااهل‌بیت رسو لالَه يَف مخالفومعا ند بودنداحضار کرد 
به آنان گفت : مردی دا برای من طلب كنيد که اهل علم و ادب و 
قرآن باشد, دوست‌دار اهل بیت پینمبر قیفر نباشد تا من اودام و کل 
تعلیم اين كودك نمایم ‏ اورا مواظب اين كودك كنم تا از آمدن 
شيعيانى كه در اطراف او میایند و او را نگاهدادی میکنند جلو 
گیری کند 4 
مردی را بدأو معرفی کردند که او را جلیدی مبگفتند «جلیدی 
مردی بود که پیش اهل مدیئه در فهم ؛ أدب ؛ غضب و دشمئى نسبت 
به اهل بیت ( رسول خدا) سابقه داد بود . عمر بن فرج او را 
خواست , از مال پادشاه حقوق سالانه برای او مقرر کرد ' «قدمات 
زندگی كردن او را فراهم نمود ‏ برای اوتعریف کرد که پادشاه 
مرا دستور داده مثل تو شخصى را به این كودك موكل نمایم. 
راوی نويد : جنیدی در قصر بصریا مواظب امامعلی‌النقی 89 
بود همینکه شب ميشددرب را می‌بست وكليد را با خود نگاه میداشت 
امام على النقى ج مدتي دا بپمین حال بسر میبرد ۰ دست شيعياناز 


-4۲۲- 8 جتیدی وامام على لنقى علیهالسلام 
دامن آنحضر تكوتاء شد شيعه از گوش دادن به‌بیانات آن بزر گوار 
و قرائت در حضو ر آنحضرت محروم كرديد . 

3 بن سعید گوید : من جنیدی رادر روز جمعه ملاقات نمودم» 
سلام كردم: كغنم :اين كودك هاشمی که تومراقب اوهستی چهمیگوید؟ 
ديدم قول‌مرا انكار کرد و گفت:چرامیگوئی کودك هاشمى ونمبگوئی 
بزر گه هاشمی ؟! ( بس بمن كفت : ) تو دا بخدا قسم میدهم آيا در 
مدینه کسی را که از من عالمتر بائدسراغ دادى ؟ گفتم : نه گفت: 
بخدا قسم من يك قسمت اذ ادبیات را که گمان میکنم مبالفةٌ املی‌در 
آن كردءام برای آن بز ر گوار میگویم و آنحضرت همان گفته‌های 
مرا طوری برمن‌املاء و تعلیم میکند کمن از بیان او استفاده مینمایم 
مردم گمان میکنند كه من بآن بر گزید؛ خدا علم و ادبياد ميدهم 
بخدا قسم که من از آنحضرت علم می‌آموزم. 

راوی گوید : من کلام جنیدی را بنحوی فراموش کردم که 
گویا سخن او را نشنیده بودم تا اينكه بعد از آن دوباره جایدی را 
ملاقات کردم » سلام کردم ؛ از حال او پرسش نمودم ٠‏ سپس گفتم: 
حال آن جوان هاشمی چگونه است؟ گفت : اين حرف دا نزن ؛بخدا 
قسم که او ببترین اهل زمين و بزر گوارترین خلق خدا است . جه 
بسا میشود که آنحضرت میخواهد داخل شود من به اوميكوي 
حتی تقرأ عشرك , آن بزر گوار میفرماید : کدام سوره‌های قرآن 
را دوست داری قرائت نمايم ؟ من یکی ازسوده‌های طولانی قر آن دا 
پیشنهاد میکنم ٠‏ آتحضرت با سرعت تمام آن سوره را بطوری صحیح 
میخوان.د که من صحیحتر از آن را از احدی نشنيدهام » نيكوتر از 


خلفای بنی عياس 

سرودهای داود ب کهآنبا را ضرب اله 
راوی كويد : جنیدی كفت : اين كودك پدرش در عراق از 

دنیا رفته و خورش در مدینه در حال کودکی در بين اين کنیزه‌ای 

سياه نشو و نما میکند , این علم را از کجا آموخته ؟ راوی گوید:پس 

از چند شب و روز دیگر که جنیدی را ملاقات کردم ديدم حق را 

شناخته و به امامت امام على النقی ب قائل شده است ۰ 

هفت سال که از امامت آنحضرت گذشت معتصم عباسی ورسنة 
(۲۲۷) هجرى وفات یافت " در آنموقع امام على النقی چپارده ساله 
بود . ( هروم بعد از معنصم ) باواثق بن معتصم پیعت کردند . مدت 
(۱۲) سال از امامت امام على النتی بل که گذشت واثق در سنا 
(۲۳۲) وفات یافت ومردم‌با مت وکل بیعت کردند . 

-٩‏ از حسن بن مصعب مدائنی روایت شده که مسثلة سجدة 
برشيشه را ( بوسیلهٌ نامداى که نوشته بودم ) از امام على النقى پرسش 
نمودم : چون امه را فرستادم با خودم گفتم : شيشه هم از چیزهای 
استكه زمين آنرا میرویاند و گفتند :1 نجمراكه زمين میرویاندمیشود 
برآن نچده کرد : 

از طرف آنحضرت جواب آمد: بر شيشه سجده نکن » | گر 


گمان میکنی ک آن هم ازاشیائی اس که 


آ نرا میرویاند ( درست 


است ) ولی استحاله شده . زیرا شیشه از ریگ و نمك است ٠‏ نمكشهم 


ن شوده‌زار هم نميشود سجده کرد ) . 
۰- از على بن چ نوفلى روایت شده که گفت : چ بن فرج 
يمن كفت : امام على النقى ليم بمن نوشت : مواظب خود ياش ٠‏ 


از زمين شوره‌زار است ( 


ديت اخیار غیبی امام على النقی عليهالسلام 
برحذر باش » من هم مواظب كار خود هستم . ( راوى كويد :) من 
معنای حرف امام على النقى را تفبميدم تا آنموقعی که قاصدى آمد 
ومرا بادست بسته به‌مصر آورد :كليةٌ اموال مرا توقیف کرد؛ من منت 
هشت سال زندانی بودم . بعد از آن دوباره نامداى از امام على النقى 
#26 برای من آمد , در آن نامه نوشته بود : ای عن در لاحي غرب 
ساكن مشو . چون آن نامه دا قرائ ت کردم با خودم گفتم : من‌فعلاً 
در زندانم ؛ امام برای من اینطور نوشته ؛ یعنی جه » موضوع تعجب 
آوری است ؟ ! بعد از آن چند دوزی بیشتر طول تکشید که من 
آزاد شدم , 

١‏ از خيران ( يا خیزران ؟) خادم , غلام فراطیس ( که 
مادر واثق بالله باشد ) روایت شده که گفت : من‌در سه (۲۳۷) بدحج 
"مشرف شدم ۰ خدمت‌امام على النقی لا دفتم؛ فرمود : حالصاحب 
تو یعلی واثق بالله چگونه است ؟ كفتم : دردمند است و شاید مرده 
باشد " فرمود : نمرده ولی‌دچاد مریضی خود میباشد . بعد از آن‌امام 
لا فرمود :بعد از واثقبالله چه کسی جا نشين او خواهد بود؟ گفتم: 
پسرش » فرمود : مردم اینطور گمان میکنئد که جعفر باشد ؟ گفثم: 
نه . فرمود : چرا همینطور است که من بتو ميكويم » كفتم : خداو 
رسول و فرزند رسول راست میگویند . يس از آن همانطور شد که 
امام فرموده بود . 

۳ ع بن عیسی ازا بو على بن راشد روایت کرده که گفت : 
در سن (۲۳۷ ) امام علی‌النقی ب بمن فرمود : این مرد يعلى واثق 
الله چکار ميكند ؟ گفتم : مریض است و شاید مرده باشد » فرمور : 


نفرين امام على النقى عليه السلام {o‏ 
نمرده است‌ولی طولى نمی کش د که خواهد مرد . 

۴- از على بن جمفر روایت شده که گفت : امام على النقى 
درشب جمعه در مسجدآمد ؛ نزديكآن ستونى كه مقابل خانةٌ فاطمة 
زهراء سلام الله عليها بود نماز خواند , چون‌امام # ( از نماذفارغ 
گردید و بزاى تعقيب نماز ) نشست مردی از اهل بیتش كه او را , 
معروف میگفتند و على بن جعفر و دیگران هم اورا میشناختند آمد, 
پپلوی آن بزر گواد نشست و امام را سرزنش کرد به اهام كفت:من 
نزد شما آمدم وشما بمن اجازه نداديد!؟. 

امام اتل فرمود: شايد تو درموقعی آمده باشی که امكان نداشته 
بتو اجازه داده شود ؟ من هم كه منزل تو را نمیدانستم » بمن خبر 
رسيده که تو از من راجع بموضوعىكه سزاوار نبوده شكايت کردی 
آن مرو كفت: بخدا قسم من اینطور عملى را انجام ندادهام, کسی 
که اين کارا کرده باشد صاحب اين قبر از او بیزار باشد , 

امام على النقی ب فرمود: من فبمیدم که او قسم دروغ 
خورد ؛ لذا دعا کردم و گفتم : بارخدایا این مرد قسم دروغ خوردتو 
از او انتقام بگیر , آن شخص فردای آنروز از دنیا رفت وبرای‌مردم 
مدینه عبرتى شد . 

راوی كويد : بريحةٌ عباسی که درمکه و مدینه اهل نماز 
ودعا بود برای متو کل نوشت: اكر تورا به مکه و مدینه احتیاجی 
هست امر كن تاامام على لثقى را ازاینجا خارج کنند , زیرا آ نحضرت 
مردم را بسوی خود دعوت میکند و جمعیت زیادی تابع او شده‌اند . 


بريحه چند نامه بدين مضمون برای مت وکل نوشت. مت و کل يحياين 


تس حر کت امام على النقى عليه السلام بجانب عراق 
هرثئمه را بانامه‌ای بحضور امام على الثقی ب فرستاد » در آن نامه 
نوشت : من مشتاق‌لقاء توهستم» تقاضا دارم که زد من بیائی.مت و کل 
به‌یحیادستور داد : طوری با امام مسافرت كن که مطا بق‌میل آنحضرت 
باشد ؛ نامه‌ای هم برای بريحه نوشت که منظور مت وکل دا بمرض 
امام پرساند . 

يحيا بن هرئمه در مدینه آمد و ناما متو کل را بهبریحه داد. 
يحيا و بريحه با یکدیگر سوار شدند ۰ بحضور امام على النقى ا 
شرف شدند, نام متو کل را به آن حضرت تقدیم کردند. امام 55م 
مدت .ه روز از نان مهلت خواست » امام بعد از سدروز بسوی‌منزل 
خود بر گشت ؛ اسبها دا زین کرده و بارها را بسته ديد ؛ امام على 


النقی بجانب عراق حر کت کرد " بريحه برای بدرقةً] تحضرتآمد 


وقتی که مقداری از راه طي شد بريحه به امام عرض کرد : میدانم 
شما واقفى که من باعث شدم تا شمارا بعراق يبر ند ؛ من قسمميخورم 
که | گرشکایت مرا به متوكليا یکی از ياران خصوصی اويايسرانش 
بکنی من هم خرماهای تو را قطع میکنم و دوستان تو دا میکشم , 
چشمه و قناتهای زمينهاى تو را از بين خواهم برد ؛ اينكارها راحتماً 
انجام خواهم داد . 

, امام 8 متوجه بریحه شد و فرمود : اول شکایتی كد من از 
تو بخدا بکنم امشب است , وقتی که شكايت تورا به خدا بكام هركن 
بخلق خدا از تو شكايت نخواهم کرد . بریحه بدست و پای امامافتاد. 
گریه و ذارى کرد . طلب عفو نمود ؛ امام على النقى كلك فرمود : 
تو را عف و کردم . 


ممجزاتی أذ امام على النقی علیه‌السلام -4۳۷- 

۴ ازيحيا بن عرثمه روایت شده كد كفت : من در بين داه 
معجزه‌های عجيب و غريبى ازامام على النقى دید كه اذ آ تجمله 
اين است : در یکی از منزل كاهها بار اندازى كرديم که آب نبود 
ماترسيديم كه خودمان و مالپای سوادى و شترانمان از تشنگی تلف 
شویم , جمعيت دیگری ازاهل مدينه نيز باما حر ك تکرده‌بودند. 

اهام يم فرمود : كويا كه در اين مان يفاصلٌُ جند ميل 
ديكر آب یافت شود ؟ ماكفتيم : اگر تفضلى «يفرمائى يس مارا از 
این وادى در آنجا هداي تكن ؛ امام ما را از جاده خارج كرد وقتی 
كه بقدر دش ميل راه رفتيم در يك وادى وارد شديم که دارا ی كلبا' 
باغچه‌ها, جشمدها ' درختها و زداعتهائى بود اور آن مكان زارعوفلاح 
واحدی از مردم وجود نداشت » پیاده شديم » آب آشامیدیم ؛مالهای 
سوارى را سيراب كرديم ٠‏ تا بعد از عصر در آنجا استراح تکردیم. 

بعد از آن توشه برداشتيم » خود را سيراب كرديم ؛ مشگها دا 
پر از آب نمودیم , وقتی که مقداری راه رفتيم نزديك بود هن‌تشنه 
شوم ظرفآب نقره‌ای اژمن با یکی از کودکانم بود که آنرا به کمر 
بند خود مى بست ؛ من از يسرم آب خواستم » ديدم زبانش كرفت و 
لکنت بيدا کرد ؛ نكاء کردم ديدم طرف آب را فراموش کرده ودر 
منزل قبلی که بودیم بجای نباده؛ من‌باتازیانه به‌اسب تیزرو خودزدم؛ 
آن اسب بسرعت تمام رفت تابآن موضع رسيدم . 


وقتى كه در آن موضع رسيدم ديدم آن وادى بيابانى خشگه 
وبى آب وكياه شده» نه زراعتى . نه سبزه‌ای! مكان پیاده شدن‌خودمان 
دا ديدم » يهن وپشگل اسب و شترها ومحل خوابیدن آنها دا مشاهده 


3 ممجزءاى ازامام على النقی عليه السام 
کردم ؛ ظرفآب هم در همان موضعى بود که يسرم نباده بود طرف 
آب دا برداشتم و بر كشتم ٠‏ از اين جريان جيزى نفهمیدم؛ وقتی که 
بقافله رسيدم ديدم امام على النقى ب در انتظار من است :1 نحضرت 
لبخندى زد و بمن جيزى نكفت ؛ من هم جيزى به‌آن بزر گوار 
نكفتمفقط از جريان ظرف آب پرسش کرده من جواب گفتم که آنرا 
بيدا کردم . 


بن هرثمه ميكويد : روز دیگری که آفتابى و بسیار گرم 
بود و مازیر آفتاب بسیار سوزنده‌ای بوديم امام على لنقى كلتم ازجاى 
خود حر کت كرد ؛ لباس بارانی دا يوشيد ' دم اسب آنحضرت گره 
زده بود » ذیر آن بزر گوار (یعنی به يشت اسب) نمدى گسترده‌بود 
اهل قافله ( از عمل آتحضرت ) تعجب کرده خندیدند ؛ گفتند :این 
مرد حجازی موقع آمدن باران را نميدا ند ؟!. 

همينكه چند میلی داه رفتیم ابر تاریکی ازطرف قبله بيدا شد, 
بسرعت بالای سرما قرار كرفت » باران شدیدی نظیر دهانه مشگ 
برسر ما ریزش کرد که نزديك بود تلف و غرق شویم !باران بنجوی 
شدید شد كه آب از لباسپای ما به بدنمان سرایت کرد ٠‏ کفشهای 
ما پر از آب باران شد » بادان از آن سریعنر بود که ما بتوانم‌پیاده 
شویم و نمد اسپها دابرداريم؛ ما (نزد اهام )رسوا شديم 
از دوی تعجب بكار مالب خند میزد . 

يحيا بن هرثمه كويد : در یکی از منزلها زئیکه پسرش دچار 
چشم‌درد شده بود دائماً اظهاد ذلت میکرد ومیگفت: مرا نزد آن مرد 
علوی که با شما میباشد راهنماگی كنيد تا برای چشم پس من دعا 


E 


معجزاتى اذ امام على النتى عليه السلام 5-5 
كند ! ما آنزن را بحضور آ تحضرت بردیم ' امام على النقى تچشم 
آن كودك را بطورى بازكرد که من هم ديدم » وقتی که دا 
آن کودك نكاء کردم شکی برای من "تماند در اين که كور 
شده بود . 

امام لعشم دست خود را لحظه‌ای روى جثم آن كودك نباد » 
لبباى مبارك خود را حركت داد. همينكه دست خود را برداشتديدم 


كه جهم آن بچه باز و صحيح شده و كوجكترين عيبى ندارد . 

۵- از فتح بن يزيد جرجانى روايت شده که گفت : در آن 
مسافرتی که امام علی‌النتی ایاج در مدینه آمد منهم از عقب آنحضرت 
مبآمدم » در بين راه ميشئيدم که آن بزر گوار میفرمود : کسی که 
از خدا بترسد (مردم) از او می‌ترسند و کسی که از خدا اطاعت کند 
( مردم )اذ اواطاعت میکنند » من آهسته آهستد رفتم تا به امام رسیدم 
سلام کردم ؛ جواب سلام مرا رد کرد * 

اول سخنی که بمن فرمود اين بود : ای فتح ! كسيكه خدارا 
اطاعت كند باكى از غذب مخلوقین نخواهد داشت » كسيكه خدارا 
بغضب آورد بايد يقين کند که غضب مخلوقین نمیب او خواهد شد . 
ای فتح ! خدا دا نميتوان وصف کرد مگر آن طور که خورش‌تفس 
خود را وسف کرده , کجا وس فکرده ميشود آن کسیکه حوای‌انسان 
از درك او عاجزند , قوءٌ واهمه‌ها عاجزند که به او برسند. قوچشمبا 
از احاطه به او عاجزند, خدا از آن بزر گتر اس ت که وصف کنن د گان 
او را وصف میکنند , مقام او عالیتر از آنکستکه صفت او را شرح 
يدهند . در عين حال نزدیکی دور و درعين حال دوری نزديك 


4م ممجزاتى ازامام على النقی عليه لسلام 
است . خدا چگونگی را خلق و معلوم كرده يس نميشود كفت :خدا 
چگونه است ؛ خدا مکان را خلق كرده يس نمىتوان كفت : خدادد 
جه مكانى است ؛ زيرا خدا ياك ومنزه است آزاینکه داراى چگونگی 
بودن و درمکان معلومی باشد . 

(خدا را که نميتوان وصف کرد بجاى خود) بلکه کننه وحقيقت 
رسول خدا بل را هم نميتوان وصف کرد زيرا كه خداى جليل 
نام آنحضرت را با نام مبارك خود قرين كرده » ييغمبر خود را در 
وجوب فرما نبردازی شريك خود نموده ‏ جزاى آن کسی دا که از 
پیغمبر اطاعت کند نظير جزای کسی قرادداره که ازخدا اطاعت کرده 
باشد» چنانکه ( در رآن) فرموده : 


و ما نقموا منه الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله (۱) نیز از 
قول آن اشخاصی که از پیغمبر اطاعت نکردند میفرماید ؛ ياليتنااطعنا 
الله واطعنا الرسولا (۲) يا اينكه چگونه میتوان آنکسی را وصف کرد 
که خدای حكيم (طاعت از او دا ( يعنى امام ) با اطاعت بيغمبر خود 
قرين کرده است ؟ چنانکه میفرماید : اطیعوا الله و اطیعوا الرسول 
واولی الامرمنکم(۳) . 


(۱) سود توبه, آية (۷۵) يمنى از اوکینه ورزی نکردند الا ايلكه 
خدا ودسول آناترا ازقثل خود بی نیاز کردند - مترجم . 

(۲) سورة احزاب ۰ آنه (ج+) ينی ای كاش ما خسدا و دسول دا 
اطاعت میک ديم مترجم: 

(۳) سودة نساء ۰ آي (۲+) يمنى خدا ورسول وصاحبان امر ( يشي 
دوازده امام) خودرا اطاعت نمائيد ‏ مترجم . 


ممجزاتى أزامام على النقى علیه! اسلام ا 

ای فتح ! همانطور که خدا وحجت خدا رانمی‌توان وص ف کرد 
هما نطور هم آن مؤمئى را که تسليم امرما باشد نميتوان وصف‌نمود. 
پینمبر ما َي افضل پیغمبران است» وصى آتحضرت ( يعنى على بن 
ابیطالب ) افضل اوصياءٍ است " بعد از سخن طولانی بمن فرمود : امر 
(خود) دا بر اوسياء وا گذار کن وتسليمآ نان باش» پس فرمود: اگر 
هم میخواهی منصرف شو . 

من فردای آنروز خدمت آ نحضرت رفتم ؛ سلام کردم ٠‏ جواب 
فرمود ‏ گفتم : يابن رسول الله ؟ اجازه میدهی در بار يك ءوضوعی 
که شب گذشته بفکر من رسیده محبت کلم ؟ فرمود : بپرس وبجواب 
آن گوش بده ! زيرا کسی که ياد میدهد با کسی که ياد میگیرد در 
(ثواب) هدایت شدن شریکند . در نصيحت كردن مأمورند . اما آن 
موضوعی که بفكر تو رسيده اگر امام بخواهد تو را از آن خبر 
میدهد ذیرا خدا کسی را غير ازپیغمبری که پسندیده باشد ازعلم غيب 
آگاه نمیکند و آنچه که نزد پینمبر باشد نزد امام هم خواهد بود 
آنچه را که پینمبر قَيلاعٍ بداند جانشینان او نیز میدانند. 

ای فتح ! شايد شيطان بخواهد تو را دچار اشتباه کند؛ راجع 
بآ نچه که من برای تو گفتم وسوسه نماید : تورانسیت بآن‌موشوعاتی 
که من برای 
منحرف نماید . گفتم : من از کجا بدانم که امام وپیبر ایلطورند 
(یعنی‌علم غبب داش باشندواطاعت آ نان هم نظير اطاعت‌خدا واجب‌باشد) 


شرج دادم دچار شك کند تا تورا از راه راست خدا 


| كرا ينطور باشديسآ نانهم نعوذاً الله خدایانی‌خواهندبود. ورصورتيكه 
آنان مخلوقند » پرودش يافتهاند " فرمان بردارند ؛ (در مقابل خدا) 


tt‏ ممجزاتى ازامام على النتى عليدا لسلام 
ناچیزند » ( درمقابل خدا) بخاك میافتند . 

امام على النقى ب فرمود : وقت یکه شيطان تو دا دچار اين 
گونه وسوسه‌ها ميكند تو و سوسه‌های او را بوسيلة آنچه که من بتو 
تعليم كردم ريشدكن نما . قتح مبكويد : به اهام 5 عرض كردم: 
فدايت شوم كره از کار من كشودى و وسوسة شيطان لعين را برای 
من کثف كردى , ذيرا شيطان این گونه وسوسهها را در دل من‌جای 
داد که شما خدا خواهید بود . 

فتح كويد : امام على النقى كلم مجدة ( شکر ) بجاى آورد. 
شنيدم كه در سجده میگفت : پرورد گارا من ناجين برای نو بخاك 
افتادهام و فروتنی كردةام , بعد از آن بمن فرمود : ای فتح نزديك 
بود كه گمراه شوى ‏ عیبی ندارد » چه ساهلاك شد آنكه بايدهلاك 
شود ؛ اكر تو بخواهى خدا تورا می‌آمرزد . فتح كويد : من بجبت 
اينكه خدا وسوسه‌های شيطان, دا برايم کثف كرد با خوشحالی 
خارج شدم , 

فتح كويد : من در منزل بعدی خدمت امام على النقی 4 
رفتم » دیدمآ نحضرت تکیه کرده ' در مقابلش يك مقداد گندم‌برشته 
بود که آن بزر گوار آنها را مخلوط میکرد . شیطان مرا وسوسه کرد 
که امام نباید چیزی بخورد و بياشامد ؟ امام بمن فرمود : بنشين »ما 
هم نظير پیمبرانیم ,پیغمبران هم میخوردند و هم ميآشاميدند ؛ دربازار 
راه میرفتند ؛ هرجسمی احتياجبغذا دارد مگر خالق اجسام که واحد 
و ايجاد کنند اشياء است ,جسم را به وجود میآورد , شنوا و دانااست 
باك و منزه است از آنچه که ستمکیشان میگویند " مقام خدا سيار 


معجزاتى ازامام على النقى عليه الملام “f‏ 
عالى و بزركك است » بعد از آن بمن فرمود : اگر بخواهى خدا تو 
را مى آمرزد ‏ وقتی که ! نحضرت وارد بغداد شد اسحاق بن ابراهيم 
با عدماى از سر لشگران استقبال كرده آنحطرت را ملاقات نمودند. 

- از خضر بن عن بزاز روايت شده كه كفت : در خواب 
ديدم گویا : در کناد دجله مدينة السلام ( يعنى كاظمين ) جنب پل 
ايستاده بودم ؛جمعیت زيادىهم اجتماع کرده بودند « مزاحمیکدیگر 
میشدند ؛ میگفتند : خانه كعبه بجانب مارو آورشده ,ناگاه در آنحال 
بودم که ديدم خانة كعبه با پرده و پارچه‌هائی که داشت آمد ‏ از 
دوی ذمين عبور کرد تا ازطرف غر بی بل بطرف شرقی پل رفت مردم 
بدور آن طواف میکررند و در جلو آن بودند تا داخل خانۀ خزیمه 
گردید . يس از چند روز من برای حاجتی از منزل خارج شدم + 
نزديك همان پل رسیدم . مردم را ديدم که اجتماع کرده بودند؛ 
میگفتند : ابن الرضا ميم از مدینه آمد ؛ من دیدمآ نحضرت براسب 
بزر گی سوار است و بطور آهستگی از پل عبور میکرد ؛ مردم هم از 
جلو و عقب آن بزر گوار میرفتند ؛ آمد تا داخل خائ خزيمة بن 
حازم شد . 

من دانستم آمدن امام على النقی ی تعبير همان خوابی است 
که ديده بودم . بعداً آنحضرت بجانب سر من رآ حزکت کرد 
عده‌ای از یاران مت و کل با آن بز رگوار ملاقات کردند و امام قم 
برآ نان واردشه ؛ مت وکل از آ نحضرت احترام وپذیرای کرد ؛ بعداز 
آن از نزد متو کل بجانب منزلی که برایش آماده کرده بودند 
مراجعت کرد . 


Afi‏ أخبادغيبى امام على النثى عليه السلام 

۷ اذ ايوب بن نوح روايت شده که كفت : زن من حامله 
بود » من برای امام على النقى چ نامهزى نوشتم ؛ از آن حشرت 
تقاضا كردم دعاكندكه خدا بمن يسرى عطا کند؟ جواب آمدكه نام 
اورا چې بگذار , وقتى كه متولد شد نام او را ع نهادم . 

جريان امام على النقی در محل حيوانات درنده , جريان آن 
هرد شعبده باز , خبر على بن جبم ٠‏ خبر عمر بن فرج وغيرذلك همان 
است که ( درجای خود) نكاشتة شده. 

۸ احمد بن عن بن قابند روایت کرده که‌کاتب اسکافی كفت 
من ملاژم خانه‌های ربیعه ومضر شدم ۰ خارج شدم و در نصيبين اقامت 
کردم ؛ عمال خود رابا شمشیر به‌اطراف و نواحی‌فرستادم «دستوردادم 
که هريك ازعمال من هر کسی را درعمل خود که دارای مذهبی‌باشد 
نزد من بفرستند » در يك روز یکنفر ؛ دو تفر ' جمعیتی را نزد من 
ميفرستادند.من حرف هريك از آنانرا گوش‌میکروم وهر کس رابقدر 
استحقاقش جزا میدادم . 

در یکی از روزها که نشسته بودمنا كاه ديدم نامه یکی ازعاملین 
در با کفر توثی يا توتی ؟ وارد شد . در آن نامه نوشته بود : من 
يك تفر را که نامش اوریس بن زياد است نزدتوفرسنادم ۰ من آن مرد 
را خواستم ؛ ( وقتی که آمد) اورا مردخوش صورت و بخشنده‌ای‌يافتم 
نفس من اورا پذیرفت ؛ وقتی با او گفتگو کردم فېمیدم که مردی 
است مسواك کننده. مردی است که ازفقه و اخبار بقدری مطلع‌است 
که من تعجب کردم . 

من ادریس را بمذهب دوازده امامی‌ها دعوت کردم ؛ او قبول 


اخباد غيبى امام على الثثى عليهالسلام -446- 
نکرد , انکر کرد ٠‏ با من راجع به اين موضوع مخاصمه کرد . پس 
از اینکه چند روز نزد من اقامت كرد به او گفتم : يك مرتبه با من 
درسّر من رآ برای زیارت امام على الثقى بيايد و بر كردد » گفت: 
حاضرم اينكار را انجام دهم ٠‏ بجانب سر من رآ رفت » ناما اودير 


آمد ؛ بعداز مراجعت ازسفر نزد م نآمد ؛ چون‌مرا ديد چشمان‌خود 
دا پراز اشكك كرد ' منهم برای كرية اوكريه کردم . 

ادديس نزديك من آمد ؛ دست و پای مرا بوسيد و كفت : ای 
کسی که ازلحاظ منت ازهمةٌ مروم بز ر گتری ؟ تو مرا از جرنمنجات 
دادى و داخل بپشت كردى . بعداز آن جريان مسافرت خود رانقل 
كرد و گفت : تصميم من اين بود كه هروقت مولاى خود امام على 
النقی دا ببينم جندمئله از آنتخظرت پرسش نمايم . ازجملابرسشبائي 
كه در نظر گرفته بودم این بود که راجم بعرق شخص جاب از آن 
بزد گوار سوال كلم : آیابا آن لباسی که من درحالجنابت هستم وعزق 
میکنم میتوان نماز خواند ؟. 

لذابطرف سر من رآ حر کت کردم ؛ ولىبآ نحضرت نرسیدم, 
آن بزر گوار بجبت کسالنی که داشت دير سوار شد , وقتی از مروم 
شنیدم کهامامسوارشدبجانب ‏ نحذرت‌حر کت کردمولی بازهم بزیارتش 
نائل نشدم, امام على لنقى داخل‌قصر پادشاه شد, من در بين راه نشستم 
تصمیم گرفتم که از آنجا حر کت نکنم تا آنحضرت بر گردد ,كرما 
بر من فشار آورد ؛ لذا رفتم درب آن خانه‌ای که‌امام در آن بود ؛ 


در انتظار آن بزر گوار نشستم » خواب بقدری‌برمن غلبه کرد که‌بیدار 
نمیشدم مگر با یانه‌ای که به کنف من زره شود وقتی چشمان خود 


“EEN‏ معجزاتی از امام على النقی علیه‌السلام 
دا باز کردم ديدم مولاى من امام على النقى در حالى که سوار است 
ايستاده . من از جای‌خود باند شدم ٠‏ بدون اينكه من پرسش کنم امام 
بمن فرمود : آيا خستهنشدى ؟كفثم : چرا ؛ فرمود : اگر عرق جنب 
از حلال باشد ( نماژ خواندن با آن ) حلال است » اگر عرق جنب 
از حرام باشد ( نماز خواندن با آن ) حرام . لذا من به امامت امام 
على النقی 8# قائل شدم . 

4 از داود بن قسم جعفری روايت شده که گفت : من در 
حطور امام على النقی 0 مُشرف شدم وعرض کردم : سن من‌زیاد 
از بغداد بزيارت 


و بدنم ضعیف شده ؛ اسب من پیر شده و مرا بدمشقت 
شما نائل میکند ‏ شما برای من دعا بفرما . فرمود : ای ابوهاشم ! 
خدا اسب سواری تو را قوی کند و راء تو را (بمن) نزديك نماید . 
بعد از آن دعا من سوار ميشدم و به رمن رآ میرفتم ۰ دوز را در 
خدمت آنحضرت مشغول كفتكو بود و برای آخر روز ببنداد 
مراجعت ميكردم . 

وس از حسين بن اسماعیل بحرینی روایت شده که كفت : من 
وعده‌ای از اهل قر يخود بایکمقدار هدیه بجانب امام على النقى 29 
حر کت كرديم . یکی از اهل قري ماهم نامه و جين دیگری يماداد 
که با نهضرت برسانیم ‏ گفت : سلام مرا به امام برسانید و بگوئید: 
تم فلان پرنده که در نبزار است خوردنی است يا نه ؟ موقعی 
که ما نزد امام آمدیم هديا خود را بخازن امام دادیم » فرستادء 
پادشاه آمد ۰ آن بزر گوار بلند شد که سوار شود » ما هم از حضور 
آ نحضرت بلند شدیم و راجع بچیزی از امام. پرسش نکردیم . وقتی 


اخبار غيبى امام على النقى عليهالسلام -441- 
که وارد جاده شديم امام على النقى هم بما رسيد و بزبان نبطيه برفيق 
من فرمود : فلانى را از قول هن سلام برسان و بگو : تخم فلان 
پرنده دا نخور ؛ زيرا که آن حیوان مسخ شده‌ای است (۱) . 

وم از جماعتی از امحاب ماروایت شده که گفتند : وقتی که 
جنر کذاب برای امام على التقى متولد شدما تبنیت و تبريك كفتيم 
ولى ندیدیم که امام لا اظهار شادمانی نمايد؛ راجع به این‌موضوع 
که باآن بزدگوار گفتگو کردند ؟ فرمود : امر جعفر را نا جين 
بدائید زيرا که جعفر کذاب بهمن زودی يك عده‌ای را كمراء 
خواهد کرد . 

بهم دوایت شده که امام على النقى للع داخل خانة مت وکل 
شد و مشفول نماز گردید . بعضی از مخالفين خدمتآنحضرت آمد » 
در مقابل آن بزر گوار ایستاد و گفت : اين رياكارى و خود نمائى تا 
کی ؟!امام ی نماز رابسرعت خواند . سلام نماز را گفت وتوجهی 
بآن مرد کرده فرمود : | گر دروغ بگوئی خدا تو را مسخ نماید. 
فوراً آن هرد افتاد واز دنیا رفت وبرای دیگران عبرتی شد . 

جم از وفلی روایت شده که كفت : امامعلى النقى لقا بمن 
فرمود : این شخص سر کش( من وكل) شبری بنا ميكند ولی آنراتمام 
نخواهد کرد , اجل متو کل در آنشهر بدست بعضی ازستمكاران ترك 
خواهد بود . نوفلی میگوید : از امام على النقى شنیدم که میفرمود: 
اسم اعظم خدا (۷۳)حرف است؛ آصف ين برخیایکحر فآ نرامیدانست 
که آنرا خواند تا زمين فیما بين اووشپر سبا سوراخ شد و تخت‌بلقیس 


(۱) مسخ آنستکه انسان ازشکلانسانی بشکل حبوانی‌د آید- مترجم. 


64 معجزاتی اذامام على النقى عليدالسلام 
دا برای حشرت سليمان حاضر کرد . بعد از آن زمين از برای اوبه 
كمتر يك چشم بهم زدنى كسترده شد . ما (۷۷) حرف از اسم اعم 
خدا راميدانيم . تو تعجب میکنی از آنچه كه خدا به اجازه وقدرت 


صمو مردى از اغل منائن بای امام على عن نوت 
چقدر از سلطت متو کل باقی مانده طاشن این بت 


را نوشت : 


تزرعون سبع سنين دأباً فماحصدتم فتروء فى سنبله الاقللا مما 
تأكلون ٠‏ ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداذيأكلن ما قدمتم لبن الاقليلاً 
هما تحصنون , ثم ياتى منبعدذلك عامفيه يغاث الئاس وفيهيعسرون(١)‏ 
( این جواب كنايه از آن بود كه چپارده سال از عمر متو کل باقی 
مانده) متوكل در اول سال يا نزدهمكشته شد . 

موّلف میگوید : جريان قصر متو كل كه آنرا قصر جعفری 
ميكفتند و آن دستورهائی که در بار؟ بناهای آن به‌بنی‌هاشم داد همان 
طور است که ( در جای خود ) روایت شده . 

مت وکل مبلغ ( ۲۰۰۰۰ ) درهم برای امام على الثقی فرستاد : 


دستور داد که آنرا برای ساختمال خانه‌ای مصرف کند . يس آن 


خانه پی دیزی شد , مختصری از يايدهاى آنرا بالا آوردند .یکروز 


(۱) سودة یوسف, ازآية (۷ع) إلى (۵۰) . 


معجزاتى اد اهام على النقى عليه لسلام f‏ 
متوكل سوار شد و در بين ساختمانها گردش کرد "وقتی كه بخانة 
امام 


رسيد ديد که يايدهاى آن بالا ترفته ؛ در غضب شد ء نزد 
عبيدالله بن يحبا كه وذیرش بود قسم خورد و گفت : اگر من سوار 
شوم و يايمهاى خانة على بن شن للم بالا نرفته باشدحتماً گرد ن آن 
اأميرالمؤمنين ! شايد 
امام على النقی در مضيقه باشد ( که این خانه را ساخته؟). 

متو کل دستور دادتا(۲۰۰۰۰)دزهم برای امام بغرستند, عبیدالله 
آن يولرا بوسیلۀ فرزندخود که احمد باشد برای اماملا تقديم کرد 
بهپسر خود كفت : امام على الثقى را ازاينجريان اطلاع دهد .احمد 
بحضور آ نحضرت مشر فشد و او دا از گفت‌های متو کل خبر دار کرد 
امام ای فرمود :۱ گر بجانب ساختمان سوارشود (يعنى متو کل‌دیگر 
سوار نخواهد شد ) احمد بن عبيدالل نزد يدر خود مراجعت كرد و 
موضوعی که امام فرموده بود برای او نق ل کرد . عبيداللة كفت بخدا 
قسم که متو کل بعداژ این 

وقتی روز عيد فطر آن سالی که متو کل کشته شد فرا رسید 
مت و کل به بنی هاشم دستور داد که در جلو او درحال پبادگی ح ر کت 
کنند . منظور متو کل از این عمل این بود كه امام على النقی ی 
هم بجبث اوبباده حر کت نمايد . بنی‌هاشم وامام 683 درحال بياد گی 
حر كت كردند , امام على النقى به یکی از دوستان خود تکیه كرد 
بنى هاشم بدور آ تحضرت اجتماع كرده گفتند : آيا دراين عالم کسی 
نيست که دعايش مستجاب شود ( بلكه دعا كند ) تا خدا بداد 


حضرت را خواهم زد ۰ عبيدالله بن يحيا كفت : 


سوار نخراهد شد 


ما برد 1 . 


اخباد غيبى امام على النقى عليدالسلام 


ناخن او بيش خدا از ناق قوم ثمود عزيزتراست , آن ناقه‌ای که آنرا 
پی کردند و بچه آن بخدا شكايت کرد . يس خدا بآن گروه فرمود : 
مدت سه روز در خانهٌ خود برخور دار باشيد که اين ( وعد عذاب ) 
وعده‌ای هست بدون درو غ ٠‏ ( بعدازآ نكفنة امام ) سه روز پیشترطول 
نكشيد که مت وکل کشته شد . روایت شده که مت وکل آنحضرت را 
دستور داد که در حال پیادگی بسرعت حر کت کند , امام فرمود : 
همچنانکه مت وکل رحم مرا قطع کرد خدا اجل او دا برساند و رشتة 
عمر اورا قطع کند . 

بوم از على بن جعفر روایت شده که گفت: من‌مشورت خود را 
به مت و کل عرضه کردم » عبیدا 
دا پزحمت نینداژ, زيرا عمر بن‌ابوالفرج بمن خبر داده که تورافضی 
(یعنی شيعه ) هستی تو و کیل على بن عن للم «ستى » بعد از آن 
عبيدالله نزد من فرستاد , برای من كفت :مت و کل قسم خورده که مرا 
از حبس خارج نکند تا سه روز از مردنم بگذرد . 

على بن جمفر كويد : من برای امام على النقى لل نوشتم : 


سین من تنكك شده, ميترسم كه ( بجبت اين آزارها ) از مذهب شيعه 


بن يحبا نزد من آمدو كفت :خود 


خارج شوم . جواب آمد که چون اين امر برای تو پیش آمد کرده 

من هم متوجه خدا هيشوم ( و نجات ترا از خدا ميخواهم ) على بن 

جعفر میگوید : چند روزى از ایام هفته نگذشت که من آزاد شدم . 
۷- مسعودی (مؤاف اين كتاب ) از بعضى از اشخاص که مورد 


معجزاتی ازامام على النقی عليه اللام 55 


وثوق بوده نقل كرده که كفت : بين متوكل و بعطى از کارمندانش 
که شيعه بود معاملهاى برقرار شد .برای آن شيعه مشورت ی کردند که 
بايد مبلغ (۷۰۰۰۰) درهم بپردازد متو کل گفت: اگر آ نشيمه فلان 
بسر خود دا عوض اين مبلغ يمن بغروشد از او بكيريد و او را آزاد 
نماگید . 

آنمرد شيعه می كويد : عبيدالله بن يحياكه وزير مت وکل بود 
مرا خواست ؛ عبيدالله در بارۂ من جوا نمردى می کرد ؛ دوست داشت 
که مرا خلاس کند , لذا جریانرا برای من نقل كرد ؛ خوشحالی 
متو کل را بیان نمود , عبيد الله بمن دستور دادتا شهادت دهم که پسرم 
را فروختهام ٠‏ من قبول کردم . رفتند شهود را آوردندکه از من‌تعهد 
بگیرند. ولی من ا خود گفتم : بخدا قسم که من او را نفروختهام 
بلکه اورا پرورش دادهام "مبادا که این‌موضوع شهرت بيدا کندویکتفر 
شخص سر کش مالك فرزند من شود . این کار برای هن حرام است . 

وقتیکه شبود را با يسرم حاضر کردند و آنبسر اقرار کر که 
غلام زرخرید من است من بشهود گفتم : شاهد باشید که این پر در 
راه خدا آزاد است. عببدالله اين جریان‌دا برای متو کل‌نوشت. جواب 
آمدکه مرا با پنجاء رطل (۱) بارو پنجاه رطل غل و زنجیر ورتنگگ 
ترین جاها زندانی کنند . من كلية فرزندان خود را نزد دوستان و 
برادران خود فرستادم تاآنانرا ازاین جریان‌اطلاع دهند بلکه آنان 
راجع بنجات دادن من فعتالیت نمایند . بعد از فرستاد نآنان نامه‌ای 


(۱) دطل: دوازده أوقيه است. اوقیه: بهدوزن‌چهل‌درهماست- قاموس. 


-tot-‏ معجزاتی اذ امام على النقى عليهالسلام 
هم بحضور امام على النقی ب فرستادم تا آنحضرت نبز ازحال من 
مستحطر باشد . امام فا در جوايم نوشت : بخدا که راه وفر جی 
نخواهد بود تا اينكه بدانی کار فقط بدست قدرت خدا خواهدبود. 
آ نمرد شيعه می گوید: من نزدكليةٌ آ نپائی که خواسته بودممرا 
یاری کنند فرستادم و گفتم: فعلا هیچگونه اقدامی تكنيد , با هائیکه 
سبب انتشار و شرح حال من بودندگفتم : جريان مرا تعریف نکنند؛ 
وقتيكه نه روزا اين جریان گذشت يكشب ديدم در بهای‌زندان‌بروی 
من بازشد ؛ مرا بردند غلو زنجیرها را باز کردند ؛ مرا نزد عبيدالله 
ابن يحيا بردند ‏ عبيدالله يمن بشارت‌داد و گفت :الساعه ناما مت و کل 


برای من‌رسیده . دستور داره که تور آزاد نمایم . 

من در جواب گفتم: دوست دارم که غل و زنجیر را ازمن دور 
كنيد تا اینکه برای متو کل‌بنویسی : برای جه جت مرا آزاد کرد؟ 
عببدالله شديداً برمن خشم کرد مرا دستور داد که از نزد او دورشوم 
عبيدالله صبح فردا نزد مت و ثل رفت و مراجع تكرد ؛ مرا خواست » 
يمن كفت : متو کل در خواب دیده که شخصی با کارد نزد او آمد و 
كفت : اگر فلانی را آزاد نکنی من سر ترا خواهم بريد : اوباحال 
ترس از خواب بیدار شد ؛ قر آن خواند ؛ بخدا يناه برد و بخواب 
رفت . دو باره همانفخس یاهمانحال بخوابش آمد و گفت : مگرمن 
بتو نگفتم : فلانی را آزاد كن ۶ ! اگر او را آزاد نکنی سر تورا 
خواهم برید ؛ با حال وحشت زد گی بیدار شد» در نظر گرفت که‌ترا 
آزاد کند و خوابید. برای سوامین بار همان شخ کذائی بغوابش 
آمد و گفت : بخدا قسم که اكر فلانی را در همین ساعت آزاد نکنی 


وفأت متو کل fo‏ 
تورا بااین کارد سر میبرم ۰ ازخواب بیدار شد و اين دستور رادرپارء 
تو داد » چون بخواب رفت آ نشخص رادر خواب ندید . من بعبید الله 
گفتم : اکنون دستور بده تا غل و زنجیررا از من دور کنند , غل و 
زنجیر دا باز کردند » من بجانب منزل و اهل و عيالم آمدم ودرهمی 
ازمال خودرااز دست ندادم . 

متو کل در روز چهارم ماه شوال سن (۲4۷) هجری کشته شده 
در آنموقع مدت (۲۷) سال از امامت امام‌علی‌النقی لت گذشته بود. 
بعد از متو کل با پسرش منتصر بيعت کردند . جریان مثثصر با امام 
على الثقى وجعفر بن محمود هما نطور است که (درجای خود) نگاشته 
شده منتصرمدت شش ماه سلطنت كرد ودرهاه ربیع الاول سن (۲6۸) 


وفات یافت . 

بعد ازمنتصر بامستعين بيعت کردند ۰ مدت سلطنت مستعین‌چهار 
سال و يكماه بود . مستعين با معتزله ( ١‏ ) بمنازعه يرداخت ؛ بیشتر 
روز گار مستعين در بار فتنه و جنك بامعتزله بسر رفت تا آنموقعی 
که مستعين از مقام خلافت خلع شدومردم بامعتز بن متو کل که گفته 
شده نام او زبیر بوده ور سنة (۲۵۷) بيعت کردند . در آنوقت مدت 


(۳۲) سال ازامامت امام على النقى ت گذشته بود . 


(۱) معقزله: گروهی از سنيها هستند - مترجم . 


of‏ شهادت امام على النقى عليه السلام 


شهادت على بن محمد ل 

-١‏ امام على النقى ج در سنةُ ( ۲۵6 ) هجرى وفات يافت 
( دد موقع وفات ) فرزند خود آمام حسن عسكرى را خواست ؛ نورو 
حکمت خدا و شمشیر وامانت‌های پیغمبران مَل دا بآنحضرتتسليم 
کرده او را وصی خود قرار داد. امام على النقى در موقع وفات چبل 
ساله بود. ولادت امام على الثقى درماه رجب سنا (۲۱6) هجرى بود » 
آنحضرت تقريباً مدت (۷ ) سال با يدر خود بود و مدت 
(۳۳) سال و چندماه بوده (۱) . 

۴- مؤلف كويد : عده‌ای روایت کرده اند که امام على النقى 
يلقَفي وارد خانه شد : در آنخانه گروهی از بنی‌هاشم از قبیل طالبيين 
و عباسیین و جمعیت زیادی از شيعه اجتماع کرده بودند . آن‌جممیت 
از امامت امام حسن عسکری اطلاعی نداشتند , مگر آن افراد مورد 
وئوقیکه امام على النقى امامت آنحضرت دا برای آنان ثابت کرده 


بود . 


(۱) روزشهادت ازایام هنته : دوزدو شنبه . روز شهادت از ایام 
عاه: بيست دشثم ماه جمادی‌الاخره؛ بقولی دوم یاسوم یاپنجم یاسيزدهم ماه 
دجب. سال‌شهادت : سال دویست ويتجاء وچهادم مجری. محل دفن : 
سامراه . هدت عمر: جهل سال . مدت امامت : سی وس سال . قاتل : 
متو کل؛ بقولی‌معنز بان. علت‌وفات: زهری بودکه بآ نحضرت‌دآدند. متر‌جم. 


شهاذت امام غلى النتی علي السلام too‏ 

كفتاد : در آنموقعی که مامشفول عزا داری وس كردا نىيوديم 
ناگاه دیدی که غلامی اذاطاق اندرونی خارج شد, بغلام دیگری‌صدا 
زد :دیاش اين رقعه را بگیر وببر بخان امير المؤمئين بفلانشخص بده 
و بكو : اين رقعاً حسن بن‌علی لا است . عردم برای اينكه ببيلئد 
جه خبر اس كردن كشيدند . بعد از آن از صدر رواق ماته درى 
كشوده شد ٠‏ فلام سياهى خارج شد ۰ بعد از او امام حسن عسکری 
با حالت حسرت زدگی خارج شد ۰ سر برهنه » لباس ها پازه پاره » 
عليه مبطنة بیضاء ؛ صورت آ نحضرت بدون کم و زياد نظير صورت يدر 
بزر گوارش بود . 

فرزندان متو کل که بعفیپاشان ولیعپد بودند در آنخانه بودند؛ 
تمام آنان بر سر يا ايستادند؛ ابوی موفق جلو پای آنحضرت بلند 
شد »امام حسن عسکری نزد اورفت وبا او معانقه نموده موفق گفت: 
یابن عم خوش آمدی ,امام حسن میان‌دودرب رواق نشست , کل مردم 
در حطوز آ نحضرت بودند ‏ خانه نظير بازار پر از جمعیت شده بود . 
همینکه امام حسن وارد شد و نشمت مردم همه سکوت اختيار کردند؛ 
ما غير از عطسه و سرفه چیزی نمی‌شنيدیم . 

کنیزی خارج شد که برای امام علی‌النقی یال كر يه میکرد. 
امام عسكرى ب فرمود : در اینجا کسی نیست که این کنیز را از 
گریه سا کت کند؟ یکی ازشيعيان متوجه آن کنیز شد » اوداخل خانه. 
گردید . بعد از آن خادم دیگری خارج شدو در مقابل اما+عسکری 
ایستاد » امام عسکری‌بلندشد وجنازة امام على النقى را خار ج کردند. 
امام عسکری دنبال جنازه حر کت كرد تا جنازه را آوردند در آن 


io‏ غهادت آمام على النقی علیه‌السلام 
جاده‌ای که مقابل خانةٌ موسى بن بقا بود » امام عسكرى قبلاز اينكه 
معتمد خارج شود بر بدن پدر خود نماز خواند . 
امام على النقی بی در یکی از خانه هاى خود دفن شد ؛ بعد 
از آنکه اما عسکری بل بربدن پدرخودنمازخوانددر بین داه گرمی 
هوأ و ازدحام جمعيت بآ نحضرت فشار آورد ؛ امام عسكرى در بین راء 
بدکانی که آنرا آب ب پاش كردم بودند رسيد * بصاحب آن د کان سلام 
کید » اجازء نشستن خواست, صاحب د کان اجازء داده آ نحضرت 
نشست ومردم‌در # E‏ اجتما ع کردند . درآ نحال‌ديديم 
که جوانی خوش صورت بالباسپای نظيف سوار براستر شهپاء (۱) که 
دادای زین سفيد بود از اهام عسکری ب تقاضا کرد که بر آن 
استر سوار شود امام سوار شد تا درب منزل آمد و پیاده شد » وخرج 
فی‌تلك العشية الى الناس ماکان یحزم عن ابی‌الحسن لت حتى لم 
يفقدوا منه الا الشخص 
شيعه در باره لباس‌پاره کردن امام حسن عسکری كفتك وكردئد 
وبعضى از آ نان گفتند : آیا شما دیدید که یکی از اماهپا برای‌اینطور 
مسیبتی لباس خود را ياره کناد ؟ ! جواب آمد برای آنکسی که اين 
تمقاله را گفته بود : ای احمق تو جه میدانی اين جه هصیبتی است . 
حضرت موسی برای فوت هارون ( که برادرش بود ) لباس خود راپاره 


کت 


(۱) دنك سفيد وسیاه راکه آمیخته باشد شهباء گویند. فرمنك‌جامع . 


۱- حسن بن على یلا 


-١‏ ( بعد از امام على النقی فرزند بز ر گوارش ) امام حسن 
عسكرى جانشین آ نحشرت شد. از عالم 5# روايت شده که فرمود: 
وقتبکه سليل مادر امام حسن عسکری نرد امام على النقى آمد , آن 
حضرت فرمود: سليل اذ آفتها «گن‌ندها » يليديها و ناباكيها محفوظ 
است به سليل فرمود : بهمين زودى خدا حجّت خود را بتو عطامیکند 
كه زمين را پر از عدل و داد بنماید آنطور که پرازجور شده باشد . 

مادر امام حسن عسکری در مدینه با نحضرت حامله شد و آن 
بز ر گوار را در مديئه زائيد . ولادت ونشو و نمای امام‌حسن عسکری 
نظير ولادت پدران بزر گوارش 9816 بود . 

اهام حسن عسکری در سنۀ (۲۳۱) هجری متولد شد (۱) 

(۱) روز ولادت اذایام عنته: روز دوخنبه, بتولى دوزجمه. رول 
ولادت ازایام ماه: دوذجهارم با هشتم يا دهم ماء دبيع الثانى؛ بقولی دهم 
ماه مبارك دمشان. ماه ولادت: ماه دییعالثانی, بتولی ماء دمشانالمبارك 
سال‌ولادت: سال دوست وسى ودوم عجرى. محل‌ولادت : مدينة طیبه. 
اسم ؛ عبداله. حسن . لقب : آن‌حضرت دا بنج لقب است که مشهود ترین 
آنهاصکری است. جهت اینکه] نحضرت‌را عصکری گنتند این بود که خلینه » 


مه درب آمامت امام جسن عکری عليدا ملام 
دد آنموقع امام على النقى ب (۱0) سال و چند ماه داشت . امام 
حسن عسكرى در سن" چپار سالگی و جند ماه در سنةٌ )۲۳٩(‏ با يدر 
خودبجانب عراق ح رکت کرد . 

۴ از داود بن‌قاسم جعفری روایت شده که كفت : در آنموقعی 
كه من فرزند امامعلى النقی چ ازدنیارفت من درخدمتآنحضرت 
بودم ۰ فکر کردم و با خود گفتم : قصة امام حمن عسکری هم 
نظير قصة اسماعیل و موسی بن جعفراست . نا گاه ديدم امام عسكرى 
متوجه من شد و فرمود : آری ؛ قصۀ من هما نور است که تو 
فکر کردی و لواینکه برای مخالفن‌پسندیده نباشد.امام حسن‌عسکری 
بعد ازمن خلیفه و امام است, با تچ ه که احتیاج دادد عالم است.امانت 
امامت با او میباشد ؛ والحمد لله رب‌العالمین . 

۴ چ بن عيسىازامامعلى النقى ل روایت کردهکه‌فرمود: 
فرژند من امام حسن عسکری امام وخلیغة بعدازمن است . 

۴- از على بن مهزیار روایت شده که كفت : به امام على اللفی 
َم كفتم : من از يدرت راجم به امام بعد خودش پرسش کردم » 


از آن بزدكوار خوف داشت‌ک مبادا خروج كند لذا برای اينكه ذيادى 
لشکر خوددا بان حضرت نشان دهد پکروز دستور داد که امام عسكرى با 
لشکر بصحرا دفتئد , خلیفه امر کرد تا هريك از لشکر دامنی از خاك تہ 
بزدگی که درآنجا بود بردافتند, آنقدر لعكر بودکه بجای آن تبدكودالى 
بزدك بوجود آمد . امام عسكرى عليه السلام هم از ميان دو انکشت خود 
آنقدد تعکر نشان داد که مپان ذمين و آسمان پر شد . کنیه : ابو محمد 
| يوالقاسم - مترجم . 


ذد یار امامت امام حمن عسكرى عليدا لسلام 0 

ترا معرفى كرد . بعد از شما جدكسى امام خواهد بود ؟ فرمود : 
بزد گترین فرزند من و امام خسن عسكرى را تعبین کرد * بعداز آن 
فرمود : امامت بعد از امام حسن و اهام حسين ٍلا ( در يك زمان) 
نصيب دوبرادر نخواهد شد . 

و ۔ نیز از احمد بن ع حصيبى روایت کرده كه كفت : من در 

حنور امام على النقى 8 بودم » اهام حن عسکری هم در خدمت 
آ نحضرت بود . امام على النقى به امام عمکری توجهی کرد وفرمود: 
ای يسرك عزيز من ! شکر خدای را بجای آد ؛ زیرا که خدا امر 
(امامت) دا بنو نسیب فرموده . 
٠7‏ 5 از حسن بن حسین که از فرزندان افطس بود روایت شده 
که گفت :ماء درخانة امام على النقی لا حاض شدیم که آنحضرت 
دا بجہت مصیبت فرزندش ع تسلیت بگوئیم » ما تقريباً (۱0۰) نفریا 
بیشتر ازدوستان آنحضرت وسایر مردم بودیم .امام على اللقی‌توجهی 
به امام حسن عسکری کرد و فرمود : ای يسرك عزیز من ! خدایرا 
شک ر کن ؛ زیرا که خدا امو (امامت) را برای تو تجدید کرد امام 
عسکری كفت : الحمد لله رب العالمن.از خدا ميخواهمكه نعمت خود 
را برای ما کامل و تمام کند , انا لله و انا اليه راجعون . افرادی که 
امام عمکریدا نمی‌شناختند پرسیدند که اي نكودك کیست ۶ گفته شد: 
این امام حسن‌عسکری فرزند آ نحضرت است . 

۷ ازا بوهاشم جعفری روایت شده که كفت : از امام على التقى 
لت شنيدم كه میفرمود: خلیغة بعدازمنفرز ندم امام حسنعسكرىاست 
ن‌چگونه‌خواهدبود؟ گفتم: بر ای‌چهفرمود: 


مكف أغياد غيبى امام حسن عسكرى عليه السلام 
شما شخص او را نخواهيد ديد ؛ برای شما حلال نيستكه نام او دا 
ببرید « گفتم : پس‌چگونه آنحضرت را ذك ركنيم ؟ فرمود :بگوئید: 
حجت آل تلاا . 

۸ - از ابوبکر فبفكى روایت شده که گفت : من به امام على 
النقی تال نامه‌ای نوشتم و چند مسئله از آنحضرت پرسش کردم ٠‏ 
وقتبکه نامه را فرستادم با خود گفتم : کاش نوشته بودم که خ 
از آ نحضرت چه کسی‌است . ناءه‌ای که من‌نوشتم بعد از فوت فرژندش 
چ بود. امام على النقي ب جواب پرسشهای مرانوشت » نوشت که 
تو قصد کردی از خلیغة بعد اژ هن پرسش کنی » فرزندم حسن که 
بزد گترین فرزندان من است و اذ لحاظ عقيده محکمترین آل څل 
يرا است بعد از من 
او منتبی خواهد شد » هرجه میخواهی از او پرسش كن ؛ او بكلية 
نیازمندیپای خود عالم است » والحمد لله . 

-٩‏ از على بن عمر نوفلی دوایت شده که كفت : من در صحن 
خانه در حضور امام على النقى تج بودم ؛ چن ( که یکی از فرزندان 
آنحضرت بود ) از آنجا عبوز کرد » من گفتم : فدایت شوم ( بعد از 
شما ) اين فرزند شما امام وصاحب ما خواهد بود ؟ فرمود : نه ؛ امام 
شما امام حسن عسکری است . 

۰- ازشاهویه بن عبدالله جلاب (۱) روایت شده که كفت : من 
دلیلهای زیادی داجع به امامت محمد فرزند امام على الثقی ‏ از 


ب بضم جيم يعنى كلاب د بفتح جيم يعنى آ نکسیکه اسب را 
برای قروش ميكقه ‏ فرهتك جامع . 


من خواهد بود ؛ احكام و مقام امامت به 


دديادة امامت امام حسن عسكرى عليه السلام 3007 
آنحضرت روایت کردم ؛ وقتيكه محمد از دنيا رفت من متحير ماندم 
ترسیدم که راجع به این‌موضوع جيزى بنویسم ۰ نميدا نستم جدخواهد 
شد » نامه‌ای به امام على النقی نوشتم و از آنحضرت خواستم که مرا 
دعا کند , جواب آمد که برای تودعا کردم ؛ در آخر نامه نوشته بود 
که تو در نظر گرفتی راجع بخليفة ( بعد از من ) پپرمش نمائى » 
اندومنالمباش, خدای روف گروهی را كه هدای ت کند آنائرا گمراه 
نمیکند تا اينكه آنچه را که بايد از آن پرهیز کنند برای آنان بیان 
کند , بعد از من اهام توامام حسن عسکری است , علم نیازمندیهای 
شما نزد اوخواهد بود. خدا هرجه را بخواهد معدم وهرچه را که 
بخواهد مؤخر میدارد . تو نامه ای توشتی که در آن برای شخص 
بيدار وعاقل بیا نی میباشد . 

۱- از هارون بن مسلم روایت شده که گفت : بعد از آنکه 
اهام على النقي از دنیا رفت من و چند تفر دیگر برای امام حسن 
عسکری نامه نوشتيم و داجع به وصى پدرش پرسش نمودیم . جواب 
آمد : آنچه را نوشته بودید فهمیدمو دانستم که تا بحال درئك‌بودید 


این مصیبت‌مصیبت بزر گی است ؛ من طبق كفتةٌ پدرم در گذشته‌هاوسی 
پدرم و اهام شما هستم ؛ من خدا و ملائکه خدا و اولياء خدا راشاهد 
میگیرم که وصی پدرم میباشم .| گر شمسا بعداز آنکه خط مرادیدید 
و خطاب مرا شنيديد ( در بار؟ امامت من ) شك داشته باشید خطاء 
كردهايد و رامرا غلط رفته‌اید . 

۴ ازاحمد بن محمد ساحب ترك روايت شده که گفت :امام 
على الثقی فرمود: فرزندمن حشرت قائم ازپسرم (امام حسن‌عسکری 


N=‏ خلفای بنى عبای 
خؤاهد بود . 

امام حسن عسکر یګ در حالى نشو و ما کرد که امامت آن 
حطرت بوسيلةٌ این اخبار نزد شيعه ثابت شد . امام عسكرى در سن 
(۱۳) سالكى برای دين خدا قيام کرد . در دوز فوت امام على الثقی 
از امام عسكرى معجزاتى ظاهر شد که در شرح حال امام على النقی 

يكسال و چند ماه که از امامت امام عسکری گذشت مردم با 
مهدی‌عباسی بيعت كردند . جریان مہدی عباسی با امام عسكرى كلتم 
همانطور است که ما نرا در چند موضع ور شرح حال امام عسكرى 
اثبات خواهیم کرد . 

مدت دو سالوچند ماء که از امامت امام عسکری گذشت‌مهدی 
عباسی کشته شد و مردم در سا ( ۲۵۰ ) هجری با معتمد عباسی بيعت 
کردند . 

٠6‏ از ناصح با دودی روایت شده که كفت : من برای امام 
عسکری بب نامه نوشتم . آنحضرت را يجبت وفات اهام على النقی 
تسلیت كفتم . باخود گفتم :هن ميتويسم که اگر راجع به برهانی که 
برله من است حیرتی بيش آید ( جه بايدكرد ؟ ) امام عسکری اول 
جواب تسلیتی را که من گفته بودم نوشت و بعد از آن‌نوشته بود کسی 

که دليل و برهانی بخراهد به او عطا می‌شود ؛ پس ١‏ گراز آن کسیکه 
دليل و برهان خواسته رو گردان شود عذاب او دو برابر خواهد شد 
و کسبکه صبر کند از جانب خدا تأیید خواهد شد. والناس مجبولون 
على جبلة ایثارالکتب المنشرة فاسئل السداد فانما هوالتسليم اوالعطب 


معجزاتى أذ امام حسن عمکری علیهالملام N=‏ 
ولله عاقبة الامور . 

۴- مسعودى ( مؤلف ای ن کاب ) مُسنداً از ی بن عببدالله 
روایت کرده که گفت : مرقعىكه امام على النقى 9 از دنا رفت 
خزانه را غارت کردند؛ اینخبر را به امام حمن عسكرى دادند , آن 
نحطرت دستود اد عا درب کی زا امد ,اهل و فیال و زان وا" 
خواست » بپر يك از آنان میفرمود : تو فلان چیز را برده‌ای ١آ‏ نرا 
حاضر كن ؛ او هم حاضر می کرد تااینکه چیزی از خزانه باقی‌نم ند 
مگر اينكه عين آن مسترد گردید والحمد رب العالمن . 

8- نيز از ی بن عبيدالله روايت شده که گفت : من يك روز 
برای اهام حمن عسکری نامه نوكتم , آنحضرت دا از اختلافضات 
دوستان خبر دادم ؛ از آن بزر گوار خواستم که ولیلی اظهار کند .در 
جوابم نوشت : خدای سبحان با مردمان عاقل گفنگو می کند ؛ هيج 
احدی بقدر خاتم النبيين و سيد المرسلی بانچ دليل و برهانني/ 
ولى آن مردم می گفتند : رسولالله فالكير و جادو گر ودروفگو است 
و خدا هم هدایت كرد آن افرادی را که بايد هدای ت کند » آرى دل 
بيشتر مردم بوسيلةُ دليل تسکین بيدا مى كند . 

موقعى كه خدا بما اجاژه دهد تكلم می کنیم ‏ وقتی که ما را 
ممنوع کند ساكت می‌شویم . گر خدا دوست نمی‌داشت که حق را 
نلاهر و آشکار کند 


بران مده رهنده و ترسا ننده را نمیفررستاد که 
در اوقاتی باحال ضعف وقو تحقرا آشکار کنندو در اوقاتی‌مخثرانی 
نمایند تا امر خدا اجرا شود و حکم پرورد كار برای طبقاء 
مرده افذ وممضا گردد . 


ی معجزاتی از امام حسن عمکری عليدا لسلا 

کسی که بینا باشد راه نجات داطی می کند " بلطف حق‌چنگث 
می‌زند » بشاخةٌ محکمی چنگ خواهد زد * شك وریبی‌نخواهدداشت 
غير از من پناء گاهی نخواهد داشت . طبقةٌ دیگری هستند که حق را 
از اهل حق نمی كير ند » آنان نظیر مسافر دريا هستندکه در موقع 
هوج دديا موج می‌زنند ودر موقع سکون دریا سا کن می‌شوند ؛ طبقة 
دیگری هستند که شیطان بر آنان مسلط شده , دأب آنان ايشست که 
اهل حق را برطرف کنند , اهل حق را بوسيلةٌ باطل و هوا و هوس از 
بین ببرند » آنان کافرند ‏ آنان انا حسودند . 

افرادی را که این‌طرفو آ نطرف‌می‌روند رها کن! زیراچویان 
موقعی که بخواهد کوسفندان خودرا جمع کندیا مختصر سعیبی آنبا 
را جمع خواهد کرد . راجع به اختلاف دوستان ما نوشته بودید ؛ 
موقعی که ( در بار؟ امر امامت ) وصیت و كتاببائى در بين باشدجای 
شك و تردیدی نخواهد بود. کسی که درمجلس قضاوت بنشیندبتضاوت 
اولی و سزاواد تر است ۰ آن افرادی دا که يايد نگاهدادی کنی‌نیکو 
نگاهدار . از طلب ریاست كردن وفاش‌کردن اسرار برحذر باش ! 
زيرا اين دو موضوع انسانرا بوادی هلا کت خواهند کشید . 

نوشته بودی که قصد کردی بجانب فارس حر كت كنى حر کت 
كن » خدا برای توخیر میخواهد » بعداً با امنيت داخل مسرخواهی 
شد » سلام ما را بدوستان مورد وثوق و اطمینان ما برسان ۰ آثاثر| به 
برهي زكارى و اداء امانت واوا ر کن, آنانرا آ كاه کن که فاش كردن 
اسراد ما ( چون ) جنگ با ما است » راوی كويد : معنای این 
را که‌امام فرموده بود: خدایرای توخیرمیخواهد و باحال امب 


«مجزاتى ازامام حسن عسکری(ع) -- 
مصر خواهی شد نفهمیدم . آمدم بغداد که بجانب فارس حر كت نمایم 
جور نشد » بجانب مصربر گشتم . 

راوگگوید : وقتی مستعين بالله عباسی آن قصدی را که دربارة 
امام حسن عسکری بايد بکند کرد و سعيد در بانرا دستور دا ركدامام 
عسكرى را در کوفه آوردو آن حادثا کذائی رادر بين راء ایجادنمود 
خبر بگروه شيعه رسید و آنانرا ناداحت کرد . اين موضوع ب هکمتر . 
از ينج سال بعد از دحلت اهام على النقی کچ اتفاق افتاد . ع بن 
عبدالله وهيثم بن سبابه برای امام حسن عسكرى نوشتند : فدايتشويم 
خبرى بما رسيدكه ما را ناراحت و غمناك کرد . جواب آمد كه بعد 


از سه روز برای شما راه و فر جي خواهد بود ؛ راوی كويد : مسنعين 
بالله عباسى در روز سوم از مقام خلافت خلع شد و معتز بالله بجاى او 
نشست و هما نطور شد که امام ج فرموده بود . 

-٩‏ از چ بن زياد صمیری روایت شده که كفت : من نز" 
احمد بن عبدالله بن طاهررفتم ٠‏ نامه‌ای را از امام عسكرى لیا نزد 
او دیدم که در آن نوشته بود: من درحق این‌مرد سر كش يعن ىمستعين 
تفرین کردم و خدا بعد از سه روز او را هلاك خواهد کرد ١‏ وقتیکه 
روز سوم فرا رسيد مستعین خلع شد وجریان کار او همانطور است که 
گویند گان راجم به رفتن او بجانب واسط و کشته شدنش گفتهاند . 

۷- از ابوهاشم جعفری روایت شده که گفت : من در حضور 
امام حسن عسکری بودم » جوان خوش صورتی خدمت آ نحضرت آمد 
من باخودم گفتم : این شخص را میشناسی ؟ امام عسكرى فرمود :این 


عقف ممجزاتى ازامام حسن عسكرىعليها لسلام 
شخص ابن ٴ٣‏ غانم صاحب حصات (۱) است که يدران من آنرا مهر 
کرده‌اند ؛ نزد من آمده که منم آنرا هبر نمایم ' امام فرمود:حصات 
دا بیاور ! راوې گوید : وقتی آن حصات را خارج کرد موضی‌را از 
آن‌دیدم که تابانو نرم بود امامعسكرى بامپر ی که درهيان| نكثتانش 
بودآنرا مهر کرد وفرمود : نام اين جوان يمانى مبجع بن سمعانبن 
ام غانم يمانيه است . 

4- نيز از ابوهاشم روایت شده که گفت : من ازضیق ومحنت 
زندان به امام حسن عسکری ب نامه نوشتم وشكايت کردم: درجوا بم 
نوشت : تو امروز ماز ظبر را درملزل خود خواهی خواند, هما نطور 
کهآ نحضرت فرموده بود من همان وق آزاد ش-دم و نماز ظبر دا 
درمنزل خود خواندم. 

6 ازجعفر بن عن قلانمی روایت شده که گفت : برادرم در 
آنموقعی که زوجه‌اش حامله بود برای امام حسن عسکری لقثم نامه 
نوشت وازآ نحضرت تقاضا کرد که دعا کند تا زوجه‌اش فارغ شود و 
خدا به او پسری مرحمت فرماید ؛ از آنحضرت خواست که نام آن 
مولودرا تعيين نماید . 

امام عسکر ی دروا بش نوشت : خدا پسر صحیح وسالمی 
پتو نسیب کرد ت وعبدالرحمان نام بسیارخوبی‌است ؛ ژوجذبرادر) 
دو قلو زائيد یکی از آناثرا چ وديكرى را عبدالرحمان نام نهادند . 

00 (9) دد لنت غير از ستكريزء منناى دیگری برای لبا حسات يات 
کا ری 


اخبار غیبی امام حسن عسكرى علي‌اللام “Y=‏ 
55 از ابوهاشم جعفری روايت شده که كفت : 
ارمنی از امام عسكرى عليه السّلام راجع به تي أيه شريفةٌ : 
« یمحوالله مايشآء ويثبت وعنده امالكتاب» (۱) پرسش کرد ؟ 
آنحطرت فرمود : آيا خدا غير از آنچه که بوره محو ميكند وغير از 
آنچه که نبوده اثبات مینماید ؟. 
من با خود كفتم : این عقيده بر خلاف عقیدة هشام است که 
میگوید : خدا موقعی بشیئی علم بيدا میکند که آن شىء موجود شود. 
نا گاه ديدم امام عسکری با غذب از كوشة چشم بمن نظری کرد و 
فرمود : خدای تعالی قبل اژاینکه شيىء موجود شود بآن علم دادد » 
خدا خالق بود قبل ازاينكه مخلوقی باشد » خدا پرورنده بود قبل از 
خدا قادر بود قبل از آنکه‌چیز 
مقدوری در کاری باشد ؛ من گمتم: شهادت هیدهم که تو ولی و حجت 
و قائم بعدل خدا هستی و برطريقةُ امير المؤمنين على 5 هستی . 
0- نیز از ابو هاشم جعفری روایت شسده که گفت : 
حضور اهام حسن عسكر ليم بودم ؛ رین صالح ارمنی از آ نحضرت 
راجع بای شريفةً : واذاخذ ربك من‌بنی آدم‌من‌ظپورهم‌ذدیتهم 
و أشهدهم على أنفسهم الست بربکم قالوا بلى شهد نا (5) 
(۱) سود دعدء آيهُ ‏ ۲۹ - یی خدا هرجه دا که بخواهد محو 
میکند وهرجه را که بخواهد ثابت مینماید واصل کتاب نزدخدااست. مثرجم. 
(۲) سودة اعراف» آيهُ -۱۷۱- یی موقمیکه پرورد گار توفرزندان 


بنی آدم دا اذ يعت آنان گرفت وایشان دا بر خودشان‌گواء گرفت ( با نان 
فرمود:) آيا من پروردگادشما نیستم 


اینکه پرورش داده شده‌ای در کار 


ن دد 


چرا ماشهادت دادیم - مترجم. 


UA‏ معجزاتى آزامام حسنعسكرى عليهالسلام 

پرسش كردةآ تحضرت فرمود: معرفت ثابت شد ولى موقفرا فراموش 
کردند و بهمين زودى ياد آور آن خواهند شد ؛ اكر نه اینطور بود 
کسی نميدا نستكه خالق و رازقش کیست. 

راوگ گوید : من درقاب خود تعجب كردم ازاینمقام بز ر گی 
که خدا به اولياء خور مرحم تكرده ؟! ناكاه ديدم امام عسكرى به 
من توجبی کرد وفرمود: تعجب ندارد, اىابوهاشم ! گمان توچگونه 
است در بار گروهی که هركس آنانرا بشناسد خدا را شناخته و 
هركس منک آنان باشدمنکر خدا شده؟ , مومنی نیست مگر اینکه 
آنانرا تصديق خواهد کرد وبشناسائی آنان يقين بيدا میکند . 

۴۲- نیز از ابو هاشم زوايت شده که كفت : از امام حسن 
عسکری بطم شنیدم میفرمود : یکی از گناها نی که آمرزیده نخواعد 
شد ایس ت که انسان بگوید : ای‌کاش من هوّاخنه نمیشدم مگر باين 
( يككناء ) - راوی كويد : من با خودم اين مقاله از علوم 
دقیق است ۰ سزاوار است که انسان هرچیزی را ازنفسخود جستجو 
کند. ناگاه ديدم امام عسکری ب متوجه من‌شد وفرمود : راست 
گفتی ' آنچه را که نفس تو بتو دستور داد عم لکن ! زیرا که شرك 
تاريك بر ( کوه) صقا و بر لباس سياه 


آوردن ازجنیش مورچه درشب 


پوشیده تراست . 

۳- نیز از ابوهاشم روایت شده که كفت : از امام عسکری 
889 شنيدم میفرهود : بسمالله الرحمن الرحیم به اسم اعظم خسدا از 
سیاهی چشم بسفیدی أن نزديك تر است . 


معجزاتی از امام حسنعسكرى عليدا لسلام “i‏ 

۴- عر بنحسن ازآ نكسىكه برايش نقل نموده روایت کرده 
كدكفت : درآ نموقع ىكه مبتدى بلله گرفته شد من برای امامحسن 
عسكرى بل نوشتم : الحمد لھ که خدا شر" مبتدى بالله را از ما 
منصرف کرد ٠‏ زيرا او شيعيان تورا تهديد ميكرد و'ميكفت : آنانرا 
اذ اين سرزمين خارج خواهم كرد . امام عسكرى للم بخط مبارك 
خود نوشت : عمر مهتدى باله از انجام اين عمل کوتاه 
امروز تا بنج روز دیگردا شماره کن و ببينكه در روز ششم - بعد از 
خواری وخفّت وذلتی که دجار او شود - کشته خواهد شد.هما نطور 
شد که آنحضرت فرموده بود . 

۵- از چ بن حسن روایت شده که گفت : عمو زاده من زید 
برای اهام حسن عسکری 999 نوشت و با تحضرت دربار 
كنيز نيكوئى اذبراى پس‌خود مشورت کرد ؛ امام عسكرى 9 در 
جواب نوشت : آ نكنيز را خریدادی مکن ' زيرا که جنون دارد ؛ 
بااينكه جئون دار چندان عمرىهم نخواهد کرد . راوی گویه : من 
ازخریدن آن کنیز منصرف شدم ٠‏ يعد ازچند روزعبور من با يسرم به 
مولای آن کنیز افتاد . من گفتم : مایلم که يكدفعة دیگر آن كيز 
دیدن کنم؛ مولای اوآ نكنيزرا یما عرضه کرد ۰ دربینی که آن 
نزد ما ایسناده بود ديديم صورتش بجانب عقب سر بر كشت » سه روز 
درهمان حال بود واز دنيا رفت . 

م - از ابو غانم روايت شده که كفت 
نه شصت (۱) بین شيعيان ما تفرقه‌خواهد افتاد . 


» تو از 


شنیدم میفرمود 


ايدكلمة دويست از این روايت مقط شده باشد. © 


لعف مسبیزاتی از امام حسن عسكرى علیه السلام 


۷- اذ | بوهاشم روايت شده که كفت : من‌در حضور امامحسن 
عسکری بي بودم. دچار تنگی معیشت شده بودم ؛ خواستم که‌پولی 
از آنحضرت بگیرم ولی خجالت کشیدم , وقتیکه در منزل خود آمدم 
آن بزر گوار مبلغ (۱۰۰) دینار برای من فرستاد و نوشت : هروقت 
که حاجتی داری خجالت نکش » حاجت خرد را بخواء ! آنطور که 
دوست دادی روا خواهد شد . 

۸ از حجاج بن سفیان‌روایت شده که گفت: يسرم را درحال 
بیماری در بصره نهادم و برای اهام حسن عمکری ل نوشتم : که 
دعا کند. آنحضرت در جواب, نوشت ؛ خدا پسر ترا رحمت کند: زیرا 
که مؤمن بود . حجنا كويد : ( از بصره ) نامه برای من آمد که 
يسرم در همانروز از دنيا رفته بود ۰ پسرم بجبت اختلافاتی که دربارة 
امامت بيدا شده بود در امر امامت درحال شك بوده است . 

54 از ين بن دياب دقاشى روایت شده که كفت : من برای 
امام حسن عسكرى نامه نوشتم واز آ نحضرت تقاضاى معنی کلمشهشکات 
راكردم و از آن بزر گوار خواستم که چون زن من حامله است دعا 
کند تا خدا پسری باو عطا کند , خواهش کردم که امام نام آ نبسر دا 
هم تعيين نماید ؟ در جوابم نوشت : معنای کلمهٌ مشکات قاب حشر تل 
ووچ است . در آخر نامه نوشته بود : خدا بتو اجر بزرگی عطا 
,پسری بتو مرحمت فرماید ؛ بعد از آن زن من بچ مرده زائيد 


و يعدا حامله شد ويسر آورد . 
۰- از على بن حميدروايت شده که گفت: من براىامامخسن 


8 يعنى امام فرموده باشد: سن دويمت وشصت. ذیرا وفات1 تحشرت درسنة 


دورست وشصت هجری بوده 


هعجزاتي از امام حسن عسكرى عليهالسلام = 
عسكرى ب نامه نوشتم و از آن بزر گوار تقاضا كردم تا در يار 
تنگی معيشت ما رعا کند ؟ آنحضرت در جوایم نوشت : داه وفر ج 
بزودی نصيب تو خواهد شد و از ناحيةٌ فارس مالی بتو خواهد رسید. 


عمو اد من که در فارس بود از دنيا رفت و پس از چند روزی مالی 
بمن‌رسید . 

۱- ازچں بن عبدالعزیز بلخی‌روایت شده که گفت : یکروزی 
من دربازار غنم نشسته بودم؛ ناگاه دیدم که امام حسن عسكرى للقام 
آمد. قصد باب عام سر من ر آرا داشت . من باخود گفتم : اگرصدا 
بزنم : آی مردم اين آقاحجت خدااست او را بشناسید مراخواهند 
کشت ؟ همينكه آن‌بزر گوار نزديكمن آمدو بآ نحضرت نگاه کردم 
انگشت سبابةٌ خود را درب دهان خود تهادو اشاره کرد : سا کت‌باش 
من بجانب حضرتش ثافتم » پای مباركش را بوسیدم . فرمود : آیا 
نه چنین است که اگر توآن صدارا می‌زدی کشته میشدی ؟ در آ نشب 
شنیدم که میفرمود : یا تقيه يا قتل » پس تقیه كنيد و نفسباى خود را 
نگاه رارید ۱ . 

#"- از ابوحمز؛ خادم روایت شده که گفت : چندین مرتبه از 
مولای خودمامام حسن‌عسکری تچ شنیدم که با غلامپای رومی‌خود 
بزبان رومی و با غلامپای صقالبه با زبان صقلبیه (۱) و با غلامهای 
ترك بزبان تث ركوصحبت میکرد من‌تعجب کردم باخود گفتم: امام 
عسکری درمدینه متولد شده , تا آنموقعیکه يدر بزر گوارش از دنیا 
رفت کسی را ندید ؟! 

ناگاه ديدم آنحضرت متوجه من شد و فرمود : خدای تعالی 

(۱) مقالبه: گروهی‌هستند که شهرهایآنان بین‌بلنادوقطاطنی‌است- قاموس. 


-4۷۲- ممجزاتىأذامام حسن عسكرى علبداللام 
حجت (خود) را معلوم ومعرفی ميكند .كليةٌ زبانبا را به او عطاوتعليم 
مینماید , شناسائی حسب و نسبها را به او میدهد ‏ اجلم-ا و حوادث 
(روز گاد) دا برای اومعلوم ميكند | گر نه جنين بود بین حجنت (خدا) 
وسایر مردم فرقی نبود . 

۳۴ نبز روایت کرده که گفت: برای اهام عسكرى چ نامه 
نوشتم که آیا امام هم محتلم ميشود ؟ همینکه نامه را فرستادم با خود 
كفتم : محتلم شدن کار شیطانی است در صورتیکه خدا اولیای خودرا 
از عمل شیطانی حفظ ميفرهايد . امام در جوابم نوشت : حال امامها 
دد خواب نظير حال بیداری آنان خواهد بود خواب حال آنانراتفییر 
نمیدهد» درصورتیکه خدا اولیای خودرا ازنزديك شدن شیمان‌با نان. 
همانطور که توبانفس خود گفتگو کردی_ حفظ خواهد کرد . 

۴ از ابويحيا نعمانی روایت شده که گفت : نامه‌ای از امام 
حسن عسکری # وارد شد :ها نزد ابوط اهر حضور داثتيم » در 
آن‌نامه نگاه کردیم ٠‏ ابویحیای نعمانی گفت : در این نامه غلطدیده 
می‌شود و از لحاظ عبارت نحوی صحیح نیست؛ امام عسكرى در آن 
موقع در سر" من رآ بود؛ ما مشفول كفتكو بوديم که نا گاه نامدامام 
حسن عسکری آمد , در آن نامه نوشته بود : چگونه است حال آن 
گروهی که میخواهند بما سخن بیاموزند : در صورتیکه آن کلمه‌ای‌را 
که ما بگوئیم هفتاد معنا دارد که کلیة آن معانی‌از آن کلمه استفاده 
خواهند شد . 

۴۵ ازاسمعیل بن ج عباسی روایت شده که گفت : من سردا 
امام حسن عسکری 829 نشتم ؛ آنحضرت از نزد من عبور کرد 
بلند شدم و ازدست فقر بآ نحضرت شکایت کردم ؛ قسم خوردم کهپو ل 


سجزاتی از امام حسن عمکری غليه السلام -۷۴)- 
ندارم . فرمود : بخدا قعم دروغ میخوری در صورتیکه (۲۰۰) دینار 
ذخيرهكردهاى ؟ بعداً فرمود : این سخنرا از این جبت بتو نگفتم که 
بتو عطائى نكنم » بفلام خود فرمود : موقعى که بخانه رفتى ( ۱۰۰ ) 
ديئار به این شخص بده , بعد از آن بمن فرمود : آيا نه جنين است 
که تو در موقع احتياج از آن (۲۰۰) دیناد محروم خواهى شد ؟. بعد 
از این حرفىكه امام فرمور من ناجار شدمكه آن ( ٠٠١‏ ) دينار را 
خرج‌کنم ؛ وقتيكه رفتم آن يول دا بر دارم ديدم يسرم از محل آن 
باخبر شده وآن پول‌را برداشته و فرا دكرده . 

#6 از على بن زيد روايت شده که كفت : من اسبی داشت مكه 
اذ آن تعجب ميكردم » يك وقت نزد أهام حسن عسكرى 08 رفتم : 
امام بمن فرمود : اسب توجكونه انت 9 گفتم: اسم درب خانه است؛ 
فرمود ؛ اگر مقدور شد قبل از اینکه شب شود آنرا عوض كن ! من 
از حضور آنحضرت مرخص شدم ؛ بفکر فروش‌اسب بودم ؛ ازفروش 
آن خود داری کردم در سورتیکه آن اسب طالب و راغب زیادی‌داشت 
آنرا بيشتر از قیمتش میخریدند. 

وقتیکه شب شد نگپان آن اسب ور حال گریه و ناله آمد و 
گفت : اسب تو مرد » من اندوهگین شدم و بعد از چند روز خدمت 
امام حسن عسکریرفتم ؛ با خود در اين فکر ہورم که آیا اسبى نظير 
آن نسیب من خواهد شد ؟ امام فرمود : آری ؛ اسبی مثل آن اسب 
نصيب تو خواهد شد . بعد از آن بغلام خود فرمود : آن اسب تازی 
مرا که سوار می‌شوم بعلی بده ؛ اين اسب ازاسب تو زیبا ترء عمرآن 
بيشتر › از اسب تو زرنگك تر و قوی . 


EYE‏ معجزاتیازامام حسن عسكرى عليد! لسلام 

۷- از ابوهاشم روايت شده که گفت:من با حضرت امام حسن 
عسکری تادر زندان مپدی عباسی بودیم» امام عسکری بمن‌فرمود: 
اين مرد ستمكار امشب از دنیا میرود » خدا رشتةٌ عمر اورا قط ع کردو 
عمرش را بخليفة بعد از خورش داد » من فرزندی ندارم » ولی خدا 
بهمین زودی بلطف و منت خود پسری بمن مر<ءت میکند . وقتیکه 
ها آنثب را صبح کردیم تر کها بمهدى عباسی حمله کردندو عموم 
مردم هم - بجبت اینکه مبدی بعقيدة كروه معتزله و قدریه معتقدشده 
بود با آنان همکاری کردند و مهدی عباسی را کشتند : بجای‌مهدی 
معتمد را نصب کردنډ » با او بيعت نمودند مېدی قبل از اينكه کشته 
شود در نظرداشت که امام حسن عسکری را شهید کند ولی‌خدا اورا به 
خودش مشغول کرد تا اينكه کشته شد و بسوی دردنا کترین عذاب‌خدا 
ع رکت کرد . 

4" نبز از | بوهاشم روایت شده که گفت : من در حضور امام 
حسن عسکری فا بودم ‏ آ نحضرت فرمود : وقتیکه امام قائم قم 
ظہور کند دستورمیدهد تامنبرهائی که درمسجدها وجود دارند خراب 
کنند من باخود گفتم: جه معنی دارد که امام قائم اينكاررا میکند؟! 
امام مسکری فرمود: معنى اين عمل آنستکه آن مثبرها بعد ( ازنبی 
و حجت ) بنا نهاده کده‌اند. لذا بدعتی هستند که پیغمبر و امامیآنها 
دابنانگروه . 

#4- محمد بن ابی زعفران از مادر امام حسن عسکری لچ 
روایت کرده که كفت : یکی از روزها امام عسكرى بمن فرمود : در 
سنه(۲۹۰) اذیتی بمن‌خواهد رسید که میترسم مرادچار دنج ومشقت 


ممجزاتى اذامام حمن؟عسکری عليه السلام 3500 
نماید, من‌بنای جزع وفزع وكريه وزادى را نبادم » أمام بمن‌فرمود: 
امر خدا بايد اجراء شود ' جزع و فزع منمای . وقتیکه ماه صفرسنۀ 
(۲۸۰) هجری فرارسید آن بی‌بی دچار اضطراب وناداحتی شد گاهی 
از اوقات از مدینه خارج ميشد و خبر میگرفت ؛ تا آنموقع ی که به 
او خبر رسید : معتمد آنحضرت را با برادرش جعفر بدست على بن 
جرین زندا نی کرده . 
معتمد عباسی دائماً ازامام عسكرى 86م بوسیلاًزندان‌بان‌خبر 
میگرفت » زندان بان میگفت : امام عسكرى روزها روزه ميكيرد و 
شبها ماز میخواند . یکی از روزها معتمد از زندان بان سراغ امام 
عسکری دا گرفت ؟ زندان‌بان همان جواب را كفت ؛ معتمد كفت : 
الساعه برو و سلام مرا بآ نحضرت برسان ! وبگو ؛ بجانب منزل‌خود 
بر گردد . 
على بن جرين میگوید : من درب زندان آمدم » الاغزین کرده‌ای 
را ديدم » خدمت آ نحضرت رفتم دیدم که نشسته و کفش و عبا و دستار 


خود دا پو وقتی که مرا دید از جای خود بلند شد ؛ من پیفام 
معتمد را بآن بز ر گوار رسانیدم » آ نحضرت سوار شد ؛ وقتيكه سوار 
شد مقدارى توق ف کرد من كفتم : برای جه توقف کردی ؟ فرهود: 
برای اینکه جعف ركذ ابهم خارج‌شود» گفتم : معتمد مرا دستورواده 
كه فقط ترا آزاد نمايم » فرمود: برو نزد معتمد و بكو : منوجعفر 
از يك خانه ارج شديم ۰اگر من بر كردم و جعفر با من نباشد 
عيبى دارد که برتو مخفى نيست ٠‏ زندان‌بان رقت و بر كشت , گفت: 


معتمد ميكويد : جعغر را هم برای خاطر شما آزا د کردم " زيرا من 


67 ممجزاتى از امام حسن عسكرى عليةا لام 

جمفر را بجبت جنایتی که در حق خود وشما کرده بود و آنچه راكه 
دد بارءٌ شما میگوید زندانی کردم جعفر هم آزاد شد وباامامعسكرى 
بخان آنعطرت آمد. 

۰ از على بن محمد بن حسن روایت شده که كفت : پادشاه 
بجانب بصره خادج شد.امام مسكرى چ با شبعيسان خود باسلطان 
خارج شد .ما عدهاى بودیم که بین دو ديوار نشسته بودیم و درانتظار 
مراجعت آنحضرت بودیم » وقتيكه آن بزر گوار بر كشت و مقابل‌ما 
رسید نزد ماتوفف کرد ؛ بایکدست کلای خود را از سر خودبرداشت 
و دست دیگر را بالای سر خود نهار و در صورت یکی از رفقای مسا 
,خندید. آن مرد فور كفت : شاد ت هیده که تو حجت و ب ركزيدة 
داح ما جر لاش كردم "كنت ا من در 
بار امامت امام عسكرى شك داشتم ؛ با خود گفتم : اگر آنحضرت 
بر گردد وكلاى خود را از سر خود بر دارد من به امامت او معتقد 


ھی شوم 
۱ ۱« عده‌ای از فرژندان اسمعیل بن صالح روایت کرده‌اند که 
حسن بن اسماعیل‌بن صالح برای اولينبار با دو تفر از شیعیان‌برای 
زیارت اهام حسن عسکر یبای بجاب‌س من رآ خارج شد ؛ موقعی 
رسید که امام عسكرى سوارشد. حمن‌بن اسماعیل میگوید : مامتفرق 
ندیم + هر کدام برسر يك راء نستیم ‏ گفتیم : آن حضرت ازهريك 
از اذ یوم راه بر گردد ما اوراخواهيم دید. لذادرانتظار آن بزر گوار 
نشستیم امام عسكرى #@ از آن راهی بر گشت که حسن بن اسماعیل 
نشسته بود. آن‌بزر گوار آمد تامحازی حسن رسید 


معجزاتی از أمام حسن عسكرى عليه السلام YY‏ 


حسن ميكويد : من با خود گفتم : بار خدايا اگر اين آقا 
حجت برحق تو وامام مااست کلای خودرا مس کند ؛ من هنوزاین 
ترا تمامتكرده بودم که دیدم آنحضرت کلای خوددا مس" کرد و 
آنرا بالاى سر خود حر کت داد . با خودكفتم : بار خدایا گر این 
آنا حجنت تو است برای دومين با ر کلای خودرا مس نماید ؛ ديدم 


آن حضرت دوباره کلای خودرا ازسر برداشت , مردم زياد : 
بزر گواد آمدند وسلام کردند, آن حشرت نزد بعضی از آنان توقف 
کوخ » 

منازامام ت جلوافتادم. بجانب‌درب دیگری رفتم :آ ندو تفر 
رفیق‌خوددا ديدم «جریانرا برای نان نقل کردم. رفيقان من گفتند : 
هل برای سومين بار این سوال را از خدا مىكنيم » امام عسکر ی آمد 
ما نزديك آن حضرت رفتیم » آن بز ر گوار بما توجهی کرد و نزد ما 
ایستاد, بعد از آن دست خود را بلند کرد و کلای خود را اس خود 
برداشت » دست دیگر خود راهم بالای سر نباد. بصورت ما نكا کرد 
و فرمود : اين شك و تردید شما تأجه موقع خواهد بود؟!. 

حسن"هيكويد : من گفتم : اشبد ان لااله الاالله و انك حجةالله 
و خيرته . داوي كويد : بعداز آن ما آن بزرگوار دا در منزلش 
ملاقات کردم و آنچه که نامه وغيرآن بودبآن حضرت تقدیم‌نمودیم. 

#م- از على بنج بن زياد روایت شده که گفت : من باخودم 
قرار داده بودم که در هرسالی نصف در آمد غلات دو مزرعه را که در 
بصره داشتم - و درمیان مزرعه هايم بخوبى و پر دخلى آنها نداشتم - 
برای امام حسن عسکری تقديم نمايم » قبل از آن غلات وزراعت آنبا 


5-0-5 ممجزاتى ازامام حسنعسكرى عليه ا لسلام 
بسیار خوب و پاکیزه ميشد ؛ من مبلغ (۲۰۰) دينار شماره کردم که 
برای آن حضرت بفرستم » يسر عموى من اسماعیل هم اموالى نزو 
من فرستادكه با نامو اموال خود براي امام عسكرى فلي بفرستم: 
من مال پس عمویم دا از مال خودم جدا نکردم . 


آن حضرت در جوابم نوشت : آنچه را که تو و بسر عموی تو 
اسمعی که قوم و خويش تو است بواسطة تو برای ما فرستاد رسید. 
۴۴ ازجعفر بن جر بن موسی روایت شده که گفت: من‌درسرة 
من‌رآ سرراه نشسته بودم ۰ امام حسن‌عسکری ليم درحالی که سوار 
بود از نزديكمن عبور کرد؛ من بی‌اندازه مايل بودم که پسری‌داشته 
باشم » با خود گفتم : آیا میشود که من فرز ندى داشته باشم ؟آ نحطرت 
با سر مبارك خود بمن اشارء کرد : آری؛ با خود گفتم : آیا پسر است 
بسر اشاره کرد : نه : بعد از آن وجة من‌خامله شد ودختری آورد. 


۴- از محمودی روايت شده که گەت : در آنموقمی که اه .ام 
حسن عمکریازز ندان معتمدخارج‌شد خطآ نحضرت‌رادیدم که‌نوشته : , 
ير يدون ليطفؤ انور اللهبافواههم والله متم نوره ولو كر هالكافرون(١).‏ 
۴۵- از احمدبن اسحاق روايت شده که كفت : من در حضور 
امام حن عسكرى ليم رفتم , آنحضرت بمن فرمود : حال شما با 
ای شك و تردیدی که مردم دار ند چگونه است ؟ . 
(۱) مود مف ۰ ]يا مده ج میخواهند که نورخدا را با دهانغان 
خاموش کنند » خدانور خود را کامل میکند ولواینکه کافرانراخوش‌نیاید - 


مرجم 


شهادت امام حسن عسكرى عليهالسلام 4۷۹ 


كفتم : موقعيكه خبر ولادت مولاى ما(صاحب‌الزمان ؟) بما ر 
مرد وزن وبجداىكه بحد فهم رسيده باشد نبود مكراينكه بحق قائل 
شد امام عسكرى فرمود : آيا نمیدانید که زمين از حجّت خداخالى 
نخواهد ما ند؟. 


بعداً امام عسكرى در سن (۲۵۹) مادر خود را دستور داد که 
بحج رود بمادر خود خبرداد که در سنهٌ (۲۹۰) هجری چه گرفتاری 
دچار آنحضرت خواهد شد ( مننلور از گرفتاری امام حسن عسکری 
زندانی شدن آ نحضرت بود چنانکه قبلا در معجز؛ -۳۹- نگاشته شد). 

امام عسکری حضرت صاحب الزمان را خواست * اسم اعفلم‌خدا 
و ميراثهاى پیغمبران و شمشير را با نحضرت تسليم کرد . مادر امام 
حسن عسكرى باحضرت ساحبالزمان يا جميعاً بجانب مکه‌خارج 
شدند ؛ احمدین عن بن متولی برای رقع احتیا خارج شد.وقنی 
که در راه مکه ببعضی از مئزلها رسيدند و بچند قافله از اعراب بر- 
خورد کردند عربپا كفتئد : خوف و خطر وکمی آب انسانرا تبديد 
هیکند ؛ بيشتر مردم بر گشتند مگر آن اشخاصی که درراه بودند,آ نان 
رفتند و بسلامت ماندند . روايت شده که آنحضرت آنانرا عبورداد . 


شهادت حسن‌بن‌علی ولا 
-٩‏ امام حسنعسكرى درماه د بیع الاخرسنڈ(۲۹۰)هجری ازدنیا 
رحلت کرد و در سر من رآ پپلوی يدر بز رگوارش امام على النقى 
عليهماالسلام دفن گردید . سن امام حسن عسكرى ازموقع ولادت تا 


تن وت شهادت امام جسن مسكرى عليه اس 
وقت رحلت (ة4) نال شد . مدت (۲۳) سال باپدر بزرگوارش بود و 
مدت )٩(‏ سال هم امامت کرد (0) . 


(۱) روذوفات ازايام هنته : دوزجسه؛ يتولى دوذ یکشنبه, بتولی 
روذجهادشنبه. روزوفات: ازایام ماء: دوذ اول ماء دبي الاول؛ بقولی اسح 


دوذهشتم آن. ماه وفات: 
هجرى. محل دفن: سامراء . مدت عمر: بيست ونه سال. هدت‌امامت: 
شش سال. قاتل: متمد بقولی معتسم. علت وفات : ذهری بوده‌که بآن 


حقرت داذته ب مفرجم د 


اء دبیم الادل. سال‌وفات: سنا دویست وشسثم 


١7‏ حضرت صاحب الز مان بهم 


قيةالله فى ارضه 


درجريان قيام صاحب الزءان و خلف صالح حضرت 
وحجت خدا برخلق خدا و(مبدى) منتنظشسر برای راه وفرج دوستان 
خداء سلام ورحمت و درود خدا برآ تحضرت باد . 
+ ازعالم آل لاټ دوایت شده که فرمود : موقعیکه خداى 
توانا بخواهد امام را خلق کند قطر؟ آبی ازابر سفيدى ناژل میکند ؛ 
آن قطره برمیوجات زمين فرو میریزد وامام آن میوه‌ها را میخورد . 
وقتی که در رحم قرار كرفت و چہل دوز از آن گذشت سوت رامی- 
شلود ؛ وقتی که مدت چپارماه بر آن گذشت بربازوی راست او نوشته 
میشوه : و تمت کلمه ربك صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو 
السمیع العلیم (۱) ٠‏ 
موقعی که امام برای امری قیام کند عمودی از نود برای او 


(۱) سود؛ انعام › آية (۱۱۵) يعثىكلمة خدای توبطور داستیوعدالت 
تمام وکامل شد ,کسی نيستكه ( بتواند ) سخنان خدا دا تبدیل کن وخدا 


شنوای‌دا نااست سمتوجم. 


ED‏ جريان ولادت‌امامزمان عليه لسلام 
N POTIK‏ 

ب «سعودى (مؤلف ای نکناب) میگوید : بعضى ازبزد كان ما 
كه مورد وثوق بودند برای ما روايت کردند که بعضى از خواهران 
امام على النقی ی مرد , كنيزى داشت كه نامش نرجس بود ودر 
خانة او پرورش يافته بود » موقعيكه آن‌کنیز بزرگ وكامل كرديد 
امام حسن عسكرى چ نزد او رفت و از زيبائى او تعجب كرد . 
عم امام عسكرى كفت : چرا با تعجب به اي نكنين نگاه میکنی ؟ 
فرمود : من از اين جت با تعجب به او نظر میکنم كه آن مولودى 
كه پیش خدا عزیز وكرامى است از اوبوجود ميآيد ؛ امام عسکری 
به آن كيز دستور داد كه از اهام علی النقى تقاضا کند تا اورا بدامام 
عسكرى مرحمت نمايد , آن كنيز ازامام على النقى اين تقاضارا كرد 
وآنحضرت هم قبول كرد . 

م جماعتى از بز ر گان‌علماه - که ازجملآ نان : علان كلابى » 
موسی بن چ غازى واحمد بنجعفر بن چ است -بسندهای خودروايت 
کرده‌اند كه حكيمه دختر امام جوا دکه عمْةٌ امام حسن عسكرى 
باشد خدمت امامحسن عسكرى ميآمد ودعامیکرد که خدا بآ نحطرت 
فرزندی عطا کند . حکیمه میگوید :یکروز من بحضور امام عسکری 
دفتم همچنانکه قبلا برای آن بزر گوار دعا ميكردم نیز در حق‌آن 
حضرت دعا کردم . امام عسكرى يمن فرمود : امشب - که نیمشماه 
شعبان سنةُ (۲۵۵) است - آن مولودی که ما انتظار اورا داریم متولد 
خواهد شد , تو امشب برای افطار نزد ماباش ! آن شب شب جمعه 


بود » من گفتم : این نوزاد از که خواهد بود ؟ فرمود : از کنیز 


جريان ولادت!سامزمان عليه السلام 


تو نرجس ٠‏ 

حكيمه خاتون میگوید : در ميان كنيزها هيجكدام از نرجس 
خاتونييش من‌عزیزتر نبودند . هروقت من‌داخل خانه ميشدم نرجس 
خاتون مرا ملاقات ميكرد » دست مرا می‌بوسید . كفش مرا بارست 
خود بيرون ميآورد » وقنى که من بيش نرجس خاتون رفنم او همان 
اعمالی دا که قبلاً انجام میداد عملى كرد ؛ من روى دست نرجس 
خاتون افتادم » او را بوسیدم ۰ او را از اين عمل مانع شدم " او مرا 
به بز گی خطاب کرد ؛ من نیزاورابپزر گی خطاب کردم اوشکسته 
نفسی كرد ؛ من‌گنتم : شکسته نفسى منمای زير! خدا در این شب 
پسری بتو مرحمت میکند که بزرگی دنیا و آخرت خواهد بود ولی 
او خجالت کشید . 

حکیمه خاتون كويد : من تمجب کردم وبه امام عسكرى لاقم 
گفتم : من اثر حمل بدنرجس خاتون نمی‌بیام؟! امامعسكرى لبخندى 
زد وفرمود : ما كروه اوسیاء را (جای ) در شكم نيست بلكه جاىما 
درپپلوی مادران است . انشاءالله در اين شب نوزادی که درنزد خدا 
گرامی است تا طلوع فجر متولد خواهد شد . 

حکیمه خاتون میگوید : من نزديك نرجس خاتون‌خوابیدم » 
امام عسكرى هم درهمان خانه بود . موقعی که وقت‌نمازشب فرارسید 
من برای نماز شب بلند شدم ۰ نرجس خاتون خواب بود ؛ اثر وضع 
حمل در وجود او معلوم نبود ؛ من مشغول نماز شب شدم . موقعی که 
بنماز و تر رسيدمبه لم گذشت که فجر طلوع کرد , راجع ( بقول 
امام حسن عسکری که‌فرموده بود : امشب حضرت قائممتولد میشود) 


Af‏ جریان‌ولادت‌امام زمان عليه لسلام 
شکی در دل من جای كزين شد ناكاء امام عسكرى للق صدازد : 
عم‌فجرطلوع نکرده. 

من نماز را بسرعت تمام كردم . نزديك نر جس خاتون رفتم ؛ 
اورا حر کت دادم و در بغلكرفتم » بسم الله الرحمن الرحيم كفتم ٠‏ 
به نرجس خاتون گفتم : آیا احساسدرد نمیکنی ؟ گفت :چرا. خوابی 
دچار من شد که نتواشتم خود داری كنم ,نظير آن واب هم عارش 
نرجس خاتون شد که در حال نشستن بخواب رفت ؛ بیدار نشد تسا 
آنموقمی که حس کرد امام زمان ل متولد شده. ناگاه شنیدم 
که امام عسکری بمن صدا ميزند : عمّه فرزند مرا نزد من بيار ! 
وقنی که من متوجه امام زمان شدم‌دیدم مواضع سجده را( که پیشانی 
دو کف دست » سر زانو و سرشصت پاها باشد) روی زمين نپاده (وخدا 
را ) سجده میکند . بربازوی داست آنحضرت نوشته بور : 

جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا(). 

وقتی که من آنحضرت را دد بغل گرفتم ديدم آن بزر گواد 
باك و ياكيزه وختنه شده است ؛ آن بر كزيدة خدارا بجامه‌ای پیچاندم 
و بحضور امام حسن عسکری لاب بردم' امام عسکری او دا گرفت و 


بر کف دست چپ خود نشانيد . دست‌راست خود را 


به يشت آنحضرت 


نهاد ؛ بعد از آن زبان خود را بدهان امام زمان نهاد . دست خودرا 
بچشم وكوش و مفاصل 1 نحضر تكشيد؛ بدامام زمان‌فرموو: ایپسرك 
عزیز من‌صحبت کن ! آن مولود مسعود كفت : 

(۱) سودة اسراءءآية (۸۳) ينثى ای محمد (س) بكو: حق آمد و 
پاطل از بین رفت حقا که باطل از بين رفتنی است - مترجم . 


جر يانولادتامام زمان علیه‌السلم -ه44- 
اشېد ان لااله الا الله و ان محمداً رسول الله و ان عليا 
أميرالمؤمنين . 
بعد از آن شروع كرد بشماره كردن امامبا وَل تا بوجود 
مقدس‌خورش‌رسید ودستباى خود را بلند كرد در حق دوستان وفر ج 
خود دعا کرد و از سخن گفتن ساكت شد . امام عسکری بمن‌فرمود: 
فرزندم را نزد مادرش ببر تا بر مادر خود سلام کند و اورا بمن بر 
گردان ! من امام زمان دا نزد مادرش آوردم . وقتی که بمادر خود 
سلام کرد آتحضرت‌دا بحضور امامعسكرى لا آوردم » نا گاه‌دیدم 
پرده‌ای هابين من و امام زمان 4# بيدا شد و من آن بزر گوا دا 
ندیدم » به امام عسكرى گفتم : پس مولای‌من جه شد؟ فرمود : کسی 
اورا برد که ازتووما به او اولى و سزاوادتر بود . 
وقت ی که روز هفتم شد من نزد امامعسکری آمدم ؛ سلام کردم 
ونشستم , امام عسدری فرمود : فرزند مرا بياور! منامام زمان 8 
را که لباس ژردی در برداشت بحضور امام عسكرى آووم » امام 
عسکری همان اعمالی را کهقبلاً انجام داده بود نين انجام داد «زبان 
خود را در دهان امام زهان نهادو بفرزند خود فرمود :ای پسركعزیز 
من صحبت كن! آن بز ر گوار كفت : اشپد ان لااله الاالله . صلوات 
ودرودبحضرت ع وأمیرالمژمنین وجمیع امامهاق له فرستاد بعداژ آن 
در حضور يدر خود ايستاد و اين آيه را تلاوت کرد : 


هکت جریانولادت امام ذمان عليه لسلام 


و نرید ان نمن علىالذين استضعفوافی الارض ونجعلهم 
ائمة و نجعلهم الوادئین و نمکن ثم فی‌الارض و نري فرعون 
دهامان وجنودهما منم ماكانوا يحذرون (۱). 

حکیمه خاتون میگوید: من بعد از جبلروذ بخانۀ اما+عسکری 
a8‏ دفتم » امام زمان را دیدم که در ميان خاند راه هيرود ؛ صورتی 
به نیکوئی‌صورت آ نحضرت نديده بودم ؛ سخنى فصيحتر از سخن آن 
بزدكواد نشنيده بودم . امام عسکری 8 بمن فرمود : این همان 
مولودى است که نزدخدا عزيز و بزر گوار است . من‌به امامعسكرى 
كفتم: آنجه را که من از (نمووترقى) آمام زمانمى بي شماهم می بينيد 
درصورتیکه بيشتر ازجبل روز ازسن” آنحضرت نگذشته و 

امام عسكرى 5 لبخندی زد وفرمود : اىعمسّة آيا تميدانى 
كه ما امامها دد یکروز بقدر يك هفتة دیگران نشو ونما ميكنيم ,در 
يك هفته بقدر يكماء دیگران نشو ونما ميكنيم ,در یك ماه بقدر يك 
سال ديكران نشو و نماء مينمائيم ؟! حكيمه خاتونمي كويد : من بائد 
شدم و سر امام زمان را بوسيدم و بر گشتم . بعد از آن نيز خدمت 


(١)سودةقسص‏ ۰ آي (٤)یمنی‏ ومیخواهيم كه منت يكذاديم بر آنانکا 
دد ذمين شیف شدند , آنان دا پیغوا د وادث كردانيم؛ آنان دا در زمین 
تمكين و قددت «هيم :به فرعون وهامان ولمگر آنان كه اذآنها هستندنثان 


دهيم آنچه را که حذر میکنند - مترجم . 


جریان‌ولادت امام زمان عليه السلام AV‏ 
امام عسكرى آمدم ؛ جستجوى امام زمان دا كردم ولى آنحضرترا 
نيافتم , به امام عسكرى گفتم : مولاى من جه ميكند ؟ فرمود : ما 
اودا به آن کسی سپردیم که مادر موسى موسی را بهاوسپرد . وحدثئى 
موسي بن چن انه قرأ المولود #8 فصححه وزادفیه و نقص و تقرر 
بالروايات على ماخ کرناه. 

هه اذ امام حسن عسكرى #5 روايت شده که فرمود :موقعی 
که امام زمان ## متولد شد خدا دوملك را فرستاد 17آ نحضرت را 
بهسرا پردة عرش بردند ؛ آن بزركوار در مقابل خدا توقف كرد ؛ 
خدای سبحان فرمود : مرحبا بتو ؛ من بواسطةٌ توعطا وبخشش هيكلم 
وبرای خاطر تو عذاب مینمایم : 

و احمد سیاری از سيم وماریه روایت کردء که گفتند : وقنی 
که امام زمان 8 از مادر خود متولدشد بر دو زانوى خود نشست 
انگشتسبابخودرا بجا نب آسمان باند کرد, عطسه‌نمود وفرمود:الحمد 
لله رب العالمن وسلىالله على چ و آله (من) بندۂ کوچك خدا هستم ۰ 
بزرگه منش و با تکبر نيستم ‏ بعد از آن فرهود : ستمکادان گمان 
میکنند که حجت خدا باطل ادت » | گرخدا بما اجازه تكلم دهدشك 
و تردید از بين خواهد رفت . 

تاريخ ولادت صاحب الزمان عجل‌الله فرجه 

۱ علان ؛ روايت کرده که ولادت امام زمان 089 در سنا 

(۲۵۵) هجری دوسال بعد ازوفات امام علی‌النتی 8# بوده است(۱): 


(۱) روز ولادت اذ ايام هنته : دوذ جسه , بتولی شب‌جمعه. روز 
ولادت از ايام ماء : روز سيزدهم پاچهاددهم مامشبان ۰ بقول اسح روز 


ES‏ تاد یخولادت امام زمان‌علیهالسلام 

بو مسعودى ( مؤلف این كتاب ) گوید : حمزة بن نمر که 
غلام امام على النقى 6 بود برای من كفت : وقتى كه امام زمان 
متولد شد اهل خانه به يكديكز مژده میدادند موقعی كه آنحضرت 
پرورش يافت بمن دستور رسيد که در هر روز مقدارىمغز قلم بخرم 
گفته ميشد كه اين مغز قلم از برای امام زمان و9 است . 

۳ نيز مسعودى از أبراعيم بن ادريس روايت کرده که گفت: 
مولاى من اهام حسن عسكرى ل دو راس قوچ نزد من فرستاد و 
فرمود : اينها را برای فلان بسر من عقیقه کن (۱)خود و برادرانت‌از 
آن گوشت بخورید !من اء آ نحضرت را اجرا کردم بعد ار آنکه 
آن بزر گوار دا دید, بون فرمود : آن نوزادی که‌متولد شد إزدنيا 
رفت . پس از چند (روزی) امام عمکری ب دو رأس قوچ نزدمن 
فرستاد و نوشت :بسم الله الرحمن الرحيم » اين دو راس‌قوچ رابرای 
مولای خود امام زمان عقيقه کن و خودت از گوشت آن بخور خدا 
:برای تو گواراکند و به برادران خود هم اطعا کن امن‌هم امر امام 
دا اطافت کردم؛ بعدأ كه آنحضرت را ديدم جيزى بمن نفرمور . 


#بانزدهم ماءشمبان. ماه ولادت : ماء شبان . سال ولادت؛ سنا دویست 
وينجاء وششم‌هجری. اسم محمد .لقب : آنحشرت دائهلقب است که مشهور 
ترینآ نهامهدی حجت اله «منتظر, فاموساحبالزمان است كنيه :ابوالقاسم 
ابو عبدالله هدت عمر؛ا حين ولادت تا آن موفی كه ظهود كند واو دا 
هید گنه سمتر جم :< 

(۱) عقيقه آندتکه چون خدابکی نوزادى عطا کند گوسفندی دا طبق 
شرائط مخصوسی برای آن مولود قریانیکند سعترجم. 


فنجزاتى از امام زمان عليهالسلام ۸ 

ع نيز مسعودى از نسيم كه خادم امام حسن عسكرى 9 
بود روايت كرده كه يك شب بعد از آنكه امام زمان متولد 
شده بود من نزد آنحضرت رفتم و عطسه كردم : آن بزر گواد بمن 
فرمود : يرحمك الله و من خوشحال شدم . بعد از آن بمن فرمود : 
آیا مائلی که تورا در بار عطسه كردن مژده‌ای بدهم ؟ كفتم : آری 
فرمود :( کسی که) .عطسه کند تا سه روز ازم ركك درامان خواهدبود. 

و_مسعودی از ضریر خادم روایت کرده که گفت: من‌خدمت 
حطرت صاحب الزمان 5 رفتم » بمن فرمود ؛ صندل قرمز برای 
من بیارامن صندلقرمزبآ نحضرت تقدیم کردم فرمود: مرا می‌شناسی؟ 
گفتم ؛ آری , فرمود : من جه کسی هستم ؟گفتم : تو مولا و فرژند 
مولای من هستی , فرمود : منظور هن اين نبود , گفتم : فدايت شوم 
پس منظور خود را شرح بده ؛ فرمود : منخاتم الاوسياء هستم . خدا 
بجبت من بلاء دا از اهل وشيعةٌ من دفع میکند . 

د اذ چې بن احمد انساری روایت شده که گفت: گروهیاز. 
مق و ضه ومتصرء (۱)کامل بنابراهيم مدائنی را نزد اما حدن‌عسکری 
9 فرستادند تا ب آن حشرت در بارة امرمفو"ضه مناظره (ومباحثه) 
کند ؛ كامل ميكويد : من با خودم گفتم : از امام عسكرى پرسش 
میکنم : کسی داخل بهشت نمیشود مگر اينكه معرفت او نظير معرفت 
من و مقالةٌ او چون مقالاٌ من باشد . وقتی که نزد امام عسکری‌رفتم 
ديدم لباسباى سفید وناز کی يوشيده . باخودم گفتم: ولی وحجت خدا 


(۱) مفوضه : گروهی هتند که میگویند : خدا بنی آدم دا خلق 
کرد و اختیار امورآنانر! بخودشان واگذار کرده‌است - مترجم . 


گت ممجزاتى اذامام زمان‌علیهالملام 
لباس نازكمي يوشدو بمادستورمیدهد کهبرادران دینی‌خودرا يارى کنیم 
واز پوشیدن این گو نه لباسها خوددارى نمائيم؟!. 

امام عسکری در حالی که لبخند ميزد آستینهای خود را بالا 
زد ؛ من ديدم يلاس سیاهی کهزبر وخشن بودزير لباسباىخوديوشيده 
بدن فرمود : این يلاس سياه را برای خدا و این لباس نازك دابرای 
شما بوشيدهام ؛ من خجل شدم و نزديك دربی که پرد؛ آن افتاده‌بود 
نشستم » باد آمد ويك طرف آن پرده دا رد کرد » نا گاه جوان‌چهار 
ساله حبار ساله‌ای را دیدم که گویا : يك پارة ماه بود , آن 
آقا زاده بمن فرمود : اىكامل بن ابراهيم ! من از این معجزه بخود 
لرزیدم وخدا بمن الپام کرد که گفتم : لبنيك‌ای‌مولای من ؛ فرمود: 
نزه ولی وحجت خدا آمدی تا پرسش کنی غير از آنکسی که مثل‌تو 
معرفت بيدا کند و قائل بقول تو شود داخل بپشت نخواهد شد ؟ 
گفتم : آری بخدا قسم » فرمود : يسن بنابراین يك عد کمی داخل 
بپشت خواهند شد؟ . 

بخدا قسم گروهی داخل بهشت میشوند که آنانرا حقیهمیگویند 
گفتم : ای مولای من آنان کیانند ؟ فرهود : گروهی هستندووستدار 
على ب که بحق آنحضرت قسم مبخورند ولی ( عظمت ) حق و 
فضيلت على را نميدا نند . يس آ نحضرت بقدر يك ساعت سا کت شد ۰ 
بعد از آن بمن فرهود : تو آمدى كه از مقالشنغواضه يرسش كنى , 
مفو ضهدورغ میگویند , بلکه دلباى ما جايكاءخدا هستند ؛ موقعی 
كه خدا بخواهد ماهم میخواهیم ؛ معنى این آیه‌ای کهخدا میفرماید: 
شما جيزى را نمىخواهيد مگر اينكه خدا بخواهد همین است . 


امامت ساحبالزمان عليهاللام ا 


دد پاد 

بعد از آن پرده اقتاده شد من نتوانستم پرده دا رد كثم »امام 
حسن عسكرى 29 در حاليكه لب خند ميزد بمن توجهی کرد و 
فرمود : ای کامل برای جه نثستى رر صورتيكه حجت بعد از من 
حاجت تو را روا کرد ؟ من بلند شده از حضور آنحضرت مرخص 
شدم و بعد از آن امام زمانرا ندیدم ۰ ابو نعيمميكويد : من کامل‌بن 
ابراهیم را ديدم و داجع به این روایت از او پرسش کردم او برایمن 
اين حدیث دا تمل کرد . 

بح سعد بن عبدالله بسندهای خود از امام عل تقی ب روایت 
کرده که فرمود : قائم آن کسی است که ولادت او بر مردم پوشیده 
باشد , 

به عثمان بن نشيط از امیرالمومنن #5 روایت کرده که 
فرمود : کسی را بگردن صاحب‌الامر 8# عپدو پیمانی نخواهدیود. 

حسن بن على مرفوفاً ( از شخصى قبل از خود ) روایت 
کرده که گفت: به‌امام جعغ رصادق با عرش کردم : توصاحب‌الامر 
هستی؟ فرمود: زره رسول خدا َليِق بقامت من بلند است : برای من 
ركاب گرفته ميشود . ساحب الامر زره پیفمبر را که می‌پوشد باقامت 
مبار کش‌مساوی خواهد بود برای صاحبالامر ركاب گرفته نخواهد 
شد . پس بمن فرمود : این موضوع جه موقع عملی خوإهد شد در 
صورتبکه آن کودکی که جده اش بايد او را پرورش دهد هلوز 
متولد نشدء . 

۰- عل بنعيسى زا بن! بونصرروایت کزده که گفت:منوصفوان 
بن يحيا خدمت امام رضا ي رفتیم " ديديم امام جواد که سه ساله 


۳ دربار؛ امامت صاحب الزمان عليها لسلام 
بود بيش آ نحضرت بود . من گفتم : فدای تو شوم اگر برای شما 
پیش آمدی بکند امام بعد از شماكيست؟ فرمور : این پسرم و بادست 
خود به امام جواد اشاره کرد . گفتیم : امام جوادبااین‌سن کوچث؟ 
فرمود :خدا بوجود حشرت عیسی بن‌مریم‌استدلال‌میکرد ورمورتیکه 
آن بزر گوار دوساله بود . 

۱ روایت شده كه امام رال برای امام‌جواد که ازيك 
سال کمتر داشت بوسيلة عن بن سنان وعدقديكرى از شيعيان نامه نوشت 
وقتی که آن جمعيت بجانب امام جواد رفتند موفق خادمآ نحطرت را 
بدوش خود كرفت ونزد آنان آورد «وقتی که امام جواد عنوان 
نامه را ديد به موفق خادم اشاره کرد تا نامه را باز کرد و در مقابل 
آيحضرت كرفت , امامجوادبآن نامه نظر کرد و آنرا قرائت کرد 
همینکه از قرائت آن نامه فارغ شد فرمود : تاخ وثاخ (۱) عل بن 
سنان كفت : فطرسیه ونزديك‌امام جواد للم آمد ؛ خود را به بدن 
امام جواد ماليْد ؛ فوراً چشمپای او که كور شده بودند رو 
ابن ابونصر میگرید : وقتی که امام جواد بزرگی شد من آنحضرت 
را ياد آور خرف چ بن سنان کردم که كفت : فطرسبه و آن 
بزر کوار خندید . 

۳( اذ على بن مبزیار روایت‌شده که گفت: بدامام علی‌اللقی 
لل که امام عسکری را بعد از خود امام قرار داده بود گفتم :آي 

)١( 0‏ تا واخ ین فرودفتن اتكعت بچیزی که نرم باشد - المنجد. 


مثرجم كويد : این دوايت با اندکی تقاوت در شرح حال امام رشا 
عليهالسلام گذشت . 


داجع به امامت صاحب‌الزمان(ع) -4٩۳-‏ 
کسی که هفت ساله باشد میشود امام باشد؟ فرمود : آری؛ ينج سالدهم 
که باشد ميشود امام باشد . 

مو از حمران روایت شده که كفت : من از امام ع باقر 
ات راجع به تسیر اين آيهُ شريفه که خدا میفرماید : مثل نوره 
كمشكوة فیپا مصباح الى آخره يرسش كردم ؟ فرمود : معنىآن 
اين است که امام درسن كوجكى به وحی تكلم کند , 

مو اذ زداره روایت شده که گفت : من از امام عن باقر یج 
ازمعنای این آیه که خدا میفرماید : 

لانذر عم به ومن بلغ النکم لتشهدون (۰)۱ 

سؤال کردم ؟ فرمود : يعنى بالغ شدن‌امام. گفتم : بالغ‌شدن 
امام کدام است؛ فرمود: چپار ساله شود . 

۵ نيز از زراده روایت‌شده که امام باقر فرمور :خداى 
توانا حضرت عیسی را درسن دوسالگی برای‌اقاماً شر یمتمبعوث كرد 
درروایت دیگراست که فرمود: خورد سالی امامبشما شرری‌نمیرسا ند 
زيرا که حشرت عیسی‌درسن سه سالگی حجت خدا بود . 

دو از ابوهاشم دوایت شده که گفت : ازامام على النقى 2 
شنیدم که میفر مود : بعد از من خلیفه‌ام امام حسن عسکری است ۰ 
شما نسبت بخليفة بعد از خلیغامن چگونه خواهید بود ؟ گفتم : برای 
جه ؟ فرمود : زيرا شما شخص اورا نخواهید دید ٠‏ برای شما حلال 


نيسث که نام آنحضرت را ذک رکنید , گفتم :يس چگونه اورا ذ کر 


(۱) سودة اتام ؛ آیۀ )١5(‏ یعنی تاشما و آن کسی راكه به اوبرسد 
بوسيله آن بترسانم , آیا شما هم شهادت میدهید - مترجم , 


-494- ددبادة امامت‌امام‌زمان عليه السلام 
كنيم ؟ فرمود : بكوئيد: حج تآلت يلقع . 

۷ اذ مفضل بن عمر روايت شده که گفت : از امام جعفر | 
صادق 26 شنيدم میفرمود :حذر كنيد و امام زمانرا بدنام نخوانید. 
بخدا قسم که امام شما روز كارى راغائب خواهد شد » بقدرى دودی 
اوطول میکشد که گفته ميشود : آنحضرت درچه وادى رفت چشمپای 
مؤمنين به آتحشرت كريه خواهد كرد امام ذمان محفوظ خواهد 
ماند آ نطور كه كشتيها از امواج دريا محفوظ میمانند " نجات پیدا 
نمیکند مگر آن کسی که خدا از او عبد وپیمان گرفته باشد وايمان 
را در قلب او نوشته باشد و اورا بروح خودتأييد کرده باشد .تعداد 
(۱۷) بیرق بلند میشود که همه شبیه یکدیگر ند و دانسته نمی‌شود که 
کدام يك ازچه کسی است 
ما جه كليم ؟ آنحضرت به‌آفتابی که در میان اطاق 
و فرمود : آیا اين آ ان را می‌بیلی ٩‏ گفتم : آری» فرمود: بخدا 
قسم که امرما از از این آفتاب روشنتر است . 

۸- على بن جعفر از حذرت‌موسی بن جعهر روایت کرده که 
فرمود : وقتی که فرزند پنجمی ( یعنی امام زمان ) از فرزند هفتمی 
( يعنى موسی بن جعفر ) ناپدید شد در بار؛ دین‌خود از خدا بترسید, 
کسی دين شما راازین نبرد , صاحب الام مَل ناچار است کاب 
شود » ( غیبت آ نحضرت بقدری طول میکشد) تا آنکسی که به امامت 
او قائل باشد برمیگردد. غیبت آ نحضرت امنحانیاست که خدابوسیلا 
آن خلق خو را آزمایش خواهد کرد . 

گفتم : ای مولای من ! پنجمی ازفرزند هفتمی ک؛ 


دربارة‌امامت‌امام‌زمان علیهالملام =o‏ 
عقلباى شما بدرك این موضوع رسانیست » | گر زنده بمانید أورادرك 
خواهيد کرد . 

١4‏ فرات بن احنف روايت كرده : در آن وقتی که نزد على 
بن ابیطالبز کری ازقائم بل شد فرمود: امام زمان غيبتى یکن د که 
شخص جاهل ميكويد : مرا به آل عن لچ احتياجى نيست . 

۰- ازام هانى روايت شده که گفت : ازا بوجمفر 29 راجع 
به نفسير اين آيدكه ميفرمايد : 

فلا اقسم بالخنس الجوار الكن س(١)-‏ 

سؤال کردم؟فرمود : امامی استكه ررسئة (۲۹۰) غائب‌میشود 
و بعداً نظير ستارة درخشندهاى طلوع خواهد كرد اكر توزمان اورا 
درك كردى چشم توروشن باد ٠‏ 

٩‏ مسعدة بن صدقه روایت کرده كه امام جمفر صادق كاق8) 
خطبه‌ای خواند وفرهود :بار خدایازمین توناجار است اذ اینکهحجتی 
برخلق تو داشته باشد تا مردم را بطرف دين تو هدایت نماید وعلمتو 
را به آنان تعليم کند تا حجت و دلبل تو باطل نشود و تابعين اولياء 
تو بعد از آ نکهآنانرا هدایت کرده‌ای گمراه‌نشوند ؛ اطاعتآ نحضرت 
را نخواهند كرد مگراینکه غای‌ومنتظتر باشد.ا گرخود آن‌بزر گوار 
در زمان آرامش از نظر مردم غائب شود علمآ نحضرت غایب نخواهد 


شد ودر دل مؤمنين ثابت خواهد بودومردم بان عمل خواهند کرد. 

وس از اصبغ بن ناته روايت شده که كفت : من خدمت 
(۱) سود تكوير ١‏ آیۀ )١6(‏ يعنى|ينطور نيستكه (منكر انمى بنداد ند) 
قسم > ستادكان رجوع كنتدءاىكه پنهان شوندءاند -مترجم . 


سه4- دربادة امامتامام زمان ن عليداالسلام 


أميراالمؤمنين 08 رفتم .دیدمآ نحضرت غرق ددياىفكر است وروی 
زمين خط ميكشد . گفتم : يا امير المؤمنين چرا تورا متفکر می‌بینم ؟ 
فرمود : دربار؛ مولوی فکر میکنم که از پشت يشت یازدهمن فرزند من 
بوجود ميآيد و زمین دا پر از عدل میکندآ نطور که پر از ظلموجور 
شده باشد » برای آن مولود غیبتی خواهد بود كه گروهی بوسيلةآن 
گمراه و گروهی هدایت خواهند شد . 

يس از سخن طولانی فرمود : آن افرادی که هدایت میشوند 
نيك وكاراناين امت و خوبان‌این‌مترت‌خواهندبود. گفتم:یاامیرالمژمنین 
بعد از آن جه خواهد شد . فرمرد : بعد از آن خدا هر عملى را که 
بخواهد انجام میدهد. 

مم هاروی‌بن مسلم بسندهای خوداز صادق آل عن ازحضرت 
عل بن عبدال تیا روایت کرده که فرمود : خدای سبحانازيينروذها 
روز جمعه را انتیخاب کرد ؛ از بين شبها شب قدر را اختیار نمود, از 
بين ماهپا ماه رمضان را اتتخاب فرمود ؛ ازبين پیعبران مرابر گزید » 
از من على يل را اختيار کرد و از على حسنين للم دا بر گزیدو 
از آن دو بزر گوار ”نامام رااختیار کرد که نہمی آنان قائم آنها 
است. قائم لاست که ظاهروباطن آنان خواهد بود . 

۴ نين از امام عسکری بج روایت کرده که فرمود : با 
روزها دشمنى نکنید زيرا که آنبا هم با شمادشمنى خواهند كرد.هن 
از معنای اين سخن از آ نحضرت پرسش کردم ؟ فرمود : اين سخن‌دو 
معنى دارد : یکی ظاهر و یکی باطن . معنای ظاهر آنستکه روزشنبه 
مال ما است وروز یکشنبه برای شیعیان ما .روز دو شنبه بررای‌دشمنان 


راجع بامامت امام زمان عليهالسلام 505 
ما . تا آخر دوایت . 

معنای باطن آ نستکه روزشنبهرسول خدا برلا است روز بکشنبه 
امير المؤمتين لتم است. روز دو شنبه امام حسن و امام حسین لا 
است ؛ دوز سه شنبه زین العابدین و امام چن باقر و امام جعفر صادق 
لط است ۰ روز چهار شنبه موسی بن جعفر و على بن موسی الرضا 
و امام چ تقی كل و من هستیم , روز پنجشنبه فرزندم امام حسن 
عسکری ل است و روزجمعه امام زمان چ#است» این امت بدود 
امام زمان 5# اجتماع خواهند کرد وبعد از آن این آیۀ شریفه دا 
قرائت كرد : بسم الله الرحمن الرحیم بقية الله خير لکم ان کنتم 
مؤمنين (۱) آنگاه فرمود : مائیم بقيئة الله.. 

وم ازحذيفة بن يمانروا يتشد که گفت: ازرسو لخدا اھ 


شنيدم میفرمود : مردى از فر زندان هن صاحب بنی عباس را ميكشد 
كه غير از شخص كافر كسى نام اورا نخواهد برد . 
بهم از دیان بن صلت روايت شدءكدكفت : ازامام رضا 4 
شنیدم ميغرمود : جسم قائم تَرٌدیده نمی‌شود وبنامهم ناميده نميشود . 
بج نيز از آنحضرت روایت کرده که فرمود : وقتى دیدید که 
علم از بین شما رفت از زیر قدمپای خود در انتظار فر ج باشید. 
دیان دوایتکرده که از حضرت موسی بن‌جهفر ل 


راجع به تفسير أيه شريفة: 


(۱) مود هود ۰ آية ۸۸۵» يعنى بقية الله برای شما بهتر است اگر 
موّمن باشید - مترجم . 


507 راجع به أمامتامام زمان عليه السام 

قل ارئيتم ان اصبح ما کم غورأ فمنيأتيكم بماء معین(۱) 
پرسش کردم ؟ . 

فرمود : یعنی موقعي که امام شما غائب شد جه خواهید کرد؟! 
دددوايت دیگر است که غیر از خدا جه کسی اورا خواهد آورد . 

وسو ابونصر روایت کرده که ازا بوجعفر ی شنیدم میفرمود: 
صاحب الامر را چهار سنت ازچپار پیغعبر خواهد بود :و از حضرت 
موسی‌غیبت م از حضرت عیسی خوف وترس ازیپود" يرود هی 
عیسی مرده است در صورتیکه نمرده بود ' کشته شده , در صورتيكه 
كشته نشده بود سي ازیوسف جمال وسخاوت صل از حضرت عن تلف 
شمشی رکه آترا ظاهر خواهد کردا 

,سم نیز اذ آنحضرت روایت کرده که فرمود : آنچه‌را که 
شما منتظرهستید عملی نمیشود تا اينكه سفیانی برای اعوان خودخطبه 
بخواند,وقتی که سفیانی برای یاران‌خودخطبه خواند قائ آل لاا 
ازطرف حجاز ظبور خواد کرد . 

م نيز از حضرت ابو جعفر ب روایت کرده که فرمود : 
برای صاحب الامر خانه‌ای است که آنرا بيت الحمد میگویند ؛ در 
آن خانه چراغی است که اززمان ولادت آنحضرت تا آنموقعی كدبا 


شمشير قيام کند روشن خواهد بود . 

مس از عادر امام حسن عسكرى ب روايت شده که كفت : 
يكروز امام عسكرى یمن فرموده . در سن ( ۲۹۰ ) امری برای من 
بيش آمد ميكندكه از آن خوف دارم ؛ من بای بیتابی را نبادم و 


(۱) سودة ملك , آي (۳۰) يعنى بكو: خبر دهیدا كرآب شمافرورود 
كيست كه بشما آب روان دهد ‏ مترجم . 


در باه امامت امامزمان عليهالسلا, A‏ 
گریه کردم ؛ فرمود : بی صبری مکن , امرخدا حتماً واقع خواهد 
شد ؛ وقتی ماه صفرآن سال قرا رسيد آن بی‌بی دچار اشطراب و 
ناراحتی شد لذا یجانب کوه خارج‌میشد وازاخبار عراق تجسی‌میکرد 
تااینکه آن خبری که آنحضرت داده بود عملی شد . 

مم صالحبن عد ازسادق آل چ برلا روایت کرده که‌فرمود: 
برای صاحب الامر 8 غیبتی خواهد بود » شخصى که رر آن موقع 
بخواهد دين دار باشد مثل کسی است که‌دست خودرا بخوارهای‌درخث 
قناد (۱) بکشد , بعد از آن فرمود : كيست که بتواند دست خود را 
بخوارهای درخت قنادبکشد ؟ 

۳۴_ حرث بن «فیره ازامام جعفر صادق ی روایت کرده که 
ثم اهام بن امام است »قبل از اينكه غاب شود مردم دستور 


فر‌مود: : 
حلال و حرام خود را از او خواهند كرفت , كفتم: فدایت شوموقتى 
که آنحفرت غائب شود مردم دستور حلال و حرام را از که خواهند 
كرفت ؟ فرمود موقعی که آنزمان فرارسید توهر کدرا که میخواهی 
دوست داشته باش » ولی منتظر فر ج باش که آنحضرت بسرعت نزد 
و خواهد آمد . 


وب حسن بن محبوب از على بن موسی الرضا 
کرده که فرهود :بناچار فتنهاى بپا خواهدشد که هرراز نبانی در آن 
فاش خواهد شد ۰ آن فتنه در وقتی ببا میشود که گروء شيعه سومین 
فرزند مرا نيابند (؟) آن فرزندی که اهل آسمان وزمین براو گریه 
(۱) قتاد:در. تی‌است که خوارهای سفت ونیزی‌داده- مجمعالبحرين. 
(۲) مترجم كويد : ببید نیست که عبادت متن‌چهادمین‌فرزند ياشد © 


0 ددباد؛ امامت اماممان عليه السلام 
میکنند . پس بعد از سخن طولانی فرمور : گویا آن مردم بدترين 
افرادند . به آن مردم سه مرتبه ندا خواهد شد: و ای گروه 
مؤمنين قيامت نزديك شد م لعنت خدا برستمكاران می بدنى در اول 
آفتاب ديده ميشود که ميكويد : خدا فلانی دا مبعوث کرد .بشلويدو 
امراورا اطاعت كنيد . 

جم ابو بصير از امام عل باقر ب روايت کرده كه فرمود : 
بعد از امام حسين نه تفر اژ ما هستند که نبمی آنان قائم وافشل 
آنان خواهد بود . 

بج هيثم تميمى از صادق آل تلاا روایت کرده كدفرمود: 
وقتی که سداسم پی‌درپی دا (ازاغامان) كدح وعلی‌وحسن باشندشليديد 
جبادمى ايشانقائم آ نان‌خواهد؛ بود 

بهم جابر جعفی ازامام عل باق رت ازجا بر بن عبداللهانصارى 
دوايت کرده که گفت: من یکروز خدمت‌فاطمهدختررسول خدا قال 
رفتم « لوحی نزد آن بی‌بی بودکه نور آن‌چشمپا را فرا ميكرفت . 
در ظاهر آن لوح سه نام بود و در باطن‌آن سه‌نام. در يك طرف آن 
سه نام و در جانب دیگرش سه نام ریگی نوشته شده‌بوو . 

آنچه که در باطن آن لوح بود از ظاهرش دیده میشد و آنچه 
در ظاهر آن بود از باطنش مشاهده میگردید , وقتی آن نامپا راشماره 
کردم ديدم که (۱۲) نام بودند ۰ بفاطمة زهراء گفتم : این‌نامپا نام 
کیا نند فرمود: ناماوصيائى از فرزندان منثد که آخری آنان قائمشان 
#زیرا کسومین‌فرزند] نحشرت امام عسکری است در سورتیکه ظاهر أمنظود 
آن بزرگواد امام زمان است . 


راجع به امامت ساحبالزمانعليدا لسلام هك 
خواهد بود . جابر ميكويد : در بين آن نام‌ها کلم چ را در سه 


از امام صادق از رسول خدا یټ روايت كرده 
كه فرمود : خدا از بين روزها روز جمعه راانتخاب کرد » از بينماهها 
ماه رمضان را اختیار کرد ٠‏ از بين شبها شب قدر را اختيار فرمود ؛ از 
بين فردم پیمبران را و از بين پیمبران مرا بر گزید ؛ و ازمن علی‌دا 
و از غلى امام حسن و امام حسين را انتخاب کرد . از امام حسين 
اوصيائى را بر گزید نا دست آن افرادی را که‌بتحریف(۱) قر آن‌غلو 
ميكنئد و باطل كردن قرآن را بخود نسبت میدهند وقر آنر اپنادانی 
ناويل میلمایند کوتاء کنند نبمی آنان‌قامشان‌خواهد بود » اواست که 
ظاهی و باطن اوصیاء يال است : 

,مل اذ مفضل بن عمر روایت شده که كفت : از صادق آلعل 
تیا راجع به تفسير جابر پرسش‌نمودم؟ فرمود :آثرا برای‌مردمان 
فرو مايه مگو كه آنرا فاش کنند , آيا در قر آن نخوانده ای : 

فاذا نقر فی‌الناقور(۳). 

ما دا امامی است غاب که هر وقت خدا بخواهد اهر خود دا 
ظاهر کند بقلب او اشاره میکند ا ظهور نماید و برای امر دا 
قيام فرماید . 

وص اذ على بن مبزیاد روایت شده که كفت : برای امام‌حسن 
عسکر ی نامه نوشتم وراجع بغر ج ازآن ] نحضرت پرسش نمودم؟ 
در جوابم نوشت : موقعى که صاحب شما از خانة ستمكاران غائب شد 


(۱) تحریف دادن كلام و جمله را از جای خود الینجد, 
(۲)سور؛ مدثر ۰ آي (۸) يعنى موقمی که درصوردمیده شود منرجم. 


e‏ دديادة امامتامام زمانعليةاالسلام 
منتظر فرج باشید. 

جم ابراهیم بن ابويحيا از صادق آل عن بی روایت کرده 
که فرمود : يبودى نزد عمر آمد که چند مسئله از اوپرسش نماید, 
عمر اورا نزد على بنابیطالب فرستاد . على 4 بآن یبودی فرمود: 
هرجه میخواهی پرسش کن ! یبودی كفت : بعد از پیفمبر شما امام 
عادل کیست و پیغمبر در جه بپشتی‌خواهد بود و چه کسی بااودر آن 
بپشت است؟. 

على 8 فرمود : بعد از حضرت عن بن عبدال بيط (۱۷)امام 
عاد ل خواهد بود که یارنی تردن يار ى کنند گان به آنان ضرر نميرسا ند 
آنان از مخالفت مخ لفين خوف ندارند . آنان از کوهپای استوار 
ريشه دارتر ند » پیغمبر اوو در بپشت عدن خواهد بود ؛ افرادی که 
با آنحضرت در ببشت ساکن میشو ند همین دوازوه امام خواهند بود . 
آن يبودى مسلمان شد و گفت : يا على تو از اين مرد ( يعنى عمر) 
برای این مجلس ( خلافت ) اولی وسزاوارتری . تو آن کسی‌هستی که 
به آفاق فاق ومسلط خواهی شد و کسی بتو برتری پیدا نمیکند, 

جع | بوحمزءئمالیازامام ع باق ركاتامروايت کرره که فرمود: 
خدای سبحان حضرت چں را برای عموم جن وانس مبعوث کرد 
بعد از آ نحضرت (۱۲) وصی خواهد بود که بعضی از آنان قبل از ما 
پودند وبعض‌دیگر هم باقی ها ندءاند ‏ و کل وصی اجرت سنة الاوصياء 
الذین بعد ع تلف على اوصياءعيسى الى لبود ع يام وکانوا 
اثنا عشر اولبم شمعون و كان امير المؤغنين یل على سنة السیح . 

مم_ از على بن ابو حمزه از غلام امام ع باقر كا .وایت 


راجع‌بامامت امام زمان علیه‌الملام ۵۳ 


کرده که كفت : از امام باقر شنیدم میفرمود : ازما (۱۷) محداث 
(بفتح میم وتشدید دال) (۱) خواهد بود که قائم هفتمی بعدازمن است» 
| بوبصير بلند شد و كفت : من شبادت میدهم که چپل سال است امام 


ملق رم دم آتحشرت ( در حال نک الكفت ود 
روى زمين خط میکشد , گفتم: یا أمير المؤمنين ! برای جه مى بينم که 
روى زمین خطميكشىآيا بجبت آن رغبتی اس که بزمين بيدا كردى؟ 
فرمود :نه بخدا قسم؛ من هر كن بزمينرغبت بيدا نكردءام ولىددبارة 
مولودىكه ازيشت يازدهمين فرزند من بوجود ميآيد فکرمکنيم, آن 
مولود مهدى ل است که زمین رأ پر ازعدل و داد هيكند يعدازآ نكه 
پراز ظلم وجور شده باشد . 

برای هبدى لي غيبتى خواهد بود.در کار مهدى حیر تی‌خواهد 
بود که مردمانی بوسیلاٌ آن گمراء و افرادی هدایت خواهند شد . 
گفتم : ای مولای من آن حيرت و غیبت تا جه موقمی خواهد بود ٩‏ 
فرمود : شش روز ۰ يا شش ماء ؛ یاش سال, اين موضوع وقتی‌عملی 
میشود که باب بين آنحضرت ثيعيان ما مفتود گردد . 

كفتم : این کار خواهدشد؟. فرمود : آری , همچنانکه آنحضرت 
خلق شده است» ایاصبغ ت و کجا و آن ام ر کجا ,آنان‌خوبان اينامت 
و نیکوکاران این عترت هستند 
فرمود : آنچه که خدا بخواهد. ذیرا که (امور) خدارا بدائها واراده‌ها 


بعد از آن جه خواهد شد ؛ 


(۱) محدث : کسیاست که ملكا نمی‌بیند ولی‌سوت اورا می‌شنود.اصول کافي. 


۶ دديارةأمامت امام‌زمان عليه لسلام 


ونهایتهاگی خواهد بود (۱) - 

وص ع بن على بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر 2033 
روايت کرده که بمن فرمود : ای يسرك عزبز من ! وقتی كدبنجمين 
فرزند از فرزندان هفتمین امام مفقود شد از خدا ور بارۀ دين خود 
بترسيد ؛ زيرا صاحب الامر ناجار است که غائب شود نا آنپائی كه 
قائل به امر امامت هستند از قول خودبر گردند ؛ ای يسرك عزيزمن 
غيبت آ نحضرت‌امتحانی‌است از طرف خدا که ميخواهد مردم رابوسلا 
آن امتجان کند؛! گر آ باعواجدادشماد ینی‌صحیحتر ازاین‌دین‌میدا نستند 
تابع آن ميشد‌ند . 

راوی گوید: بموسی بن جعف ركفتم اپنجمین فرژند ازهفتمین 
فرزند کیست ؟ فرمود : ای فرزند ؛ عتلهای شما به این موضوع 
رما نيست و حاءباى شما از تحمل آن تنگگ خواهد شد.ولى اگر(تا 
آن موقع ) زنده بمانید اورا خواهیددید . 

بج ابوبصير ازامام صادق للم روایت کرده که فرمود : پدرم 
امام باقر بجابر بن عبدالله انصارى فرمود : مرا بتو حاجتی اسث ؛ 
درچه موقع خلوتی دربار آن از تو پرسش کنم ؟ جابر كفت : در 
هر موقعی که شما دوست داشته باشید. پدرم دریکی ازروژها يدجابر 
فرمود : مرا از آن‌لوحی که در دست مادرمفاطمه دختر پیمبر 0 
دیدی و انچه که فاطمه بتو خبر داد و آنچه که در آن نوشته شده بود 


خبر بده . 


(۱) مثرجم كويد : این دوايت دا با اندکی اختلاف واکثر دوایات 
این باب را در کتاب ملاحم وفتن نگاشته! 


م 


راجع بامامتامام زمان عليه لسلام =6 

جابر انماری كقت : خدا را شاهد میگیرم كه من در زهان 
حيات رسول خدا عم در خدمت مادرت فاطمةٌ زهراء (ع) دفتم ؛ او 
دا بجبت ولادت امام حسين يتم تبنیت گفتم » لوح سبزى در دست 
آن حضرت بود كه من گمان كردم زمر د است ' درآن لوح نوشتة 


سفيدى ديدم كه بنور آفناب شباهت داشت ۰ من گفتم ؛ يدر و مادرم 


بغدای‌توای دختربيغمبر اين لوح جيست ؟ فرمود : اين لوح داخدای 
روف برای پیغمبر خودهديه فرستاده . 

دداين لوح نام ييغمبر خدا ودوفرزند من امام‌حسن وامامحسين 
و اوسیائی كه از فرژندان امام حسين یال بوجود هيآ يند نوشته شده 
پیغ‌برخدا بلا آن لوح‌رابمن عطا کرد :من آنرا خوا ندم واستنساخ 
كردم. امام باقر يليم فرمود : ممکن اس ت که آن لوح زا بمنعرضه 
كنى ؟ كفت : آرى ؛ جابر با أهام باقر 5 روانه شدند تا بمنزل 
جابر رسیدند ‏ جابر نامه ای را که از يوست بود بيرون آورد که 
آنچه در آن لوح بود . آن نامه نوشته شده بود ؛ امام باقر ل 
به جابر فرمود : تود در ناما خود نظر كن تامن آنرا از بر بخوانم» 
جابر بنامة خود نگاه ميكرد و اهام باقر آ نرا ميخوائد ( خواندنامام 
باقر باآن نامه ) يك‌حرفاختلاف نداشت . جاب ركفت : خدا راشاهد 


ميكبرمكه من ( مضمون ) این نامه را همین طود دد آن لوح ديدم. 

ما تمام إينروايت رادرهمي نكتاب درشرح حالعلى بنالحسين 
48 نكاشنيم واز اعادةآن بی نيازيم » و ( در اينجا ) آنرا از طريق 
دیگر نگاشتیم . 


سا دديادة غييتامام زمان عليهالسلام 


برس از احمد بن ابراهیم روایت شده که كفت : من در سنا 
(۲+۷) در مدینه نزد خدیجه خواهر امام على النقی ب رفتم » از 
پشت پرده با آن بی‌بی گنتگو كردم و راجع به دینش پرسش نمود 
او نام امامپای خود را برای من ذ کر کرد تا اينكه ( بنام‌امام مان 
رسید و) كفت : خلف زکی فرزند حسن بن على برادرم ؛ گفتم : (تو 
خود امام زمانرا ) ديدى يا شنیدی؟ كفت : ازپسر برادرم اما+عسکری 
که (اینموضوع را) برای‌مادرش نوشت شنیدم . 

كفتم: امام زمان ## کجا است ۱ كفت : پنپان است ١‏ گفتم: 
پس شيعه بايد بسوی جه کسی پناهنده شود ! كفت ؛ بسوى مادر امام 
حسن عسکری ‏ گفتم : اقتدا ءكنئد يكس ی که زنی راوصپی خودقرار 
داده | كفت : اقتداء کنند به امام حسين لام که ظاهراً خواهرخود 
زينب دا وسى خود قرار داد و آن دستورهائى که از على بن الحسين 
يلام سادر ميشد (علىالظاهر ) بزیلب عمهآ تحضرت نسبت داد«ميشد 
تا بدين وسيله تقبه كنند و على بنا لحسين راپنهان و باقى بدارند, بعد 
از آن خديجهكفت : شما گروهی هستيد باخبر و مردان مورد وثوق 
هستيد » آیا برای شما روايت نشده كه نهمين از فرزندان امام حسين 
ج ميراث امام حسين را تقسيم میکند و اوزنده و باقىخواهدبورة!. 

٩‏ - نشو ونماى امام زمان ی هم نظير نشو و نماى پدران 
بز د گوارش کال بود . امام‌زمان در روز جمعه يازدهم ماه ربييعالاول 
سنة (۲۹۰) هجرى برای امر خدا قيام كرد . سن آنحضرت درموقع 
قيام جبار سال وچند ماه بود , قيام آ نحضرت ‏ غير ازنظرياران خود 


دد بار غيبت امام‌زمان عليهالسلام E32‏ 
و ياران يدر بزر گوارش - بطود ينهانى بود ٠‏ اخباردر بارغیبت(امام 
زمان ) بقدركافى دراين كتاب روايت شد. 

٠ه‏ دوایت شده كه امام على النقی ب غير از عده كمى از 
یادان خود از نظ بيشتر شيعيان غایب بود . موقعی که اهر امام تبه 
امام حسن عسکری يليم وا گذار شد آ نحطرت باشیعیان خصوصی‌خود 
و غير آنان از يشت پرده سحبت میکرد مگر وقتی که‌میخواست بخانة 
پادشاه رود . 

جبت اينكه آنحضرت و پدد بزر گوارش اين عمل را انجام 
میدادند اين بود که مقدمةٌ غائب شدن إمامزمان را فراهم کرد‌باشند 
تا گروء شيعيان با اين موضوع مأنوس شون و منکر غائب شدن امام 
نشو ند ومردم به‌پنپان بودن امام عادت کنند . 

در سنُ(۲۷۹)هجری معتمد عباسی وفات یافت و(مردم) بامعتضد 
عباسى بیعت کردند :در آن وقت (۱۹)سال ازامامت امام زمان گذشته 
بود ۲۹(۰) سا که از زمان امامت‌امام زمان تم گذشت معتضد وفات 
یافت و مردمدرماه‌ربیعالاخرسن(۲۸۹)هجری‌بامکتفی بالله بیعت‌نمود ند 
(۳۵) سال که از زمان امامت صاحب الزمان لا گذشت مکتفی از 
دنيا رفت و مروم در آخر ماء شوال سن (۲۹۵) با برادرش مقتدر 
بيعت کردند . (۰+) سال از امامت‌حضرت صاحب الزمان که گذشت 
مقتدر يكشب به آخر مانده ماه شوال سن (۳۲۰) کشته شد و مردمبا 
بر‌ادرش قادر بالله بيعت کردند ( 5۲ ) سال که از امامت آنحضرت 

ذشت قادر بالله از مقام خلافت خلع گردید و كور شد و مردم بعد 

از او در ماه جمادی الاولی سنا (۳۲۲) باراضی بالله بيعت کردند ودر 


5-05 . عمر صاحب الزمان عليهالسلام 
دهم ماء ربيع الاول سنةُ (۳۲۹ ) بابرادرش متقى بالله بيعت کردند . 
سن امام زمان #8290 از وقت تولد تا اين موقع كه مامربيع 
الاول سن (۳۳۷۲) هجری باشد (75) سال و(۱۱) ماه و لصف است . 
امام زمان ب مدت (4)سال و(۸) ماه باپدر بزر گوارش‌بود 
ومدت(۷۰) سال وچند ماء است که ازامامت آ نحضر تميكذرد . 
07 الحمدكه تر جمه کتاب اثبات الوصیه درساعت ينج و نیم بعد 


از نصف شب سه شنبه (۲۹) ماه جمادی الاولى سنۀ (۱۳۸۶) هجری که 
مطابق است با (۱4) هبر ماه سن (۱۳6۳) شمسی در طهران بقلم فقير 
بی بضاعت غرجواد نجفی يايان ياقت . 

والسلام عليناوعلى عبادالله السالحين . 


محمد جواذ نجفى 


نة 


علامة مجاسی درجلد دوم بحاد » جاب طبران ؛ صفح (160) 
از صادق آل ع #8 روايت کرده که فرمود : حديث یأخذه سادق 
عن صادق خيرمن الدنيا و مافيها . 

نيزدرصفحة (۱۵۲) ازرسول‌خدا يبلق روايت كردم که فرمود 
من تعلم حديثين اثنين ینفع بهماتفسه او يعلمهما غيره فينتفع بهما كان 
خيراً من عباده ستین سلة , 

بارخدايا ! حسودان را از اين خوان نعمت برخور دار فرمای 
که حسودى نکنند وبوسيلة این صفت خويشتن را دجار عذاب دردناك 


تو نلمایند . 


۰( فهرست مندرجات )ه 


موضوع صفحه موضوع یی 
لشکر عثل وجهل ۳ حشرت خطر(ع) 44 
مخلوقات قبل ازحضرت آدم + شهدالیکه قبرشان معطر است و 
عقلرا چگونه بايد تعريف کرد؟ پادشاهی منوچهر 4 
پاودفی ۰ | ۵ كالخ رم) A‏ 
علت شودىآب چنمد... ذا 


١‏ هبوط آدم(ع) بزمينوشرح 
حال] نحشرت تاآخرعير ‏ ۱۳۴ 


۲ (ع)‎ la -۷ 

نعستین عون در عالم و ابتداه 
آتش پرسنی ۳ 
۳- انوش (ع) ۲ 


-٤‏ فینان (ع) ۵- حيك (ع)۲۵ 
بك غنمبشا(ع) ۰۷ اددیسی(ع) ۲٩‏ 
اول کسیکه شیمه نامیده شد ۲۷ 


۲- حشرت نوح(ع) ré‏ 
بيغمبر أن اولوالعزم(ع)پاورقی ۳4 
سام ينوج 4 


4ك ادفخشدرع) 4 


حك هود (ع) 9۰ 
فالغ مك يروغ (ع) عه 
- سادوغ (ع) ۵۳ 
- تاجود ۲۲- تادخ ۲۳- 
حشرت ابراهیم خلیلا۵(ع) ‏ 4ه 
اول کسیکه بعر بی تکم کرد ٩۲‏ 
6- حشرت اساعیل(ع) ٩٩‏ 
اسماعیل صادقالوعد پاورقی ‏ ۱۷ 
هك اسحاق (ع) 59 


١ك‏ حشرت يسوب (ع) ٩٩‏ 
۷- حشرت يوسش (ع) ۷۳ 
پیر زنی که از حشرت موس سه 

حاجت خواست 55 
مك برژین لاوی (ع) Ye‏ 
وك احرب بن ببرذ (ع) ۷٩‏ 
+٠‏ میتاح۳۱- عأقی۳۲-خیام ۷۷ 


فهر ست منددجات 
عونق 
۳- مادوم 74 حضرت‌شیب 
عليه السلام ۷۸ 
۵ حشر تموسى بنعمر أن(ع) ۷۹ 
علت‌اینکه موسيدا موس گننند ۸۳ 
سنگی که دادای دوازده جشيه 


بود ك5 
دو ذتبطيلىيوودهمروزجممهبودء ۱۰۱ 


86 يوشم بننون (ع) ل 
پل دیوش بن نون ۱.۰ 
زنا كردن عمردا کوتاه میکند؟ ٩۰5‏ 
۷- فيخاس (ع) 

۸- بشیربن فیخاس(ع) ‏ ۱۰۸ 
- جبرئيل 4٠‏ ابلث 4١‏ - 
احبر (ع) ۱۰۹ 
۲)- محتان 4۲- عوق(ع) ‏ ۱۱۰ 
44 طالوت (ع) ۱ 
4 حشرت داود(ع) ۷۰ 
»- حشرت سلیمان(ع) ۰ ۱۲۲ 
تمداد زنان حطرت‌سلیمان(ع) ۱۲۹ 
۷- آصف بن برخيا (ع) ‏ ۱۲۹ 
۸ سنودا (ع) ۱۳۰ 
45 منبه ۵۰- هندوا (ع) ۰ ۱۳۱ 
۱- اسف كه دامن(ع) ۱۳۲ 
عه اسحاق 4ه ايم (ع) ۱۳۳ 
وه ذكريا (ع) ۱۳۰ 


ده الیسابغ لاه روبيلرع) ١6‏ 


۸- عيسي بن هریم(ع) ۱۳۰ 
٩‏ شسون (ع) ۱:۸ 
۰ حطرت يحيا (ع) 9۰ 


-۵۱۱- 
موضوع صفحه 
ال مننر(ع) ۳ 
كك دانیال(ع) 1 

۳ مكيخا (ع) 
يمح اتشورع) لهل 
هك رشیخا(ع) 
+ تطورس (ع) 10۸ 


۷ مرعید مك بحیرا(ع)  ۱۵٩‏ 
- منذدین‌شمون ۰ ۷- سلمه 
ا بردء (ع) 

۲- ابی بن برذه ۷۳- دوس 
بن بى ۷4 سيد بندوس ۷۵- 
هوف (ع) 

۷ بحیا بن هوف (ع) 


لاور 


ولادت حشرث محمد بن عبدالله 


۱۹۰ 


۱۰ 
۱۲ 


ملی‌ا عليه و آله «پددانآن يز دكواد 
۱- حشرت آدم (ع) ۱۳ 
ك شبث (ع) ۹ 
۳ انوش (ع) 0 


4- فيئان ۵- مهائیل ١‏ بردا 


۷ اخنوخ ۸- متوشلخ ۱۲ 
4 لمك ۱۰- توح ال سام 
۲- اد فخشد ۱۸ 


۳- ابر 4 ۱- فالغ۱۵- شالخ 
حك ادغو ۱۷- سروم ۱۸د 
ناحور۱۹- تارخ ۲۰- حشرت 


ابراهیم (ع) ۱۰ 


-۵۱۲- 
موضوع 


لك حشرت اسماعيل (ع) 
5ك قبداد(ع) 

۳- حمل (ع) 

4ك نبت ۲۵ - سلامان ۲۹ - 
همیسم ۲۷- يسع ۲۸- ادد 
وك اد ۳۰- عدنان ۳۱ مید 
۲ نزاد۲۳- مشر 

۳6- الیای ۳۵. مدركه م 
خزيمه ۳۷-کنانه ۳۸- نر ۱۷۸ 
۴ مالك ۷ 
۰- فهر 4۱- غالب 4۲ لوی 
۳- کب 44 مره 4۵ کلاب 
4 قمی 4۷- عبدمناف 6۸ 


۱۷۰ 


۱۷ 


۱۷۷ 


هاشم عليهم السلام 059 
-٩‏ عبدالسطلب (ع) كما 
٠ه‏ حشرت عبداف(ع) ۹ 


تاريخ تو لد حضرت 


محمد تلو ۳۹ 
مت سول الله (س) ۰4 
اول مر دوزنیکه بار سول اله (ص) 

نماز خواندند ۹ 
همقسم شدنقر يش وجر يأنأرشه ۲۱6 
معراج رسولالله (س) ناف 
هجرت دسولاله(س) ۹ 
غدیرخم وخلافت علی(ع) "۳ 


وصيت نامه آسمانی‌وشروط آن ۲۲۳ | 


وفات پینمبر خدا و خطبعلی(ع) ۲۲۷ 


1۷۰ 
لف 


فهرست منددجات 


صفحه 


۱ موضوع 
| تاريخ ولادت وشهادت 


اعضرتز هرا اأءسلامافعليها Yo‏ 
| غلثاء دوازدءكانة بر انام 


| (س) ونام بدراميرالمؤمتين (ع) 
| پاودقی ۳۹ 
| سفات يتديد؛ رسولاله (س) ۲6۲ 


ولادت اولين وصى پینمبر 
اعظيم الشآن اسلام تيغ ٠.‏ 


پرورش على بدست دسولان ‏ ۲۵۸ 
جريان سقیفه بنی ساعده وخانه 


نشین شدن علی(ع) Yo‏ 
ببمت على با ابوبکر ۹ 
فوت ابوبکر دعمردعشمان ۰ ۲۰6 


۱ 

| شش‌نفری که نامزدخلافت‌شدند ۲۹۵ 

۱ خلافت ظاهرى على زع) و اول 

| ذن ستمكاردوعالم واعمال نابسئد 

شان 

۱ موعظه کر دن‌علی(ع) طلححه وذيير 
دا وجنك عائشه باعلی وجریان 

| جنك نهروان 


۲۹۰ 


۳۹۹ 
| تعداد «۱6» معجزء ازعلی(ع) ۲۷۲ 
شهادت علی(ع) YA‏ 


| ۲-حسن بن على ليله ۷۸۵ 


ولادت امام حسن(ع) e‏ 


فهرست مندرجات 


موضوع صفحه 
پیمان‌شکتی يادانامامحسن(ع) ۲۸۸ 
معجزاتی اذامام حسن (ع) ‏ ۲۹۰ 


علت‌شبا هت فرذ ند پسسوها ودائيها ۲۹۲ 
شهادت امام حسن(ع) ۹۰ 
علت اينكه امام حسن زیاد ذن 
گرفت؛ پاورقی 

اشا سقر بسرى دربادة عاگشه 
پاورقی ۳۹4۸ 


۳- سین بن على 22 ۹ 
ولادت‌امام حسين(ع) ۳۰۰ 
شناعت امام حسین برای قطرس ۳۰۱ 
فدائی شدن ابراهيم برای امام 
حسين (ع) 

پنج أشكال بهاعمال‌امام حسين و 
جواب آنها پاورقی 

يادي كنندكان دين خدا هزار 


A 


3 


۳۰۰ 


نفرند ۳۰۰ 
تن بدذلت ندادن امامحسین(ع) ۳۰۸ 
نفرين امام حسين در حق أبن 
جويرء ۳۹ 
شهادت امام حسين (ع) ۳۹۰ 
شجامت الحسينيه ۱۳ 


-هلى بن الحسين 2 ۳۰۱۳ | 
لوح آسانی تلو 
ولادت على بن الحين (ع) و | 
جریان کئیهآ نحضرت, پاورقی ۴۱۷ | 


هه 


موضوع 
چراامام‌زینالعا بدین‌جهادتکرد۳۱۹ 
كنتكوى امام محمدباقر بایزید ۳۱۹ 
عبدا لملك مردان ۳۳ 
معجزاتی از ژین‌الما بدین(ع) ۳۲۳ 
شهادت على بن الحسين (ع) و 
جریان اقآ نضزت 
غلام سياء زین‌الما بدین (ع) 


9 محمدين على rr‏ 
ولادت محمدبن‌علی (ع) ۳۳ 
تمداد(۱۵) ممجزه آذامام محمد 


۳۳۹ 
۳۷ 


بافر(ع) ۳۳۲ 
جوان شدن يك بير ذن ۲۳۷ 
شهادت امام محمد باقر(ع) ۳۳۸ 


5- جعفر بن محمد !نيلم ۲۶۱ 
ولادت امام جفرصادق (ع) ۳۱ 
داد ( ۱۵ ) ممجزه از امام 


صادق (ع) لذن 
خلافت | پوالنبای . ۳:۹ 
دعای امام صادق(ع) ۳۵۰ 
شهادت امام صادق(ع) rot‏ 


/ا- مو سی بن ججعفر ۲۰۰2 
ولادت امام موسیکانلم(ع) ۰ ۳۵۷ 
جریان کنبة آ تحضرت. پاودقی ۳۵۷ 
تمداد (۲۲) معجزه آزمومی‌بن 

جمفر(ع) oA‏ 
مهدي هارون‌الرشید ۳۷۲ 


TS 
موضوع‎ 
٣۷٤  )ع(رشج شهادت موسي بن‎ 


ب على بن موسى الرضا 


۳۷۹ 
الرضا(ع) ۳۸۰ 
ت. پاودقی ۳۸۰ 
شهرها گیکه طلا از آنها میروید ۳۸۷ 

تعداد (۳۹) معجزه از حضرت 
دها (ع) ۳۸۸ 
نفرین حضرت‌رضا به‌آل برمك ۳۹۰ 
خروج حشرت رها ازمدینه ‏ ۳۹6 
درپاد؛ ولیبهدی امام رضا(ع) ۳۹۲ 
توهین مأمون به‌امام رشارع) ۳۹۷ 
شهادت امام دتا(ع) 4 


9- محمدبن على ٠0/01‏ 
ولادت امام جواد (ع) لحف 
تمداد (۲۳) معجزء ازامام‌جواد 


عليه السلام 33 
مباحثة امام جواد بايحيا بناكثم ٤۱۹‏ 
مسائل جوادیه n‏ 
اخبارغيبى امام جواد (ع) ‏ +415 
شهادت محمد بن على(ع) ٤١‏ 
۰ ۱.علی بن محمد 11111 


صفحه 


فهرست مندرجات 


موضوع صفحه 
ولادت على بنمحمد(ع) ‏ 4۲۸ 
تمداد(۲۷) ممجزء از امام على 

النتى (ع) 1۸ 
جر يان كنية امام‌علیالنقی‌پاودفی۲۸ 4 
خلفای بنی‌عیای rr‏ 
اخباد غيبى امام علی‌النقی(ع) 1۳۵ 
وفات مت وکل for‏ 
شهادت علي ٻن محمد(ع) ‏ 484 
١‏ سن بن على (۰۷/۵؛ 


جریان كنيةامامعسكرىياودقى 40۷ 
تاد ( 4۵ ) معجزة از امام 
عسکری (ع) fov‏ 
خلفای ہنی عباس 1۲ 
شهادت‌امام حسنعسكرى (ع) 4۷۹ 
۲ حضرت‌صاحب ال مان 
علیه‌السلام 441 
تاریخ ولادت‌ساحبا لزمان(ع) 4۸۷ 
تعداد (۵۰) معجزه ازصاحب 


الزمان (ع) 1۸۷ 
فهرست مندرجات 9۰ 
غلطنامة کتاب 0 
کب جاب شدة مترجم o‏ 


